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مقدمه ناشر 


جامعه نیست؛ بلکه سخن درباره کسی است که به عنوان خلیفه و جانشین 
رسول خدا؛ امامت مسلمین را به عهده می گیرد. واقعیت ان است که 
وجوب وجود امام و نظام امامت اگرچه مورد اتفاق دو گروه شیعه و اهل 
سنت است.؛ ولی ماهیت و تعریفی که پیرامون حقیقت امامت پذیرفته 
شده متفاوت است. شیعه امام را در جایگاه جانشینی پیامبر, عهده دار 
اهفرگ ی داند که بو دون مار الم مد اخهاضات. اضرا در 
حالی که مراد متکلمین اهل سنت از ریاست عامه در امور دین و دنیا؛ 
رصترق فا بر آمام فعط ور خوزه آمور اجراس: و اعاعی ارست: 


در تشه شبفه. آمافت عمنی المی فده همست آمام اسماتی است: 
امام را باید جانشین پیامبر اسلام و امامت را ادامه نبوت و رسالت 
دانست. وظیفه اصلی امام در نظام دینی و الهی اسلام آن است که مردم 
را در مسیر دین و نیل به تکامل و قرب به خدا هدایت و مدیریت کند و 
رهبری و حاکمیت سیاسی یکی از شوّون و کارکردهای او محسوب می 
شود. امامت یعنی انسانی در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان 
کامل باشد که این انسان کامل به تمام وجودش می تواند پیشوای دیگران 


باشد. 


هویت مکتب شیعه با امامت پیشوایان آسمانی به عتوان واسطه بین غرش 
و فرش در هر زمان عجین شده است. حقیقت شیعه یعنی اعتقاد به وجود 
حجت الهی در هر زمان. شیعه با اعتقاد به امامت گره خورده است و با 
این طرح,. راه خویش را در تاریخ آغاز کرده و در اين راه رنج ها برده است. 
و ان قدر که در این راه جان فشانی شد؛ در مورد هیچ یک از دیگر آموزه 
های دین» فداکاری نشده است. این اهتمام, از آن جاأ برخاسته که بنابر 
سخن 


ص: 14 


خدا در قرآن, امام مکمل دین و متقم همه ی نعمت هایی است که خداوند 
در هستبی قرار داده است. (مائده/3) 


نوشتار پیش رو تبیینی از بحث امامت از منظر شیعه, متناسب با سرفصل 
های اموزشی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم می باشد که با 
همکاری «پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی» تدوین گردیده است. امید 
است این کتاب گامی مفید و مستدل برای نشر معارف مکتب شیعه باشد. 


مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم 
مهرماه 1396 
ص: 15 


مقدمه 


امامت اهل بیت بی بدیل ترین هدیه و عنایتی است که از طرف پروردگار 
مهربان به پیامبر خاتم ارزانی شد تا به عنوان ثقل دوم میراث پیامبر در 
کنار قران کریم(1) راه گشای زندگی بشر باشد. والا اموزه ای که در 
منظومه معارف دین چون خورشید تابنده ای درخشیده و سراج منیر 
راهبران قله کمال و سعادت است. 


نوشتار پیش رو, اثری ناچیز و برگرفته از تلاش سخت و پیگیر علمای شیعه 
ک ااااا ‏ ار را 
7 
تمام کرده اند, استفاده فراوانی از کلمات انان در این نوشتار برده است؛ 
که علوّ درجات و همنشینی با اولیای ابرار الهی را برایشان ۰۰ و 
برایر استاد بزرگوارم حضرت حجت للاسلام و المسلمین علی ربانی 
گلپایگانی که از انديشه و سخن ایشان در این کتاب بیشترین استفاده ها را 
بردم بالاترین توفیقات خداوند را مسئلت دارم. 


این کتاب بر اساس درخواست مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و 
مطابق با سرفصل های آموزشی آن موسسه علمی برای سطح 3 نگارش 
یافته ۳ امیدوارم به عنوان خدمتی هرچند ناچیز . به آستان مقدس 


واقع شده و گامی در راستای نبیین و تروی6 معارف دین قرار کیرد 


تابستان 1395 
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[- اشاره به حدیت تقلین دارد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می 


_ 


پر د. 


درس اول: کلیات 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم : 
ین فوصت ۳99 

ضرورت طرح بحث امامت 

تاریخچه بجت 

وجوب امامت 

امامت خاصه و عامه 
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تبیین موضوع بحت 


اراده الهی بر این قرار گرفت که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 
فن از ی 9٩‏ ال کم با برکت: بت تال اخروته قرواز.. کار ی مه 
اسلامی زحمت زیادی کشید و خون دل ها خورد تا دستورات 0 
گوش مردم برساند و با کمک مردم آنها را در جامعه پیاده کند. همو که 
آیات نورانی قرآن را بر مردم تلاوت میکرد, به تهذیب و تزکیه نفوس مردم 
میپرداخت,_ به نبیین معارف دین و تعلیم مسایل مورد نیاز مردم همت 
میگمارد و آنچه را مردم نمیدانستند به آنها میآموخت. سعی داشت قسط و 
عدل را در جامعه اقامه کرده و با رفع اختلافات مردم و داوری میان آنها 
آرامش و امنیت را در جامعه حاکم کند, به سوالات و شبهات گوناگون 
مردم گوش میداد و برای رفع آنها اقدام میکرد, 

خوبی درک نموده و روابط خود را با سایر اقوام و گروه ار و 
ژمان و نوع جنگ و صلح را به درستی تشخیص میداد به فکر نجات و 
آزادی مردم از هر قید و بند و اسارت بود و با روش و کردار مناسب خود 
بهترین الکو برای مردم به شمار میرفت. 


پس از آنکه پیامبر رحمت و آخرین نبیْ پروردگار از میان مردم رفت و به 
دیدار معبود شتافت. اولین و مهمترین پرسش جامعه این خواهد بود: کدام 
یک از صحابه برای تضدی مسئولیت نیابت و خلافت از رسول الله صلاحیت 
و شایستگی دارد؟ 


جواب این پرسش وقتی روشن میشد که پاسخ بعضی پرسش های دیگر 
معلوم شوت من جانشین شاسید.خه: شرایطی: باید داشته باشندا تیوه 
انتخاب وی چگونه است؟ آپا نبی اه دراین زمینه سخن و کلامی 
فرموده است؟ 


ص: 19 


نگاه دقیق به 2 تنها ۳ معدودی از ۰ در سقیفه بنی 
ساعده جمع شده بودند در رابطه با جانشین رسول خدا به گفتگو نشستند 
و اکثریت مسلمین در ابتدا از این جریان نم شاید بتوان 
گفت که مردم در ابتدا خلیفه پیامبر را میشناختند و لذا به دنبال یافتن حاکم 
مسلمین برنيامدند. ولی پس از واقعه سقیفه و با توجه به ادعای عدهای 
که از معروفین صحابه بودند عده زیادی دچار تردید شدند و با توجه به 
اينکه حقیقت امامت و نیابت از پیامبر را به درستی درک نکرده بودند بیعت 
با خلیفه انتخابی را پذیرفتند. 


مفکن. است کسی.سه ظرح این ساعت اعتراض کند و بحونوه موحاله 
جانشینی پیامبر بحتی متعلق به تاریخ گذشته است که تمام شده است, 
زیرا اینکه جانشین واقعی پیامبر امیرالموّمنین امام علی علیه السلام بود یا 
ابوبکر, دیگر در حیات امروز مردم نقشی ندارد. چه خوب بود که شیعه نیز 
از مذهب جمهور مسلمین (مذاهب اربعه) پیروی میکرد و با اين کار سبب 
وحدت و دوستی میان مسلمین میشد نه اینکه با طرح این گونه مباحت 
اختلافات فرقهای را تشدید کند. 


در پاسخ به این اعتراض باید گفت: 


یکم: بحث امامت یک بحت صرفا" تاریخی نیست. بلکه مسئله اعتقادی 
است و یک مسلمان همان گونه که باید مباحث خداشناسی, نبوت و معاد 
را بررسی و تحقیق نماید لازم است به مبحت امامت نیز بیردازد تا در 
جهالت و گمراهی زندگی خویش را به پایان نرساند. از نبی گرامی اسلام 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم روایت معروفی از عامه و خاصه 
نقل شده که «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه؛ " هر کس 
بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است».(1) 


دوم: امامت و خلافت جانشینان پس از پیامبر اسلام در دین (عقاید و 
احکام) مسلمین در هر زمان و مکان. نقش افرین است. اعتقاد به پذیرش 
امامت امیرالمو‌منین علی و ائمه 
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1- برای آشنایی با منایع حدیث به صورت کامل ر.ک: زهادت. عبدالمجید, 


الله علیه و اله و سلم, مهمترین محل برای اخذ حقایق دین و تعالیم اسلام 
هستند و تفسیر آنان از قران تفسیری صحیح و قابل پذیرش است. باید 
توجه داشت که علت اساسی اختلاف و تفاوت در اموزه های دین و احکام 
عامه (اهل سنت) از دیگران پیروی کردند.(به راستی کدام حق است؟) 


سوم: به چه دلیل باید مذهب اهل بیت را که از امیرالمومنین امام علی 
ی ما ی 
هیچکدام حداقل در قرن اول نبوده و تقریبا در قرن دوم به وجود امده, 
بییوندیم؟ علاوه که مسلمانان قرن اول و تا حدودی قرن دوم متدین به هیچ 
کدام از اين مذاهب نبودند. به راستی اگر خداوند در روز قیامت از ما 
پپزسد؛ به چه دلیل تن به. این -هذهب دادید و با کدام مجوز شرعی ان ها را 
پذیرفتید, چه پاسخی باید داد؟ چه چیز سبب شده باب اجتهاد بسته شود و 
فقط در اصول از اشعری و در فروع از این چهار نفر باید پیروی کرد؟ 


چهارم: اگر واقعاً سخن از وحدت است چرا شیعه به عنوان یک مذهب 
است؟ مگر خود اهل سنت مخالف یکدیگر نیستند؟ پس به صرف دست 
برداشتن شیعیان از عقیده خویش وحدت به دست نمیاید, بلکه وحدت در 
صورتی حاصل میشود که به دور از تعصب, دیدگاهها بررسی و تحقیق شود 
و حق روشن گردد و همه آن را بپذيرند. 


پنجم: تبیین مسایل و مباحث در محیطی علمی و به دور از تعصضب, باعث 
روشن شدن حقایق و نزدیک تر شدن دیدگاه ها به یکدیگر می شود. روشن 
است علت بسیاری از دشمنی و مخالفت ها,؛ جهل نست به انديشه و 
باورها و رفتارهای طرف مقابل است.(1) 


اولین خاستگاه مباحث کلام و امامت را باید در قرآن و در عصر رسالت 


جستجو کرد. قرآن کریم با دعوت همگان به پذیرش دین مبین اسلام و 
رسالت پیامبر خاتم6 و دعوت به 
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آ تایه تفر السات علی دی الا و هو ال سس 
ص103 


تفکر و تدبر, امکان و لزوم طرح این مباحث را میسٌر ساخت. البته در اين 
دوره با توجه به حضور پیامبر اسلام به عنوان تنها مرجع دینی, و با توجه به 
شرایط حاکم بر ان دوره که دوران تقابل با مشرکین و بت پرستان بوده و 
جامعه اسلامی در حال شکل گیری بود, اختلافی در بین امت اسلامی در 
زمینه معارف دینی وجود نداشت. هرچند منافقانی که اصولا پذیرش واقعی 
نسبت دین اسلام و رسالت پیامبر نداشتند در مواردی انتقادات و شبهاتی 


را مطرح می کردند. 


فوس انس این مه ای که فر.حلت سای لت ند راامسط 
منافقین و در زمان پیامبر اسلام برمی شمرد و علت ان را عدم رضایت و 
را ار ان ۱ 
وی در ادامه, به اختلاف های عمده در زمان بیماری و پس از رحلت پیامبر 
اسلام اشاره کرده و ان ها را اختلافاتی اجتهادی و با هدف اقامه مراسم 
شرع و دوام دین دانسته, و سپس به ده اختلاف به ترتیب زمانی اشاره می 
کند و پنجمین آن ها را اختلاف در امر امامت شمرده و ان را عظیم ترین 


بزرگترین خلافی که میان امت به هم رسید, اختلاف در امامت بود, چه در 
اسلام بر پایه دیانت درباره هیچ جیز به اندازه ۱ ی که در باب امامت 
شمشیر کشیده و خون ریزی شد, در هیچ مسأله ای در هیچ زمان نشد.(2) 


کته شوه در انس کسان شنعه کوبا کت کسی که تالف تابور 
کلام (به ویژه در باب امامت) پرداخته عیسی بن روضه(3) از موالی و 
همنشینان منصور خلیفه عباسی (136- 159 ق)( است ؛ ۰ و نخستین ۳9 
که بر حسب اصول اند ماد ضرا اه کلامی با مخالفان به مناظره 
سده سوم هچری است(۵) 
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1- شهر ستانی, ملل و نحل, ح1, ص 8 2. 


2- «الخلاف الخامس: فی الامامه, و عظم خلاف بین الأمه خلاف الامامه, 
0 ۳9۳ سل علی الامامه فی 


کل زمان»؛ (همان. ص 31). 
3- ۱ ۳ 2 4 ۳ 
رما شاف ص 2924 فز ۶96 رال اش داو و زمر وق 19 31 


اين نظر که برگرفته از بیان ابن ندیم در «الفهرست» است مورد خدشه 
قرار گرفته است. به نظر برخی از محققین باید از هشام بن حکم 
(م 146ق), ابن رئاب (148 به بعد), زراره بن اعین (م150ق) و ابوجعفر 
علی بن نعمان (مومن طاق, م160ق) قبل از علی بن میثم نام 
برد..((۱ 


با توجه به این که یکی از وظایف متکلمین شیعه تبیین لزوم وجود امام (با 
نگرش شیعه) و ضرورت وجود امام حیْ معصوم بوده و هست., لذا از 
دیرباز به بحجّت امامت, صفات امام و کیستی او اهتمام خاص شده و در 
غالب کتب و نوشتارهایی که در مورد اثبات عقیده شیعه نوشته شده است 
از آن سخن به میان آمده است. فتکلمین. بزرکی. حون سید مرتضی: در 
الشافی فی الامامه و الذخیره فی علم الکلام, شیح طوسی در تلخیص 
الشافی و الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاد. حمصی رازی در المنقذ من التقلید, 
خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد و تلخیص المحصل المعروف 
بنقد المحصل, ابن میتم بحرانی در قواعد المرام فی علم الکلام. علامه 
حلی در کشف المراد فی شرح تجریدالاعتقاد و الالفین, فاضل مقداد در 
ارشاد الطالین الی: تمه المسترشیین و الاعتهاد فی شرع واخت الاعتهاه 
علاخه: مخلسی در عارااتوار ودصمم العلوته. فا هی ون ررمانه 
ایمان. دز اضول. اعفادات و کوهر شاد ظرعلی طالفایی. ,در کاشف 
الانتتر آز. جففر سبحانی. در. الالهیات علی. هدی. الکتات: و السته و العقل و 
حسینی تهرانی در امام شناسی.. به شکل گسترده به بررسی امامت 
پرداخته اند. 


برخی اد آناز در مورد امامت به صورت تک نگاره است. صاحب الذریعه به 
بیش از 120 تک نگاره اشاره کرده است 2(۰) ابن ندیم برای ابن میتم دو 
تک نگاره با عناوین «الامامه» و «الاستحقاق» ذکر کرده است. همچنین وی 
برای هشام بن حکم نیز رساله های متعددی می گوید که «الامامه» و 
«امامه المفضول» از جمله انها است. الامامه و التبصره من الحیره از 
صدوق اول علی بن حسین بن موسی بن بابویه, رساله الامامه از شیخ 
صدوق (م386) الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد شیخ مفید 
(13) الشافی قی الامامه و ابظال 
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1- رضانژاد, عزالدین, «متکلمان و تألیفات کلامی امامیه تا سده 3ه.ق», 
مجله تخصصی کلام اسلامی, نش 44, ص 8 1 1 ؛ جبرئیلی, محمد صفر. سیر 


تطور کلام شیعه». ص 0<. 
2- آقا بزرگ تهرانی, الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج2, ص 320. 


الحجج العامه از سید مرتضی (م436) تلخیص الشافی از شیخ طوسی, 
رسایل الامامه از خواجه طوسی از تک نگاره های مهم در مسئله امامت 
است. همچنین برخی تک نگاره ها پیرامون برخی مسایل و فروعات امامت 
است مانند رساله عصمت از سید مرتضی, رساله فرق بین نبی و امام از 


انم به. کر است یه موا: ات خالیفات. شخ مخالفان امامت یر به. بت 
پرداختند. ابوبکر اصم و هشام فوطی از نخستین بحت کنندگان هستند. از 
معروف ترین این کتب کتاب تحفه اثنی عشریه است که جدیدا و به زبان 


)1( 


البته متکلمین اهل سنت نیز به صورت گسترده به بحث امامت پرداخته اند 
که در بحت «مفهوم شناس ی » به برخی از انان همراه با انارشان اشاره 
می شود. 


اندیشمندان مذاهب و فرق اسلامی (به جز گروهی از خوارج)(2) امامت 
را واجب می دانند.(3) دلایل وجوب امامت هم از نوع ادله نقلی است و 
هم ادله عقلی. رویکرد عموم متکلمین اهل سنت وجوب نقلی و سمعی 
امامت است. بدین معنا که وجوب امامت بر پایه مستندات شرع است. از 


این رو امامت را امری فقهی شمرده و انتخاب امام را از امور مربوط به 
مکلفین می دانند. اما از دیدگاه شیعه وجوب امامت عقلی است و 
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1- جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر یزدی مطلق, محمد. امامت پژوهی, 
ص 3 2. 

2 برخی متکلمان مانند فخر زاری (تلخیص المحصل. ص‌406) و محقق 
طوسی (قواعد العقاید, ص 11 1), اعتقاد به عدم وجوب امامت را به 
صورت مطلق به خوارج نسبت داده اند, هرچند برخی دیگر مانند تقتازانی 
(شرح المقاصد, جظ, ص‌236), فاضل مقداد (ارشاد الطالبین. ص 327). 
علامه حلی (کشف المراد, ص 490) و شهرستانی (ملل و نحل, ج1, 


ص 16 1), قول به عدم وجوب امامت را به گروهی از خوارج نسبت داد اند. 
البته گفته شده گروه اباضیه که تنها فرقه باقی مانده از فرقه های خوارج 
است., به وجوب امامت اعتقاد دارند. رک: علی ربانی گلپایگانی. امامت در 
3- ر.ی: همان ص 49. 


محکم برای حکم عقل است. از منظر شیعه امامت نه امری فقهی, بلکه 
کلامی و مربوط به صفات فعل خدا| شمرده شده می شود. از این روه 
انتصاب امام از طرف خداوند است. 


آیه شریفه «یایّا الذین ءَاعَثواً آَطیغُوا ال و آَطِیعُواً الَسُول و أولی الم 
ار اه کر ی 
است.(2) تفتازانی وجوب اطاعت از اولوا الامر را مقتضای وجوب تحفقق 


آن دانسته است.(3) 


ممکن است گفته شود: از وجوپ فعلی بر انسان. نمی توان وجوب تحقق 
بخشیدن و تحصیل موضوءع آن را استنباط کرد, همان طور که از وجوب 
زکات يا خمس, نمی توان وجوب کسب مال و ثروتی را که متعلق زکات يا 
خمس است نتیجه گرفت؛ : بلکه چنین احکامی, در حقیقت به صورت قضیه 
شرطیه اند که بر وجوب تالی در فرض وجود مقذم, دلالت می کنند. در 
بحث ما نیز مفاد آیه, چنین خواهد شد که اگر اولی الامر موجود باشد. باید 
از آنان. اطاغت کرنه اشا این. که بایة اولی: الافر مهجود باشد با تفه از .این 


آیه نم دیت کم آند: 


در پاسخ این اشکال می توان گفت, اگرچه مقتضای قاعده اوّلیه. همان 
است که گفته شد, ولی در اين جا.؛ 0 7 
فد اولی ار ده ره ره وه است ؛ زیراء ۷ الأمر, 
بر رسول عطف شده است و می دانیم که نبوت. امری است قطعی و در 
وجوب آن. سخنی نیست.(4) 


یکی دیگر از دلایل وجوب امامت ضرورت پاسداری از کیان اسلام و امت 
اسلامی و اجرای حدود است که فقط در صورت وجود پیشوای با کفایت 
امکان پذیر است.(2) 


ممکن است گفته شود: اگر اجرای حدود و امور دیگری که در استدلال, به 
انها اشاره شد؛ مشروط به وجود امام است, در این صورت؛ از قبیل واجب 
مشروط خواهد بود و 
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1- نساء/۱9. 


2- محفقق طوسی, تلخیص المحصل, ص 407. 

3- تفتازانی, شرح المقاصد, جظء ص 39 2. 

ریات کلبانگا نی علی افو اها سا ور کلام اما فن فعل شاه 
علمی- ترویجی انتظار موعود. ش4. 

ای ی سای وه رد آزعی رت الساخن. عط 


تحصیل شرط در واجب مشروط, بر مکلف واجب نیست. وجوب جح 
مشروط به استطاعت است, ولی تحصیل استطاعت, بر مکلف واجب 
نیست, پلکه هر گاه شرط تحقق یافت. مشروط هم واجب خواهد بود. 
واجب, اگر مشروط به وجود امام نباشد, یس وجود امام لا زم نخواهد بود و 
نصب امام بر خداوند پا بز مسلمانان, واجب نیست. 


پاسخ اين است که فرق میان وجوب مشروط و واجب مشروط این است 
که هر گاه وجوب فعل. مشروط باشد, ۳ شرط تحقق نیابد وجوبی در کار 
نیست, مانند وجوب جع که مشروط به استطاعت است. ولی هر گاه 
واجب, مشروط باشد, معنایش این است که وجوب, مطلق است, ولی 
تحقّق آن, متوقف بر تحقق شرط خاصی است. تجان. هر حکلی واجیه 
است, ولی انجام دادن ار مشروط به داشتن طهارت است, در این 
واجب خواهد بود. وجوب اجرای حدود و حفظ تغور اسلام و دفاع از کیان 
مقذس, امور اد شده را از مسلمانان خواسته است. ولی تحقق این 
خواست شارع, مشروط به وجود امام و پیشوای با کفایت و با تدبیر است. 
() 


ات شم نی 


امامت عامه مباحث کلی امامت را شامل است مانند ضرورت وجود امام؛ 
صفات. افام مه این سباخف شام دلیل. عقلی و تقلی دز مورد اضل 
امامت است. مراد از امامت خاصه مباحثی است که پیرامون امامت یک 
اما خاض مرخ می شود این ات سامل دلایل. عموما تفلی. بزا 
اتات آمامتبی شخشی حاض. سانند. امیر الففسن. اما علمم غایه اتساام 
است؛ همچون حدیث منزلت.(2) 


ص: 25 
1- ربانی گلیایگانی. علی, «خلافت و امامت در کلام اسلامی». فصل نامه 


علمء - پژوهشی انتظار موعود, ش 4. 
اس ها 54 299 


سوالات این درس 

1 ضرورت طرح مباحث مهدویت را بیان کنید. 

مخت آغامت اه رمانی اغان ند و پررسی کید 

3 آولین تالیف در مفسله آمافت کدام انست ؟ 

4 وجوب امامت از منظر فریقین را بررسی کنید. 

5 امامت عامه و خاصه را توضیح دهید. 

پژوهش بیشتر 

1 دیدگاه امه اهل بیت علیهم السلام در مورد بحث امامت 
2 یی کته ۶ کت تالیفی در فتاه اتاهت 

منابع بیشتر مطالعاتی 

محاضرات فی الالهیات, جعفر سبحانی و علی ربانی گلپایگانی. 
فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود. شمارگان اول و چهارم. 
ص: 26 


درس دوم: مفهوم شناسی 
اشاره 


کر ی وا سای ها هی وس 

[| واژه امام 

[] کاربردهای واژه امام در قرآن 

[] تعریف امامت در بیان دانشمندان شیعه و اهل سنت 
[| واژه خلافت 

۱ واژه ولایت 

[| واژه وصایت 


ص: 27 


امام و امامت 
اشاره 


شایع ترین واژه ای که در فرهنگ شیعه به جانشین رسول خدا اطلاق شده 
است لفظ «امام» است. فراوانی استفاده از این کلمه در کتب دانشمندان 
شیعه که در مباحت اعتقادی پیرامون این مقام نگاشته شده است گواه بر 
این ادعا است. روایات و ادعیه صادر شده از پیشوایان معصوم علیهم 
سنت هرچند واژه «خلیفه» در ابتدا به کار رفت و ابوبکر خود را خلیفه 
باس ده سای ات سس ات تا دی ار را ی کر 
علمای اهل سنت در کتاب های کلامی خود(2) برای جانشین پیامبر و رهبر 
مردم استفاده کردند واژه «امام» است. 


معنای لغوی 


لفت شناسان عرب؛ این واژه را به مقتدا, پیشو| بودن و آنچه قصد می 
شود, معنا کرده و سپس مصادیق و کاربردهایی برای ان ذکر کرده اند 
مانند قران (القران امام المسلمین), 


ص: 28 


1 غلامه سگرن سید مرتضی الم المترشتین عرص 2212202 

2 قاضی ند الجبار. الحعتی فی ابواب النه‌حند و العدل, الحزء: ااعشرون 
فی الامامه؛ غزالي, ابوحامد, الاقتصاد فی الاعتقاد. الباب الثالث فی 
لامامه ض ۶1 امک شم الدنق کار اافکار قی. اضول. الکیه: 
القاعده الثامنه فی الامامه, ج 5, ص117و غّایه المرام فی علم الکلام, 
القانون الثامن فی الامامه. ص‌308؛ رازی, فخرالدین. الأربعین فی آصول 
ال لاله لاش ما من ی ا افص ررض 2 و اآمحسلن: 
آلکسم. الراه قی المامهه دی رای سعطالصن. شرع العفاند 
اشنم االلافه کلانون ستد ار اب لام داعبا هروه و شرح 
المقاصه: التضل:الر انم یماسا عفر ری رد 2 ایحید مر یه ریت 
شیر العهاققت, العرصد الرای فی, الاسامه دساحها: 9ص 41 


تیاضبر کرافی. اسلام (رشنول. الله آماض امته و آمام. الاتمه): خلیقه (الخلیفه 
امام الرعیه), فرمانده سپاه (قائد الجند).(1) 


راب این وارهسا از ره انم عرفی کرومههضی وین اعام کی اسفت 
که به پیشوایی او در قول و فعل اقتدا می_شود و يا کتابی و چیزی است. 
چه پر حقْ باشد و چه بر باطل. جمع امام- اه است.. در آیه (یوم نوا 
کل آناس پامامهش,اسراء/71) یعنی به کسی که به او اقتدا می کردند. و 
گفته شده به آمافمم بعتی نه کبابشان,(2) 


ابن منظور امام را از ريشه آمم گفته و تعریف آن را معنای قصد بیان کرده 
است و در ادامه معنای امام و امامت را به آن برگردانده و معنای پیشوا و 
مقصود هدن زا به ان بد حرداندم انست.3۱) ابن فارس در مقاییس اللغه(4) 
و آبن انعر دون ان فت عرت الخذیت و الاتر( تير به: همین معتا اشاره 
دارند. طریحی نیز همین مضمون را در تعریف بیان کرده است و به تبعیت 
و پیروی کردن از امام, به صورت خاص اشاره کرده است.(6) 


کاربردهای واژه امام در قرآن 


افظ امام ه جمم. ان رانمه) زار هر فران دک سنخوو کر مضاذیة: 
گونا گونی به کار رفته است که به دو دسته کلی قابل تقسیم است: 
مصادیق بشری و غیر بشری.() 


مصادیق غیر بشری امام عبارتند از: کتاب آسمانی,(8) لوح محفوظ(9)و 
راه اشکار.(10) 


ص: 20 


1- ابن منظور, لسان العرب, ج1, ص‌212, ذیل کلمه آمم. 
2 راغب, المفردات؛ ص 32 ذیل کلمه اد 
3 ابن منظور, لسان العرب, ج1, ص 212, ذیل کلمه ۳۳ 
4 احمد بن فارس, مقاییس اللغه, ح1, ص 21. 
5- ابن اثیر, النهایه فی غریب الحدیث و الاثر, ج1, ص 6 7. 
6- طریحی, مجمع البحرین. ج1, ص104. 
7- ربانی گلپایگانی, علی, امامت در بینش اسلامی, ص 21. 
8- «و من قَبْله کتابٌ مّوسی اماما و رَحْمّه»؛ (هود/17؛ احقاف/12). 


وا تخر تسین المفنت و تکیت ها کد قواو انا هو کل سی:.ع اکستیام 
فی ۳۹۹ مبین» ۲ (یس/12) غالب مفسران «امام مبین» را در اینجا به 
عنوان «لوح محفوظ» همان کتابی که همه اعمال و همه موجودات و 
حوادث این جهان در ان ثبت و محفوظ است تفسیر کرده اند. (مکارم 
شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ح 186 ص‌333). 

0- «فانتَقمتا منهّمٌ و و انهّما لبامام مَبین» (حجر/79). در تفسیر جمله 
« نما آبامام مبین » مشهور و معروف این است که اشاره به شهر قوم 
لوط و شهر آصحاب ات می باشد. و کلمه «امام» بة معنی راه و جاده 
0 127 ص 15 طبرسی, مجمع ات ج0؛ و 


مصادیق بشری نیر به توق کزوخ تقسیم می شوند: امام حق و امام باطل. 
مصادیق امام حق عبارتند از: 


1 پیامبران آسمانی: «و اذٍ ابتلي ۳ رنه بکلهاتِ مهن قال ای 
جاعلک لاس [ماما» بل و «ه کعلناهم انته مدون أشرنا»(2) ک که در ادآمه 
معرفی حضرت, _ابراهیم, لوط, اسحاق و دوب علیهم السلام آمده است: 
و جقانا منهم اه بمدفن بأشرنا لمّا صَبرّوا و5 کائوا بایاینا یوقتون»(3) که 
در ادامه ۰ ختوات. قولتتین ۲ یه التشلام و بزکی از نی آاشرایل. آمده 


است. 


2 بندگان شایسته خداوند (عباد الرحمن): «و اجْقلْنا لین اماما»(4) 
خداوند در سوره مبا رکه فرقان از ایه 603 به بعد, به معرقفی عباد الرحمن 
هی ردان مر اراد ماه وهای اضرا اس ی تفر 


2 3. مستضعفان: ری[ تفن علی الذین اسْتْضعمُوا فی الأَرّض و تجْعلهم 
یه و تجعلهه الوا تین * و 


اما مصداق امام باطل: «َالواً مه الکفر»(6) و «و جَقلناهم امه یذغون 
الی النار».(7) 


در یک یه نیز وازه اضام به: گونه ای به کار رفته است که هم پیشوای حق 
را شامل می شود و هم پیشوای باطل را: «یوْم توا کل آتاس باقامهم». 
(8) 


با دقت در کاربردهای قرآنی امام می توان دریافت که اولا نگاه قرآن به 
امام. پیشوایی و 


ص: لاد 


1- بقره/124. 
2- انبیاء/73. 
3- سجده/24. 
4 فرقان/74. 
5- قصص/<. 
6- توبه/12. 


7- قصص/41. 
8- انبیاء/71. 


مقتدا بودن و سرپرستی است ؛ و تاثبا امام حق دارای ویژگی هایی چون 


عیزطالم (معضوم) وردارا صبر و بفین است؛ و تالا آعام:سقعنتحب 


معنای اصطلاحی 


با مروری گذرا به تعاریف دانشمندان اسلامی در مورد امامت به تعریفی 
تقریبا ماه ای رسیم کی انم سوال را در ذهن ایجاد می کند که 
آپا دیدگاه دانشمندان هر دو فرقه در ماهیت و حقیقت امامت یکی است و 
اختلاف تنها در مصداق آن است؟ و اگر چنین است چرا نظام بحت امامت 
در بیان علمای فریقین این همه متفاوت است ؟ ایا می توان یک حقیقت را 
پذیرفت ولی برای واجد و مصداق ان. شرایط متفاوت و متضاد قائل شد؟ 
چگونه است که استدلال های هر دو گروه در مورد اصل امامت و شرایط 
امام با یکدیگر تفاوت اساسی و جوهری دارد به گونه ای که یکی دیگری را 
نفی می کند؟ و اینکه چگونه یک حقیقت واحد نزد یک گروه کلامی بوده و 
نزد گروه دیگر فقهی است؟ 


تقریفت آما سک فر بیان تفن شیعه 


1. شیخ صدوق (م386): «آن الامامه انما هی مشتقه من الایتمام بالانسان 
و الایتمام هو الاتباع و الاقتداء و العمل بعمله و القول بقوله».(1) ایشان 
۳ از تعیت و اطاکت را من ببان عم 95 «و یجچب ان یعتقد انه 
اه و آن کل فضل آتاه الله عز و جل نبیه فقد آتاه الامام الا النبوه» 2(۰) 


۳ شیح مفید (م 413): «الامام هو الانسان الذی له رئاسه عامه فی اعوز 
الدیت و الصا ایهم التیی# و ره نظر من. اند راو انشان از .رناست 
عامه چنین باشد: «انْ الائمه القائمین مقام الانبیا ء فی تنفیذ الاحکام و 
اقامه الحدود و حفظ الشرائع و تأدیب الأنام, معصومون کعصمه الانبیاء». 
40) 


بالاصاله لا بالنیابه عمن 


ص: 31 


1- شیخ صدوق, الهدایه فی الاصول و الفروع, المقدمه, ص152 معانی 
الاخبار, ص69. ۱ 

2- شیخ صدوق, الهدایه فی الاصول و الفروع, المتن, ص 27. 

3- شیح مفید, النکت الاعتقادیه, ص 39. 

4- شیخ مفید, اوائل المقالات. ص 6۵5. 


هو فی دار التکلیف».(1) 


4 شیح طوسی (م 460): «الامامه رئاسه عامه لشخص من الأأشخاص فی 
آففر آلخین و الدنیا» ۱2 


هت اما نت به ریاس عامه در امور دین و دنیا از بعد از شیخ طونسی 
(3) ؛ کمال الدین میثم بن میثم نس تن (م 4()699) ؛ اد حلین (م 6 72) 
(5)؛ فاضل مقداد سیوری (م8()828)؛ عبد الرزاق لاهیجی (م7()1072)و 
جعفر سبحانی (معاصر) مطرح شده است.(8) 


تعریف امامت در بیان دانشمندان اهل سنت 


1 عبد الجبار همدانی معتزلی (م415): «الامام اسم لمن له الولایه علی 
الامه و التصرف فی امورهم علی وجه لا یکون فوق یده ید».(9) 


2 ماوردی اشعری (م 450): «موضوعه لخلافه النبوه فی حراسه الدین 
وسیاسه الدنیا».(10) 


ص: 22 


اد نید فرخظیر رسانل.. الشرنی الفرتضی: 2 السدون ب الفايی: 
ص 264. 

2 موی اسان عرص 0 1 

3- «الامامه ریاسه عامه دینیه مشتمله علی ترغیب عموم الناس فی حفظ 
مصالحهم الدینیه و الدنیویه و زجرهم عما یضرهم بحسبها». 

4- بحرانی, ابن میتم, قواعد المرام, ص74 1؛ «ریاسه عامه فی امر الدین 
و الدنیا بالاصاله»؛ (طوسی, خواجه نصیرالدین, قواعد العقائد. ص‌83). 
ماه زتاسه.عانه فی آمفد لین ه الا لشعض خم. الا شحاضع: 
(علامه حلی, تسلیک النفس الی حظیره القدس, ص 199). 

6 تایه عامه لشخص هن الاتحاص فی. اقفر لد ۵ الخضا ی 
الاصاله»؛ (فاضل مقداد, الاعتماد فی شرح واجب الاعتقادء ص 87). 

7- «ریاست عامه مسلمین در امور دنیا و دین بر سبیل خلیفگی و نیابت از 
کنر ضلی. اللم که م اله مرسامه رای عبت لت ای هر -ضراد: 
ص 462). 


8- «الامامه رئاسه عاقّه فی آمور الدین و الدنیا... و الأولی آن تعلژف 
الامامه بانها رئاسه عامه الهیه» ؛ (سبحانی, جعفر, الالهیات علی هدی 
الکتاب و السنه و العقل, ج4, ص80). 

9- قاضی عبدالجبار, شرح الاصول الخمسه, ص 509. 

10- ماوردی, الاحکام السلطانیه, ص <1. 


تعبیر خلافت در تعریف برخی متکلمین اهل سنت مانند ابو الحسن سیف 
الدین امدی اشعری (م1()631)؛ قاضی عضدالدین ایجی اشعری (م756) 
22 و ابن خلدون (م 3()808) نیز امده است. 


الدنیا خلافه عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم».(4) 


تعبیر به ریاست عامه در امر دین و دنیا در تعریف متکلمین دیگری مانند: 
قوشچی اشعری (م3()879) و مير سید شریف الدین جرجانی اشعری 
(م6()816) نیز افتاه است. 


تحلیل و بررسی 


تعاریف یاد شده از دانشمندان بزرگ دو مکتب این سوال را همچنان در 
ذهن خواننده بی پاسخ می گذارد که چرا با وجود تعریفی تقربیا: همسان از 
امامت؛ این همه اختلاف در تبیین بحجت امامت دیده می شود ؟ آیا مراد و 
متفر آنان از الفاظ باوشدم در عاریف تقامت ده مخلیلی. که ار این 
واژه ها ارائه می شود گوناگون است؟ 


مرحوم عبد الرزاق لاهیجی تشابه ظاهری تعاریف شیعه و سثی از امامت 
را معقایی تلقی کرده اند که باید حل شود؛ زیرا در باطن این تشابه, 
تخالف بین و غیر قابل جمعی وجود دارد. او می گوید: 


ات ام ا اس ری ور بان تس نو گنه اسست 
میان ما و 


ص: 33 


1- «خلافه شخص من الاشخاص للرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی 

اقامه قوانین الشرع و حفظ حوزه المله علی وجه یجب اتباعه علی کاقه 

ِ ار ای لیر 
»عافد آلزمیول فی. اقاهه الیین بحیث یحتف اساغه علی کافه الامجه: 

ِِ عضدآلدین, شرح آلمها کف طارص 345 ): 

دافم عی عاحت الشرخ فی جراسه الدشت ‏ ستناسة الحتا» رازن 

خلدون, تاریخ ابن خلدون, ج1. ص‌239). 


5 «رياسته غامه فی اسر الدین و الدتیا خلافه غن ای صلی الله علیه: و 
اله و سلم»: (قوشجی, علاءالدین علی بن محمد. شرح تجرید الاعتقاد, 
ص 365). 

الق له نات العا هقی امس نها یحاری مد 
سید شریف؛ التعریفات؛ ص 16). 


قافن ها رخا اکه ری اب علفا و هه که ایفان سح اند به 
قول به امامت ایشان. متصف نیستند به جمیع امور معتبره در معفهوم 
امامت وه رت مس ره ساست در آسفر ی لا مهو تفن ات یر 
مرت آطور حتف تالصروره. .و اشان عالم بودن امام با شرط ی واند 
در امامت. و مذعی ان هم نیستند که هیچ یک از ائمه ایشان عالم به جمیع 
امور دین بوده اند..(1) 


شهید مطهری در این زمینه می گوید: 


اين بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متکلمین اسلامی که 1 را به 

این صورت طرح کرده اند: شرانط امافت خیشیت؟ مساله را طوری فرض 
کردند که امامت را هم ما قبول داریم و هم اهل تسنن, ولی در شرایطش 
با همدیگر اختلاف داریم. ما می گوییم شرط امام این است که معصوم و 
منصوص باشد, آنها می گویند نه, در صورتی که آن امامتی که شیعه به آن 
اعتقاد دارد, اصلا سنی معتقد به آن نیست. آنچه اهل تسنن به نام امامت 
معتقدند, یک شان دنیایی امامت است که یکی از شتئون آن است., مثل 
نبوت که مساوی با حکومت نیست. نبوت خودش یک حقیقتی است که 
هزاران مطلب در آن هست. از شئون ییغمبر این است که با بودن او 
مسلمین حاکم دیگری ندارند و وی حاکم مسلمین هم هست. اهل تسنن 
می گویند امامت یعنی حکومت و امام یعنی همان حاکم میان مسلمین. 
فردی از افراد مسلمین که باید او را برای حکومت انتخاب کنند. انها بیش 
از حکومت بالا نرفتند.(2) 


یکی از اندیشمندان معاصر با لزوم بازنگری در تعریف مشهور امامت 
اعتقاد دارد تعریف امام به ریاست سیاسی نظام اسلامی و اداره شتون 
اسلام بوده و مناسب پا نظربه انتخاب است. زیرا| هم مناسب با ذوق 
عرفی است و هم حکومت امر و عهدی بین مردم و امام معنی می شود 
که باید انتخاب امت لحاظ شود؛ در چنین امام و امامتی. علم و عدالت 
معمول کافی می باشد و نیازی به عصمت و علم کامل به دین نیست.(3) 


ص: 34 


2- مطهری, مرتضی, مجموعه آثار استاد شهید مطهری, ج 4, ص 917. 


برخی در مقام بحث و رفع مشکل به تبیین هویت امامت نزد دو گروه 
پرداختند که «اگر مراد متکلمان اهل سئت از تعریف امامت. همان گونه 
که ظاهر الفاظ اقتضا می کند, حقیقتا همان تصويیر شیعی از چیستی 
امامت باشد., این تناقذض, قابل حل نیست. اما به نظر می رسد ورای ظاهر 
الفاظ متکلمان شیعی و سّی, امامت از دیدگاه آنها دو هویت کاملا متخالف 
دارد که به دلالت صریح مطابقی نمی توان از بیان آنها به اين هویت 
رسید.»(1) 


سپس در تبیین کلام خود اشاره دارند که: «ريشه اختلاف تشیع و تسئن در 
مسائل امامت. به دوگانگی تصویر آنها از امامت بر می گردد؛ امامت در 
تصویر شیعی, تداوم نبوت است و هویت لطف الهی بودن و ماموریت 
اسمانی در هدایت و مدیریت جامعه دینی را داراست.»(2) 


واقعیت آن است که وجوب وجود امام و نظام امامت اگرچه مورد اتفاق دو 
گروه شیعه و اهل سنت است(3) ولی ماهیت و تعریفی که پیرامون 
حقیقت امامت پذیرفته شده است متفاوت است. از تعاریف اندیشمندان 
اسلامی استفاده می شود تعریف امامت به ریاست عامه در امور دین و 
دنیا از ابتکارات متکلمین شیعه بوده است. آنان با این تعبیر خواسته اند 
حوزه امامت را فراتر از امور دنیایی معرفی کرده و امام را مرجع اصلی 
در امور دین بشناسانند. به عبارت دیگر. شیعه امام را در جایگاه جانشینی 
پیامبر. عهده دار اموری می داند که بر دوش پیامبر بود. البته با این تفاوت 
که آنچه از اختصاصات پیامبر و مربوط به شخص ایشان بود با رحلت آن 
بر کوار: دیگر , به کسی واگذار نمی شود. و به اتفاق شیعه و اهل سنت. با 
رحلت پیامبر اسلام, فقط نبوت و مقام اخذ و ابلاغ وحی خاتمه یافت. 
باشد. در حالی که مراد متکلمین اهل سنت از ریاست عامه در امور دین و 
دنیا, رهبری فراگیر امام فقط در حوزه امور اجرایی و اجتماعی است. 


ص: 35 


1- جمعی از نویسندگان؛ امامت پژوهی, ص 3 د. 

همان و 

سیر دامپ الذیقه کین اامحصل:س 400 نی لرایکاتن: 
۳۹ «خلافت و امامت در کلام اسلامی», فصلنامه علمی 5 پژوهشی 
انتظارموعود, ش4. 


تبیین و تحلیل تاریخ صدر اسلام و نظام سرپرستی و حکومتی پذیرفته شده 
توسط این دو گروه همراه با تأمل در انديشه فکری آنان؛ گواه روشنی بر 
این ادعا است. اهل سنت در تبیین و تاریخ صدر اسلام در مورد خلافت 
حاها با اعتفان یه صحت یل یات فبول فحه حریان سقعهنی 
ساعده, برقراری این جلسه را امری پسندیده و لازم شمرده و ابوبکر را به 
عون کته او تفت آیان ما فرست داسی خلانت و کت سای 
خنا و حاکمان مات کافت. عم با مضفت هکرس خلافت شمان معط 
شورای شش نفره, خلافت امام علی علیه السلام, توسط عموم مردم و 
حکومت معاویه و بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس که به زور و ارث 
همراه بود, برای تعیین خلیفه راهکار مشخص و روشنی ارائه نمی دهند. در 
حالی که شیعه این روند را رد طی. کتد و با استناد به واقعه غدیر و یوم 
الا مس مه کت مها ار کار راوآیم‌ص هم اما 
اور اما فا مایت سا ام وان 
فرزند معصوم اوعلیهم السلام ثابت می داند و تنها راه تعیین و معرفی 
هرا نضن آلیییان میک 


در آتخیشته شیحر امامت قمدی الم بوده هم هرفت:آمام اشفاتی: است: 
شاه سا اس شید اسر ماه اس .اه نت هرس ات 
دانست. وظیفه اصلی امام در نظام دینی و الهی اسلام آن است که مردم 
را در مسیر دین و نیل به تکامل و قرب به خدا هدایت و مدیریت کند و 
رهبری و حاکمیت سیاسی یکی از شوون و کارکردهای او محسوب می 
شود. در حالی که نظام امامت در تفکر اهل سنت از امور مربوط به مردم 
ای ما سار اس مت بط | ات ۱ 


تا آیت. بسته پرامنن اماست: فقط فقو تاره یک اگم اختفاغی ود 
سرپرست جامعه نیست؛ بلکه سخن درباره کسی است که به عنوان خلیفه 


و جانشین رسول خدا امامت مسلمین را به عهده می گیرد و بر اساس 
حدیبت مشهور دوازده خليفه, دوام و عزت اسلام 


ص: 306 
[- ربانی گلیایگانی, تقلو: امامت در بیذش اسلامی, ص 82 2؛ سبحانی, 


جعفر, الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل, ج 4, ص20؛ جمعی از 
نویسندگا امامت پژوهی, , ص 127. 


2- ربانی گلیایگانی. علی, «خلافت و امامت در کلام اسلامی». فصلنامه 


ا ان او ی ی ای و 


لاپرال الدین قایماً حنّی تقوم الساعه آو یکون عَلیکم انتتی عَسَر خليفة 
کلهُم من فّْیش: ین الا را است نا مت و ان که واده عیدب 


مرحوم علامه طباطبایی در تبیین امامت می گوید: 


امام و پیشوا به کسی گفته می شود که پیش جماعتی افتاده رهبری ایشان 
را در یک مسیر اجتماعی یا مرام سیاسی يا مسلک علمی يا دینی به عهده 
گیرد و البته به واسطه ارتباطی که با زمینه خود دارد در وسعت و ضیق, 
تابع زمینه خود خواهد بود.(2) 


وی در تعریفی دیگر می گوید: 


امام هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد هدایت 
هی کته ین امامت از نظر باظن یی نحوه دلاتی است که امام.در اعمال 
مردم دارد, و هدایتش چون هدایت انبیا و رسولان و موّمنین صرف 
راهنمایی نصبحت و موعظه حلسنه و بالأخره صرف آذزتین دادن 
بیست نیست., بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و به راه حق رساندن است. 
۴ 

از نظر شهید مطهری امامت یعنی انسان در حدی قرار بگیرد که به 
اصطلاح یک انسان کامل باشد که اين انسان کامل به.تمام وجودش می 
نواند پیشوای دیگران باشد. طبق آیه «لا ینال عهدی الظالمین»(4) مسأله 
امامت «عهد خدا» است. این که شیعه می گوید امامتی که ما می گوییم, 
با خداست چون قرآن-هی حونده «عهدی» بعنی, عهد من است نه عهد 
مردم. وقتی که دانسته شود امامت غیر از مسا حکومت است, تیگ 
تعجب ندارد که گفته شود 


ص: 327 


[- بعضی از منابع روایی حدیبت دوازده خليیفه از کتب اهل سنت عبارتنداز: 


قندوزی حنفی, ینابیع الموده, ج3, ص64؛ سنن ابی داود. ج4. ص106 
ش4279 و 4280؛ مسند احمد بن حنبل, جظ, ص86 تا 108: صواعق 
المحرقه, ص‌53 و 4د. 

2 علامه طباطبایی, محمد حسین, شیعه در اسلام, 176 

3- همو, المیزان, ج1. ص 272. 

4- بقره/124. 


با خداست. اگر بگویند حکومت با خداست یا با مردم؟ این حکومت غیر از 
امافت است. امامت فد عداست ل از نظر اشان اعد فرآن تحت 
عنوان رهبری از آن بحث می کند. ما فوق رهبری ای است که بشریت می 
شناسد. رهبری ای که بشریت می شناسد از حدود رهبری در مسائل 
اجتماعی تجاوز نمی کند. ولی منظور قران از رهبری, علاوه بر رهبری 
اجتماعی, رهبری معنوی یعنی رهبری به سوی خداست و ان خود حساب 
دقیق و حساسی دارد و از رهبریهای اجتماعی بسی دقیق تر و حساس تر 
است.(2) 


خیم مات را خاافت لاله داته متا ار را و 
برشمرده اند. از این منظر, امام انسان کاملی است که عالم به همه 
نیازمندی های انسان است. او امین احکام و اسرار الهی, حجت خدا بر 
بندگان؛ حافظ دین, مرجع تقو هر 3 هادی نفوس به مراتب بالاای 
کمالات معنوی و واسطه فیض پروردگار بر خلایق است 2 تک در از 
نویسندگان نیز با نقد تعریف امامت به ریاست در امور دین و دنیاء تعریف 
آن دا آش کون شضیع می داتفه خال نامه هب الخلاه ه الساطنه ال لو ین 
العباد».(4) 


تأمل در تاریخ ائمه و صحابی بزرگوارشان و همچنین روایاتی که از اهل 
بیت علیهم السلام به ما رسیده بیانگر آن است که نگاه اصلی آنان در بحث 


امامت به شأن هدایت کری امام و تبیین قرآن و کنترل انسان در مسیر 
صحیح دین توسط امام معطوف بوده و متفرع بر آن سایر مقامات مطرح 
می شده است. روایات متعددی از اهل بیت تحت عنوان «ان الارض 
لاتخلوا| عن حجه»(5) نقل شده است که به هدایت گری قابل تفسیر است. 


اشاره به برخی از تعابیری که در روایات وارد شده مناسب است !از جمله: 


امام صادق علیه السلام: «اِنّ الرْضَ لا تخْلو الا و فیها امَامْ کیقا ان زا5 
موه من سا هد و ان 


ص: 39 


1- مطهری, مرتضی, مجموعه آثار استاد شهید مطهری, ج 4, ص921. 
2- همان, ج3, ص 19 د3. 


3- خرازی. سید محسن. بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه, جح 
2 ص 9. 
5- کلینی, کافی, ج1, ص85 17. 


تقطوا شیناً تقَة لهم» :(1) 


اپمام صادق علیه السلام: «ما رات الاأرَ 
الحلال و الحَرَام و یوِعُوا الا ای سَبیل 11 


امام باقر . پا امام صادق علیهما السلام : »» 
لو لا دَلِک لَمّ یعرف الکو هر الباطل» (3) 


تنل ج 


امام باقر علیه السلام: « ال ما ترک اللهٌ آر 1 
ام پهتدی به الی الله و هو خَجْنْهُ عَلی عتاده و لا تلقی الاَض بغیر امَام 
خقّه لله عَلی عباده».(4) ۲ 


عمجه لله 


گفتگوی منصور بن حازم با امام صادق علیه السلام.(5) مناظره هشام بن 
حکم با عمرو بن عبید در مسجد بصره.(6) و مناظره وی با مرد شامی در 
شتسر آمام صار تایه اسلا ۱ در هسن رانا فایل شیم اریت. 


الا و للّه فیها اه بعرّف 
» (2) 


تلا مس 


3 الم یدع الأَرّضَ یقبر عالم و 


ت۱۳ 


ص: 39 


1- «کره زمین از وجود امام و حجت خالی نخواهد ماند. وجود امام و حجت 
از این رو ضرور است که اگر مردمان بر دین خدا افزودند. افزوده را 
برگرداند و اگر از دین خدا کاستند. کاستی را به کمال رساند»؛ (همان, 
22 

2- «#ژمین از حالی.بهحالی نکردد جر انکة باق خدا در آن حجتی:باشد که 
حلال مرا را به مردم بفهماند و ایشان را به راه خدا| خواند» ؛ (همان, 
ح‌3). 

3- «خدا زمین را بدون عالم وانگذارد و اگر چنین نمی کرد حق از باطل 
تشخیص داده نمی شد»؛ (همان,.ح 5). 

4 «به خدا سوگند از زمانی که خدا آدم را قبض روح نمود زمینی را بدون 
امامی که به وسیله او به سوی خدا| رهبری شوند وانگذارد و او حجت 
خداست بر بندگانش و زمینی بدون امامی که همجت خدا| باشد بر ند انش 
وجود ندارد»؛ (همان, ح8 ). 

5- ۰«من به مردم (اهل سنت) گفتم : آيا شما می دانید که پیغمبر حجت خدا 
بود در میان خلقش؟ گفتند: آری. گفتم: چون پیغمبر درگذشت. حجت خدا 
بر خلقش کیست؟ گفتند: قرآن, من در قرآن نظر کردم و دیدم سنی و 
تفویضی مذهب و زندیقی که به آن ایمان ندارد, برای مباحثه و غلبه بر 


مردان در مجادله به آن استدلال می کنند, (و آیات قرآن را به رأی و 
سلیقه خویش بر معتقد خود تطبیق می کنند) پس دانستم که قران بدون 
قیم (سرپرستی که آن را طبق واقع و حقیقت تفسیر کند) حجت نباشد و 
آن قیم هر چه نسبت به قرآن گوید حق است» ؛ (همان؛ ص 168). 

6- همان. ص‌169. 

همان 1 17 


بنابر این تعریف امام به «هادی و راهبر مردم به سوی کمال در بستر 
دین»». صحیح تر به نظر می اید؛ و مدیریت سیاسی و حاکمیت اجتماعی و 
سایر وظایف نیز, از شئون و مقامات ایشان است. 


شاید اولین تعبیری که برای جانشین (ظاهری) پیامبر استعمال شد واژه 
«خلیفه» است. ابوبکر خود را خلیفه رسول خدا خواند و عمر ابتدا عنوان 
خلیفه خلیفه رسول خدا بر خود نام نهاد و سپس او را امیرالمومنین 
خواند نم هد آز هی نیز این عنوان یرای سایز حاکمان.به کار رفت :۱1 


خلیفه به معنای جانشین از ريشه «خلف » گرفته شده است. ابن فارس 
بزای این انش اصله معا فان ارشت؟ چیزی بعد از چیز دیگر و در 
جای او, برخلاف جلو, تغیر.(2) راغب نیز در مفردات با پذپرش این معنا به 
تبیین خلف از دیگری نیز پرداخته است. او می گوید: ات تست 
نقطه مقابل قدّام است, یعنی پیشاروی و جلو.. . تحَلف فلان فلانا به 
کسی گفته می شود که آز‌دیگری عقب فده ینت نز دیگری بباید و رهز 
گاه جانشین او بشود مصدرش- خلاقه- است با کسره حرف (خ).. . خلافه, 
یعنی نیابت و جانشینی به جای دیگری که: 7 ا در غیاب و نبودن کسی 
يا به علت ناتوانی کسی؛ 4. ما با یوت که 


دیگری جانشین او می شود.(3) 


لفظ «خلف» به معنای جانشین 22 ٍ بار در قرآن کریم در 9 آیه استعمال 
شده است مانند «و از قال ربکی, لْمَلائکه نی جاعل فی الأَرْض خلیفه»؛ 
)4 و 5 هو الذی 9 خَلائفت الاوض» (5) 


ص: 40 


- .[2] احمد بن فارس. مقاییس اللغه, ذیل واژه. 
۳ راغب, المفردات, ص 26 1, ذیل واژه. 
4 «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت»؛ (بقره/30). 


5- «و اوست کسی که ز بر در ۳ 
(انعام/165). ۳ ر در رمین جانشین [یکدیگر ] قرار داد»؛ 


پیامبر اکرم در احادیث متعددی این واژه را به کار بردند؛ از جمله در 


قال سول اللم9: اللمْة باژحم خلقانْی؛ للع ارَحق خلقانی؛ العْة احم 
خلقایی. قیلّ: يا سول اللهٍ ! و من خُلقَاوْک؟ قال: ۳ با و 
پژوون حدیتی و5 ی 1 


نکته ای که باید نة: آن خوجه شود این است که خلافت برای کسی شایسته 
و زیبنده است که در محدوده خلافت. بیشترین شباهت را با مستخلف عنه 
(کسی که برای او خليفه قرار داده می شود) داشته باشد و از حیث صفات 
نزدیکترین افراد به او باشد تا بتواند به بهترین صورت از عهده مقام خلافت 
براید و آنچه را که اراده مستخلف عنه است پیاده نماید. 


ولیْ و ولایت 


ابن فارس معنای اصلی این واژه را «قرب و نزدیکی» می داند و معنای 
دیگر مانند ناصر, همسایه و.. را از این باب و برگرفته از معنای قرب بیان 
می کند. و کل من ولی آمر آخر فهو ولیه؛ کسی که امور کسی دیگر را در 
اختبار دارد فلت او کفته ی شود. فلان. اولن:,بکذا. آق. اخری بو اجور؛ 


یعنی به او سزاوارتر است.(2) 


راغب اصفهانی می گوید: الولاء و اللّوالی: اينکه ایجاد شود (بین) دو شی ۶ 
و بیشتر وجودی (و رابطه ای) که نباشد بین آن دو چیزی که از آن دو 
تبفتتگر.و کر فقه:فنده از آن بر ای تزدیکی. از جفت مکان: ود ار خی تست 
و از جهت دین» و از حیث دوستی و پاری و اعتقاد. ولایت ( به کسره «و») 
به معنای یاری کردن است, و ولایت (به فتحه «و») به معنای سرپرستی 
امر است.؛ و گفته شده که حقیقت ولایت (به فتحه و کسره ۰«و») 
سریرستی امر است :۱31 فیومی نیز معنای ابتدایی این واژه را «قرب» 


بیان می کند و می گوید: و (الوَلی) قعبل یَتی قاعل من (ولية) دا قاق به 


2 


مت «اللغْ ولی الذین آمَتوا» و الم وا ای ی کر 
برای ولیث آورده شده مانند معتق, معتّق و ناصر و... 
ص: 41 


3- راغب, المفردات؛ ذیل واژه. 


اشاره می کند.(1) 


این واژه و مشتقات آن 31 2 مر نبه به کار رفته است که برخی, از آنها 
قطعا به معنای سرپرستی امور استعمال شده است ؛ مانند «اللْة ولی 
السلام ر ۱ واژه به مردم معرفی کرد و فرمود: «من کنت مولاه فهذا 
علیْ مولاه». 


مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه می فرماید: 


اکن ولابیت که 9 ممصوسی ِ در آمور معنوی 9 
واسطه او, پس هر چه از شئون زندگی مولی" علیه که قابل این هست که 
به دیگری واگذار شود تنها ولی می تواند آن را عهده دار شده و جای او را 
بگیرد. مانند ولی میت که او نیز همینطور است. یعنی همانطوری که میت 
قبل از مرگش می توانست به ملاک مالکیت انواع تصرفات را در اموال 
خود بکند, ولی او در حال مرگ او می تواند به ملاک ورائت ت ان تصرفات را 
بکند, و همچنین ولی صفغیر با ولایتی که دارد می تواند در شوون مالی 
صغیر اعمال تدبیر بکند.. .یس آنچه از معانی ولایت در موارد استعمالش 
ات ۱ تا ی 
باعث و مجوز نوع خاصی از تصرف و مالکیت تدبیر می شود.(3) 


وصی و وصایت 


ابن فارس معنای اصلی این واژه را «وصل» کردن می داند )4 فیومی نیز 
همین معنا را گفته است.(5) ابن منظور معنای «عهد» را برای اين واژه 
آورده است 6(۰) راغب در معنای آن 


ص: 2 


نمی متام اور هر و 

2- بقره/ 257 ر.ی: مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج 2 ص84 2. 
3- المیزان. ج6, ص14. 

4- «وصی [ اصل:یدل علی وصلرشنین: ۴بشنی: ۶ و وصیت الشی ۶: وصلته» ؛ 
ی ام الا وا 


- سس 2 لیا 


5- «وضیثْ: الشی ۶ بالشی ء (آصیه) من باب وعد وضلنّه»؛ (فیومی, 


6- «وصی: اوصی الرجل و وصاه: عَهدّ الیه»؛ (ابن منظور, لسان العرب. 


ج15, ص394). 


گفته است با پند و موعظه بر دیگری تقدم داشتن و سفارش کردن که 
عمل کند.(1) آقای مصطفوی در تبیین معنای اب وهی حفید: وقاصیم در 
اصل عهد به ایصال امر است, و از مصادیق آن توصیه و تملیک مال به غیر, 
توصیه به شخص در اجرای یک عمل و مانند ان می باشد. و وصی کسی 
۱ 


اين واژه و مشتقات آن 2 مرتبه در قرآن به کار رفته که به معنای 

رش و توصیه استعمال شده است مانند «و وصّی بها ایراهيمٌ بنیه و 
بقکوت با تین .ان الا اخصافی لکم اللین فلا کفوین لا و انم مساخون» 
(3) 


وصیت از انبیاء و رسولان به اين معنا است که تعهد می گیرند از 
۱ اس را را بین مردم تبلیغ کرده 
و مردم را به رعایت قوانین آن وا دارند. 


در روایات متعدد, جانشینان پیامبر اسلام با عناوین «خلیفه و وصی» اد 


شده اند. 


ان ای و أَصیانی و خجَخ له علّی الحَلق بعدی نتا عشّر اوَلهَمْ اخی و 


رهم ولذی؛ فیل:با سول اللها و من اکمی ؟ 9۰ بنْ آبی طالب؛ 
قیل: فمن ولذٌک؟ قال: المَهّدی لها قسطا و عَذلا کما منت جورا و 
ظلما 717 


محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ خود از حضرت علی علیه السلام نقل 
میکند که وقتی این آیه نازل شد: «و آنذر عشیرتک الاقربین»(3) پیامبر مرا 
6 و ۳ و ۳ 
ای و ی ام ای سس 
ابولهب با صحبت خود مجلس را متفرق کرد. پیامبر به من فرمود: فردا نیز 


ص: 43 


1- «اللَقَدم الی الغیر بما یعمل به مقترنا بوعظ»؛ (راغب, المفردات.ج1, 
2- مصطفوی, حسن, التحقیق فی کلمات القرآن. ج13و14, ص‌128. 


3- «و ابراهیم و یعقوب, پسران خود را به همان [آیین] سفارش کردند [و 
هر دو در وصیتشان چنین گفتند :]ای رآ مه خداوند برای شما این دین 
را برگزید پس, البته نباید جز مسلمان بمیرید»؛ (بقره/132). 

4- مجلسی, بحارالانوار. ح51, ص 71. 

5- «و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن»؛ (شعر|/214). 


پس روز دوم نیز طعام اماده کردم و انها را دعوت نمودم. 


سن اریز کنو دای لاه سا اعلمساا کی العرب.عا گنه 
بافضل مما قد ختتکم به: انی قد جئتکم بخیر الدنیا و الخره, و قد امرنی 
الله تعالی ان ادعوکم الیه, فأبکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون 
اخی و وصیی و خلیفتی فیکم؟»(1) 


همه خودداری کردند و من از همه جوان تر بودم. من گفتم: «انا یا نب الله 
اکون وزیرک علیه: من ای نبی خدا یاور تو بر اين امر میباشم»؛ پس پیامبر 
فرمود: «آن هذا| اخی و وصیبی و خلیفتی فیکم. فاسمعوا له و اطیعوا». 


قوم خندیدند و به اببطالب ند به تو امر کرد که به حرف پسرت گوش 
دهی و از او اطاعت کنی.(2) 


ص: 4 


1- قسم به خدا نمیشناسم مردی را در عرب که برای قومش آمده باشد 
افضل از آنچه من برای شما آمدهام. من آمده ام شما را به خر دنیا و 
آخرت. و خدا به من امر نموده که شما را به آن دعوت کنم؛ پس کدام یک 
از شما مرا در اين امر یاری میکند تا برادر من و وصی من و خلیفه من در 
میان شما باشد؟ 

2 طبری, تاریخ طبری, ج1. ص‌42<. 


سوالات این درس 
1. ضمن بررسی لغوی واژه امام, کاربردهای قزانت ان را بگویید. 


۳4 ضمن بررسی اصطلاحی واژه امام, بگویید چرا این همه اختلاف در نبیین 
بحث امامت دیده می شود؟ 


3 دیدگاه شهید مطهری را در تبیین مفهوم امامت بیان کنید. 
پژوهش بیشتر 
1 بحث امامت را با چه رویکردهایی می توان تحلیل کرد؟ 


اسلام وجود دارد؟ 


امامت در بینش اسلامی, علی ربانی گلیایگانی. 
امامت پژوهشی. جمعی از مولفان زیر نظر دکتر محمد یزدی مطلق. 


ص: 45 


ص: 
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درس سوم. رابطه نبوت و امامت 


اشاره 

کر ای سار تا ی تشه 
[| دلیل خاتمیت 

[] راز خاتمیت 


ص: 7 


نکن از اضول قضاعی دین فقدس اسلا اضل خانمیت اسف یدین معا که 
دین اسلام آخرین شریعت آسمانی و پیامبر اسلام, آخزرین. تبیط از اتمه 
پیام آوران الهی و قرآن آخرین کتاب آسمانی است. و لذا بعد از اسلام, 
هی آییزن اتفتماتت دیگر نازل نشده و بعد از تناستر. کر اضف اسلام, پیامبر 
دیگری برانگیخته نخواهد شد. این اصل که یکی از پیش فرض های مهم 
بحث ما نیز هست مورد قبول همه مسلمانان است و کسی در آن شک و 


تردید ندارد. 


البته این نکته قابل اشاره است که بعثت پیامبر جدیدی بعد از پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله و سلم به دو صورت قابل تصور است: 


الف) رسول آتتضا نف جدید دارای ۳ و شریعتی باشد که دین اسلام به 
فا تس رس 


ب) پیامبر جدید مبلغ و مرقح دین اسلام باشد. هر دو صورت., بر اساس 
آیات قرآن و روایات متعدد دلالت کننده بر خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم باطل است. 


معروف ترین ایه ی ِ برای ختم نبوت مورد استشهاد قرار گرفته, ابه 
شریفه «قا کان مُحقّذ آبا آخد من رجالکم و لکن سول اللة و خاتم 
ای ۳ داوم ی ات اه یت ۲ سرا اور اسلام را 
خاتم انبیای الهی اعلام می کند. کلمه «خاتم» از ريشه «ختم» به معنای به 
پایان رسیدن و مهر زدن است. و «ختمت القر ار" بلغت اخره» یعنی قرآن 
را به آخر رساندم, و «اختتمت الشی ء نقیض افتتحته» اختتام نقیض افتتاح 
است.(2) 


ص: 48 


1- «محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و 
نیست؛ ولی رسول خدا| و ختم کننده و آخرین پیامبران است» ؛ 
۱ 

- ابن فارس, مقاییس اللفه, ذیل ماده «ختم»؛ راغب. المفردات. ج1, 
ِِ 


جهانی و جاودانی بودن دین اسلام از دلایل دیگری است که برای خاتمیت 
می توان از ان بهره برد. ایات متعددی بر جهانی و جاودانی بودن اسلام 
دلالت دارد که در چند گروه قرار می گیرند: 


در برخی ایات پیام آوری رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم 
را برای همه مردم می داند و از کلمه «عالمین» و «ناس» استفاده شده 
است: «تبازرک الذی بر الفرقان علی عبدو لیکوّن للعالمین تذیرآ» (1) و 
«و آرسلناک لاس رسولا و کفی باللة شهیدا».(2) کلمه عالمین هم 
عمومیت مکانی را شامل می شود و هم عمومیت از جهت زمان راء یعنی 
پیامبر برای همه مردم در هر مکان و در هر زمان نذیر است. 


در بعضی از آیات, خطاب به «یا ایها الناس» و «یا بنی آدم» شده وهی 


قیدی نیز همراه آن نیامده است: «پا آیچا التاسن قذ ذ جاءکم الرسو ل بالحة* 
هن «بکم» ۲ یا نی ادم: خدوا زیتتکم عند کل مسجد».(4) 


در آیه ای اشاره دارد که دعوت پیامبر شامل هر کس که از پیام قرآن 
اظلاع و ای بانج من شود «و اوحی.الی»فظ العران تفر کم به و عن 
بلغ» (5) و قرآن کتاب هدایت برای همه دانسته شده و از تعبیر «ناس» 
استفاده شده است: «سَهرٌ رَمضان الذزی ال فیه الفَرانْ هدّی للتّاس». 
(6) 


تعفادی از ابا مروان سایر ادیان زا که جاهل, کتاب» تاسنه می شودد 
مورد خطاب قرار داده و دعوت پیامبر را شامل آنها دانسته است: «یا آهل 
الکتاب قد.خاءکم زسولتا سین لکم.علی فتوه من الرسشل آن تقولوا عا جاءت] 
هن تشتر ۶ لا تذیر مفعد حاءکم یه ع خی و اللة علی: کل 


ص: 49 


1 «زوال نانذیر .بر بر کت اسنت کسین کم فران.را ثر بندم: اش ناز ل کرد 
تا بیم دهنده جهانیان باشد»؛ (فرقان/1). 

2 «و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم, و گواهی خدا در اين باره, 
کافی است»؛ (نساء/79). 

3- نساء/70 1. 

4 اعراف/31. 

5- انعام/19. 


6- بقره/185. 


شی ء قدیر».(1) 


در پاره ای از آیات. از پیروزی دین اسلام ِِِ سخن معز 5 بد. 
هر و علی الذین کله و لو 
کر الَمُش رکون» (2) 


در موردی خداوند تصریح دارد که قرآن اعتبار خود را از دست نمی دهد و 
نسح نمی شود: «چ له لکتاث عریژ * لایأتیه الباطل من بین یذیه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید».(3) 


روایات متعددی نیز بر خاتمیت پیامبر اسلام گواهی می دهد که به چند 
نمونه اشاره می کنیم: 


الف) حدیث منزلت؛ پیامبر در این حدیث ضمن بیان مقام و موقعیت 


ِ‌ 


حضرت علی علیه السلام ختم نبوت را نیز عطرح نموده است: «اما توْضی 
ان تکوّن منی بهنزله هاژون من موسی الا انة لاتبی بعدی» )4 


۳ ۳ ۳ وت 
ب) در روایت دیگری پیامبر فرمود: «ایها الثاس انةّ لا تبی بعدی و لا امَةَ 


بعدکم».(3) 


ج) امام علی علیه السلام در وصف پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «آمین وَخْیه و خاتَمْ رُسْله».(6) 


د) امام صادق علیه السلام فرمود: «حلال مُحَمّد حلال الی یوم القیاقه و 
0 2 کرا* الی یوم الْقیامه».(7) 


راز ختم نبوت 

در فرهنگ قرآن, دین خداوند از حضرت آدم علیه السلام ۳ خاتم پیامبران 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یکی است. همه پیامبران انسان 
ها را به یک دین دعوت می کردند؛ «انْ الذین ند الله 
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1- مائده/19. 
2- توبه/3د. 


3- فصلت/41و42. 

4- «آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی 
باشی؟ به جز انکه پس از من هیچ پیامبری نخواهد بود». 

5- شیخ حز عاهلی: وسایل الشیعه, ج1, ص‌23؛ «ای مردم به درستی که 
پیامبری بعد از من نیست و امتی نیز بعد از شما نیست». 

6- نهج البلاغه, خطبه173 «پیامبر, امین وحی خدا و آخرین رسول اوست»؛ 
(مجلسی, بحارالانوار, ج37. ص289-254). 

7 ال معمد صلی الم غایم وه اه سس ساره فیافت ا زرا یه 
هر چه او حرام کرده تا روز قیامت حرام خواهد بود»: (مجلسی, 
بحارالانوار, ج11, ص 56). 


الاشلام».(1) بنابراین اصول مکتب انبیا یکی می باشد و تفاوت هایی که در 
ی ۱ ۵۹ ۱۳۳۲/۸ 


الف) نیاز به برخی مسایل فرعی و جزئی با توجه به شرایط زمان و محیط 
و نیازمندی های انسان ها. 


که 


با اعلام پایان یافتن سلسله انبیا توسط پیامبر اسلام. این سوّال مطرح شد 
که چرا در گذشته نبوت ها تجدید می شد و پیامبران فتعددی .هی. احقفه 
اما پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری نمی 
اید؟ 


برای پاسخ به این سوال, باید حکمت تعدد و تجدید نبوت ها را با دقت 
بیشتری بررسی کرد. در اين زمینه باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد: 


آ قزر رصان کته با یمه عص امکایات: ارشاطی, لیم زسالت ای ۵ 
پیام خدا در همه زمین و در میان امت ها به وسیله یک نفر ممکن نبود. 


2. گسترش و پیچیده شدن روابط پدیده های اجتماعی. قوانین کامل تری 
را می طلبد و بشر قدیم با توجه به مقدار رشد عقلی قادر نبود که نقشه 
کلی و کامل زندگی را دریافت کند و با استفاده از آن راه خویش را ادامه 
دهد. 


3 به علت پایین بودن سطح درک و معرفت بشر, مردم توانایی حفظ, 
تبیین و توضیح وحی را نداشتند و لذا لازم بود علاوه بر پیامبران تشریعی 
( که شریعت برای مردم می اوردند) انبیا ء تبلیغی نیز مبعوت شوند تا ضمن 
حفظ وحی و ایین الهی, به توضیح و تبیین آن با توجه به نیاز مردم زمان 
خود بپردازند. 


4 مردم قدیم با توجه به عدم رشد و بلوغ فکری و عقلی و با توجه به 
دخالت های عده ای جاهل و مغرض نتوانستند کتاب اسمانی خود را حفظ 
کی لذا مها اسمای کدشه بابه کل این رفت واه کرد ان 
تحریف شد و تغییر پیدا کرد که استفاده از ان را غیر ممکن می نمود و نیاز 
به تجدید پیام و پیام اور بود. 
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1 رین نی دا اسلا رف عسنلیی« تون در این خداا است»* (ال 


حال, اگر شرایط به گونه ای شود که تبلیغ رسالت الهی در همه جهان به 
وسیله یک پیامبر و جانشینان و یاران او امکان داشته باشد, و احکام و 
قوانین یک شریعت پاسخگوی نیازهای مردم و جامعه در همه زمان ها بوده 
و برای مسایل جدید پیش بینی هایی شده باشد, و نیز کتاب اسمانی از 
ر ط ری رم کاس ی با ای ی 
کنند, دیگر دلیلی ندارد که پیامبر جدیدی مبعوث شود. 


البته دانش و علم بشر عادی نمی تواند تشخیص دهد که چه زمانی این 
شرایط فراهم می گردد بلکه فقط خدا از آن آگاهی دارد و چون قرآن 
کويم, کناب آتمانی و الهی ماهیرن شنم ببوت را اعلان, نموده. است می 
توان چنین نتیجه گرفت که در زمان پیامبر اسلام این شرایط فراهم شد. 


نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه هرچند قرآن کریم از تحریف 
محفوظ بوده و تمام حقایق لا زم برای هدایت, بشر, در ان لحاظ شده 
است: ها این خفایق, را قران به: طوز اجمال و کل در خوود اردوق هن کسن 
نمی تواند مراد از ایات را بفهمد, بلکه معلمی می خواهد که اجمال و ابهام 
را توضیح دهد. در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
مورد کنکاش قرار گیرد اين است که بعد از پیامبر اسلام, تبیین دین به 


تاریخ صدر اسلام و اختلافاتی که در مورد مسایل دینی به وجود آمد به گونه 
آی که منجر به پیدایش فرقه های مختلف اصولی و فقهی شد به روشنی 
گواه بر این است که عموم مردم توانایی حفظ و تبیین حقایق دین را 
تا ایا سوت محو وت ریا ان بت 
خواهد بود که امامان و جانشینان رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
عهده دار این کار شوند و سایر علما و فقها در پرتو ارشادات ایشان. مردم 
را در مسیر عمل به وظایف دینی یاری کنند.(1) 


همانا خدای عز و جل پیغمبر خویش را قبض روح نفرمود تا دین را برایش 
کامل کرد و قران را بر او نازل فرمود که بیان هر چیز در اوست: حلال و 
حرام و حدود و احکام 
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1- مصباح یزدی. محمد تقی. راهنماشناسی. ص430؛ سبحانی, جعفر, 
الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل, ج 4, ص 27. 


و تمام احتیاجات مردم را در قرآن بیان کرده و فرمود: «چیزی در این کتاب 
فرو گذار نکردیم»(1) و در حجه الوداع که سال آخر عمر پیغمبر بود این 
آیه را نازل فرمود: «امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را , بر شما تمام 
نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم»(2) و موضوع امامت ت از کمال 
دین است. پیغمبر از دنیا نرفت تا آنکه نشانه های دین را برای امتش بیان 
کرد و راه ایشان را روشن ساخت و آنها را بر شاهراه حق واداشت و علی 
غلیه السلام را بع وان توا ی اما متصون کردهفجه اعاعات امت :۱ 
بیان کرد پس هر که گمان کند خدای عز و جل دینش را کامل نکرده قران 
را رد کرده و هر که قرآن را رد کند به آن کافر است... . همانا چون خدای 
ایا ای ات یواست ان 
بزای آن کار با کند و جتمه های کت دس تین گنارو و غلمی به اه 
الهام کند که از آن نش از پاسخی: در تماند و از دزشتی متحرفت نود 3) 


طبق آنچه گذشت وجه نظلان دید دام یکی از روشنفکران جدید عرب نیز 
که فلسفه خاتمیت رز تر هبر کی های جهانی و جاودانی بودن اسلام, حفوظ 
قرآن از تحریف, سازگاری شریعت اسلام با فطرت بشر و شرایط مختلف 
و جامعیت اسلام مترتب کرده بود روشن می شود.(4) 


آنچه نباید مورد غفلت واقع شود لطایفی است که در واقعه غدیر و آیات 
نازل شده دز آن: نهفته است. بر اساس ایة ابلاغ(5) پیامی, باید به اطلاع 
مردم رسانده شود که معادل کل رسالت است. این پیام تاترسن تا دی 
ابدی کفاری را به همراه دارد که همه تلاش خود را برای نابودی دین به کار 
گرفتند و اکنون باید برای هميشه زمان ها,؛ بر باد رفتن آرزو و امیدشان را 
ی که کال وم اس را ال ای ۲ 
روشن 
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1- انعام/38. 
2- مائده/د. 

کسیر کافی, لز 198 

4- الغامدی, احمد بن چمدان, عقیده ختم النبوه, ص84. 

5- «یا آيها سول بل ما آئزل الیک من بتک و ان لش تفعل _قما بلقت 
رسالتة و ال بقَصفک ین التّاس ار ال لا دی الْقَوْمَ الکافرین»؛ 
(مائده/67). 


‌ 


6- «الیوَم ینس الذین کقرژوا من دینکم قلا تَحسَوَهم و اخشَون»؛ (مائده/3). 
7- « الیو اکملث لکمٌ دیتکم وراععت علیکم ی عصین لک | لاسام 
دیتا»؛ (مائده/3). 


است محتوای آیات این معنا را افاده می دهد که اگر در ابلاغ اين پیام (که 
بر اساس تاریخ و روایات بیان ولایت امام علی علیه السلام بود) خللی وارد 
شده هم دین ناقص خواهد بود. و کفار نسبت به هدم ان امیدوار خواهند 
بود, و هم اینکه گویا اصلا رسالتی انجام نشده است. بنابراین, امامت در 
متن دین است و با ان کمال و تمامیت دین و در نتیجه خاتمیت نبوت؛ 
مفهوم می شود. 
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سوالات این درس 

1 دلایل ختم نبوت را بیان کنید. 

2 تفاوت شرایع با یکدیگر را تحلیل کنید. 

3 حکمت تعدد و تجدید نبوت ها را تبیین کنید. 
4 راز ختم نبوت را بررسی کنید. 

پژوهش بیشتر 


1 آیا تجدید نبوت ها را به علت ضرورت نسخ باید تحلیل کرد يا وقوع 


2 آپا زمان پیامبر اسلام تحول خاصی رج داده بود که به ختم نبوت منتهی 
شد و یا صاحبان شریعت اسلام ویژگی خاصی داشتند؟ 


منابع بیشتر مطالعاتی 

تحار ات قن | متفه مضانی ,وغل رای کلایگانی: 
راه و راهنما شناسی, محمد تقی مصباح یزدی. 

مجموعه آثار ج3, استاد شهید مرتضی مطهری. 

ص: 55 


ص: 


56 


درس چهارم: دلایل عقلی: قاعده لطف 1 (تبیین قاعده لطف) 
اشاره 


قر ان خرن با صاخت دی اشنا هی قیهیر: 
[| تعریف قاعده لطف 

] اقسام لطف 

[] قاعده لطف و حکمت الهی 
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دلایل عقلی امامت (ضرورت امامت در نگاه عقل) 


اشاره 


در بررسی دیدگاه شیعه و اهل سنت می توان دریافت که این دو گروه در 
برخی امور مرتبط با امامت اشتراک نظر دارند. به عنوان نمونه هر دو 
گروه امامت را واجب می دانند, اثبات امامت از طریق شرع راز قبول 
دارند. راه ثبوت امامت فردی از راه نص را معتقدند. و برخی ویژگی ها 
مانند قریشی بودن را می پذیرند و حکومت بر جامعه اسلامی را فقط 
برای امام مشروع می دانند. 


همچنین در برخی امور بین دو گروه اختلاف است "مار شعه امافت را اد 
اصول دین و فعل الهی می داند و اهل سنت آن را از فروع دین ۳۳ 
ِ ال یط انوا ی ی ات ای 
ای مات اما نا فد ح یه اس ی ال رات 
انتخاب مردمی را را نیز قبول دارند؛ شیعه صفاتی مانند عصمت و علم 
الما و ی ات ام ات اسان اه 
نمی پذیرند و شیعه امام را حجت خدا دانسته و حکومت بر جامعه را یکی 
از شوون و وظایف او می داند, ولی اهل سنت وظیفه اصلی امام را 


ما در ادامه بحجت, دیدگاه شیعه را بررسی می کنیم و در ضمن بحت, نظر 


انا قاصوه امافت 


اشاره 


مهم ترین دلیل عقلی متحلمان امامیه بر وجوب امامت؛ مبتنی بر قاعده 
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قاعده لطف» یکی از قواعد مهم و اساسی در کلام عدلیه (امامیه ومعتزله) 
به شمار می رود و مسایل کلامی بسیاری بر این قاعده, استوار شده 
است. وجوب نبوّت. عصمت پیامبران, تکالیف شرعی و وعد و وعید, از 
جمله مسایل کلامی ای است که از مصادیق و متفرعات قاعده لطف به 
مصاب کع فا عه ای است, 


تعریف قاعده لطف 
شیخ مفید (م413ق) در تعریف آن گفته است: 


اللطیسا فرب العکلت عه الی الظاعه و معد‌عن العصیه و لا حظ له 
فی التمکین و لم یبلغ حذ الالجاء؛ لطف؛ آن است که به سیب آن, مکلف به 
طاعت نزدیک و از معصیت دور می شود و در قدرت مکلف بر انجام دادن 
تکلیف. فو رتست و بخ قرو آخیان نیز کف تشن رل 


سید مرتضی (م 436 ق) در تعریف لطف گفته است : «ِن اللطف ما دعا 
الی»فعل. الطاعم * لطف.. ان. است. که هکلف را به اتجام دادن طاعت 
دعوتمی کند :۱2۱ 


اللطف عندهم عباره عن جمیع ما یقژب العبد (لی الطاعه و یبعده عن 
المخضيه خبت ۷ جوری. الی. الالحاع و-هو.من افعال الله عالی: ه,عنذهم 
واجب بعد تبوت التکلیف ؛ لطف عبارت است از انخه کید را به طاعت 
نزدیک و از معصیت دور می کند و به مرز اجبار نمی رسد. لطف از افعال 
الهی است که بعد از ثبوت تعلیف در حق مکلف واجب می شود.(3) 


علامه حلّی (م 726 ق) در تعریف لطف چنین آورده است: 

اللطف ما کان المکلف معه آقرب الی الطاعه و آبعد من المعصیه, و لم 
یکن له حظ في التمکین, و لم یبلغ حدّ الالجاء؛() لطف چیزی است که 
مکلف با وجود ان, به فعل طاعت نزدیک نره و 
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1- شیح مفید, النکت الاعتقادیه, ص <3. 

2- سید مرتضی, الذخیره فی علم الکلام, ص 860 1. 

ای اجه تصرالس اص الصا اسف ی الا 
اضر 

امه حون ما یو ی یامیس 21 


از فعل معصیت, دورتر خواهد بود. قدرت و تمکین نمی دهد, و به مرز 
اجبار نمی رسد. 


تعریف شکلمین. جعرله ار لظق مد مشاه جعریفی: است. کد. از 


ان الط هو کا چا مار عنده الفر الداحت وب لیم آ کون 
عنده آقرب امّا الی اختیار [الواجب] و الی ترک القبیح؛ لطف, عبارت است 
از آن چه انسان به سبب آن, فعل واجب را برمی گزیند و از قبیح اجتناب 
ضف گنز یا به انجام واجب و ترک قبیح نزدیک تر می گردد. (1) 


مروری بر کلمات اندیشمندان و متکلمین در تعریف لطف روشن می سازد 
تعریف این قاعده در طول سالیان و قرون متمادی تغییر خاصی پیدا نکرده 
است. ماهیت اصلی و مفهوم کلیدی لطف در تعاریف ارائه شده برای 
قاعوم, فعلی الفی برای یکی انسان بش اظاعت الم و مت شون اد از 


در تبیینی که متکلمان پیرامون قاعده لطف ارائه کرده اند نکات و 
شرایطی مطرح شده است که مناسب است مورد توجه قرار گیرند:(2) 


لظی, ور افطلا سش‌احان, اد ات فعل غراینه اس و کاشی آزسه 
که از طرف او نسبت به بندگان افاضه می شود. 


2 لطف به مکلفان اختصاص دارد. به عبارت دیگر, پایه و اساس قاعده 
لضاف مد کالی ال افی: الفن انس که بایو ختشسط اسان سکای شام 
نبود. 


فا لظفم ایجان «فجته منامتی: انست که مکی خداند خر بستر اند 
انجام حسعیرات.: الق به فظیقه خفیی ظفل کید وه اطاغت. الهی. وا انجام 
دهد. بنابر این لطف فقط حالت داعویت و ایجاد انگیزه برای مکلف داشته 
هبراه با رای انجام طاعت توسط مکاق و کیل. او به سعاوت: قفوار می 
ک 


ی سا شالت ویارد انا 
قرار گیرد این 
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2 ربانی گلیایگانی, علی, «قاعده لطف و وجوب امامت». فصل نامه 


است که آن فعل در انسان ایجاد قدرت نکند. در نکته اول اشاره شد که 
لطف به مکلف اختصاص دارد. مکلف به کسی گفته می شود که شرایط 
تکلیف را داشته باشد و یکی از شرایط تکلیف نیز قدرت است. بنابر این 
قبل از آنکه لطف جاری شود انسان باید واجد قدرت باشد. در تعاریف 
پیش یاد شده از متکلمین. این قرط اف کمته بان تدم است «لا عط له ف: 
التمکین». 


یرالیه عم سر سا ال یی سا اسف اند 1 
شرایط تکلیف. اختیار است و چون تکلیف بر موجود مجبور معقول نیست.؛ 
لذ| فرد مجبور اصولا مکلف نیست. در تعاریف متکلمین,؛ این شرط با 
عبارت «لم یبلغ حذ الالجاء» ذکر شده است. 


اقسام لطف. محصل و مقرب 


لطف. به لحاظ تأثیر آن در بهره ِ انسان ها از هدایت الهی, دو قسم 
می شود: لطف محصل و لطف مه ُقزب.(1) شاید مرحوم سید مرتضی(2! 


باشند که به این انقسام اشاره کرده اند. 


الف) لطف محصْل؛ به لطفی اطلاق می شود که مکلف به واسطه آن 
را ار وا ان رتیت این دورن 
کتم. مرخهم سته عیرست آره آمکان اشار ات میم ای 
طاعت توسط مکلف را مطرح کرده و می گوید: «ینْقَسِمُْ الی ما یختار 
المکلف عنده فعل الطاعه و لولاه لم یختره».(4) اين بیان در کلام مرحوم 
نوبختی,(5) حمصی رازی(6) و قاضی عبدالجبار معتزلی(7) نیز دیده می 
شود. 
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1 .محند جمیل. مود القماند. آلیهیه. خی شرع خفاند. الامامیه. خ 1 
ص 399. 

2- سید مرنضی؛ , الذخیره فی علم الکلام, ص 86 1. 

4 سید مرنضی؛ ال نوج فی علم الکلام, 1 


ی وا اف نع کی او ایض 55 


ب) لطف مقرژب؛ به لطفی اطلاق می شود که مکلّف را به انجام طاعت 
نزدیک کرده و از فعل معصیت دور می کند. وی نت لحاف: مقر نی ان 
است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و عبودیت الهی, و حرکت در آن را 
برای انسان هموار می کند, به گونه ای که با عدم آن, عموم انسان ها در 
انتخاب راه درست دچار مشکل شده و به انحراف دچار می شوند و لذا 
غرض از خلقت نقض می شود. 


از کلمات متکلمین عدلیه استفاده می شود حکمت الهن؛ وجوب لطف را 
اقتضا دارد زیرا ترک ان مستلزم نقض غرض است. و این امر بر خدای 
حکیم محال است. مرحوم طوسی در بیانی کوتاه می گوید: و اللطف 
واجب, لتحصیل الفغرض به».(1) 


حکمت خداوند اقتضا دارد آفرینش بشر, هدف مند باشد. از منظر متکلمین 
ای ره و ماه 
فا اش مسا سس وا هماع مه ار 


شب هفید.می گهید: جفان قیل: فا الدلیل. علین آن اللطف واجب قی 
الحکمه؟ فالجواب: الدلیل علی وجوبه توقف غرض المکلف علیه فیکون 
واجبا فی الحکمه و هو المطلوب».(2) 


مرحوم ابن میثم بحرانی در تبیین برهان حکمت بر وجوب لطف می گوید: 
اگر اخلال به لطف, جایز باشد. هر گاه فاعل حکیم, آن را انجام ندهد, 
غرض خود را نقض کرده است., ولی لازم یعنی نقض غرض, بر حکیم محال 
است, پس ملزوم که اخلال به لطف است نیز محال خواهد بود, بنابراین, 
انجام دادن لطف, به مقتضای حکمت. واجب خواهد بود. 


ایشان در تبیین ملازمه, بحث طاعت الهی را در سایه تکلیف بیان کرده و 
اینگونه تقریر کرده است: خداوند, از مکلف خواسته است که طاعت 2 
برگزیند. پس هنگامی که بداند که مکلف, اطاعت را انتخاب نخواهد کرد یا 

به انتخاب آن نزدیک نخواهد شد, مگر این که خداوند فعل خاضی را در 
مشود ای انتام دهد بمیتس ی که تفا شام دامن ان فعل بر 
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1- طوسی, خواجه نصیرالدین,؛ نجرید الاعتقاد, ص004 2. 


خداوند مشقّت دارد و نه موجب نقص و عیب خواهد بود, به مقتضای 
حکمت؛ انجام دادن آن فعل,. واجب خواهد بود . زیرا, انجام ندادن آن, 
کاشف از آن است که خداوند. طاعت را از مکلف نخواسته است. و این 
مانند ان است(1) که فردی می خواهد که شخصی در مجلس او حاضر 
شود و می داند يا ظنْ قوی دارد که او بدون فرستادن رسول توسط وی, 
به مجلسش حاضر نخواهد شد, در این صورت» اگر آن رسول را نفر ستد, 
نقض غرض محسوب خواهد شد. 


سپس ایشان به تبیین بطلان لازم پرداخته و می گوید: عقلا نقض غرض را 
عملی سفیهانه می شمارند. که مخالف حکمت بوده و نقص محسوب می 
شود و چنین کاری بر خداوند متعال, محال است.(2) شبیه این تبیین از 
مرحوم علامه حلی(3) و فاضل مقداد نیز ارائه شده است.4(۰) 


مرحوم حمصی رازی نیز این استدلال را برای وموتب قاعده لطف مورد 
توجه قرار داده و همراه با مثال معروف میهمانی که گذشت. آورده است. 
(2) این بیان در کلمات متکلمین معتزله نیز دیده می شود )6 
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1- به نظر مسر نو این تمثیل ابتدا توسط سید مرتضی در بحث کلام و 
وجوب قاعده لطف مطرح شد. الذخیره فی علم الکلام. ص190؛ و مرحوم 
شیخ طوسی نیز به دنبال ایشان وجوب لطف را در قالب چنین مثالی بیان 
کرده است. الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ص‌135. 

را وا ها مرس 0 

و دی کش لاد فی سوه رب لاسام ری 

4فاصل مفداه ارفا الطالست ی مه الم ی ال تن 
کصعصی راز العف هن العله م 1ص 304 

6- قاضی عبدالجبار معتزلی؛ , شرح الاصول الخمسه, ص‌3 د3. 


سوالات این درس 

1 قاعده لطف را تعریف کنید. 

2 در تعریف قاعده لطف, چه نکات و شرایطی لحاظ شده است؟ 
3. لطف محصل و مقرب را تبیین کنید. 

4 ضرورت لطف را بر اساس حکمت الهی توضیح دهید. 

پژوهش بیشتر 

1 بررسی امامت با رویکرد عقلی چه ضرورتی دارد؟ 

2 قاعده لطف در امامت از چه زمانی و چرا مطرح شد؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

امامت در بینش اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 

قاعده لطف و امامت امام حیْ, مهدی یوسفیان. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود, شمارگان پنجم و ششم. 
ص : 64 


درس پنجم: قاعده لطف2 (قاعده لطف و وجوب امامت) 


اشاره 

در این درس با بحث ذیل آشنا می شویم: 

[] پیش فرض های قاعده لطف در مورد امامت 
1 خاتمیت دین اسلام 

2 استمرار هدایت 

3. لزوم امتثال تکالیف 

4 انسان, زندگی اجتماعی و حکومت 

5 انسان ویژگی ها و کج رفتاری های او 
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برهان لطف و وجوب امامت 
پیش فرض ها 


اشاره 


برای اثبات برهان لطف بر وجوب امام معصوم در هر زمان از پیش فرض 
های ذیل می توان بهره برد: 


خاتمیت دین اسلام 


انسان ها در مسیر حرکت در بستر دین و نیل به سعادت. دائماً نیازمند به 
هدایت و راهبری هستند. ضرورت استمرار هدایت با توجه به ضعف ها و 
نقایصی که در انسان وجود دارد, و نیز وجود هوا و هوس و همچنین دشمن 
قسم خورده ای به نام شیطان امر روشنی است. انسان درست بسان 
کودکی می ماند که وارد مدرسه عبودیت شده و برای طیْ طریق و نیل به 
مدارج بالاتر, محتاج معلم و راهنمایی است که او را هدایت و دستگیری 
نماید. 


هدایت تشریعی پا هداینی که در پرتو دین برای انسان در نظر گرفته شده 
است به دو صورت «ارائه طریق» و «ایصال به مطلوب» اجرا می شود. 
مرحوم علامه طباطبایی می گوید: «اين قسم هدایت(1) دو گونه است؛ 
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داد برخی از دانشضدان با برش «انصال:الي, المطلوت» آن را از 
ِ هدایت تکوینی دانسته اند. در, تفسیر نمونه آمده است: «هدایت در 
لغت به معنی دلالت و راهنمایی توأم با لطف و دقت است و آن را به دو 
شعبه تقسیم کرده اند: "ارائه طریق" و "ایصال به مطلوب " و به تعبیر دیگر 
"هدایت تشریعی " و "هدایت تکوینی " ۰ لوضیح اینکه: گاه انسان راه را به به 
کسی کفطالب ان است با عفت ماع واطی وعا یت نشان.می دهد آما 


پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر عهده خود او است. ولی گاه دست 
طالبان را می گیرد و علاوه بر ارائه طریق او را به مقصد می رساند. 
(تفسیر نمونه» ج19, ص461)؛ ۰ 9 برخی دیگر فقط به دو نوع هدایت اشاره 
کرده اند. آیت الله حسن زاده می گوید: « هدایت دو قسم است؛ یکی 
ارائه طریق, یعنی راه را نشاندادن بدون اینکه دست طرف را بگیرند و به 
ِِ برسانند. دوم ایصال , به مطلوب, بعنلی شخص هدایت کننده کسی 

به مطلوب خود برساند». (هزار و یک کلمه, ج 2 ص 253) ؛ ؛ آپت الله 
۳ آملی با پذیرش هدایت به معنای «ایصال به مطلوب» آن را هدایت 
پاداشی و از سنخ هدایت تکوینی می داند. (تفسیر موضوعی قرآن کریم, 
16 هدایت در قران. ص48 و49). 


آیاتن. مانتد زا هیام الیل زا شاکرا ع.۱ظا کفورا(1) ار آن, قبیل 
آ دنت تا ها ری را یه 
مقصدش رساندن است که در آیه «و لو شِننا لرقعناة بها لته آحْلد [لی 
الأَرْض 5 انبع هواه»(2) , به آن اشاره شده است. 


سپس ایشان در تبیین حقیقت هدایت تشریعی در بُعد ایصال به مطلوب به 
۳ شربفه ی پرد اللَه ن بهدیة يشرغ صَذرة لرشلام»(3) اشاره کرده 
انبساط پیدا کرده و در نتیجه بدون هیچ گرفتگی قح پذیرفته به 
عمل صالح بگراید و از تسلیم بودن در برابر امر خدا و اطاعت از حکم او 
ایا و امتناع نداشته باشد. آیه شریفه «افمَنّ رح اللهُ صَدَره اسلا فهُو 
کی ور 2 9 همین معا انشا رم صفیه و اننخالت را ساره 
اف نا ی ای سا یت اس کر نامر 
خود جای دهد و چه چیزهایی را قبول نکند روشن و بینا است.(ظ) 


مرحوم علامه حلی به گونه ای دیگر به این هدایت ها اشاره کرده است. 
ایشان هذایت: در بزانن ضلالت:را مه توع فعرفی هی کت 1. ظریقی رانته 
کسی به درستی ارائه کردن و به 
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1- انسان/3. 

2- اعراف/176. 

3- انعام/125. 

5- علامه طباطبایی, المیزان, ج 7. ص 346. 


حق اشاره نمودن (اين همان ارائه طریق است)؛: 2. عملا شخصی را 
هدایت کردن و او را به مطلوب واقعی رساندن, یعنی کاری کنیم که او به 
واقع برسد و به حق آنگونه که هست معتقد شود. (اين را ایصال الی 
المطلوب گویند)؛ : 3. تواب دادن شخصی بر اعمال خیری که انجام داده 
چنانکه در قرآن می خوانیم: «سيهديهم و یصلخ بالهْمٌ»(1) یعنی سینیبهم 
(به آنها توات می دهد (۱2 


در قرآن کریم سه واژه «نبوت, رسالت و امامت» برای پیشوایان آسمانی 
مطرح شده که هدف و معنای اصلی در انها, هدایت و راهنمایی و راهبری 
انسان در مسیر تقرب به خدا است. زیرا اصولا نیاز انسان به حجت های 
اسمانی غير از این نیست. هرچند این راهنمایی و راهبری به شکل های 
مختلف و در مراحل متعددی قابل انجام است. گام صرف ابلاغ وحی, 
رساندن پیام الهی و اتمام حجت است: «کان ناس 2 واجدهة قبعت ار 
الثّییین مه : مبشرین و مَنذرین» (3) و «رسْلا مُبشرین و مَنذرینَ تلا یکون 
لاس علی الله حَحَه بعد الثَسل» ,(4) که مقام نبوت و رسالیت است. و 
گاه به نوع دیگری از هدایت اشاره شده: ‏ «5 حَعَلناهم وه دون 
بأمرنا»(5) که هم از لفظ امام استفاده شده و هم قید «هدایت به امر» 
داود. 


در تفسیر نمونه برای امامت, سه معنا شده است: امامت به معنی ریاست 
و زعامت در امور دنیای مردم؛ امامت به معنی ریاست در امور دین و دنیا؛ 
وسوم اینکه امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه های دینی اعم 
از حکومت به معنی وسیع کلمه و اجرای حدود و احکام خدا| و اجرای 
عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و 0 و این 
مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است. زیرا نبوت و رسالت تنها اخبار از 
سوی خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است. اما در مورد امامت 
همه اینها وجود دارد به ۳ اجرای احکام و تربیت نفوس از نظر ظاهر و 
باطن. (البته روشن است که بسیاری از 
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1- محمد/د. 

2- علامه حلی. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ص 317. 
3- بقره/213. 

4- نساء/165. 


5- انبیاء/3 7. 


پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند). 


در حقیقت مقام امامت مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به 
معنی«ابصال به مطلوب» است. نه فقط ( (ارائه طریق). علاوه بر بر این 
«هدایت تکوینی» را : نیز شامل می شود بعنلی تأثیر باطنی و نفود روحانی 
امام و تابش شعاع ۳ در قلب انسان های آضادة و هداپت معنوی انها. 
امام, از این نظر درست به خورشید می ماند که با اشعه زندگی بخش خود 
گیاهان را پرورش می دهد و به موجودات زنده جان و حیات می بخشد. 
نقش امام در حیات معنوی نیز همین نقش است. در قران مجید می 
خوانیم: «هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور 
و کان بالمو منین رحیما».(1) 


از اینر آیه استفاده می ِث که 0 ِ خاص خداوند و امدادهای غیبی 
ما و 
که مقام امامت را نیز داشته اتد برای تربیت افراد مستعد و آماده و خارج 


داشته است.(2) 


آیت الله طهرانی برای حدیث شریف «علی قسیم الجنه و النار». سه معنا 
می گوید که معنای سوم از نقطه نظر تابش شعاع ولایت و ظهور و بروز 
بهار, بیان می کند همین که خورشید با فرا رسیدن فصل بهار به زمین 
نزدیک شد, و شعاع های حیات بخش خود را به زمین فرستاد. ان 
استعدادات به مرحله فعلیت می رسند. مثلا از درختان میوه. محصولات 
خاص بیرون می اید, و از درختان بی بار متمایز می شوند. 


قرآن ؛ شفاء 0( ۰ و موجب ترقی و تکاملم آنها ۱ 
شفاءٌ و رَحمه ( 5 ۲ یزید و الظالمین [ خسار»(3) و چون امام, 
حفیقت و روج قرآن است. وجودش ای ار امد 
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‌ ۳1 
0 ی و کاس دز 


خورشید ولایت نیز هنگامی که طلوع کرد نفوس را به جنبش انداخته, 
سرائر و ضمائر و غرائز هر یک از افراد انسان آشکار شده و با اختیار, راه 
سعادت يا شقاوت را طی می کند: «لیهلِک من هلک عن بیته و یغیی من 
ین ه وان الله آسسی غلیرم: (1) خورشید ولایت که تابید دل های 
مومنین چون چراغ نورانی از آن حرارت و نور بهره می گیرد.(2) 


در روایات اهل بیت نیز به حقیقت نورانیت امام در قلوب انسان ها اشاره 
شده است. امام باقر, علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل «فآمئوا 
پالاه هر ضوله ع النوز آلدی اترااه و بد اه اند کایلی فرمود 


به خدا سوگند که مقصود از نور ائمه از آل محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم باشند تا روز قیامت, به خدا که ایشانند همان نور خدا که فرو 
فرستاده, به خدا که ایشانند نور خدا در اسمانها و زمین. به خدا ای ابا 
خالد ! نور امام در دل موّمنین از نور خورشید تابان در روز روشن تر است, 
به خدا که ائمه دل های مومنین را منور سازند و خدا از هر کس خواهد نور 
ایشان را پنهان دارد.(4) 


مرحوم علامه طباطبایی در تبیین هدایت امام می فرماید: باید دانست که 
قران کریم هر جا نامی از امامت می برد, دنبالش متعرض هدایت می 
شود د, تعرضی که گوئثی می خواهد کلمه نامبرده را تفسیر کند, از آن جمله 
در من داستانهای ابراهیم می فرماید: «5 و وَهبتا له اسَخاق و یعَقوبِ تافله 
و کل چقلتا ضالچین* و جَلتهم أئمّة یه 1 یهَذون یأمرتا»(3) و نیز می فرماید: 
«و جعلتا هی اه مه یهَدُون باقرتا 4 و کائُوا بایاتتا یوقتون» 6(۰) که 
ای بت خی او عضفی. که: از افامت کرده: وصف تعریف است و 
می خواهد آن را ؛ به مقام هدایت معرفی 
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1- انفال/42. 

3 تغاب بن 81 

4- «پا ۳۹ اد لور و الله الانعة مق ال فحتی (صلن. الله غلیه و الم و 


سلم) [لی یوم یامه وم وال ور ال الذٍی أیْرل و هم و الله تور له 
فی السْملواتِ و فی الارْض, ۳ یا آبا اد لور الاقام فی لوب 
وین و من السْمّس مضه بالثهار 5 و هم و5 ال پنوزون قلوب 


المَوْمیِینَ و یحْجّبٌ اللةٌ عَرٌ و جَل تُورَهمْ عفن یشاء»؛ (کلینی, کافی, ج1, 
5- انبیاء/73-72. 
6- سجده/24. 


کند. از سوی دیگر همه جا اين هدایت را مقید به امر کرده و با اين قید 
فهمانده که امامت به معنای مطلق هدایت نیست., بلکه هدایتی است که با 
امر خدا صورت_می گیرد.و اين | بو وت اس ی و 
فرموده: «انمَا مره [ذَا راد سا اآن یقول له کن قَیکونْ * _فسبحان الذزی 
بیده حاکوت کل و تب فرهنیه؟ عو ما ار تا [ وَاجده کلَمح 
بالتضر» 2(۰) امام هدایت کننده ای است که با ۳۳ ت۳۳ که در اختیار 
دارد هدایت می کند. پس امامت از نظر باطن یک نحوه ولایتی است که 
امام در اعمال مردم دارد. و هدایتش چون هدایت انبیاء و رسولان و 
مومنین صرف راهنمائی از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالاخره صرف 
ادرس دادن نیست., بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و به راه حق 
رساندن است.(3) 


لزوم امتثال تکالیف 


هدف اصلی خداوند از تشریع دین, اطاعت و پیروی از آن است. قرآن 
کریم هبوط انسان به دنیا را همراه با هدایت الهی و امتثال ان بیان کرده و 
چگونگی سرانجام ادهت را با نوع برخورد او با دستورات خداوند مرتبط 
دانسته است «فرمودیم: «جفلکی از آن فرود. اننده باکر از جانتب من 
شما را هدایتی رسد, آتان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و 
غمگین نخواهند شد. * و [لی] کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را 


دروغ انکاشتنر. اناشق. که اهل. اتید و در آن ماندگار خواهند بود».(4) 


آیاتی از قران شامل تکالیف آلهی و وجوب عمل به آنها است.(3) از نظر 
قران ایمان و عمل صالح. هر دو باعث نجات انسان است.(6) در ایات 
متعددی از قران, از قیامت سخن به 
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و 
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3 علامه طباطیایی. المیزان, 16 ص272 
«فلنا اقیطواً منقا جمبقا قاّا بتکم نی هقی قعن,تية ُدای قلا حَوف 
وه و لا هم یحرَئُونَ * و الذین کقژواً و ؟ پایایتا اوللنک اصحاب النار 


هم فیها خالذُون»؛ (بقره/39-38). 


-ِ -ِ 
فک 11 1 


5 «یا آبها آلذین آفتها کت غامکم الضیام کها کتت علی الدنه مر 


اعاکم تون ؛ (بقره/183). 

« اد, الذین عَامَنُواً 5 الذین ها 
نوم لاجر و عمل صالخا قَلهْمْ خر 
یِحُرَنْون» ؛ [بقره/62). 


میان آمده و به انسان هشدار داده است که ببین برای آن و کی چه 
چیزی اماده کرده و فرستاده ای.(1) اصولا فراز و نشیب وید کوخ و ابتلائات 
ان چیزی جز رجوع به خدا| و امادگی و کسب نتایج لا زم نیست.(2) 


خداهند فز فران کریم قسم یاد کرده است که انسان در خسران و زیان 
کاری است و نه تنها سودی کسب نکرده بلکه متضرر شده و انچه را نیز که 
داشته از دست می دهد مگر انسان هایی که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام دهند.(3) 


روشن است که تکالیف. برای عموم بشر (نه برای عده قلیلی از اولیاء) 
جعل شده است تا در اثر پیروی از ان به سعادت نایل شوند. بنابر این باید 
راه برای عموم انسان ها فراهم و هموار گردد و بر اساس حکمت و 
رحمت و محبت الهی نسبت به بندگان, انخه آنها را در این خسین مار 
کرده و ایجاد آن علاوه بر اینکه مصلحت دارد. مفسده ای به همراه نداشته 
باشد, تحقق یابد. 


انسان» زندگی اجتماعی و حکومت 


زیست اجتماعی انسان امری بدیهی و بی نیاز از اثبات است. تاریخ زندگی 
بشر به روشنی گواهی می دهد که انسان در هیچ برهه ای از زندگی 
خویش؛ 4 ند کی فردی را تجربه نکرده است. اجتماعی بودن انسان به گونه 
ات ای وک اف کی ری از ات ان سا مر مدای اه 
می داند.(4) 


قانون و مجری آن که در قالب حکومت تفسیر شده است تنها راه برای 
حفظ جامعه و امکان بهره مندی احاد جامعه از منافع در سایه عدالت 
اجتماعی است. قران کریم بعثت انبیا و 
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1- «پاآیقا الذین انوا الفواً ال و لنظَر تفس قا قاعت لد و الوا ال 
ان ال خبیر یا تعمَلون»؛ (حشر/18). , 

۳ 5 تلو تاهم بالحستات و5 السّپاتِ لعَلهْم یجعون».؛ ِِِ 6) « 
للوتکم يشي ء من الحْوّف و الجُوع و تَ من وال ۶ نفقس 
النْمراتِ و بشر الطابرین * الذین ادا آضابتهم ده َصیتَة قالو 5 له ه و لا ] 


۰ ِ‌ 


۱ ب 
تست 


ِ اما ۳ 


راجغون * آولنک عَلَیهُمْ صلواث مُن رهم و رَحمة و آولنک هُم المْهْتَدونَ» 
(بقره/157-155). ۱ ۱ 
3- «یشم الله لحم الرّحیم * و القضر * ان الائسان لفی خُسْر * لا 
الذین ۳۳ و عملوا الصالحات و با مه بالحق و تواضوا| بالطصَبرٍ»؛ (سوره 
عصر). 

4 علامه طباطبایی, المیزان, ج2, ص 117. 


نزول کتب آسمانی را برای رفع اختلاف بین مردم و طغیان گری گروهی از 
آنان_ بیان می کند ( امُتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را 
نویدآور و بیم دهنده برانگیخت, و با انا کتاب [خود ] را به حق فرو 
فرستاد. تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. و جز 
کساتی. که. اکتاب آ چه آنان دادن شندء بیس از انکه:دلایل روسن رای آنان 
آمد- به خاطر ستم [و حسدی] که میانشان بود, [هیچ کس ] در آن اختلاف 
نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند, به توفیق خویش؛ به 
حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند, هدایت کرد. و خدا هر که را بخواهد 
به راه راست هدایت می کند».(1) 


قوانین و مقرراتی که برای جامعه انسانی وضع شده است به تنهایی و 
بدون پشتوانه اجرایی و حکومتی کارایی لا زم را نداشته و جامعه دچار هرج 
و مرج خواهد شد. درباره اهمیت وجود حاکم همین کافی است که 
عدالت بود, ضرورت آن را چنین بیان فرموده است: «ایَْ لا ؛ هر 
ان بر و قاجر».(2) اهل سنت نیز وجود امام و حاکم 13 بت 
1۳ ندال متعددی را مطرح کرده اند.(3) سیف الدین آمدی به نقل از 
صحیم بخاری آوزده است: ایوکر ,عد از رحلت با میز خطبه خواند و گفت؛ 
جا ان فجمدا فد ات ود لهدا آلدین ممن موم سر د احدی. از 
مسلمانان نیز با او در اين مطلب مخالفتی نکرد.(4) 


با رجوع به سیره مسلمانان به ویژه مسلمانان صدر اسلام روشن می شود 
که آتان؛ وجوب امامت را امری ۳ و تردیدناپذیر می دانستند. از این 
رو, پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی درنگ, به اين 
مسئله پرداختند. اگرچه همه صحابه پیامبر که در مدینه بودند در اجتماع 
سقیفه حضور نداشتند. ولی آنان که شرکت نکرده بودند. هرگز اصل نیاز 
جامعه اسلامی به امام را منکر نبودند, بلکه عدم حضور انان, دلایل دیگری 
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1- بقره/213. 

2 «مردم به زمامداری نیک يا بد, نیازمندند»؛ (نهج البلاغه. خ40). 

ِ 9 سعدالدین. شرح المقاصد, ج 5, ص<23؛ ایجی. میر سید 
, شرح المواقف, ج 8, ص <345. 


4- آمدی, سیف الدین؛ غایه المرام فی علم الکلام, ص10 3. 


درباره خلافت و امامت رخ داد, مربوط بخ مضتدآق آن بود و نه فاخه‌نی: آز: 


)1( 


قرار داد: انسان موجودی اجتماعی است. درجامعه کار میکند و تاثیر 
میگذارد و دیگران از کار او سود میجویند, همان گونه که او از کار دیگران 


بدون تردید جامعه سالم فرد را به رشد میرساند و جامعه فاسد حرکت 
فرد را کند و دام خوففت یکت و ختی به: آن سیر ترولی میذهد: خداوند 
علیم و حکیم و مهربان با توجه به شناخت کاملی که از انسان و ابعاد 
وجودی او دارد برنامهای جامع و کامل برای زندگی اجتماعی انسان تدوین 
نموده و به عنوان بخشی از دین بر پیامبر خویش نازل نمود تا آدمیان با به 
کار کنو تما جامعهای الم آنعاد نموده در بر آن‌محرکت خویت «ذ 
سوی هدف نهایی را شروع کرده و ادامه داده و به پایان برسانند. روشن 
است که ,هر جامفای تاجار از مومت و حانم. اسشت: سافعه استلافی تر 
کمسنخه‌آهد فان شرا وا سا کند اند کی اسلاغره هفرآمبا خاست 
مسلمان داشته باشد. حاکمی که هم قانون خدا را خوب بشناسد, و هم نیاز 
جامعه به پیشرفت را به خوبی درک کرده و نیازهای آن را بداند. و هم از 
حال افراد آگاهی داشته باشد تا با استفاده از افراد توانمند و دانا و دلسوز 
قافن دا زا ییادخ مهافت سناسی: فصایی: اقضانت را بزا فردم 
فراهم کند. 

غزالی درباره ضرورت وجود حاکم گفته است: 

بدون شیک. نظام دین» مطلوب و مقصود شارء است. و از طرفی؛ نظام 


دین, جز با امامی که از دستورهای وی اطاعت شود پایدار و استوار 
نخواهد شد. نتیجه این دو مقدمه, وجوب نصب امام است.(2) 


وی در ادامه, یاد آوز شده است که نظام دنیاء, , بدون امام و رهبر ثبات و 
استقرار نخواهد داشت و از طرفی نظام دنیاء در ثبات و استقرار نظام 
دین. ضرورت دارد. و نظام دنیاء در رستگاری بشر و نیل , به سعادت اخروی, 
امری است ضروری که مقصود همه ی 
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1- ربانی گلیایگانی. علی, «خلافت و امامت در کلام اسلامی». فصل نامه 
وال ایام سار ی ایا و 


اران ای یه ات ناساس آخاعتی ان مات شید 
شمار می رود.(1) 


سیف الدین اند نیز با توجه به نیاز انسان به معاش دنیا و سعادت آخرت: 
درباره وجوب و فلسفه امامت اشاره کرده است که مقصود از اوامر و 
نواهی شرعی در موارد مختلف. از قبیل حدود و فصاص و جهاد و اظهار 

سعایز اسلامی در مراسم اعاد. جععه هام شممید برایم اضلاه آموز. 

معاش و معاد بشر بوده است.؛ و این غرض, بدون اين که امام و رهبری 
قطاع, زمام امور جامعه ی اسلامی را عهده دار شود تحقق نخواهد یافت. 
بر این اساس, نصب امام, از مهم ترین مصالح مسلمانان و برترین پایه 
های دین است.(2) 


ابوحفص نسفی لزوم امامت را در جهات ذیل می داند: تنفید و اجرای 
احکام اسلامی, اقامه حدود اسلامی, پاسداری از مرزها, تجهیز نیروهای 
وفا کت گرفتن زکات و مالیات های شرعی؛ سرکوبی آشوب طلبان و 
دزدان و راهزنان؛ اقامه نمازهای جمعه و اعیاد اسلامی, فصل خصومت ها 
و منازعه ها, قبول ات گواهان یت غنایم و ثروت 
سنت مانند ای تفتازانی(5) نیز به روشنی و و 


انسان, ویژگی ها و کج رفتاری های او 


خویش را احسن الخالقین خواند.(6) و او را در زمین خلیفه قرار داده.(7) 
و امانتش را به او سیرد.(8) با دادن نیروی 
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1- همان. ص149 

2- آمدف: سیف الدین؛ غایه المرام فی علم الکلام, ص 311. 

3- تفتازانی, سعد الدین, شرح العقاید التسفیه, ص97. 

4- شهر ستانی, نهایه الاقدام فی علم الکلام, ص 67 2. 

5 تفتازانی, 9 المقاصد, 0 ی ص30 2. 

6- «نَةَ حَلَفْتا التطقع عَلَقَة محلفتر العلَقه مَصعه 2 فَحَلَفیا اله لفطقه عظاما" 


2 


قکسَوتا العظام لهما م2 الشاناة حلفا آعر قتبارک اللت اکن الخالهین»: 


(مومنون/14). 

7- «و لد قال رب للْملایُکه نی جاعل فی الأرّض خلیقه»؛ (بقرو/30). 

8- «لْا عرضتا الأماته علی السّماوات و الأرْض 5 الْجبال قَاَبَیَ أن یجملتها و 
آشققن منها و حَمَلَعّا الائسان» ؛ (احزاب/72). 


عقل به وی؛ او را مخاطب قرار داد و در کلامش (آیات مختلف قرآن)؛ وی 
0 709 


لبته انسان با داشتن اين امتیازات, دارای د نواقص نیت نیو است. اد 
بسیار دچار نسیان و فراموشی شده(1) و غفلت وجودش را می گیرد (2) 
او بسیار در جهالت سپری می کند و بسیار اهل ظلم است(3) و ناسپاسی 
او فراوان است )4 طبع وجودی او از پلیدی و خون ریزی فان نیست. 
(5) او دشمن قسم خورده ای دارد که به دنبال اغوا و نابودی اوست.(6) 


او امتحان بدی در مورد شرایع گذشته داده است. با دستان خویش, دین و 
کتاب اسمانیش را تحریف کرد(7) و پاره ای از ان را کتمان کرد.(8) این 
انسان حتی از پیامبر خود درخواست الهه کرد.(9) و حتی با غیبت چند روزه 
پیامبرش و با آنکه جانشینش در بین آنها نود به کوساله پر نستی روق آورد: 
(10) او با کنار گذاشتن کلام خدا و رسولش, ادعاهای باطلی 


ص: 76 


1- «الذین انحدُوا دتم و الْحیاة الیا قاليغق تساه کما 
تسوا لقاء يوَمهمّ هذا و ما کاثوا بایاینا یجْحَدُون»؛ (اعراف/51). همچنین 
بقره/44 و286 ؛ مائده/13 و14 ؛ انعام 44۲ ؛ اعراف/53و165 ۱( 

2 «و لد درآنا یِجهتم کثیراً من الجنٌ و الاْس له قوب لا ؛ هون پها و 
هم این لا بنصرون به و له ادا لا بشمغون یه ولیک کالاتعام بل هم 
آَصَل ولیک هم الغافلون»؛ «ى« همچنین انعام/131 
اعراف/136و1729146؛ یونس/7و92929 و... 

3- «النَه کات ظاوما جهُولا»؛ (احزاب/72). ۱ 

4 «و الدین کقژوا له نار جَهَتم لا یفقضی عَلَيهِمْ قیمُوئُوا و لا یِحفف عَلْهْمْ 
من غذابها کذلک تجٌزی کل کقور» (فاطر/36). 

5- «قالوا تجْعل فیها من یفسذ فیهّا و یسفک الدماء»؛ (بقره/30). 

6- «قال قبعرّتک لأعَويَهَم أَجْمَعین» (صا2تِ 
7« قَتَطمَعُونَ أنْ منوا کم و قَذ کان قریق فش فسوی کلاق آللد پم 
يحَرَقوتة چِن بعد ما عقَلوةْ و هم یقلَمُون» 9۰ 

8- «انْ الذین یکتمون ما | تلا من البینات 5 الّدی من بغد ما تام للتّاس 
فی الکتاب اوانی لعشم اه اللأعُون» (بقره/159). ۱ 

9- «و جاورٌنا ببنی |سرائیل التخر فا توا علی قَوّم یعکفون علی آصّنام هم 
قالوا يا مُوسَی اجْعَلّ نا الهاً کما لهْمْ آلهة قال کم قَومْ تجْهلْون»؛ 


(اعراف/138). 2 و ۱ ۲ 
0- «فاخرح لهَمٌ عجلا جسدا له خوار فقالوا هادا الاهکمٌ الاهْ مّوسی 
فتسی»؛ (طه/89). 


کرد و برای احبار و رهبان (عالمان یهود و مسیحیت) حق قانون گزاری 
قائل شد و به شرک با قالب و نام شریعت دچار گشت(1) 


تاریک ‏ ۳0 ۳ اعتماد 0 .۱ 9 تنی » ان انتظار 7 
اک 
خود را به صورت صحیح از آن به دست آورد؟ آیا امت پیامبر اسلام که اکثر 
آنان سابقه چند ساله شرک داشته و قومیت و قبیله گری در آنان وجود 
داشت, د و کون کاملی پید | کردهر از بند شیطان رها گبثته: از صفاتی 

جون ظلوم و جهول و فلت .. پاک گردیده, عقلشان کامل شده, از لغزش 
و خطا مبژا و دور شدند, و از لحاظ معرفت و درک به درجه ای رسیده 
بودند که.نین:بندون آنکه ۳9 و فتنتوهلی داشته باشد به. آنها تشلیم شود؟ 


تاریخ صدر اسلام چیز دیگری می گوید. ما در بخش پاسخ به شبهات, در 
پایان جواب به شبهه غیبت. به گوشه ای از انحرافات آن روزگار که 
اثراتش تا دوران ما باقی است اشاره خواهیم کرد. در اینجا فقط به این 

نکته اشاره می کنیم که خداوند در آیات متعددی از قرآن به وجود ۱ 
تصریح کرده و نسبت به عملکرد آنان هشدار داده است. منافقان کسانی 
هستند که به ظاهر اسلام آورده و در بین مسلمانان و با قیافه اسلامی 
یو تست خذاوند ویر نی آنان زا تین 


بیان می 
و چون با کسانی که ایمان آورده اند ۳ کنند. می گویند: «ایمان 
آفزدیم # و چون با شیطان های خود خلوت کنند, کنند, می گویند: «در حقیقت ما 


با شماییم. ما فقط [آنان را] ریشخند می کنیم».(2) 

خداوند از اینان به عنوان کسانی یاد می کند که شناخته نمی شوند «و 
برخی از 

ص: 77 

1 «و قالتِ الیقود ۶ غَرَبز ابِنْ للله 5 ِ النْصرزی العسیخ اب ال تالک 


َو بافواههم یصاهون قَوّل الذین کفژو 
* اتحدُوا احْبارَهم و رُهْبَهْمْ ازبابا من دون الله و العسیخ ابّن مَرْیم و ما 
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امژوا الا لیعْبَدوا الهّا واجذا لا لاه الا هو سْبْحتَة عَمّا بش رکون»؛ (توبه/30- 


31). 
2 «و لذا لوا الذین ءامئواً قالواً متا و لا حَلواً (لی شَياطينهم قالواً [ 


مَعکم نما نحْنْ مَستهز عون »؛ (بقره/14). 


بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند منافقند, و از ساکنان مد بنه [نیز عدذه 
ای] بر نفاق خو گرفته اند. تو آنان را نمی شناسی, ما آنان را می 
شناسیم»(1) و لذ| گمان می رود که مسلمان واقعی هستند. از 1 
اقدامات آنان ساختن مسجد بود تا در لباس دین و پوشش دینی به اسلام 
ضربه بزنند: 


و آنهایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگی میان 
مومنان است. و [نیز] کمینگاهی است برای کسی که قبلاً با خدا و پیامبر او 
به جنگ برخاسته بود, و سخت سوگند پاد می کنند که جز نیکی قصدی 
نداشتیم. و [لی ] خدا گواهی می دهد که آنان قطعا دروغگو هستند.(2) 


ص: 78 


1- «و من حَولکم من الأْغراب منافقون و من من ال المدیته طو روا کلن 
التفاق لا تعْلمَهَم تجد تن تَعْلمهُم» ؛ (توبه/101). 

- «و الذین یحو توا مسج ضرازا کفرّا و تفریقا بین 5 انیت و ار 
من حارت اللة و رَسُولهُ من قَْل و لیحْلفنَ آن آأردتا الا الحسنی و 
بشهذ انعم لکاذِبُون»؛ (توبه/107). 
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1 انواع هدایت های تکوینی و تشریعی در مورد انسان را بیان کنید. 


2 ضرورت استمرار هدایت و هادی الهی برای انسان در هر زمان را شرح 
دهید. 


ایا مس ین 
یا هی و ات 
پژوهش بیشتر 

1. از منظر قرآن انواع هدایت در مورد انسان را تحلیل کنید. 
کی هه 
منابع بیشتر مطالعاتی 

فا اد اس اش ی فان 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود, شمارگان اول و ششم. 
ص :۰ 79 


ص: 
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درس ششم: قاعده لطف3 (تبیین قاعده لطف و امامت) 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[) بیان اندیشمندان شیعه 

[| تحلیل و بررسی 

[] تکمله 

[| ولایت خدا 


ص: 91 


تبیین قاعده لطف و اثبات امامت 
اشاره 


متکلمان امامیه, بر این عقیده اند که امامت, از مصادیق لطف خداوند 
واجب است و خداوند باید امامی را برای مردم قرار دهد. 


مرحوم شیخ مفید برای اثبات امامت بر مبنای حکمت و قاعده لطف. نیاز 
جامعه به سریرست عادل را یاداور شده است: 


فمن ذلک وجوب وجود امام فی کل زمان. لما یجب من اللطف للعباد و 
حسن التدبیر لهم و الاستصلاح لحصول العلم بان. الخلق یکونون آبدا عند 
وجود الرئیس العادل آکثر صلاحا منهم و آأقل فسادا عند الانتشار و عدم 
السلطان.(1) 


ایشان وجود امام و خسن تدبیر او را برای صلاح جامعه و جلوگیری از فساد 
مطرح می کند. نیز در جایی دیگر با اشاره به تعریف امام. امامت را لطف 
دانسته که حکمت الهی اقتضای وجوب ان را دارد.(2) 


پس از مرحوم مفید, مرحوم سید مرتضی (م436) با پیمودن راه استاد, به 

و بررسی بیشتری پیرامون قاعده لطف پرداخته و لزوم امامت را از 
بات نیاز جامعه به حاکم دینی تبیین کرد. وی در کتاب «الشافی فی 
الامامه» به شکل گسترده به بحت پیرامون امامت پرداخت و لطف در 
امامت را لطف در دین بیان کرد.(3) سپس در کتاب دیگرشان: 


ص: 92 
[#شه در الخسانل الحاز وکنه: 21 


+ 


برای تبیین وجوب امامت بر اساس قاعده لطف با توجه به نیاز اجتماع, به 
شرایط دلیل لزوم امام بر اساس قاعده لطف اشاره کرده و می گوید: ما؛ 
امامت و رهبری را به دو شرط لازم مي دانیم: یکی این که تکالیف عقلی 
وجود داشته باشد, و دیگری این که قکامان معصوم نباشند. هر گاه هر دو 
شرط يا یکی از آن دو, منتفی گردد. امامت و رهبری لازم نخواهد بود. 


ایشان ابتدا به ریاست مطلق و فراگیر امام اشاره کرده و در ادامه, با 
طرح لزوم معصوم بودن امام, لطف بودن امام را چنین تبیین می کند: 


دلیل بر وجوب امامت و رهبری, با توجه به دو شرط اد شده, این است که 
هر انسان عافلی که با عرف و سیره: غقلا اشنایی داشته باشدء این مطلب 
را به روشنی تصدیق می کند که هر گاه در جامعه ای, رهبری با کفایت و 
تدبیر باشد که از ظلم و تباهی جلوگیری و از عدالت و فضیلت دفاع کند. 
شرایط اجتماعی ا ‏ ا وا را تر خواهد بود, و 
مردم از ستمگری و پلیدی دوری می گزینند و یا در اجتناب از پلیدی و 
تبهکاری, سبت به وقتی که چنین رهبری در بین آنان نباشد, وضعیت 
مناسب تری دارند. اين. چیزی جز لطف نیست؛ زیرا, لطف, چیزی است که 
با تحقق آن, مکلفان به طاعت و فضیلت روی می آورند. و از پلیدی و 
تباهی دفری. هف: گزیتند: و یا اين که در شرایط مناسب تنری قرار می 
گیرند.پس امامت و رهبری, در حق مکلفان, لطف است ؛ زیراء آنان را به 
انجام دادن واجبات عقلی و ترک قبایج برمی انگیزد و مقتضای حکمت 
الهی, این است که مکلفان را 0 
لطف اقامه شد شامل امامت می شود.(1) 


مرحوم شیخ طوسی (م460) نیز در بحث امامت به صورت ویژه ای به 
قاعده لطف توجه کرده و امامت را از مصادیق لطف واجب دانسته است. 
(2) ایشان در باب وجوب وجود امام دو طریق عقلی را مطرح می کند: یک 
راه وجوب عقلی امامت است. چه دلیل نقلی و شرعی موجود باشد و چه 
چنین دلیلی نباشد؛ و راه دوم دلیل عقلی بر لزوم وجود امام با ویژگی 


ص: 03 
1- سید مرتضی, الذخیره فی علم الکلام. ص 409. 


2- شیخ طوسی, العقائد الجعفربه, ص230 : الرسائل العشر, ص 98 «آن 
لاس یم الا ماخت ناه ای ی لعفت ‏ 


های خاص است با وجود دلیل شرعی.(1) ایشان قاعده لطف را از نوع 
اول معرفی کرده و در تبیین آن به لزوم مدیریت جامعه توسط امام 
معصوم اشاره می کند. تبیین ایشان از وجوب امامت بر اساس قاعده 
لطف, همان تبیینی است که توسط سید مرتضی اقامه شده است.(2) 


مشصوم خوآم ای 672۵۱ در کاب رهام تعاس کتان اطاف 

بودن امام و وجوب نصب او را توسط خداوند چنین ِ می کند: 
وا 
ایشان در بیانی دیگر علت لزوم امام بر اساس قاعده لطف را نزدیکی به 
اطاعت و دوری از معصیت مطرح می کند: «نصب الامام لطف, لاه مقزب 
مق الطاعد. ند غن. الفعضیه, او اللطف: واحب. علی الله عالی» 3 
آنچه در کلام ایشان قابل دقت است اینکه ایشان در ضرورت وجود امام و 
مقرّبیت او برای صلاح و مبعذیت وی از فساد, بحث تحصیل غرض را به 
جای جاععه و باز استماعی مطرع کردند. شاید بنواناز کلام انشان جنین 
استفاده کرد که از منظر مرحوم خواجه طوسی نیاز به امام را باید فراتر 
از یک نیاز اجتماعی دانست. غرض از تحصیل غرض و انجام تکلیف امری 
تست که فقط ور موه امه مایا ای ی سا اهر 
مرحوم علامه حلی (م726) در کتب متعددی که از خود به یادگار گذاشته 
است به قاعده لطف و امامت اشاره کرده و به نزرشتی:. ان پرداخته است. 
ایشان نیز امامت را از مصادیق لطف واجب دانسته و قائل به وجوب 
عقلی آن شده است. ایشان در جای جای مکتوبات خود, وجود امام معصوم 


و امامت او را باعث تقرب معلفین به طاعت الهی و دوری نها از فساد 
بیان کرده و نصب چنین امامی را با توجه به وجوب لطف, واجب می داند و 


موه کوید: 

بحث چهارم: در اینکه نصب امام از طرف خداوند بزرگ لطف می باشد. 
بدان امامی که معژفی کردیم اگر از طرف خداوند بزرگ تعیین شده باشد 
که تست آوسه 

ص: 684 


- [1] همو, الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد. ص‌183؛ همو, الاقتصاد 
فیما بتعلق بالاعتقاد. ص 297. 


2- همو, الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاده ص 297. 
3- طوسی, خواجه نصیرالدین. تجرید الاعتقاد. ص 221. 
4- همو, تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل, ص 407. 


کارهای نیک نزدیک شده و از کارهای زشت دوری می گزیند, و در غیر این 
صورت؛ شخص مکلف از نیکی ها دور و به بدی ها نزدیک می شود. این 
حکم برای هر فرد عاقلی از روی تجربه آشکار و بدیهی خواهد بود و کسی 
نمی تواند منکر آن شود. و هر چه مکلفین را به طاعات نزدیک و از معاصی 
دور گرداند اصطلاحا لطف نامیده می شود ۱2 


فریم موس سای اه 9و اس امامت بات اسی عشضت نا 
مانند نصب پیامبر واجب می شمارد: «کون الامام لطفا ظاهر فیجب نصبه 
مثل التیی من غیر فرق» 3(۰) تبیین ایشان در باب وجوب امامت به 
نیازمندی انسان به دین باز می گردد. ایشان در حاشیه بر الهیات شرح 
تجرید به صورت خلاصه می گوید: «آثّه لا شک اه موجب لدفع الضرر, و 
حصول النفع فی الدنیا فلا پنتظم آمر المبداً و المعاد الا به, فیجب علی اللّه 
نصبه و تعینه», ولی در جایی دیگر چنین شرح می دهد: 


و اما بیان حاجت به وجود امام در وقتی که رسول موجود نباشد آنکه 
چنانچه رحمت شامله الهیه اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول 
نموده تا آنچه مقصود اوست از اوامر و نواهی بی زیاد و کم به بندگان 
رسانند و بندگان خدا در هر چه محتاج الیه ایشان است از مصالح و مفاسد 
و هر چه ایشان را نفع و نقصان رساند به پیغمبران رجوع نمایند. همان 
غرض الهی بعد از رحلت پیغمبران به حال خود باقی است و هر پیغمبری را 
بعد از انکه از دار دنیا رحلت کند نایبی و جانشینی به حکم خدا در کار است 
که احکام شریعت را پاسبانی نماید تا زیاده و نقصان بدان راه نیابد و 
دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرصتند که در بنای 
ایمان بندگان خللی اندازند به آن احکام راه نیابند.. ۰ و به اوصاف پیغعمبری 
متصف باشد, چه او جانشین پیقمبر است و حقظ شرع بعد از پیغمیر به او 
تعلّق دارد و چنانچه او ارشاد بندگان می کرد و احکام الهی را به ایشان 
می رسانید, امام همان کار می کند؛ پس باید که هر چه گوید و کند موافق 
خواسته الهی باشد و هر فایده که از ز جانب رسول به بندگان 
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1- علامه حلی, الألفین, ص‌15. 

2- همو, انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. ص203 الباب الحادی عشر, 
ص۰10 تسلیک النفس الی حظیره القدس, ص 199: کشف المراد فی شرح 
تجرید الاعتقاد. ص‌362؛ مناهح الیقین فی اصول الدین. ص‌439. 


3- اردبیلی, احمد., الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص‌179. 


عاید می شده در زمان خلیفه و امام نیز همان فایده به بندگان خدا عاید 
گردد و شریعت مطهره او از نقص و نقصان و عیب و زیادتی مبژا و منژه 
باشد؛ . پلس؛ , از این جهت باید که خدا و رسول تعیین امام کنند و دلایل که 
دلالت بر امامت ت آن شخص کند بر بندگان ظاهر سازند 1(۰) 


تحلیل و بررسی 


با توجه به اقوال اندیشمندان امامیه و تبیینی که در مورد قاعده لطف و 
امامت ارائه کرده اند می توان نکات ذیل را از کلمات آنان برداشت کرد: 


1 امامت لطف مقراب است, یعنی لطفی است که انسان به واسطه آن 
به طاعت الهی و عمل به وظایف دینی نزدیک تر و از فساد و تباهی دور 
می شود و می تواند به در ستی رضایت الهی را در عمل به تکالیف امتثال 
کند. 


2 ماظن محقیفت لزهم اعامت. انعام خالیف: ه کفری به طاعت. انسته 
نفتی. فطیفه اصلیاهام ان اه که اسان را ور مسر ناوات 
الهی هدایت و راهبری کند تا او بتواند با عمل به وظایف شرعی و دینی به 
سعادت نایل آید. 


در این رویکرد, تکیه زدن امام بر کرسی ریاست جامعه با ایجاد تشکیلات 
حکومتی شانی از شئون وجودی او و در راستای وظیفه اصلی او که همان 
هدایت و راهنمایی و سرپرستی انسان در مسیر انجام اطاعت الهی است 
ارزیابی می شود. یعنی چون انسان موجودی اجتماعی بوده, وظایفی در 
قبال جامعه دارد, از جامعه تأثیر گرفته خن ان تا هقف داد لذ| هدایت 
کامل این انسان مستلزم آن است که امام حاکمیت جامعه را نیز در دست 
بگیرد و با ایجاد محیط اسلامی, راه را برای تقرب مردم به طاعت و دوری 
از معصیت فراهم تر بکند. 


را نسبت به تکالیف عقلی تقریر کرده است. برخی دیگر مانند ابن میثم 
بحرانی. برهان لطف بر وجوب امامت را با توجه به تکالیف شرعی تبیین 
کرده اند. گروه سوم از متکلمان امامیه, بدون این که از تکلیف عقلی با 
شرعی سخنی به میان آورند, به تبیین لطف بودن وجود امام و رهبر عادل 
و با کفایت پرداخته اند و یاد اور شده اند که وجود چنین پیشوایی, در 
جامعه بشری, 
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1- هموه حدیفه الشیعه, 0 ۷۱ ص 8. 


نقشی موَثر و تعیین کننده در گسترش خیر و صلاح دارد, چنان که نبود چنین 
پیشوایی, زمینه ساز گسترش فساد و تباهی در جوامع بشری خواهد بود. 
ابوالصلاح حلبی در «تقریب المعارف». سدیدالدین حمصی در «المَنقذ من 
التقلید», علامه حلی در «کشف المراد» و فاضل مقداد در «ارشاد 
الطالبین». چنین روشی را برگزیده اند. 


۳ 


برای تحلیل کامل تر قاعده لطف و ضرورت وجود امام بر پایه آن مناسب 


نم تصریم: قر آن: کریم خدافتد اسفان ه ز مین را براق. انشان خلق. کرد۲1۳ 
و هدف از خلقت انسان را عبادت و عبودیت قرار داد.(2) انسان برای 
ی و های حسی) نیاز به وحی و 
میعوت نموه ۲ با انلا ۴ وی المت و تزکبه قون و یم عکمت: تِ_ِ_ 
رسم صحیح زندگی را به مردم بیاموزند.(3) 


پیامبران دستورات و تکالیف الهی را در چارچوب شریعت در اختیار مردم 
گذاشتند. ان در قالب ارائه طریق, مردم را در مسیر دین هدایت و 
راهنمایی کردند. ایشان همچنین در قالب ایصال به مطلوب (رساندن مردم 
به مقصود) سعی در پیاده کردن احکام الهی در زندگی مردم داشتند و در 
این زمینه سختی های فراوانی را تحمل کردند. مقام امامت که علاوه بر 
نبوت و رسالت مطرح شده است گویای این مرحله از فعالیت حجت های 
الهی است.(4) 
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1 «هو الّذی حَلَق کم تّا فی الا ض جَیفٌّا», و لقمان/20؛ «أ لَم توا 
ال سک تکم ما فی السماوات و مافی از رض و أشَت علیکش نَعة ظا 

و باطته»؛ (بقره/29). 

2- «و ما حَلَفت الجْنْ و الاپس الا لیقَبَذُون» (ذاریات/56). 

3 «هو الذی بَعتَ فی امین رسولا مِنْهُمْ بثلوا عَليهمٌ آیاته و یرَكيهم و 
هم الکنات و الَجکمه و ان کائوا مه قَل" نی لا ین ری 02 


‌ ‌ 2 ‌ 


تِ 


جَعَلتَاهم ائمه خیتا ایهم و اقَام 
خیرات و ]۱ 
فعل الخیوات 
هه 
0 
ِ ابو لت عابدین» : 
0 کاتوا لا عاید, 
ِ 3 الرکوه و5 
۱ ابتاء 9 
الصْلوه و ٍ 


از نظر شیعه بعد از پیامبر خاتم باید امامی همانند او در جامعه باشد, زیرا 
مقصود خداوند از فرستادن پیامبران در صورتی تحقق يافته, الطافش به 
حد کمال رسیده و حجت بر بندگان تمام میشود که هم تمام پیام های خدا 
بدون هیچ کم و زیادی در بین بشر محفوظ و باقی بماند و هم دستورات او 
اجرا شود. این مهم توسط جانشین پیامبر امکان پذیر میگردد. لذا امام نیز 
باید علمی الهی همراه با عبودیتی تام داشته و عمالات انسانی در وی 
فعلیت یافته باشد تا بتواند پیشرو قافله انسان ها باشد. با وجود امام است 
که دین و پیام های الهی از تحریف و نابودی در امان مانده و باعث می 
شود افاضات و عنایات خدا قطع نشود. در غیر این صورت, نه تنها فرامین 
و تکالیف الهی محقق نمی شود, بلکه با نابودی دین و پیام های خدا (هر 
چند برخی از آن ها) دیگر هدف تکاملی برای انسان قابل دسترسی نخواهد 
بود. و در چنین فرضی, وجود انسان نیز لغو و بیهوده خواهد بود. 

نکته بسیار مهمی که نباید از نظر دور داشت اینکه هدایت امام را نباید در 
قالب هدایت ظاهری و ارائثه طریق و صرف یک مدیریت ظاهری جامعه 
خلاصه کرد. امام چنانکه نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا و راهنماست. 
همچنین در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد. او قافله سالار کاروان 
انسانیت است که از راه باطن و معنی به سوی خدا سیر میکند. 

طبق بیان مرحوم علامه طباطبایی این حقیقت با دو مقدمه تبیین می شود: 


(خوشبختی و بدبختی) واقعی و ابدی انسان, همانا اعمال نیک و بد اوست 
که دین اسمانی تعلیم میدهد و از راه وحی و ببوت, این اعمال را به 
صورت امر و نهی و تحسین و تقبیح بیان می کند. 

و جای شک نیست که میان اعمال نیک و بد و میان آنچه در جهان ابدیت از 
ند کی و خصوصیات آن هست؛ رابطه واقعی برقرار است که خوشی و 
ناخوشی آینده مولود آن است و به عیارت شاده تر در هر یک از اعمال نیک 
و بد, در درین انسان» وا قعنی یه فحود سای که.حونیی برندکن. آننده 
فزهون آن است: 


انسان بفهمد یا نفهمد درست مانند کودکی است که تحت تربیت قرار 
میگیرد. وی جز 
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دستورهایی که از مربی با لفظ «بکن و نکن» میشنود و پیکر کارهایی که 
انجام میدهد, چیزی نمیفهمد. ولی پس از و شدن و گذرانیدن ایام 
تربیت به واسطه ملکات روحی ارزندهای که در باطن خود مهیا کرده, در 
اجتماع به زندگی سعادتمندی نایل خواهد شد و اگر از انجام دستورهای 
مربی نیکخواه خود سرباز زده باشد, جز بدبختی بهره ای نخواهد داشت. 
خلاصه؛ انسان در باطن این حیات ظاهری, حیات باطنی (حیات معنوی) 
دیگری 0 وی سرچشمه میگیرد و رنه سیکدد: آیات نورانی 
برشمرده یت «یاآیا 0 ءَامَتُوا استجیوا ۳ 5 لا تنل ادا دعاکثر لمَا 
یخییکم»(1)؛ و آیه دیگر «مَن عَمل صالحا من ذکر او آنثی و هو مَوْمنْ 
قلنحْیینْهُ حیوة طِیبَة».(2) 


2 پیامبران و امامان که هدایت و رهبری آنها به امر خداست. به دینی که 
هدایت میکنند و رهبری آن را به عهده دارند خودشان نیز عاملند و وقتی 
مردم را به سوی حیات معنوی سوق میدهند خودشان نیز همان حیات را 
دارند, زیرا| تا خدا کسی را خود هدایت نکند هدایت دیگران را به دست او 
نمیسپارد. 


از بیان فوق چنین نتیجه گرفته میشود که در هر امتی, امام بالاترین درجه 
تا ۳ خداوند متعال 
میفزماید: «و جعلَمم انقه بفوون بافرتا و آدحیتا البهغ فعل الخیرات»:(2) 


اک این ایات. انفادم .مشود که آسام علانه سر آزشاد و ,هدانت. ظاهری: 
دارای یک نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجرد 
میباشد و به واسطه حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش, در قلوب شایسته 
رقم خانیر و۰ عضو کت فتتهاید .و آنها.دا به سفی مره کمال: «ایت اساه 
جذب میکند.(4) 
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1- انفال/24. 
2- نحل/97. 
3- انبیاء/3 7. 
4 علامه طباطبایی, محمد حسین, شیعه در اسلام, ص93 1. 


حقیقت پیش گفته را می تون با آیه شریفه ولایت خداوند فد توضیح بیشتری 
راد. آیه شریفه «الة لیب الْذین عَاموا یرجم من لمات الی البُور و 
الذٍین کت وم الطعوت روهشم عن الهر الی الطلات ادلنک 
اصحی. | هم فیها خلذون»(1) حاوی حقیقت بلندی است که در باب 
ای تا لس توجه کرد. 


خداوند در این آیه شریفه اشاره به یک تقابل و رویارویی بسیار جدی و 
سرنوشت ساز دارد, ولایت و سرپرستی خدا در برابر ولایت و سرپرستی 
طاغوت. از یک سو, خداوند برنامه ریزی و تدبیر امور می کند و از سوی 
ذیکز: طاغوتیان برنامه ریزی و تدبیر مور می کنند. انسان يا با پذیرش 
انمان نست ولایت دا غرارمی کیرد که سبجه آنم‌خروج ار طلمت ها به 
سمت نور است؛ ۰ و9 پا با روی آوردن به کفر و الحاد, ولایت اولیای طاغوت 
را می پذیرد که خروج از نور به طرف تاریکی ها را به دنبال داشته و 
سرانجام آن نیز آتش جهنم است.(2 


به نظر. هی ای اجرای ولایت خداوند در ۳۹ انسان و سوق دادن او به 
طرف نور و نیکی توسط اولیای الهی انجام می شود(3) و حجت های الهی 
رت ار این سس تست سا انیم کی فک اه 


که فرماندهی جبهه باطل و ولایت برای کافران بر عهده ابلیس و اعوان 
اوست.(۵) 


برداشت فوق را با توجه به این مجموعه آیات می توان مستند و مستدل 
کرد. خداوند در آیه ای کیفیت حشر انسان ها در قیامت را با امامشان 
بیان می کند: «, بو تَدغواً کل آتاس 
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1- بقره/257. 

2- بلاغی نجفی, محمد جواد, آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن, ج 1. ص‌229؛ 
سبزواری. محمد, ارشاد الأذهان (لی تفسیر الفرآن. ص 47؛ طیْب. سید 
ید الحسین: اطایت البیان فی تقسیر القران: ج 3, ص21 طالقاتی». سید 
محمود, پرتوی از قرآن, ج 2. ص208. 

3- شریف لاهیجی, تفسیر شریف لاهیجی, ج 1, ص54 2. 


ف چم 


4- «و از قالَ تک للْمَلْمکه _انی جاعل فی الاْض خلیفه»؛ (بقره/30). 
3- «قالَ قبعرّ نک لاعريتَهُم اجْمعین» : (ص/82). 


باقامهم».(1) امامانی از جنس نور که برای هدایت در نظر گرفته شده 
اند: « جَعلناهم یمه بهُذون بأمرنا و أوحینا [لیهغ فغل الْحَیراتِ و اقام 
الصّلاه 5 ایتاء ال کاو و کائوا آنا 7 2 و اشاهانی از جنس نار که 
سروانشان را به سوی تباهی. و آتسن سوق می دهند: «و جَعلناهم ۳1 
بخغون. الی. التار»(39) و اینان همان اولیای طاغوت هستند که در شوره 
نقرم از آنان یاد شده است: 


پس همانگونه که فرماندهان جبهه کفر همه تلاش خود را , به کار می گیرند 
تا با دعوت انسان ها به سوی خودشان, آنها را به گونه ای مدیریت کنند که 
آهسته آهسته از نور حق جدا شده و وارد کر ضلالت و تباهی شوند, 
نک 5[ 
ریزی مناسب., راه را برای هدایت یافتن ادمیان و حرکتشان در مسیر 
بندگی هموار کنند و آنان را از تاریکی ها و ناشایستگی ها به سمت نور و 
روشنایی رهنمون کون از اين روه و بر پایه این نیاز, خداوند ولایت اولیای 
خود را بیان کرد(4) و به موّمنان قرمان آطاعت از آنان را صادر کرد.(5) 


طبق آنچه گذشت قاعده لطف و ضرورت وجود امام که باعث تقرب به 
طاعت و دوری از معصیبت است نبیین کامل تنری پید | می کند. در اینجا 
مناسب است روایت ت امام باقر علیه السلام را مورد توجه قرار دهیم. 


این خالد کایلن موی از آمام تباقر غلیه الفطام سرامون کلام دا بسن 
ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم»(6) پرسیدم. 
خوموت: آع. ابا خالد! کسم به خدا تور تور اسان ال سامیر است ار روز 
قيامت ؛ : قسم به خدا آنان 9 نازل کرده؛ : قسم به خدا| آنان لور 
خدایتفندر اسمان ها رصن عسم به خدا آی. ابا خاله! فراره وه عدا 


در قلوب مومنین از پرتو خورشید در روز تابنده تر است؛ و قسم به خدا 
انان نورانی میکنند قلوب مومنین را.(7) 
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او 

2- انبیاء/73. 

3- قصص/ .41‏ , اب 
4- «انْما وَِیکمْ اللة و رَسُولة و الذین عءَامَنوا الذین ییِمُون الصْلوة و یوْنُونَ 
ار کوة و هم تاکفون * 3 ین عءامنوا « 


هم الَقلِیُون» ؛ (مائده/دد-6ج). ‏ , ۳ 
24 «رانق الذین عَامَنُوا اطیع| اللة ۶ اظه| الرسشول و َوّلی الاقر منکم»؛ 
(نساء/59). 
6- تغابن/9. 
7- کلینی, کافی, ج1,باب الائمه نورالله,ح1. 


سوالات این درس 


1. دیدگاه سید مرتضی را پیرامون ضرورت وجود امام بر اساس قاعده 
لطف بیان کنید. 


2 با توجه به اقوال اندیشمندان امامیه و تبیینی که در مورد قاعده لطف و 
امامت ارائه کرده اند چه نکاتی قابل برداشت است؟ 


وید کام هه ایا نی سا در موه روت آ تا مین که 

4 تقابل بین ولایت خدا و ولایت طاغوت را توضیح دهید. 

پژوهش بیشتر 

اه لسع ای اش عرش پر رش ید 
2 آیا امامت را با لطف محصل نیز می توان تحلیل کرد؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

امامت در بینش اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 

ماو اف رابت ماض ر سیوی ما 
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درس هفتم: قاعده لطف 4 (بررسی شبهات 1) 
اشاره 


کر ان ی 

[] نارسایی استدلال به سیره عقلائیه 

[| تعدد امام 

[] کفایت خبر از پیامبر (و بحث فترت) 

[] نصب الهی امام 

تا وا تام وی اسصا یرای ور ماه 
ص: 93 


بررسی چند شبهه 


اشاره 


اثبات و ضرورت امامت و نلصب الهی آن بر اساس قاعده لطف مورد 
اشکال و اتقاد متکلمین. اهل: ستت فرار گرفته است, متکلمین معترلی با با 
آنگة قاعده لطف را قبول داشته و آن را اثبات قفش کنند: ولی با 
مصداق لطف بودن امام. استدلال شیعه به این قاعده را برای 7 
وجود امام مورد نقد قرار داده و باطل می دانند. اشاعره نیز هرچند اصل 
قاعوه لطف. را ول دار ند (ه لا مایت با ان فحالفند اه اما به. استط [. 
شم بواع کت اماضیا اناد به انن قا یمن اشکالای ماود کرکم اند. 


به نظر می اید اولین کسی که به ضرورت وجود امام بر اساس قاعده 
اظت اشکال کردم قاضی عبدالجبار فعتزلی:(م413) اشت. او به خفضیل 
به طرح اشکالات متعددی در کتاب «المغنی فی ابواب التوحید و العدل» 
پرداخته و به کفان خود ِ شیعه را بر مدعایش باطل دانسته است. 
سید مرتضی (م 6 43) از علما و متکلمین برجسته شیعه در کتاب «الشافی 
فی ماس در فام بامنتکفی بر اضفه ه عمش کل مفضلی ابدادانت فاضی 
عبدالجبار را جواب داده است. سایر متکلمین عامه و خاصه به نحوی 
وامدار اين دو عالم بوده و در کتب خود انها را نقل کرده و مورد نقض و 
ابرام قرار داده اند. هرچند در طول این سالها, اشکالات و پاسخ های 
کف بر فرع ده آاستء اکن به سان اصتالابه ج اس اما ی 
پردازیم. 


ید نارسایی استد لال به سیره عقلائیه 


وجوب وجود حاکم ۹ و اجتماع, , مورد مناقشه بوده و سیره عقلا 


آزشرا ایت نضی 


اولا, ممکن است گفته شود عقلا فقط در موارد نیاز و هنگام وقوع حوادثت 
فافت خی 
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ثانیا, عقلا گاهی کاری را که واجب و یا حسن نیست انجام می دهند و یا 
کارهانی. که انجام می:دهتة کاهی اتفاق نظر دز اباب آن تدارتد: بر این 
اساس, با اتجام یک فعل, از کجا می توان گفت همه آنها بر سبب وجوب 
امری اتفاق نظر دارند. این مطلب بیانگر این است که استناد به سیره عقلا 
درباره اهمیت و لزوم وجود رهبر در جامعه, به خودی خود, حجیت شرعی 
تذارد: تا آنز۱ مبنای وجوب احافت به ونر نمی وی به شهای | مونم: 


تالثا, نظر عقلا در مورد انتخاب امام مختلف است: برخی نصب رئیس را 
برگزیده اند, تشخ یی آن زا ی هی کته و برخی راه شور | را برمی 


گزینند.(1) 


در پاسخ به قسمت اول اشکال باید گفت موضوع امام چیزی نیست که 
جامعه زمانی به آن نیاز داشته باشد و زمانی به آن نیازی نداشته باشد. 
ببراء الم .و کساد و تاهی. فقط دز ,صورت جنگ ننست: باکة در حالث 
آراضتتن و امنیت نیز نعدی به حقوق ضعیفان توسط اقویا و سایر امور 
مفسده انگیز اتفاق می افتد.(2) همچنین باید توجه داشت که اصولا وجود 
آرامش و امنیت (هرچند نسبی) و جلوگیری از هرج و مرج به خاطر وجود 
حا کم ارست: 


چنانچه گذشت و در آینده نیز خواهد آمد اهل سنت امامت را امری واجب 
اجتماعی امام و نیاز به حکومت در جامعه را مورد لحاظ جدی قرار داده 


اند 


در پاسخ به قسمت دوم اشکال گفته شده است توجه به سیره عقلا فقط 
بر شاف فل ان تست باه بت ان عم و صرکی است که بات 
وجوب این فعل شده است و اینکه در صورت وجود امام چه مصالحی 
مترثب شده و اگر امامت رها شود چه ضررها و پیامدهای بدی گریبان گیر 
جامعه می شود.(3) 


ضرورت وجود رهبر در جامعه بشری, فقط یک امر عرفی و عقلایی نیست, 
سیره متشرعه نیز بر ان جاری بوده است. بدین جهت؛ مسلمانان 
پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
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ا افو ها شا لعف ات ال ال شور 
3 همان ص 6۵7. 


در این باره که جامعه اسلامی به رهبری دینی نیاز دارد, هیچ درنگی نکردند. 
به علاوه یکی از وجوهی که متکلمان اسلامی بر ضرورت امامت به ان 
ال دا سر مارا ماس 
(1) 


قسمت سوم اشکال نیز اینگونه پاسخ داده شده است که این که عقلای 
بشر نیز, پیوسته. به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانی اهتمام داشته 
اند, به دلیل انز گذاری مهم و بی تردید رهبری صالح و با کفایت در 
حاکمیت خیر و صلاح در جامعه بشری بوده است. 


ضرورت وجود حکومت و رهبری در جوامع بشری, چیزی نیست که بتوان با 
اک اک مورد تردید قرار 
داد. / باتال در فان رال مخالفان حکومت و رهبری» روشن می شود 
که آن چه موجب چنین برداشت نادرستی شده است. یکی فهم نادرست از 
ظواهر دینی بوده است مانند برد اشت خوارج از «لاحکم الا لله»,(2) زیرا 
1 «نعم لاحکم الا لله لکن هولاء یقولون لا امره الا لله, , و 
دس اس ص ار نحل نارس است کار حورفت ها 
مستبد شده است؛ یعنی, حکم موارد و مصادیق نامطلوب حکومت و 
رهبری, به اصل این مقوله سرایت داده شده است. چنین افرادی, گرفتار 
مفالطه خاص و عام و مقید و مطلق شده اند, و حکم خاص را به عام 


سرایت داده اند. 


گواه روشن بر این که حکومت و رهبری. یکی از ضرورت های حیات 
اجتماعی بشر است.؛ این است که کسانی چون خوارج که شعار « لا حکم ( 
لله» را سر می دادند, در عمل. دست به برنامه ریزی و تنظیم ار 
انتخاب رهبر زده اند. گزارش های تاریخی نیز, هرگز, از جامعه ای خبر 
نداده است که فاقد نظام سیاسی و رهبری بوده باشد.(4) 
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1- ربانی گلپایگانی. علی, امامت در بینش اسلامی. ص 80. 
3- «آری,. حکم مخصوص خداوند است. ولی ایشان می گویند. زمامداری 
مخصوص خداوند است., درحالی که مردم به زمامدار (بشری) نیاز دارند»؛ 


امامت در بینش اسلامی. ص‌1ه. 


نباید از نظر دور داشت که پذیرش شورا دلیل بر ضرورت رهبری و 
حاکمیت است نه انکه ان را نفی کند. زیرا شورا زمانی مطرح می شود که 
فردی که شایستگی و استحقاق ریاست را داشته باشد موجود نیست و 
چون جامعه نیاز به حعومت دارد چند نفر به جای یک نفر مسئولیت 
سرپرستی مردم را به صورت شورایی به عهده بگیرند.(1) 


دو. تعدد امام 


اگر لطف بودن امامت بدین معنا است که مردم به طاعت نزدیک و از 
معصیت دوری می گزینند. باید بتوان امامان متعددی را تصور کرد. بلکه 


لازم است در هر شهر و دیاری, امامی از جانب خداوند تعیین گردد, و لازمه 
آن. تعدّد امام در یک زمان است ؛(2) در حالی که اجماع مسلمانان بر این 


پاسخ این است که تعدد امام, با صفات ویژه ای چون عصمت. منع عقلی 
ندارد, ولی دلیل نقلی و اجماع, بر وحدت امام دلالت می کند. بنابر این 
امکان دارد در هر شهر و دیاری رهبر و پیشوایی الهی وجود داشته باشد, 
هرعنن ففط بی: تفر اهام همه بوده و افر ام شایسته زرابم عقوان والبان و 
رهبران مناطق مختلف تعیین می کند.(3) در نتیجه, امام همه, از دو 
طریق, به رهبری ات اسلامی می پردازد, تک بی واسطه, و دیگری پا 
شده است. در میان عقلای بشر نیز همین روش جاری بوده است. 


سه. کفایت خبر از پیامبر (و بحث فترت) 


بنابر دیدگاه شیعه, اگر دیدن و ارتباط با امام لازم نیست و خبر رساندن از 
طرف او توسط وکلا و يا علما کافی باشد. همین مطلب را در مورد پیامبر 
نیز می توان گفت. و در این فرض, نیازی به امام و اثبات او نیست, بلکه 
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2 ان در الختار عف لی: الففتن. فی. ابواب اتید و القدل: حور 
ی 


3- سید مرتضی, الشافی فی الامامه, ح1, ص 45و00 د. و همچنین ریک: سید 
مرتضی, الذخیره فی علم الکلام, ص‌۰412 شیخ طوسی, الاقتصاد فیما 
یتعلق بالاعتقاد, ص 298. همجچنین ر.کی: سدیدالدین حمصی رازی,؛ المنقذ 
تایه ربص 250 


مردم می رسانند.(1) علاوه آنکه وقتی از نظر قرآن فترت رسول جایز 
۱ و ی ها 


اشح این اشکال رشن شین اضازی کس ان ماعیز و شرت آ وب با 
می رسد و امام حاضر و معصومی پشتوانه ان است با اخباری که جنین 
پشتوانه ای ندارد, تفاوت مهم و غير قابل انکاری وجود دارد. در فرض اول. 
امام معصوم مانع از خطا و اشتباه شده و از انحراف در روایات پیامبر 
جلوگیری می کند. وجود این پشتوانه بی بدیل اطمینان خاطری به نسل 
های آینده می دهد که متدیّن به همان شریعتی هستند که بیافتر گرامت 
اسلام آورده است  (‏ به اوه تک« معرفتی جدید نیز با ارشادات 


با اين بیان اشکال فترت نیز دفع می شود. مرحوم شیخ صدوق در مورد 
ات و ی و سس 
همچنان که نبوّت و رسالت منقطع گردید. 7 
اين قول مخالف حقَّ است و دلیل آن کثرت روایات وارده در اين باب است 
که می گوید: زمین تا روز قیامت هیچ گاه از وجود حجّت خالی نمی ماند و 
ای اس اه السام ای ان ای ی ات مان ار ایا 
۵ سابع آ مت 


هارون بن خارجه گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: اسماعیلی که 
در انتظار امامت او بودید مرد و جعفر نیز پیرمردی است که فردا يا روز 
بعد آن می میرد و شما بدون امام باقی می مانید و من ندانستم چه بگویم 
تا اه سا ار وی ات 
هیهات ! به خدا سوگند که او ابا دارد که اين امر منقطع شود, مگر آنکه 
شب و روز منقطع گردد. وقتی او را دیدی بگو این موسی بن جعفر است, 
بزر 
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[> قاضی عدالشار ار لی: السنی-قی ابعات. التفکنهد و القدالم. 202 
ص24 

- یا اهل الکتاب: قد جاعکه عتتولا تین لکم غلی نم یم الخشل ۵ 
۱ 


3- همانگونه که در مورد انبیاء فترت اتفاق افتاد و در پاره ای از زمان 
پیامبری در بین مردم نبود. در مورد امامان نیز فترت می تواند رخ دهد و 
در وقتی از اوقات, امام در بین مردم نباشد. و در نتیجه دیدگاه امامیه مبنی 
بر ضرورت وجود امام در هر زمان باطل می شود.( قاضی عبدالجبار, 
المغنی فی ابواب التوحید و العدل, ح20, ص 19). 

فیما یتعلق بالاعتقاد. ص‌303. 


لل 
می شود و او را زن می دهیم و برای او نیز فرزندی متولد می شود و 
جانشین او خواهد شد, ان شاء الله. 


فترت بین رسولان جایز است.؛ زیرا آنان مبعوث به شرایع و ادیان و تجدید 
آنها فستند؛ اما انبیا و ائمّه چنین نیستند, زیرا به واسطه آنها شریعت و 
دینی تجدید نمی گردد. ما می دانیم که بین نوح و ابراهیم و بين ابراهیم و 
موسی و بین موسی و عیسی و بین عیسی و محمّد : آنبیا 2 
فراوانی بودند که فقط مذکر امر خدا| بودند و حافظ و 0 چیزهایی 
بودند که خدای تعالی نزد آنها قرار داده بود از قبیل وصایا و کتب و علوم و 
چیزهایی که رسولان از جانب او برای امتهای خود اورده بودند و برای هر 
پیامبری وصی و مذکری بود که علوم و وصایای او را حافظ باشد و چون 
خدای تعالی سلسله رسولان را به وجود محمّد صلی الله علیه و اله و سلم 
ختم فرمود: روا نگردید که زمین از وجود وصی هادی مذکر خالی بماند که 
به امر او قیام کند و حافظ دین خدای تعالی باشد و جایز نیست اثار پیامبر 
اسلام و دین و ائين و فرایض و سنن و احکامش از بین برود, زیرا پس از 
او نبی و رسولی نخواهد بود. 


ان کت 
آنها نیستیم و می گوئیم که آنها اخبار صحیحی است و لیکن تبیین آنها غیر 
آن چیزی است که مخالفان ما در انقطاء انبیا و ائمّه و رسولان علیهم 
السلام کفته آید: 


بدان که معنای فترت زر ان روایات این است که بین آنها رسول و نبی و 
وصی ظاهر و مشهوری چنان که معمول بوده وجود نداشته است و خدای 
تعالق فی فرماید که.محتد.ضلی الله علیه و لد ق یلم وا هنکام فترت 
رسولان مبعوث فرمود و نه فترت پیامبران و اوصیا. آری, میان رسول اکرم 
و عیسی علیهما السلام پیامبران و امامانی بودند که مستور و خائف بودند 
که از زمره آنها خالد بن سنان عبسی پیامبری است که هیچ کس منکر آن 
نیست و آن را دفع نمی کند, زیرا| اخبار نبوت او مورد اتفاق خاص و عام و 
مشهور است و دخترش زنده بود تا رسول خدا9 را درک کرد.(1) 
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بدر الدین عینی از علمای اهل سنت در شرح کتاب صحیح بخاری می گوید: 
مراد از فترت. مدتی است که در آن دوره رسول الهی مبعوت نشد., و 
ممتنع نیست که در آن دوره نبی باشد که دعوت می کند به شریعت پیامبر 
اخرین. از انبیائی که در دوره فترت بودند حنظله بن صفان پیامبر «اصحاب 
الزس» است که از فرزندان اسماعیل علیه السلام است. همچنین خالد بن 
وی وا یر ار ات ۱۳۰ 


ابن حجر از شارحین معتبر کتاب صحیح بخاری می گوید: روایتی از رسول 
ی بین من و عیسی پیامبری نبوده است. 
برخی به این روایت استدلال کرده اند که بعد از عیسی علیه السلام 
پیغمبری جز رسول خدا نیست. این مطلب را نمی توان قبول کرد, زیرا| 
روایتی وارد شده است که رسولانی از جانب خدای متعال به سوی اصحاب 
اسان رین مات رم ی یه ات مات اس و 
دوران عیسی علیه السلام بوده اند. همچنین جرجیس و خالد بن سنان نیز 
پس از حضرت عیسی علیه السلام از انبیا بوده اند. 


سپس ابن حجر در مقام جمع بین روایات و توجیه دو دسته از روایات نقل 
شده می گوید: می تواند مراد از این روایات این بااشد که بعد از عیسی, 
رسولی که صاحب شریعت بوده و نقعض کننده دین مسیحیت باشد, وجود 
تا ها اس هی ا ‏ ی ی اه اس هر 
نمودند و حجت بین خدا| و مردم بوده اند.(2) 


۶۳ ۱۹ ۱۳ 


مقتضای قاعده لطف فقط وجوب امام است و اینکه وجود امام لطف 
استه لیس این مطالت دلالت دار کم وعوت امامت ۶ وخوت علی ال 
است و امام معصوم باشد, بلکه می تواند انتخاب امام توسط مردم 
باشد. بنابر این ادعای نصب الهی امام اولویتی نسبت به 
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[- بدرالدین عینی. عمده القاری شرج صحیح البخاری, 17 ص ۰72 باب 
اقا هو ارست درل وی 30۱ 
ناب ول اللف‌تعالی<«واد کر فی الکاب‌ هنم اد آشفدت هن اهلیا 4 


ادعای ما «وجوب علی الناس» ندارد.(1) 


پاسخ این شبهه روشن است. بدین بیان که اگر اقتضای قاعده وجوب امام 
است., وجوب «علی الله» آن ثابت است. زیرا| اصولا بحث قاعده لطف, 
فعل خداوند است. زیرا| اصولا بحجت از ضرورت امام با توجه به قاعده 
لطف مطرح بود. و در مباحث گذشته در تعریف لطف چنین بیان شد که 
لطف یعنی عنایتی از خداوند که معلف را به طاعت قرین و از معصیت دور 
کند, وفسن یتشد که خداوته اف ور عق مکلمان واستما اتجام من 
هر 
مکلف قرار می دهد., و نیز ثابت شد که امامت لطف برای مکلفان است؛: 
جنافخه مسشکل. نیز به. آن معترف است. بنابر این اگر امامت مصداق 
لطف است. پس وجود و نصب امام از طرف خداوند ضرورت دارد, و این 
همان چیزی است که امامیه در صدد اثبات آن است. 

همحتین تایه آنن نف اساسی را قرآموتی که که آمامتی که شوه ان را 
تعریف کرده و برایش حدودی را مشخص کرده و بر اساس ان, برای امام 
اوصاف و وظایف ویژه ای قابل است, اصولا نمی تواند از طرف مردم 
انتخاب شود. او حجت خدا| بوده و جانشین پیامبر در همه امور به جز مقام 
اخذ وحی است. 


اگر گفته شود اختیار و انتخاب مردم و پذیرش «وجوب طلی الناس» مانع از 
ام ای ار یت تا اه سا اس ای اضا, سس 
شود؛ در پاسخ باید گفت: 


اولأ؛ با نگاهی که شیعه به امام و امامت دارد مردم توان انتخاب چنین امام 
خاصی (جانشین پیامبر و نه فقط حاکم جامعه) را ندارند؛ 


ثانیا, انتخاب امام توسط مردم و «وجوب علی الناس» حتی فقط به عنوان 
حاکم جامعه نیز ادعایی است که ثابت نشده و هیچ مستند قرانی و روایی 
ندارد, بلکه به عکس انتخاب حتی فرمانده جنگی با عنوان جهاد فی سبیل 
الله نیز با خداست (2) 


ثالثا, با وجود احتمال خطا و بلکه تحقق خطا در تشخیص مصداق مناسب 
برای حاکم جامعه توسط مردم (که تاریخ گذشته شاهد ان است), مانع 
بودن «وجوب علی الناس» 
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ای دیا لخاد ما لو العف کی انا الشض. و ار سور 
ص 26 


2- «و قال لَهْم تبیغ انّ ال قة بعت کم طالّوت مَلکا»؛ (بقره/247). 


نسبت به فعل و نصب الهی مردود است. 


پنج. بدل داشتن امامت (عدم انحصار لطف در امام) 


امامیه امامت را قرین نبوت فف. .3 ]ند در نتیجه باید امام, حجت بوده و 
معصوم باشد. همچنین باید مانند پیامر, از جانب او اموری (دینی) دانسته 
شود ۳ بتواند استمرار داشته باشد. این دیدگاه باطل است. زیرا| همانگونه 
که شنیدن کلام پیامبر ما را بی نیاز از دیدن شخص پیامبر می کند. , همچنین 
اخبار متواتر ما را از امام بی نیاز می کند. بنابر این تواتر می تواند 
1 
است., نمی توان وجوب آن را وجموب تعییندی دانست؛ " زیراء وجوب تعیینی 
لطف, در صورتی است که لطف, جایگزین نداشته باشد. اما می توان 
فرض کرد که لطف امامت؛ بدل و جایگزینی دارد, بنابراین, وجوب آ: 
تخییری خواهد بود, مانند وجوب خصال کفارات. و این برخلاف مذهب 
مطرح شود.(2) 


در پاسخ باید گفت برای حفظ و عدم تحریف شریعت و نقل آن برای نسل 
های بعدی احتمالاتی قابل طرح است: 1. شریعت, با قران کریم حفظ 
شود؛ 2. شریعت. با سئت متواتر محفوظ بماند؛ 3. شریعت. با اجماع حفظ 
شود؛ 4. شریعت, با امام معصوم حفظ شود. 


فرض نخست., نادرست است ؛ زیراء قرآن, اولاء تفاصیل احکام شریعت را 
بیان نکرده است و تاننا قرآن, به خودی خود. سخن نمی گوید, بلکه 
دیگران به عنوان فهم معارف و مفاهیم قرآن, از زبان آن سخن می گویند 
و چه بسا آنان؛ در فهم قرآن کریم, دچار خطا شوند. تشخیص خطای آا 
نه. فعیار و میزان دبگری تیاز دازد. آن معیار و میزآن: هر چه باشنده در 
حقیقت. همان است که سبب حفظ شریعت خواهد بود. 


اشکال یاد شده, بر فرض دوم نیز وارد است. علاوه بر این, چه بسا 
ناقلان. در مراحل بعدی, عمدا يا سهوا, دست از نقل بردارند و در نتیجه, 


تواتر مخدوش خواهد شد. اصولاء احکام و معارفی که به صورت متواتر نقل 
شده, محدود است و همه احکام شریعت را بیان نمی کند. 


هر 102 


هی تا ای ما نی فا ی ی نی 
ص 37 

تمد :نموه آنکان فانک اون تور کی نز 
ِِِ ر.ی: رازی, فخرالدین الأربعین فی اصول الدین؛ ۳ 2 ص 60 2؛ 
تفتازانی, سعد الدین؛ شرح المقاصد, 0 2 ص 41 2. 


فرضیه اجماع نیز نادرست است: زیرا, اولا. اجماع, به خودی خود حجیت و 
اعتبار ندارد. تانیا, احکام اجماعی, در شریعت اسلام, محد ود است و در 
برگیرنده همه احکام شریعت نیست. 


بنابر اين, یگانه فرض درست. این است که شریعت. با امام و پیشوایی 
متصتو م حفظ شود ؛ زیراء در این صورت. رای او به دلیل عصمت. از هر 
گونه خطایی مصون است و می توان با آن, دیگر آرا و اقوال درباره تفسیر 
قران و تبیین شریعت را ارزیابی کرد.(1) 


از آنچه گذشت روشن می شود برای امامت نمی توان جایگزین تصوّر کرد. 
مرحوم خواجه طوسی اینگونه تعبیر می کند: «و انحصار اللطف فیه معلوم 
للعقلاء».(2) 


ابا اشکه.کصمت می قواند حایگینم آمام‌شنود فظلت: قایل بات یت 
زیرا بحجت امامت و وجوب عقلی ان در مورد جامعه و انسان کنونی است. 
خداوند به انسان و جامعه انسانی ما که بحث امامت در ان مطرح است 
عصمت نداده است.(3) این سخن مثل 1 است که بگوییم خدا| به همه 
علم کامل می داد و به همه وحی می کرد و دیگر نیازی به پیامبر نبود. بله, 
اگر چنین بود نیازی به بعثت انبیا نبود, اما جامعه انسانی ما چنین نیست. 


وجوب و ضرورت وجود امام و جایگزین نداشتن امام مطلبی است که حتی 
مخالفان. آماميه تیز ان زا پذیرفته اند, هرچند اکتر قریب به اتفاق آنان: 
وجوب امامت را بر اساس دلاپل نقلی ثابت می کنند. قاضی عبدالجبار 
معتزلی در پاسخ به اشکال «امتی که اجتماع بر خطا ندارند, پس قیام به 
واجب را مهمل نمی گذارند: و لذا امامت واجب لیست», می گوید: ممکن 
است کل يا بعض مردم به جهت عذر, واجب را مهمل گذارند.(4) 
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[- سید مرتضی, الشافی فی الامامه, ج1, ص 79 1؛ ابن میتثم بحرانی, 
قواعد المرام. ص178 علامه حلی, کشف المراد. ص‌93؛ فاضل مقداد, 
ارشاد الطالبین. ص335 و دیگر متکلمان امامیه در کتاب های کلامی 
خویش؛ این استدلال را آورده اند. 

2- طوسی, خواجه نصیرالدین, تجرید الاعتقاد. ص 221. 


3 فوشتوی: شفتی:. سید آشد الله الامامةه: ض و1 بیاضی.. الضراط 
المستقیم الی مستحقی التقدیم, جح 1, ص 6۵8. 

4- قاضی عبدالجبار, المغنی فی ابواب التوحید و العدل, ج 20, ص‌50. 
همچنین رک: در صفحات 41 به بعد از همین کتاب؛ ابو الثناء حنفی ماتریدی, 
التمهید لقواعد التوحید. ص‌149؛ غزالی, ابوحامد, الاقتصاد فی الاعتقاد, 
ص 147. 


سوالات این درس 


1. آیا وجوب وجود حاکم در جامعه, از نگاه سیره عقلا قابل مناقشه است؟ 


2 آپا بر اساس قاعده لطف. در هر منطقه ای وجود امام ضروری است ؟ 


ك آپا فترت بین امامان مانند فترت بین رسولان الهی جایز است؟ اشکال 
را بیان و بررسی کنید. 


4. آپا مقتضای قاعده لطف, فقط نصب امام است؟ با نصب الهی امام را 


ایا آغافت فی اند بح داشته پاش و اتحضرا از اماض توف می زود 
پاسخ دهد؟ اشکال را بیان و نقد کنید. 


پژوهش بیشتر 

1 آیا فترت در مجموعه حجج الهی در گذر تاریخ قابل اثبات است؟ 
2 ایا غالمان کبتن‌سی توانتد»‌طایف. آمام راابه دم بخیرند؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

اتامت رن نبیر لیوا اوه 

قاعده لطف و امامت امام حیْ. مهدی یوسفیان. 

ص : 104 


درس هشتم: قاعده لطف< (بررسی شبهات 2) 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[| امامت و احتمال وجود مفسده 

[! قاعده لطف و غیبت امام 

[| امامت 250 ساله 

[! سخن پایانی 

ص: 105 


شش. امامت و احتمال وجود مفسده 


یک شی ء زمانی لطف خواهد بود که علاوه بر اينکه دارای مصلحت است. 
از همه جهات مفسده نیز دور باشد. بر اين اساس. امامت نیز تنها با وجود 
مصلحت, واجب نخواهد بود, بلکه هیچ مفسده ای نیز نباید بر ان مترئب 
او تام وان ون ای را ات و ها و 
می توان برشمرد مانند وجود فتنه ها و جنگ ها مانند زمان امامان علی و 
حسن و حسین:؛ و يا انجام دستورات دینی به علت هراس از امام, نه قرب 
خدا, و يا واب بیشتر برای افعال در صورت نبود امام و وجود مشکلات 
فراوان. 


0 ار ی بود با 
جاعل آن معرفی کرده و آن را برای پیامبرانش قرار دهد, در حالی که 
خداوند حداقل در دو آیه تصریح به امامت پیامبران داشته(3) و آن را عهد 
الهی نیز برشمرده است.(4) به راستی اگر مفسده در امامت باشد. در 
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1- رازی, فخرالدین, الأربعین فی آصول الدین, ج 2, ص260. همچنین رک: 
تفتازانی. سعد الدین, شرح المقاصد, ج 5, ص241: قزوینی, سید امیر 
محمد., الالوسی و التشیع, ص 349. 
2- علامه حلی, معارج الفهم فی شرح النظم. ص477؛ علوی عاملی, میر 
سید محمد, علاقه التجرید, ج ۰2 ص 955. 
3- «و اذ ابتلی ابراهیم رَبة یکلمات اتمه تَمَهّنْ فا ۳ جاعلک لاپ اماما» و 
انبیاء/71 -73؛ «و تقبنا 5 لوطاً الي الاض الّتی باکنا فیها عالمین 8 
وَهبْنا له اسحاق و یعمقوتِ نافلة و کلا جَعَلّنا صالحین * حَعَلناهم دون 
ِِ ؛ (بقره/124). 

4 «قال لا ینال عَهّدی الظالمین» ؛ (بقره/124). 


نبوت نیز خواهد بود» زیرا آنچه در امامت می آید در نبوت نیز جاری است. 
(1) همچنین نباید از نظر دور داشت که اگر امامت دارای مفسده باشد, 
دیگر بین عقلی و نقلی بودن آن فرقی نبوده و وجوب سمعی آن نیز زیر 
سوال رفته و باطل خواهد بود.(2) و نه تنها نباید آن را واجب کند, بلکه باید 
مردم را از ان نهی کند.(3) 


مرحوم شیخ طوسی این مطلب را با توجه به غیبت امام مطرح کرده است 
که صرف ادعای وجود قبح کافی نیست., بلکه باید تبیین شود. به علاوه, 
وجوه قبح در اموری مانند ظلم و فساد و جهل و کذب و مفسده است که 
اینها منتفی است.(4) یعنی در امامت و غیبت این امور وجود ندارد. 


مرحوم خواجه طوسی در بیانی بسیار موجز می گوید: «و المفاسد معلومه 
الانتفاع».(۵) 


مرحوم علامه حلی در بیانی می گوید: 


مقاد مت ض و محضوز است: و بر ما و 
دارد. ۳ ۳ [ ۹ امامت کم ابر مفسده ۳۹ و بر خداست که 
اما ات و ها مار ها ید 0 آمافت باشد از ادا فد 
شود, و اپن باطل است با توجه به کلام خداوند که جاعل امامت است: 
«نی جاک لاس اماما» 6(۰) 


مرحوم علامه حلی در پاسخ به شبهه وجود مفسده, و در تبیین و توضیح 
کلام مرحوم خواجه طوسی به گونه دیگری نیز بحث را پی گرفته است. وی 
هی گوید: اگر امامت بر مفسده ای مشتمل می, نودم هر آنته-خدا وید آن را 
بر مکلفین واجب نمی کرد و اطاعنش را بر 


ضر ۳ 7 10 


[- قزوینی, سید امیر محجمد؛ الا لوسی و التشیع, ص 36 3. 

2- علامه حل( مناهح الیقین فی اضول الدین؛ ص 444 ؛ مقدس اردبیلی, 
الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص194. 
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4عسنی طوسنی: کاب آلخیه ص 7 


5- طوسی, خواجه نصیرالدین, تجرید الاعتقاد. ص 221. 

6- علامه حلی, معارج الفهم فی شرح النظم, ص477 ؛ کشف المراد فی 
شرح تجرید الاعتقاد, ص‌363. همچنین ر.ک: بیاضی, الصراط المستقیم الی 
مستحقی التقدیم, جح 1 ص64: علوی عاملی. میر سید محمد., علاقه 
التجرید, ج 2 ص 955. 


فده واخت تفن کرت .همین یر بز فففنده: اي متختمل :بو هر آیتهٌ 
خداوند از برقرار کردن امام نهی می کرد؛ در حالی که این مطلب باطل 
است.(1) 


برای اثبات وجوب امامت و رد شبهه احتمال مفاسد, اینگونه نیز می توان 
استدلال کرد: مصلحت امامت يا هیچ مفسده ای ندارد و يا مصلحت ان 
رجحان دارد. بنابر تقدیر اول, وجود امامت واجب است. بنابر تقدیر دوم 
نیز. امامت لازم است. زیرا تری مصلحت دارای رجحان به خاطر مفسده 
مرجوح. ناصواب و باطل است.(2) 


هفت. قاعده لطف و غیبت امام 


الف) امامیه, به غیبت امام اعتقاد دارد و وجه غیبت را این می داند که 
مکلفان به وظایف خود نسبت به امام که اطاعت و انقیاد از او و نصرت و 
یاری دادن او است عمل نکردند, بلکه در صدد قتل وی برآمدند. از طرفی, 
لطف بودن امام. مشروط به این است که امام در میان مردم حضور 
داشته و دسترسی به او امکان پذیر باشد. بنابراین, در عصر غیبت؛ لطف 
بودن امام در حق کشا رن تحقق نخواهد پذیرفت 3(۰) 


ب) به علاوه. یک انسان به همان اندازه که از حاکم مخفی بدون اثر در 
شهر, هراس داشته و از پلیدی دوری می کند. همچنین از حاکمی که هر 
لحظه ممکن است به شهر وارد شود نیز, بیمناک بوده و از زشتی ها فاصله 
یعنی آثر خوف از مترقب الظهور با خوف از مترقب الوجود یکی 
ست.(4 


ج‌( همچنین اينکه شما وجود بدون تصرف امام را لطف می گویید مورد 
قبول نیست.(۵) 
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1- علامه حلی, الألفین, ص24. 

2- علامه حلی, معارج الفهم فی شرح النظم, ص98 47. 

3- قاضی عبدالجبار, المغنی فی ابواب التوحید و العدل, ج 20, ص8د: 
راخ فخر الدين. اازعین فی: اضول لد ج 2 ص260؛ سمیح دغیم, 
مصطلحات الامام الفخر الرازی. ص810 آمدی, سیف الدین, آبکار الأفکار 
فی. اضول آلدینر ع کاض 131 تفناز انی: سعدالدینء شترع الخعاضد,. ج: 5 


ص240؛ ایجی, مير سید شریف, شرح المواقف, ج 8. ص‌349؛ قوشجی, 
النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه. 1 ص 45. 

4- تفتازانی. سعدالدین, شرح المقاصد. ج 5, ص2 42.همچنین ر.ک: 
قوشجی, شرح تجرید العقاید, ص 367. 

5- همان. 


۳ بین قاعده لطف و روایات شیعه در مورد لزوم امامت تنافی وجود دارد. 
شیعه از یک سو معتقد است بر اساس قاعده لطف, , صضرورت وجود امام در 
هر زمان ثابت است؛ و اپن عقیده را با روایاتی مانند «رووا عن النبی صلی 
اللخ کلیه و ال ۵ سلم انه.فال* مره مات ولیسن له امام نسم له: ویطیع 
مات میته جاهلیه»,(1) «وعن الصادق علیه السلام: الحجه لا تقوم لله علی 
خلقه الا بامام حی یعرف».(2) «وفی روایه: من مات ولیس علیه امام حی 
ظاهر مات میته جاهلیه, قیل: (|مام حی؟ قال: امام حی. امام حی»,(3) 
«وعن یعقوب السراج قال: قلت لأبی عبدالله: تخلو الأرض من عالم منکم 
حی ظاهر تفزع الیه الناس فی حلالهم وحرامهم؟ فقال: لا, اذا لا یعبد الله با 
یوسف»,(4) «وعن الصادق علیه السلام: ان الله لا پدع الأرض الا وفیها 
عالم یعلم الزیاده والنقصان, فاذا زاد الموّمنون شیتاً ردهم, واذا نقصوا 
اکفله لمم, قالش وه کاملا علولا دک تن غلن الم مین آمرهر وام 
یفرق بین الحق والباطل»؛(5)اثبات می کند. 


از سوی دیگر روایاتی نقل می کنند که منافات با لطف و ضرورت وجود 
امام در هر زمان دارد و این لطف با وفات عسکری تمام می شود مانند: 
«عن المغفیره قال: قلت لابی عبدالله: یکون فتره لا یعرف المسلمون 
امامهم فیها؟ قال: یقال ذلک, قلت: فکیف نصنع؟ قال: اذا کان ذلک 
فنمسکوا بالأهر الأول حتی یتیین لکم الاأخر».(8) «وفی روایه: |ذا آصبحت 
واضتتتییت قفا لا ری فیه اماما وی آل مجمد؛, اف من کنتٍ تجب؛ هآبفتش 
من کنت تبفض, ووال من کنت توالی, وانتظر الفرج صباحاً ومسا».(7) 
«وفی آخری: کیف انتم لذا صرتم فی حال لایکون فیها اٍمام هدی ولا علم 
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اه مت از طارص 2 این ار ها و 

وا حتصاه ,ص26 سای ار الا روم 
خراهلی. انا الفاه 1 ض 167 

3- شیخ مفید, الاختصاص, ص 69 2؛ مجلسی, بحارالانوار, 23 ص‌92: شیخ 
جو عاملن. اعات:الماه. 1 ض 165 

4 ماش ار 2 ار اش صر عاملی نات الشداه: 
یص 12 

5- شیخ صدوق, علل الشرایع. ج1, ص196 صفار. محمد بن حسن. بصائر 
الساه ر ا مسو ا صاصردض 299و ضووی: کعال 
الدین و تمام النعمه, 1 ص 203. 


6- مجلسی, بحارالانوار, ج22, ص 32 1. 
7- تین کافی, ح1, ص 342. 


یری, فلا ینجوا من تلک الحیره الا من دعا بدعاء الفغریق, فقیل: هذا والله 
البلاء فکیف نصنع - جعلت فداک- حینتذ؟ قال: اذا کان ذلک ولن تدرکه, 
فتفسکوا تما فی ایخنکم .کی خضه ام الا مرت ۲ تهافت ظاهر نیاز به 
توضیح ندارد ۳4 


) انحصار امامان به دوازده نفر با ضرورت وجود امام در هر زمان بر 
اساس قاعده لطف منافات دارد. 


اینها مجموعه شبهاتی بود که به لطف بودن امامت با توجه به غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح شده است. اکنون دیدگاه 


اما در پاسخ به این شبهه گفته شده است در اینکه تصرف امام لطف بوده 
و مصلحت دین مردم در آن نهفته است. شکی نیست. اما باید توجه داشت 
که تمامیت لطف در امامت به تحقق مجموع اموری است که برخی به خدا 
ارتباط دارد که باید به آنها بپردازد, و برخی به مردم مربوط است که باید 
انجام دهند. بر خداست که با ایجاد امامت و وجود امام, اطاعت او را بر ما 
واجب کند؛ و بر ما است که اطاعت او بکنیم و راه را برای امامت و ولایت 
او باز کنیم و موانع موجود را با سرپرستی او برطرف کنیم. در این صورت, 
فعل ما و مربوط به ما است او انجام دهد. و اگر نمی توانیم از او بهره مند 
شویم به جهت کوتاهی ما است. البته این کوتاهی باعث سقوط تکلیف از 
ما نمی شود و لذا باید برای ظهور و امکان تصرف او به وظیفه خود عمل 
کنیم.(3) 

باید توجه داشت آنچه لطف واجب است وجود امامی است که برای امر و 
نهی امکان داشته باشد. اما اگر عواملی انسانی مانند ظلم ستمکاران 
مانعی در برابر فعالیت امام باشد, از جهات لطف خارج است. بر خدا ایجاد 


مقتضی که همان امام است لازم است نه رفع موانع. در غیر این صورت, 
آخبان نه.غیان می ید که نفی. ان»در تغریف لطف. خذشت:(14 البته 
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[- نعمانی, الغیبه, ص 9 < 1. 
2 فیصل نوره الامامه و النص, ص90 294-2. 


3- شیخ مفید, اللکت الاعتقادیه, ص 45 ؛ سید مرتضی, الذخیره فی علم 
الکلام. ص 415. 
4- موسوی شفتی, سید اسد الله, الامامه, ص‌139. 


در صورتی که عموم انسان ها برای رفع موانع قیام کنند کمک الهی را می 
توان مترقب و منتظر بود. 


شبیه این بیان (اصل وجود و تکلیف مردم در این زمینه) در کلام قاضی 
عبدالجبار معتزلی نیز مطرح شده است. او حتی بر این باور است اکر امام 
غایب شر لا زم نیست کسی به جای او قرار گیرد, زیرا| اقاهی .۸25 زنده 
است تمکن از تنفیذ دارد و امید اينکه قیام به امر کند وجود دارد. در چنین 
فرضی, وجود امام تیکر. در جایگاه او, تجویز دو امام در زمان واحد است. 
البته مردم در چنین حالتی می توانند به چیزی که می تواند نیابت از امام 
کندررهی, آورند تا زمانی که اماض بتواند فیام.به اهر کند.(۱1 


شود : 


ات ام که فطل کاونه است ارات اشت آر اسرسن امه 


ب( لطفی که فعل امام است. آن؛ عبارت است از اين که امام, منصب 
امامت را پذیرا| شود و برای تحقق بخشیدن به آن, آهادگی داشته باشد. 


ی کل ان ات ای ان کب اس یت ام رای 
شوند و از او اطاعت کنند و او را یاری دهند. 


اقسام یاد شده بر هم ترئب دارند؛ یعنی, تا لطف نخست تحقّق نیابد, نوبت 
به لطف دوم نمی رسد و تا لطف دوم تحقق نیابد, لطف سوم تحقق 
نخواهد یافت. بر این اساس,: از آن جا که لطف سوم ؛ فعل مکلفان است, 
ی هه اس اس را تا ادا ما 
دادن او را بر آتان واجب کند. و چون فعل لطف بر خداوند واجب است. 
پس واجب کردن اطاعت از امام و پاری دادن اوء مقتضای لطف خداوند, و 
ات ی افیا رم اس اما اس و دص 
امامت را به او بدهد. تکلیف مالایطاق است. و اين نوع تکلیف کردن, 
حکمت الهی ۳9 همجنین او نیز بر 


ق 1 11 


لع فاضت ید الجبار: المعتیقی اتواتب الته‌خیه و العدررع 0ص 1 5 


است.(1) 


هرز موم خواجه طوسی در بیانی موجز, این مراحل را که جواز غیبت امام و 
عدم تنافی آن را با لطف بودن او اثبات می کند, چنین گفته است: «وجوده 
لطف, و تصرفه [لطف ] آخر, و غیبته منا».(2) 


شیخ طوسی مطلب مهم دیگری را مورد توجه قرار داده است. وی می 
گوید جواز غیبت. مجوز جواز عدم نیست. عدم اطاعت از امام به جهت 
عدم وجود او, حجتی بر خداست. زیرا وقتی امام نباشد اطاعت از او نیز 
امکان ندارد. در حالی که وجود او امکان اطاعت را فراهم می آورد. در این 
صورت. عدم اطاعت از امام به علت غیبت او, حجتی بر بندگان است.(3) 


مطلب دیگری که در بیان متکلمین شیعه به آن توجه شده است لطف 
بودن امام حتی در زمان غیبت است به این بیان که کسی که وجود امام را 
پذیرفته و به اطاعت از او اعتقاد دارد از بسیاری از افعال قبیح دوری می 
کند. او هیچ زمان خود را از ظهور و حاکمیت و تادیب امام ایمن نمی بیند, 
مانند فردی که در زمان ظهور امام در شهری دور از امام ساکن است. 
چنین فردی حتی با دوری مسافت., خود را ایمن از مجازات امام نمی داند 
و لذا از قبایح اجتناب می کند.(4) 


این مطلب اینگونه تکمیل شده است که اگر صرف علم به وجود چیزی در 
آینده کافی در زجر بوده و مانع مردم از انجام قبایح باشد. علم به مرگ و 
عقاب خدا در آخرت نیز کافی بوده و دیگر اصولا نیازی به وجوب امام چه 
از حیث عقل و چه از حیث نقل نیست.(5) همچنین بین امامی که هرچند 
غایب است ولی حاضر و ناظر است, رفتار مردم را می بیند, 
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1- سید مرتضی, الذخیره فی علم الکلام, ص 419. همچنین رک: فاضل 
مقداد. ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین. ص 331؛ مقدس اردبیلی. 
الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص188؛ حسینی لواسانی, 
سید حسن, نور الافهام فی علم الکلام, ۶ ۳ ص 41 1. 

2- طوسی, خواجه نصیرالدین, تجرید الاعتقاد. ص 221. 

3- شیخ طوسی, الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد. ص300. 


4- شیخ طوسی. الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد. ص300. همچنین ر.ک: 
اه ی ای سم دار سای لاه اس تیال 
ال انیس 199 

5- موسوی شفتی, سید اسد الله, الامامه, ص 37 1. 


و و برای فردی خاص, با 
امامی که وجود ندارد و تا به حال نیامده. فرق آشکاری وجود دارد. به 
ار تخیر بن خضوز صا نهر ,حاضر مخفین که در عم یوت :با مامودت که 
هر لحظه می تواند وارد شود فرق است. هراس مردم و کنترل خویشتن در 
صورت اول به مراتب شدیدتر و قوی تر از صورت دوم است به ویژه ا؟ 
از نیامدن مافزر ان بیرون مدبنبی طولانی گذشته باشد. 


نباید از نظر دور داشت که نظارت هرچند غایبانه و غیر محسوس می تواند 
مانع خلاف باشد (اگرچه تا حدودی), در حالیکه امامی که تازه موجود می 
شود فقط رافع است و می آید تا پلیدی های موجود را از بين ببرد. توضیح 
اينکه امامی که به عنوان منجی و موعود در آخرالزمان به دنیا می آید و 
برای اصلاح قیام می کند فقط در رفع پلیدی ها و فسادهای موجود اقدام 
می کند, و نیز انسان ها را ارشاد کرده و با 7 آنها را در مسیر 
حق. فزار .هن دهد اما کر کایق ند کدشته ندازد ج اضو ار نمی تواند 
کنترلی داشته باشد. در این صورت انسان هایی که قبل از حضور او بودند 
اک 10 
کردند از نظارت و کنترل او برای دوری از پلیدی و تقرب به طاعت محروم 


در اينکه وجود امام بدون تصرفش, چگونه می تواند لطف باشد گفته شده 
است: با وجود امام دین و شریعت حفظ می شود؛ مردم مراقبت بیشتری 
نسبت به رفتارهای خود دارند؛ و اصولا تصرف فرع وجود است. یعنی باید 
امامی باشد تا تصرف کند. پس وجودش نیز لطف است(1) 


اما کر مووو یه ال روابات با کوک شابه ان این یه را .از 
هم مورد توجه قرار داد و با عرضه آنها به یکدیگر, معرفت اصلی را 
فا کر اش متفه حرف اف کی در یس ادا کر فا 
دی ره ره دق ال ای ای و منطق نیزمي 
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1- مقدس اردبیلی, الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص 199. 


و ثُهزٌ من تشاء و تذل من تشاء بیدک الْحَیرّ تک علی کل" شی ءٍ قدیر»(1) 
را با ایه شریفه «5 ان من بایان ال ما شعی»(2) (تمود باله) متتاقض 
داتست با انکه تایه آنها را بایکدیکر ,و همران‌یا ابات,چیکر برزشی کردم و 
معنای صحیح ایات را به دست اورد؛ یا محتواي این ایه را «و لین سَالتَهَم 
من حلق السّماواتِ و الا لَیقَولنَ اللة فل آ قرایُمْ ما تَدِعْون من دون 
الله ان ارادتن. اللة بصر هل هن کاشفافكصن. اه آرادنی برَخمّه هل هن 
مُمسکاث رخْمیه»(3) 7 تناقض دانست که چگونه کسی که خدا را 
خالق می داند دیگری غیر از خدا را می خواند؟ 


روایات مطرح در مورد امامت نیز باید به صورت مجموعه ای و همراه با 
آیات قرآن ملاحظه شود. کسی که اندک توجهی داشته باشد به روشنی می 
یابد که این دو دسته روایات (به گمان ایشان) قابل تفسیر با یکدیگر و قابل 
برگشت به یکدیگر است. لزوم اصل امامت و ضرورت وجود امام در هر 
زمان منافات با این ندارد که در پاره ای از زمان, امام در انجام برخی از 
وظایفش دچأ ر مشکل و موانع باشد. همچنانکه پیامبران نیز در مقام اجرای 
وظیفه 1 رسانی شان دچا ر مشکل شده و حتی جان خود را 
نیز فدا کردند. که وال حصایی این است: که اک به خاطر موانع و سنگ 
اندازی دشمنان, امام دچار محدودیت شد. پیروان تیان در این صورت چه 
باید بکنند؟ وقتی پیشوایان معصوم غیبت امام مهدی علیه السلام را خبر 
می دهند, جای این سوال است که وظیفه شیعیان چیست؟ مشکلات را تا 
زمان حضور امام. با چه شیوه ای مدیریت کرده و پشت سر بگذارند؟ اگر 
معرفت جدیدی حاصل نشد چه باید کرد؟ 


این مشکل برای پیروان دیگر مکاتب نیز مطرح است. ایا دین اسلام دینی 
جهانی نیست ؟ اگر به برخی از مردم هنوز هم دین اسلام نرسیده باشد, 
حعضر. کشت ۰۱ ابا نود باللت بيامی. کهاهی کرده است۱۱] آن مردم.جه 
حکمی دارند؟ اگر به برخی از مسلمین حکم مسئله مستحدثه و جدید 


نرر سید, او چه باید بکند؟ و 
ص : 114 
1 ال عفر ان/26. 


2- نجم/39. 
3 زمر/38. 


ای تن بوک مات مس ات ما توالت فوی ارسیلم تا داد 
رایجی است که پیشوایان یک مکتب باید برای ان جواب داشته و 


اما اشکال انحصار امامان به دوازده نفر کاملا بدون ارتباط به قاعده لطف 
است. آنجت قاعدم ففلی. لطف نایبت کرد ضوورت وحون امام در هر زمان 
است. اما تعداد آن نه در توان عقل است و نه این قاعده به آن می تواند 
بیردازد. تعداد امامان بر اساس دلایل نقلی متعدد و مشهور است که حتی 
اهل سنت نیز بر اساس حدیت دوازده خلیفه, این عدد را پذیرفته اند.(1) 


امامت 250 ساله 


در پایان این شبهه لازم است مطلب مهمی مورد توجچه فزار کنزد: آنچه 
مورد فلت واقع شده است نقش بی نظیر اهل بیت در دوران 250 سال 
ای ما رورا مه و سر مس 
اهل بیت و معارف بسیار ارزشمندی است که در طول این دوره به دست 
آمده است؛ ثانیا خود را تحت مدیریت و سرپرستی امام غایب دانسته و او 
راو ی ان 


توضیح آنکه در صدر اسلام, انحرافات تژز کت در جامعه اسلامی پدید آمد 
که به نوعی نظام دینی را تضعیف می کرد.(2) برخی از این رویکردهای 
غلط عبارت است از: 


الف) تنزل شخصیت پیامبر و او را همسان سایر افراد قرار دادن به گونه 
ای که هر کس بتواند در جای ایشان قرار گیرد. مثلا گفته می شد ایشان 
ره صل ما اس و لام اند مان ام بر آساس لاه دیا خوتم 
فردی و نه الهی و دارای اعتبار خدایی باشد؛(3) و حتی در بیماری ممکن 
ات مان نود انفود ال ۱3 


ص: 115 


4 ص 19 بآ 
3- سنن دا رمی: 1 ص24 125-1؛ مسند اه 2 0 


رن 2 


‌( ۳ ِ با تشتعاز ی بنا کتاب الله»(1) و در این راستا؛ مردم از 
تال احات ام و ۳ 


ج‌( نامحدود کردن اعتبار عنوان صحابی ؛ تدریجاً صحابی (کسی که شهادتین 
را گفته و پیامبر را دیده هرچند یکبار) چنان اعتباری پیدا کرده و کلام او از 
و فا هو یا در او 
حتی می تواند با نام اجتهاد به جنگ خلیفه مسلمین برود و باعث بروز فتنه 
در جامعه اسلامی و قتل هزاران مسلمان در جنگ هایی مانند جمل و 
صفین بشود. 


د) برابری صحابه با پیامبر؛ به گونه ای که او حق دارد حتی در برابر نص 
پیامبر نظر بدهد.(3) در نتیجه صحابی می تواند احکام دین را تغییر دهد(4) 
و يا با زیر پا گذاشتن سیره پیامبر, تقسیم تساوی مالی از بیت المال را 
تغییر دهد.(9) 


۰( توجه و اعتبار دادن به قیاس و استحسان و احکام را بر اساس عقل 
(اقص اه هل بیان کردق: 


در برابر اين رویکردها و موارد دیگر انحرافی مانند ترویح عقاید باطل و 
0 اهل بیت موضع گیری شفافی داشتند که برای هميشه در 
تاریخ باقی ماند و مانند چراغی پر فروغ حقایق را آشکار کرد. رفتار 
سنجیده و محکم و سخنان گهربار, قیام و شهادت. تبیین معارف صحیح 
دینی در قالب دعا,ء احادیث, مناظره و زیارت توسط امامان معصوم علیهم 
تفص فلوم بو فلت زدایی سر صحی خی هداز را کر اختا اسان 
ها قرار داد. 


دوران پر برکت 250 ساله امامان شیعه از رحلت پیامبر تا غیبت امام 
دوازدهم بر کسی پوشیده نیست و نباید به بهانه غیبت امام مهدی علیه 
السلام این پشتوانه مورد غفلت و کم توجهی 


ص: 116 
1- صحیح بخاری, ج4, ص1612, ش4169. 
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اه خهر شیر الصواغی اهر هو اه 0 وت رک کوه 
الحفاظ, ج3, ص 39. 

اند ین کی ود کحایا فله یاعد خاه ار که مادکره 
الخفا ظر جر 0 مه خ ص39 آس ععت الطیفات. الکترید 2 
ص 707و ج5, ص 59. 

5- ان سعد الطیقات الکبری: 3ص 296 300 


قرار و علاوه اينکه, حضور امام در جامعه و امداد رسانی علمی و 
دستگیری او در طول این سالیان. بارها اتفاق افتاده است که عنایت علمی 
1 
یکی از هزاران کمک های ایشان است. 


سخن پایانی 


از نوع اشکالات و پاسخ هایی که گذشت می توان دریافت نگاه نقادانه و 
شبهاتی که بر قاعده لطف در باب امامت وارد شده است. و همچنین اکثر 
جواب ها و تبیین هایی که در رد شبهات وارد شده است بر این پایه استوار 
بوده که مراد از امام کسی است که رهبر و حاکم سیاسی- اجتماعی 
جامعه دینی است. و مراد از نظام امامت یعنی نظام حکومت و حاکمیتی 


در حالی که نگاه ما به امام و امامت فراتر از حاکمیت سیاسی و حکومتی 
بود. در بحث واژگان کلیدی و همچنین در بررسی پیش فرض های قاعده 
لطف و امامت بیان کردیم که ما امامت را در قالب دین و شریعت مورد 
توجه قرار می دهیم. از این منظر, امامت را عهدی الهی بیان کردیم» و 
وظیفه اصلی امام را هدایت مردم در بستر دین برشمردیم. او از طرف 
خداوند ماموریت دارد از روش های متعددی که در قالب هدایت انسان 
قابل به کار گیری بوده و با اختیار آدمی تنافی ندارد استفاده کند و او را به 
سوی تکامل و سعادت و مقام قرب الهی رهنمون گردد. در این راستا. 
رهبری جامعه انسانی و تشکیل حکومت نیز به عنوان ابزاری برای این 
هدف مهم یکی از شئون امامت دانسته شد. 


در تعریف قاعده لطف نیز گذشت که مراد از آن «مقربیّت به طاعت و 
مبعدیت از معصیت» است. یعنی امام وظیفه دارد در قالب یک مدیریت و 
برنامه ریزی دقیق, انسان را در مسیر اطاعت الهی قرار دهد و نیازمندی 
های او را در این حرکت اختیاری, چه از بعد معرفتی و چه از بعد رفتاری 
ی اس وا 
است دچار شود پاری نماید. و اگر دچار لغزشی شد, برای گذر از آن و رفع 
نواقص به وجود امده مدد رساند. 


خرن 7 11 


هیارا تاره 2ص ۸ 173۵1 


اکنون جای این سوال است که آیا لازم است انسان ها, همه ابعاد و زوایای 
ند بیر زتدگیشان را به صورت شفاف ببینند ؟ آپا اگر خداوند عادل است و 
اضور خلایی و له اسان را بر اسان عدالت کونر ممه کت بم آیه 

معنا است که انسا ای را 
خود آگاه بوده و بتواند آن را در زندگی به صورت کامل مشاهده کند؟ آیا 
مدیریت و سیاست گزاری یک حاکم برای تدبیر امور جامعه در ابعاد 
گوناگون فرهنگی. اقتصادی, اجتماعی... باید به گونه ای باشد که همه 
مردم آن را به روشنی دیده و درک کنند؟ آیا مدیریت اقتصادی. . یک پدر 
ها ی ای ار اه و 
خرج خانه مطلع باشند؟ و ایا در اين موارد, حضور ظاهری حاکم و پدر 


روشن است پاسخ به این سوال ها منفی است. ما علم داریم خداوند عادل 
است و هر چه می کند بر اساس حق و راستی است. ولی بسیاری از 
کارهای او را در اين زمینه نمی شناسیم. مدیریت جامعه نیز چنین است. ایا 
نمی توان مدیریت و برنامه هایی را تصور کرد که حالت پنهان و سایه دارد 
و افراد بدون آنکه خود متوجه باشند تحت یک برنامه قرار گیرند؟ جواب 
کا ملا واضح است. نمونه روشن آن در بعد منفیش, برنامه ریزی کلان 
دولت: های, انشکیار و استفار کر مراعه استحاله فر هنکن سای علل و آقوام 


است. 


در اینجا مناسب است به مدیریت پنهان یک ولی خدا (حضرت خضر) که با 
دستور پروردگار انجام شد و پرده از روی آن برای ما (نه مردم آن زمان) 
برداشته شده است توجه بیشتری بشود ۰( ) 


در این راستا تشبیه بسیار زیبای «خورشید پشت ابر» کاملا مفهوم می 


شود. پیامبر در پاسخ سوال جابر پیرامون کیستی اولوا الامر.(2) به معرفی 
جانشینان دوازده گانه خود پرداخت و در هنگام معرفی امام مهدی علیه 


۳ 
«او کسی است که خدای تعالی مشرق و مغرب زمین را به دست او 
سامت ما ما 


ص: 118 


1- کهف/82-65. ۷ 
2 «یاایقّا الذین عَاَئوا أطِیغواً ال و آطِیغُواً سول 5 أوّلی الم منکم»؛ 
(نساء/59). 


مگر کسی که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است». جابر گوید: 
گفتم: یا رشول. الله! آیا .در غیبت. او برای شععبانش اتفاعی هست؟ 
فرمود: «آری, قسم به خدایی که مرا به نبوت مبعوت فرمود به نور او 
استضائه می کنند و به ولایت او در دوران غیبتش منتفع می شوند مانند 
انتفاع مردم از خورشیدی که در پس ابر است».(1) 


این تشبیه از امام مهدی علیه السلام نیز وارد شده است. ایشان در 
توقیعی در پاسخ به سوالات اسحاق بن یعقوب فرمود: «و اما وجه انتفاع از 
من در غیبتم, مانند انتفاع از خورشید است چون ابر آن را از دیدگان نهان 
سازد» 2 آپا بین روز و زمانی که خورشید پشت ابر است.؛ با شب فرق 
آشکاری نیست ؟ آیا مردم از روشنایی و و آ رت خورشید حنلی پشت ابر 
ی ورد آباسای: آهای ایب سر می‌ ان را سای مروت بد 
طاعت و مبعدیت از معصیت را لحاظ کرد؟ هرچند ما از کیفیت آن آگاه 
نباشیم. البته اين را می پذيريم که در دوران غیبت. محدودیت هایی نیز 
وجود دارد. 


ص: 119 


2- همان ج 2 ص 3 48, ب 45, ح4. 


سوالات این درس 


ل ابا میت توان: ضر وت وخون آمام‌ ترا افزی مشندم ابکیر دانسته و از 
شمول قاعده لطف خارج دانست؟ اشکال را بیان و بررسی کنید. 


2 امکان لطف بودن امام غایب را بر پایه تبیین سید مرتضی و شیح 
طوسی توضیح دهید. 


3 مراد از امام «مترقب الوجود» و «مترقب الظهور» چیست و چه تفاوتی 
دارد؟ 
رد؛ 


4 چه انحرافات و رویکردهای غلطی در جامعه در اسلام به وجود آمد و 
اهل بیت چه نقشی ایفا کردند؟ 


5. جایگاه امام را با توجه به مدیریت پنهان شرح دهید. 


فق اشنا عم اه مت تلم الا روط اروت 
جامعه بررسی کنید. 


2 از مثال «غیبت امام مهدی علیه السلام به خورشید پشت ابر» چه 
حقیقتی قابل برداشت است؟ 


منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

اماست ور اسامن :تمه رسای کلایانن. 
قاعده لطف و امامت امام حیْ, مهدی یوسفیان. 
فلسفه امامت, سید یحیی یثربی. 

نقش ائمه در احیای دین. سید مرتضی عسکری. 


انسان 2510 ساله. سید علی خامنه ای. 


ص: 120 


درس نهم. سایر ادله عقلی 
اشاره 


ذر آنن-درسن:ا ساخت‌دیل اشنا می هیده 
[! ضرورت وجود کارشناس دینی 

[] برهان حفظ شریعت 

[] چالش های چشم گیر 

هر 1 12 


دوم. ضرورت وجود کارشناس دینی 


این تبیین که از سوی برخی از اندیشمندان امامیه مورد توجه قرار گرفته 
است(1) بر چند مقدمه استوار گشته, به گونه ای که دقت در مقدمات. 


1 در بحث نبوت ثابت شده است که آدمی برای رسیدن به هدف از خلقت 
ات اش ای ای اس مساو ساسا 


2 سلسله پیامبران الهی از حضرت آدم علیه السلام شروع شد و به پیامبر 
اسلام صلي الله علیه و آله و سلم منتهی گشت. آن بزرگوار آخرین و 
کاملترین آیین الهی را که همان دین اسلام است برای بشر به ارمغان 
آورد. دینی که پاسخگوی همه نیازهای بشر در همه زمانهاست و تا پایان 
جهان باقی بوده و نسخ نخواهد شند؛ همان گونه که بعد از پیامبر اسلام 
دیگر پیامبری مبعوث نخواهد گشت. 


3 با بعشت پیامبر اسلام. قرآن, آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر 
نیز در اختیار بشر قرار گرفت؛ ؛ قرآنی که کتاب نور و هدایت است و خود 
اعلام کرده که «ت لت کیک الکتب تیان لکل نیع م۱ و نی فرخودم جرا 
قرّطنا فی الکتاب من شی 3(.»۶) قرآنی که از هر تغییر و تحریفی مصون 
و محفوظ مانده و مصونیت آن توسط خداوند تضمین شده است: «تّا نحن 
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1- شهید مطهری, مرتضی, مجموعه آثار. ج 4, ص858 مصباح, محمد 
تقی, آموزش عقاید. ج2, ص176 

2- نحل/89. 

3- انعام/38. 


تلا الذکر و لا له لحافظون».(1) 


4 کتاب, هیچ گاه نمی تواند کار راهنما را انجام دهد و انسان ها را بدون 
نیاز به راهنمایی و تفسیر پیامبر به طور کامل به سعادت همه جانبه 
برساند, زیرا: 


اولا, کتاب و قانون که وجود لفظی داشته و توان تاثیر در روابط خارجی 
انسان ها را ندارد و خود نیازمند به مجری توانمند است که مسئول تعلیم, 
حقط د ار ام ان ند 


ثانیا, از آنجا که کتاب الهی در قالب الفاظ است در مواردی عبارات آن 
محتمل چند معناست؛ از اين رو خود به مفسری معصوم نیازمند است تا 
یس اس اسر اب ات روشن است افراد عادی 
بشر همان طور که توان تدوین قانون و برنامه جامع (مانند قرآن) را 


ندارند, توان تفسیر کامل, اجرا و ساماندهی و پرورش نفوس انسانها بر بر 
اساس عاليم الفی :| نذارت. 


ثالثا, همه احکام و قوانین . از ظاهر کتاب استفاده نمی شود و قرآن که 
آخرین کتاب آسمانی #۹ بشر است معمولا درصدد بیان تفاصیل احکام 
و قوانین نیست و تعلیم و تبیین انها را به عهده راهنمای الهی که پیامبر 
باشد گذاشته اسیت. به عنوان مثال تعداد رکعات نماز و شکیات آن. خداوند 
می فرماید: «5 انرلتا الیک الدکر لبین لاس فا یرل البهم» ,(2) ودر همین 
سوره به یکی از آثار تببین وحی اشاره میشود:«و ما آنرَلْتا علیک الَکتب الا 
لْبين لعْمْ الذی احتلفوا فیه».(3) از آیه چنین فهمیده میشود که تبیین وحی 
امری لازم است تا جلوی اختلافات گرفته شود و پیام صحیح الهی با 
ای یم فا ان ات 


5. پیامبر گرامی اسلام در طول حیات پر برکت خویش با مشکلات و موانع 
متعددی روبرو بودند. از یی طرف دوران 23 سال رسالت ان بزرگوار 
همراه با فراز و نشیهها] و محدودیتهای زیادی بود. سیزده سال در مکه پا 
اقسام خر مختلف فشارها روبرو شده و حتی 
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1- حجر/9. 
2- نحل/44. 
3- نحل/64. 


حدود سه سال در شعب ابی طالب محصور گشتند. ده سال در مدینه نیز با 
تهدیدات مختلف مواجه گردیدند به نحوی که فقط حدود 0 چنگ کوچک و 
بزرگ بر ایشان تحمیل شد. از سویی دیگر. سطح فرهنگ و علم مردم 
آنقدر بالا نبود که بتوانند حقایق ناب دین را ؛ به طور کامل درک کنند و يا به 
علت صدور بعضی احکام آگاهی حاصل کنند. لذا فقط به خاطر استحباب با 
کراهت عملی, ان را انجام داده يا ترک میکردند. و از جهت دیگر نیازی به 
بعضی احکام نداشتند تا در آن زمینه سوال کرده و پاسخ ان را بر طبق 
حکم خدا دریافت کنند. همه این عوامل با توجه به محدودیت عمر مبارک 
پیامبر باعث گردید که ایشان نتواند همه مطالب و حقایق دین» و تمامی 
احکام و فروعات مسائل و موضوعات دینی را که مورد نیاز مردم زمان 
های آینده هست را در اختیار عموم مردم گذاشته 1 برای آنها تبیین 
فرهاینده. این امزی. است: که..هیج. کشرن توانایی: انعان ان-را نذارد. وخود 
تفاسیر مختلف و عقاید و مکاتب گوناگون اعتقادی و فقهی شاهدی روشن 
فرفه حنفی, حنبلی؛: شافعی و مالکی هستند که بنیان گذاران این گروه ها 
در قرن دوم تاریخ اسلام زندگی می کردند و در بیان احکام روش خاص 
خود را داشتند. 


6 نکتهای که نباید از آن غفلت کرد وجود اختلاف در میان مسلمین پیرامون 
افعال و گفتار پیامبر است, بدین معنا که, حنی همان اندازه از معارف و 
احکام نیز که توسط پیامبر در اختیار مردم قرار گرفت ضمانتی برای حفظ 
آنها نبود و لذا در عملی مثل وضو که انگیزه چندانی برای تغییر و تحریف 
ان نبود اختلاف افتاد. 


7 در کنار این مسائل. مسئله مهم دیگری که حائز اهمیت است وجود 
دشمنانی است که از زمان پیامبر تا زمان حاضر از راههای گوناگون به 
دنبال نابودی دین بوده و هستند و از هیچ تلاشی فروگذاری نکردند. اینان 
که دین را در تضادٌ با زندگی مادی و هوسهای حیوانی و شیطانی خود 
میدیدند از تمام ابزارهای ممعن استفاده میعردند تا از پیشرفت دین 
چلوگیری کرده و آن را به صورتی نشان دهتد که با مردم به دین رغبت پیدا 
نکنند و يا دینی را بپذیرند ناقص و بی محتوا که کمترین خاصیتی نداشته و 
عامل حرکت و تلاش نباشد. دینی که کاری به فرهنگ و سیاست نداشته 
۳۳9 ۲ 
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برخی از دشمنان و دنیا طلبان در نقذش جاعلان. در صدد تحرف دین بودند. 
آنان مطالبی را به نام دین ساخته و به عنوان کلام پیامبر به ایشان نسبت 
داده و بین مردم پخش می کردند. ی خود ایشان 
نیر اتفاق می افتاد و لذا در حدیث مشهور | قریقین به نحو تواتر رسیده 
که پیامبر فرمود: «مّن گکذب عَلی مَتَعَمّداً ق ]2 مَقعده من النار؛ هرکس 
مد[ به من دروعغ ببندد پس جایگاهش تزآتتشن است » ۱1 


با توجه به نکات فوق, روشن میشود که هنگامی دین اسلام میتواند به 
۱ ۱ 0 9 90 
باشد که در متن دین راهی برای حفظ دین, تبیین و اجرای آن و تامین 
مصالح ضروری جامعه پیش بینی شده باشد, مصالحی که با رحلت پیامبر 
در معرض تهدید و تفویت قرار میگرفت. و اين راه, چیزی جز نصب 
جانشین شایسته برای رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم از جانب 
خدا نخواهد بود, جانشینی که دارای علم خدادادی باشد تا بتواند حقایق دین 
را به همه آبعاد و دقایقش بیان کند, و دارای ملکه عصمت باشد تأ تعت 
تأثیر انگیزه های نفسانی و شیطانی واقع نشود و مرتکب تحریف در دین 
دد. 
نگر 


امام ٍضا علیه السلام فرمود: «ِنّ ال و جَل لیم تبیغ ی کل 
1 الدین و أیرّل ۱ 7 ۲ 


1 


دینا))(3) و مر الامامه من تقام الدين و لمٌ یمض حتّی بین لاه مَقالم 
دینهم و اوْصَخ هم سَیبهْم و تركهم علی فصم سییل الحق و اقام لقِمْ لیا 


1- نهج البلاغه, خ210. 
2 انعام/38. 
3- مائده/3. 


4- کانتی: کافی, ح1, ص 8 19, ح1. 


هر چیز در آن است., حلال و حرام و حدود و احکام و انچه مردم بدان نیاز 
دارند همه را در آن بیان کرده و فرمود: «ما در این کتاب چیزی را فرو 
گذار نکردیم». در سفر حچه الوداع که آخر عمر پیغمبر بود نازل فرمود: 
«امروز دين را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و 
اسلام را برای شما پسندیدم, تا دین شما باشد» امز امامت از تعام نعنت 
استت,بخضیر آن ها ترفت تا برای فرجم مه الم دنن. آنها را بان کرو 
راه آنان را سر اشان, روشتن ساخت و آنها را بر عاوهحق واداشت. ه:علن 
علیه السلام را برای آنها رهبر و پیشوا ساخت و از چیزی که مورد نیاز امت 
باشتد ضرف نظر نکود نا انا بیان تصوته هر که نفان برد کفحدا خینس را 
کل وکا دا راو که اس هر که ای وا رای که کار 


است. 


پس ختم نبوت هنگامی موافق حکمت الهی خواهد بود که همراه با نصب 
امام معصوم باشد. 


آنن تلیل با آنائی جات و ۱ نا [لیک الذکر تین لاس ما رل البهم» (1) 
«و ما ثرا علیک الکتات ۳ لثبین لَهْمْ الذی احتلفُوا فیه» ؛(2) «انَ لفْرَان 
کریمْ * فی کتاب عکئون * لا یِمَشٌة الا الَمْطَقَرون»؛(3) و احادیشی چون 
حدیبت تقلین تفا ورن می شود. 


اين دلیل با براهین «بیان تفاصیل شریعت» که توسط برخی از متکلمین 
امامیه(4) مطرح شده است بسیار نزدیک است. ۰ و شاید بتوان گفت برهان 
«بیان تفاصیل شریعت» بخشی از این دلیل است. 


ص: 126 


1- «و این قران را به سوی تو فرود اوردیم, تا برای مردم انچه را به سوی 
ایشان نازل شده است توضیح دهی»؛ (نحل/44). 5 7 
2 «و ما [اين ] کتاب را بر تو نازل نکردیم. مگر برای اينکه آنچه را در آن 
اختلاف کرده اند, برای آنان توضیح دهی» ؛ (نحل/64). 
3- « که این [پیام ] قطعاً قرآنی است ارجمند, * در کتابی نهفته, * که جز 
ِ شدگان بر آن دست نزنند» " (وآقعه|77- -79). 

4- ربانی گلیایگانی. علی, «فلسفه امامت از دیدگاه متکلمین اسلامی»؛ 


سوم. برهان حفظ شریعت 


اشاره 


از دلایل متکلمان امامیه بر وجوب امامت امام معصوم, این است که دین 
اسلام ابدی بوده و همه افراد تشر تا قیامت, باید. به ان عمل. کننذ. بدون 
شک. عمل به شریعت هنگامی امکان دارد که شریعت و احکام آن, نقل و 
حفظ شود. این مهم جز با وجود امام معصوم تحقق نخواهد پذیرفت. 
بنابراین, نقل و حفظ شریعت. یکی از اهداف مهم و بنيادین امامت است. 


مرحوم سدیدالدین حمصی؛ این برهان را جنین تقریر کرده است: 


آبن مین فد ات که- رت پیامیر آکرم ضلی آلله عایع و الم و 
سلم برای همه انسان ها از زمان رسالت ایشان تا پایان عمر دنیاء حجت 
بوده و لازم است از آن تبعیت شود. در ایمان به شریعت ایشان, میان 
افراد عصر رسالت و افرادی که پس از آن آهده و خواهند آشد: تفاوتی 
وجود ندارد. از اين رو, دین اسلام باید حفظ شود, تا به دست افرادی که 
پس از عصر رسالت امده و خواهند امد, برسد. در غیر این صورت., انان به 
این که همه شریعت به انا ,رسیده است. اطمینان نخواهند داشت. اکنون؛ 


اگر آنان به همه شریعت مکلف شوند. تکلیف مالایطاق و قبیح است و اگر 
به تمام شریعت مکلف نباشند, در این صورت, میان مردم عصر رسالت و 
مردم عصرهای دیگر, در تعبد به شریعت اسلام تفاوت خواهد بود. بطلان 
این مطلب نیز مورد اثفاق است. 

احتمالاتی که در خصوص حفظ دین مطرح شده عبارت است از 

1 شریعت, با قرآن کریم حفظ شود؛ 

. شریعت. با سئت متواتر محفوظ بماند؛ 

. شریعت, با اجماع حفظ شود؛ 


2 

3 

4 شریعت., با خبرهای واحد محفوظ بماند؛ 

5. ری و قیاس؛ وسیله ی حفظ شریعت باشد؛ 
6 


. شریعت, با امام معصوم حفظ شود. 


فرض نخست, نادرست است ؛ زیراء قرآن, اوّلاء تفاصیل احکام شریعت را 
بیان نکرده است و تاش قرآن, به خودی خود, سخن نمی گوید, بلکه 
دیگران به عنوان فهم معارف و مفاهیم قرآن, 


12 7 


از زبان آن سخن می گویند, و چه بسا آنان, در فهم قرآن کریم, دچار خطا 
شوند. تشتخیض خطای. آنان» به معیار و مبزان دیکری نیاز دارد. آن معیار و 
میزان, هر چه باشد, در حقیفقت, همان ۱ ۱۳۱ 21 


بود. 


این اشکال بر فر ضر دوم نیز وارد است. علاوه بر این چه بسا, ناقلان, در 
مراحل بعدی. عمدا يا سهوا. دست از نقل بردارند. و در نتیجه. تواتر 
مخدوش خواهد شد. اصولا, احکام و معارفی که به صورت متواتر نقل 
شده, محدود است و همه احکام شریعت را بیان نمی کند. 


فرضیه اجماع نیز نادرست است؛ زیرا, اولا, اجماع. به خودی خود. و بدون 
استناد به رآی معصوم, حجیت و اعتبار ندارد. ثانیاء احکام اجماعی, در 
شریعت اسلام, محد ود است و در برگیرنده همه احکام شریعت نیست. 


فرضیه خبرهای واحد نیز تمام نیست؛ زیرا. حقیت شرعی آن ها ثابت 
نشده است.(1) 


رای و قیاس نیز حجیت شرعی ندارد, و ظنّی و خطایذیر است. با تتبع در 
شریعت». روشن می شود که گاهی, موضوعات مختلف, احکام یک سان 
دارند, و گاهی, حکم موضوعات همانند, متفاوت است. هللا بول و غایط, ۸ دو 
موضوع مختلف اند و هر دو ناقض و مبطل طهارت از حدت هستند, و قتل 
و ظهار, دو موضوع متفاوت اند که موجب کفاره اند, و از طرفی, روزه 
اخرین روز ماه مبارک رمضان, واجب و روزه اوّلین روز ماه شوال, حرام, و 
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1- استاد علی ربانی گلیایگانی در مقاله «فلسفه امامت از دیدگاه متکلمین 
اسلامی» پیرامون این قسمت توضیحی دارند که قابل دقت است. وی می 
گوید: شاید. مقصود این است که بسیاری از این اخبار. از نظر سند. قابل 
مناقشه آند, و آن چه از جهت سند قابل اعتماد است. ناچیز است و بیان 
کننده همه احکام شریعت نیست. چنان که گفته شده است., ابوحنيفه, کم 
تر از بیست حدیث را قابل اعتماد می دانست. ابن خلدون گفته است: 
((انمه مجتهدان, درباره احادیت, نظر متفاوتی داشتند. گفته شده است که 
ابوحنیفه, حدود هفده حدیث را برگزیده است. مالک, احادیثی را که در 
کتاب الحفظا نقل کرده, انتخاب کرده است که حدود سیصد حدیث است. 


احادیئی که احمد بن حنبل در مسند خویش آورده, پنجاه هزار حدیبت 
است)) وی؛ آن گاه, دلیل این تفاوت را به کارگیری دقت بیش تر با تساهل 
در نقل احادیث دانسته است و این توهم را که امتال ابوحنيفه, مدا از 
نقل و قبول احادیث صرف نظر کرده اند, مردود شمرده است. [مقذمه 
ابن خلدون؛ ص‌ 4 - 445. . کته از این در احادبت, گاهی تعارض و 
تهافت یافت می شود. بسن خه. کونه می نوان. آن: را میزان: خفظ شریعت 
دانست؟ (فصل نامه عغلفی - پژوهشی انتظار موعود, ش 6). 


دض زوز آر: مستختب. استت زر خالی. که ار نظر طلییعی: فان ار دوه 
تفاوتی یافت نمی بندو 

روش قیاس در استنباط احکام شریعت نهی شده است. امام صادق علیه 
السلام خطاب به ابان بن تغلب فرموده است: سنت و شریعت الهی را 


تفی توان. از طریق. قیاس. (ضقایشته و تشبیه) به دست اآورد. مگر : نه این 
است که قضای روزه, بر زن واجب است, ولی قضای نماز واجب نیست ! 


ای ابان ! اگر سئت (شریعت) از طریق قیاس بررسی شود, دین نابود 
خواهد شد ».(1) 


بدین جهت؛ , یگانه فرض درست: این است که شریعت., با امام و پیشوایی 
معصوم حفظ شود؛ ؛ زیراء در این صورت. رای او, به دلیل عصمت., از هر 
گونه خطایی مصون است و می توان با دیکر ار و اقوال درباره تفسیر 
قرآن و تبیین شریعت را ارزیابی کرد.(2) 


چهارم. چالش های چشم گیر 


استاد سبحانی برای اثبات امامت به وظایف مهم پیامبر و خلل های بزرگی 
که با رحلت پیامبر به وجود می اید اشاره می کند. ایشان در تقریر برهان 
چنین می گوید: 


پیامبر اکرم در طول حیات خود. مسوولیت هایی داشت که عبارت بود از: 
1. شرح و تفسیر آیات الهی و کشف اسرار آنها؛ 

2 شرح و بیان احکام مستحدثه در زمان حیات پربرکت خویش؛: 

3. دفع شبهات و پاسخ به سوالات اهل کتاب؛ 

4 حفظ دین از تحریف. 


اینها امور چهار گانه ای بود که پیامبر اکرم در حیاتش بدان ممارست می 
کرد. حال, بعد از رسول اکرم چه کسی باید عهده دار چنین مسوولیتی 
باشد؟ سه احتمال وجود دارد: 
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1- «اِنْ السنه لاتقاس ! آلاتری أَنّ المرآه تقضی صومها ولاتقضی صلانها؟ یا 
آبان ! ان السنه اذا قیسب مَحق الدین »؛ (شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه, 
1 

2 حمصی رازی,؛ المنقذ من التقلید, 2 ص ۵1 2. همجنین ر.ی: سید 
مرتضی, الشافی فی الامامه, ج1, ص‌179؛ بحرانی. ابن میثم. قواعد 
المرام فی علم الکلام. ص‌178؛ علامه حلی. کشف المراد. ص‌93؛ فاضل 
مقداد, ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین. ص‌33د. 


الفا از مسر فساله را مهفل بعدارده کارخبه عد. خفران: خبانت 
پیامیر دا سه با شد ا ایس اعمال سحال است. 

ب) فسباله. | هل واره که آفت بعد از سامیر فلت های. اد را 
انجام دهد. این هم با توجه به مسائل بعد از رحلت پیامبر و حوادثی که بعد 
اد رحلت: انفان. افاد و عافعه اسلامی. را دار تفر فده و جدایی کزوه قایل 


ج‌( خداوند این مسقولیت را به شخصی مانند پیامبر بسیارد که شتون 
مختلفی (مثل تفسیر معصومانه از دین و. ۰) داشته باشد. 


پآ سس اما شوت ال اسره اما درست یب ساشسن 
پیامبر و امام از سوی خداوند است.(1) 
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اه تحاسم نید اااشات صلی هم آاکات لته و الخلن سر ۸ 
ص 26. 


سوالات این درس 
1 ضرورت وجود امام را بر پایه دلیل ضرورت کارشناس دینی لبیین کنید. 


2 را فرانتنه غنتوان:یی. کنایه شرت تانتدهی نمی وان کان ,اسان 
راهنما را انجام دهد؟ 


3 تحلیل مرحوم حمصی را در مورد «برهان حفظ شریعت» بیان کنید. 
4 برهان «چالش های چشمگیر» را در ضرورت وجود امام تبیین کنید. 


1 در مقایسه بین دلایل گفته شده امامت. کدام دلیل را کامل تر است؟ 
حر 


2 آیا دلیل دیگری در مسئله ضرورت وجود امام می توان اقامه کرد؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

کشف المراد. علامه حلی. 

الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل, ج 4, جعفر سبحانی. 
قاعده لطف و امامت امام حیْ. مهدی یوسفیان. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود. شمارهدد. 
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درس دهم: انسان کامل 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 

[| تنوع استدلال بر ضرورت وجود انسان کامل 
[| برهان عرفانی بر ضرورت انسان کامل 

[] دلیل دیگر بر لزوم انسان کامل 

[! تطبیق انسان کامل بر امام 
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پنجم. انسان کامل 


اشاره 


اصطلاح «انسان کامل» که در عرفان و تصوف مطرح است. از نظرانسان 
شناسی و جهان بینی عرفانی مورد توجه ویژه شیعه امامیه در مبحت 
امامت و ولایت است.(1) 


اتسان کاملم آنسای است که.صعلق به اخلاق آلفی:و غلت ای آفریزیس: 
سبب بقای عالم وجود, مظهر جامع اشهای ای شاه ما خام. « 
مخلوق, واسطه فیض الهی و یگانه خليیفه خداوند در زمین است. او به 
طور یقین, به طریقت. شریعت و حقیقت آگاهی يافته, به ظاهر و باطن 
ژاهنمای اتسان.ها اشت: 


ار اس ام ی ان 


او انسانی است که همه ارزش های انسانی اش, هماهنگ و متناسب به حد 
اعلا رشد کرده و در حقیقت تا حد قهرمان همه ارزش های انسانی, ارتقا؛ 
تحا وت لابق 


تجرد تام عقلی برسد؛ به دلیل این که درطول علل قرار گرفته به همه 
مراتب پایین تر اشراف علمی و تسلط عینی دارد و در علم و عمل از 
آگاهی کامل برخوردار است. 
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1- در تدوین این دلیل از مقاله حجت الاسلام رحیم لطیفی در فصل نامه 
کامل نوشته یدالله دادجودر فصل نامه علمی - پژوهشی انتظارموعود , 
ش 30 استفاده شده است. 


تنوع استدلال بر ضرورت وجود انسان کامل 


می توان انسان کامل را بر عناوین نبی, ولی, وصی, امام و حجّت, در 
اصطلاح متکلمین و بر «اول ما صدر» نزد شیخ اشراق و ملاصدرا, یا «عقل 
اول» نزد مشاءء و بر «حقیقت نور محمدی» و «اول ما خلق» در لسان 
روایات تطبیق کرد؛ لذا هر کدام برای اثبات وجود مستمر چنین موجودی به 
اقامه برهان و بیان استدلال دست زده اند. 


تفاوت تنها در چگونگی استدلال و راه اهل کلام, فلسفه و عرفان در تبیین 
حقیقت و بیان ضرورت وجود انسان کامل است. 


اهل کلام با استناد به قاعده لطف, وجود انسان کامل را برای راهنمایی و 
ارشاد جامعه بشری ضروری می شمارند. فلاسفه در علم النفس با نگاه به 
مراتب حسی, خیالی. وهمی و هم چنین مراتب عقل عملی و نظری به 
تبیین حقیقت انسان کامل می پردازند و امکان وجود وی را ثابت می کنند. 


وجه مشترک این دو گروه در نگاه زمینی آن ها است؛ زیرا بیان و برهان 
خود را با توجه به نیازها و يا مدارج زمینی انسان شکل می دهند. 


فلیراهلن غرفان.با تکام اسعانی: رورت المی جوز اسای کاطل وا نات 
می کنند. در اين برداشت هدف ذاتی و اساسی از خلقت انسان کامل, 
اصلاح جامعه و اموری که در دایرو تکوین است نمی باشد, بلکه هر چند 
همه مخلوقات به ویژه جامعه بشری از نعمت وجود او بهره مند می شوند. 
عرص استلقت امهصانا مر ام الق افشتره این‌خطاین یا مان تسیر 
است که می فرماید: «خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی» و «لایسعنی 
ارصتی وا سمانی بل تفت کلب ووف المة من 


نف سان گر اسلا مکاهان سر اتبات ضومرت آهام فعه آمایتد.د 
جایگاه اجرایی و مدیرینی او برای انسان و جامعه است,؛ ولی استدلال 
برهان عرفانی بر ضرورت انسان کامل 


همه عالم مظهر و جلوهو حق هستند. مظهریت هر شیء محدود به حدود آن 
ار ان ان را اه ار ی وا 
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گونه که حق می خواهد جلوه کند. قیود و حدود هر مظهری مانع از نمایش 
جامع و کلی اسماء الهی اند و خداوند تنها در مظهر انسان کامل می تواند 
سراسر اسماء خود را مشاهده کند. خدا هر چه را که در خود دارد, در او 
ان رال ام اما مت سم ی کر 
انسان جای می گیرد. و اين است سر ضرورت انسان کامل در عالم 


به عبارت دیگر, هیچ کمالی وجود ندارد که خداوند متعال فاقد آن باشد. از 
این رو ذات الهی سرشار از کمالات است. فیض علی الدوام الهی نیز, 
اقتضای پاسخ گویی به هر نیاز و استعدادی را دارد. این جاست که آن 
کمالات متجلی می شوند. از طرفی انسان. تقاضای استعداد و دریافت 
چنین وجودی را دارد. 


نی خی ات ای وا هخا و یی سای و 
جمیع حقایق سری اسمای ذاتی, صفاتی و فعلی است, پا به عرصه هستی 
ارت ات دا بصعت است ایا من 
کند و این است معنای ذکر «لا اله الا الله وحده وحده وحده» ؛ زیرا| عبارت 
«وحده» تکرار نیست ؛ بلکه به ترتیب ناظر به توحید ذاتی. صفاتی و افعالی 


است. 
دلیل دیگر بر لزوم انسان کامل 


دلیل پیشین ناظر به سر پیدایش عالم و آدم بود؛ یعنی پاسخی به این 
فر را و با اه ی را ار 
ای 


انسان کامل دازآ تون وت طایفی ات ماه رسالت: لت مات 
ولایت و... . مدار رسالت و تبوت؛ بر نیازمندی هایی مانند؛ سیاسات,: 
معاملات و عبادات استوار است. هر گاه تشریع دین کامل شده و به تمام 
اين نیازمندی ها پاسخ گفته شود ؛ دیگر به نبی و رسول جدید نیازی نیست؛ 
لد یت ۵ رسالت. بانان بدید اسنت, ادا رسول. .ی از اسماع الله 


«ولی» نیز از اسماء الهی است؛ اما منقطع نمی شود. چنانکه وظیفه و 
مقام امامت که مقام راهنمایی و پیشوایی انسانها به سرمنزل مقصود 


است. منقطع نمی شود. امام, ریاست عامه در امور دین و دنیای مردم را 
دارد و تا راه و راهرو و منزل است. راهنما نیز لازم 
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است. شأن ولایت, بسیار عمیق تر وگسترده تر از مقام نبوّت و حتی 
امامت است. «ولی» یعنی سریرست نظام هستی به اذن خدای سبحان. 


بنابراین. محور برهان حاضر, جنبه امامتی و ولایتی انسان کامل است که 

به اذن خداوند و اقتضای جایگاه وجودیش, این موهبت را دریافته است. 
برفان عقلی اتبات. این عقام. و جایگاه (ملایت. بر آفوشن) براق اسان 
کامل و تحلیل آن, از بررسی ریزش نظام هستی, از.فبد | فیاضش اشکار فی 
شود. 


کت اسان اما مها اس کی اه ات عم ان 
مقامات گوناگونی را در خود جای دهد و جامع جهت حقانی و الهی باشد. 
سر اشرفیت, خلافت و ولایت اوء همین دوسویه بودنش است ؛ لذا واسطه 
فیوضات الهی و مواهب ربوبی, به ما سوا و ماه حفظ افرینش است. 


این برهان عرشی, در لسان روایات و سخنان اهل فن, به خوبی در قالب 
فرشی تمثیل شده است ؛ " امیر بیان فرمود: جایگاه من نسبت به خلافت. 
مانند جایگاه قطب (محور) نسبت به آسیاب است ؛ یعنی خلافت الهی, 
حقیقتی است که من محور و اساس آن هستم و خلافت. گرد من می 


خلافت الهی, آن امانتی است که آسمانهاء زمین و کوهها از برداشتن آن 
امتناع ورزید ند. علامه طباطبایی پا تتاتن زیبا و استناد به خود قرآن, ثابت 
می کند که مراد از امانت در اين جا همان ولایت الهی است. بر همین 
اساس,: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر زمین؛ بی امام شود خراب 
می شود».(1) 


امام هشتم علیه السلام نیز فر مود: «امام, ابر بارنده, باران سیل انیت 


خورشید رخشنده, آتتضان سایه افکن. زمین گسترده, چشمه جوشنده و.. 
است».(2) 


کذاوند ارت را س واه اسان کال فظمی کنو تفر 
انسان, خود خداوند حافظ بود. انسان. به سبب خلافتی که دارد, عالم را 
حفظ می کند و به همین سبب خلیفه نامیده شد... . حق تعالی در آینه دل 
انسان کامل تجلی می کند و انوار الهی از دل او 
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1- کافی, ج1, ص 79 1. 
2- همان, ص 98 1. 


تطبیق انسان کامل بر امام 


همواره یک انسان کامل در عالم وجود دارد. انسان کامل و خلیفه الهی, 
همواره در زمین وجود دارد؛ چرا که خداوند متعال, برای بیان موضوع جعل 
را 1 
دلالت دارند, استفاده نکرده است ؛ بلکه ان را با صیغه اسم فاعل اورده که 
بر استمرار این امر دلالت دارد. انسان کامل, قطب جهان هستی است که 
احکام عالم بر محور او می چرخد و او از ازل تا ابد, مرکز دایره وجود و 


از سوی دیگر, یک امام و حجت نیز همواره در جهان وجود دارد و هیج گاه 
ی تا سا ی ماه 


الامم تلا لوا الارض من قانم للم بححم اما ظای راو اما عا فا 
معمورا الاتل حجم الله و نا با دابا الچین است که هه 
گاه زمین از حجت الهی تهی نخواهد ماند؛ چه آشکار باشد و شناخته و چه 
باطل نشود. 


عامه ظاظایی با نادهاز ات حضاو سوه اسر افیف مایت 


ان الافام لایخل غته زهان من الازمته و عصر منم آلاغصار ما شم زماتن 
از امام خالی نیست و هیچ عصری بدون امام متصور بیست. 
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علض 397 


دهید. 


3. دلیل بر ضرورت وجود و پیدایش انسان کامل را بیان کنید. 

4 چرا باید در هر زمان انسان کامل وجود داشته باشد؟ 

5. تطبیق انسان کامل بر امام معصوم را تبیین کنید. 

پژوهش بیشتر 

لین پفیکره یه بحت آنسان کاملن.ر انز ضصاخت اماخت تحلیل. کید 
2 آیا در هر عصر فقط یک نفر می تواند انسان کامل باشد؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

انسان کامل, استاد شهید مرتضی مطهری. 

یشان کامل از دیدگاه تهج البلاغه: خسن حسن بزاده افلی: 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود. شمارگان 30-18-12. 
ص: 139 
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درس یازدهم: واسطه فیض 
اشاره 


خر و سای یر 
[| مفهوم واسطه فیض 

- بیان اول: امام. تحقق بخش هدف خلقت 
مان ی امس وا سس سانش ات 

- بیان سوم: امام. امان مردم 

2 


اشاره 


یکی از آثار وجودی امام (چه امام ظاهر و چه امام غایب) این است که به 
برکت وجود او عالم هستی برقرار بوده و به حیات خویش ادامه میدهد, و 
چنانچه زمانی بیاید که امام نباشد, نظام دگرگون شده و پایان حیات بشری 
اه ماده فرا میر سد. ابی حمزه میگوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: «آثبقی الاأرضٌْ بغیر امام؟ قال: لو بِقيّتِ الارضٌ یغیر امام 
لساخت».(1) 


از جمله مباحث مهمی که پیرامون حجت خدا مطرح است این که حجت 
خدا| در هر زمان واسطه فیض خداوند به مخلوقات است و فیوضات الهی 
به واسطه او و از طریق وی به آن ها میرسد و چنانچه این واسطه نباشد 
نظام هستی در هم پیچیده میشود و دیگر امکان ادامه حیات برای مخلوقات 
نخواهد بود.(2) این ویژگی با بیان های گوناگونی قابل تبیین است. 
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1- «آیا زمین بدون امام باقی میماند؟ حضرت فرمود: اگر زمین بدون امام 
شود فرو برد (اهل خود را در خود کشد و هلاک کند)»؛ (کلینی, کافی, ج1, 
کتاب الحجه, باب الارض لاتخلو من امام, ح10). 

2- آشتیانی. سید جلال الدین. شرح بر زاد المسافر. ص456و508؛ 
سهروردی شیخ اشراق. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. ج2, ص 11 
طباطبایی, سید محمد حسین؛ , المیزان فی تفسیر القرآن, ح11, ص74 1؛ 
فیض کاشانی, اضتول المعارف؛ ص 44 و348 ؛ : فیض کاشانی, رسائل فیض 
کاشانی, ص 42؛ نراقی, ملا مهدی» انیس الموحدین؛ ص30 1, پاورقی. 


بیان اول: امام, تحقق بخش هدف خلقت 


به تصریح قران کریم خداوند زمین را برای انسان خلق کرد(1) و انسان 
را خلق کرد که با حرکت اختیاری از راه عبودیت و عبادت به هدف و کمال 
خویش برسد: «و ما خَلقت الجَنّ و الانس الا لیعبدون».(2) انسان برای 
حرکت صحیح در اين راه و نیل به کمال لایق خویش, به علت نارسایی و 
نقصان دانش (چه دانش عقلی و چه معرفت های حسی) نیاز به وحی و 
راهنمایی الهی دارد. لذا خداوند انبیای بزرگوار را برگزید و برای هدایت 
مبعوث نمود. پیامبر هم باید در مقام وحی معصوم باشد که پیام الهی 
صحیح و کامل در اختیار مردم قرار گیرد و همچنین باید خودش احکام را 
جامه عمل بیوشاند و مطابق علم خود رفتا ر کند و قولا" فلا دعوت کننده 
مردم به کمالات حفیقی باشد تا عذری بر مردم نماند و در تشخیص راه 
حق (به علت تفاوت قول و فعل) سر گردان نشوند. 


بنابراین, بعد از پیامبر اسلام باید امامی همانند او در جامعه باشد, زیرا 
منظور خداوند از فرستادن پیامبران در صورتی تحقق میپذیرد و الطافش 
به حد کمال میرسد و حجت بر بندگان تمام میشود که تمام پیام های خدا 
بدون هیچ کم و زیادی در بین بشر محفوظ و باقی بماند و اين مهم توسط 
جانشین پیامبر امکان پذیر میگردد. امام نیز علمی الهی داشته باشد تا 
با شناخت حقایق؛ کمالات انسانی در وی فعلیت پافته باشد تا پیشرو قافله 
انسان ها باشد و با وجود دین در جامعه و حفظ پیام های الهی, افاضات و 
عنایات خدا قطع نشود و الا با نابودی پیام های خدا (هر چند برخی از آن 
ها) هدف تکاملی برای انسان قابل دسترسی نخواهد بود و اگر انسان 
هدفی قابل دسترس نداشته باشد, وجود او لغو و بيهوده بوده و لذ| به 
نابودی بشر منتهی میشود و نابودی بشر به معنای نابودی اسمان و زمین 
است.؛ چرا که اینها برای بشر و در خدمت او بوده و با نابودی انسان وجود 
ان لغو خواهد بود. 


پس باید هميشه در بین انسان ها, فردی کامل وجود داشته باشد که 
همواره مورد تایید و افاضات خدا باشد. باید توجه داشت وجود چنین فردی 
دو آثر و نتیجه به همراه دارد: 
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2 «جن و انسان ها را نيافریدم مگر برای عبودیت وبندگی»؛ 
(ذاریات/6<). 


اف ال موه اقفر ارات سا ها مه نفانن انامه 
هستی میانجامد. چرا که هدف خدا از خلقت جهان و انسان این بود که 
انسان به هدف و کمال لایق خود برسد و هدف نهایی را کسب کند. اگر 
لغو خواهد بود, زیرا حرکت وقتی معنا دارد که هدفی قابل تحصیل به 
همراه داشته باشد. عدم تحقق هدف به عدم حرکت منتهی میشود. باید 
هميشه فرد کاملی باشد تا با وجود او هدف از خلقت محقق باشد و امکان 
رسیدن به کمال برای دیگران به واسطه او که رابطه میان عالم ربوبی و 
عالم انسانی است, فراهم شود. پس وجود امام چون هدف از خلقت را که 
همان عبادت و معرفت کامل است به همراه دارد, برای ادامه حیات هستی 
ازم است ؛ چه انسان های ۰ در این طریق گام بردارند و چه 
گانه است 


ب) چنین فردی به واسطه افاضات معنوی و کمک های باطنی هر فردی را 
یی خوانفت و اسادش ند کمال قطامی میرساند اما خیم ااطای 
الیت ات ار ان سس مه ماع انوا ای کوعر نید ا تسه 
با هدایت او بتوانند به کمال لایق نائل شوند.(1) 


بیان دوم . امام, واسطه پیداییش دلقر. 


نظام جهان بر اساس اسباب و مسببات است و هر بدیده ای از راه سبب و 
علتش, ایجاد می شود. در راس این سلسله اسباب. وجود مقدس حجت 
خدا است. به این بیان که در فلسفه ثابت شده که میان علت و معلول, 
سلخیت لا زم است. مخلوقات مادی و حلی مجردات؛ یه علت ضعف 
وجودی, نمی توانند مستقیماً از خداوند که در نهایت شدت وجود است؛ 
پدید آیند. لذا لازم است اول معلول, از لحاظ شدت وجودی, به گونه ای 
باشد که بتواند صادر از خدا باشد. بنابراین. باید معلول اوّلی باشد که دو 
حیت دارد: یکی آن که دارای شدت وجودی است تا معلول مستقیم خدا 
باشد و دوم آن که می تواند جهت کثرت 
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1- با استفاده از کتاب دادگستر جهان, ابراهیم امینی. 


داشته باشد و به واسطه او, مخلوقات دیگر پدید آمده و از فیض وجود 
بهره برند. پس در واقع, فیض و خلقت اصلی, واسطه و صادر اول است و 
فیض خدا,؛ از طریق او و در امتداد وجود ۰ رسد. در عرفان 
به این واسطه يا اول مخلوق , انسان کامل و ذ ۰ قطب می گویند. 


د اسای راات مضای ال تسوا سس ای 
امام علی, علیه السلام نقل شده است: 


ان الله تبارک وتعالي خلق نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل آن 
خلق السماوات و الارض و العرش و الکرسی و اللوح و القلم و الجنه و 
النار و قبل آن خلق ادم و نوحا و [براهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
موسی و عیسی و داود و سلیمان علیهم السلام.(1) 


و در روایتی دیحو از امام سجاد علیه السلام نقل شده است: 


ان الله عز وجل خلق محمدا و علیا و الأْئمه الأحد عشر من نور عظمته 
ادا فی ضیاء نوره؛ یعبدونه قبل خلق الخلق, ,. پسبجون الله عز وجل و 
یقدسونه, و هم الأتمه الهادیه من آل محمد صلوات الله علیهم آجمعین :۱21 


ناگفته نماند که این بیان بر فرض تمامیت, واسطه بودن امام از حیث مقام 
نورانیت نیت او را ثابت می کند نه نه امام با جسم خاکی و در روی کره زمین با 


و کر کی توت 


بیان سوم . امام, امان مردم 


واسطه فیض بودن امام را از منظر دیگر و با توجه با امان بودن حجت خدا 
می توان بررسی و تبیین کرد. مرحوم مجلسی علاوه بر روایاتی که در 
مباحث مختلف بحارالانوار بیان کرده است. بابی را به صورت مستقل به 
نام «انَهّْم آمانْ لأهل الأرض ین الغذاب»(3) گشوده است و روایات 
0 ور بت ابر اهففر امالی اوسی: عبون اخیبار الرضاه 
کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق نقل میکند. 


ز اسر کرامن اسلام‌ضلی الله غایخ و اله.و سم کعلن شدم است* کون 
1 جوم آماناً هل السماء و جعَلَ 
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1- مجلسی, بحارالأنوار: ج15, ص4. 
2- همان ص 3 2. 
3- همان 7 2 ص 3)08. 


آهل بیتی آماناً لاه الأآرض».(1) در اين روایت. ائمه علیهم السلام امان 
برای همه مردم قرار داده شدهاند. 


در روایتی دیگر مرحوم مجلسی از امالی طوسی روایتی پیرامون این 
موضوع بیان کرده که معنای امان بودن تبیین شده است: 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


الجُوم اما لأهل السّماء و هل بیتی آمان لأّْتی, قَاذا ذهب النجوم دَهَبِ 
اهل السّماء و اذا هب اهل بیتی دَهَبٍ اهل الارض.(2) 


در این روایت. اهل بیت هر چند امان امت پیامبر شمرده شده اند. ولی در 
ادامه روایت ت آمده که با رفتن اهل بیت نه فقط امت اسلام, بلکه اهل زمین 
رفتنی خواهند بود. اکنون جای این سوال است که آیا اين روایات چه 
مفهومی را میخواهند بیان کنند؟ 


مرحوم مجلسی از کمال الدین و تمام النعمه صدوق نقل کرده است که 
محمد بن ابراهیم به امام صادق علیه السلام نامهای نوشت و گفت: 
«آخیرنا ما فضلْکم آهل البتیت»؛ از فضل شما اهل بیت به ما چیزی خبر 
دهید». امام صادق علیه السلام و نوشتند: 


الگواکت جُعلّت فی السّماء آماناً هل السّماء قاذا دقبت تُجُومْ السَّماء 
جاء آهل السّماء ما کائوا بُوعَدُون و قال رسول الله9: یل آهل تیتی آمانً 
لاتّتی فاذا هت اهل بیتی جاء آلتن ما کانوا یوغدون 3(۰) 


در این روایت سخن از وعده (وعید) الهی است که اهل بیت مانع از تحقق 
آن هستند و به عبارت دیگر اگر اهل بیت نباشند آن وعده محقق میشود و 
و رآ 
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1- «قرار داد خداوند ستارگان را امان برای اهل آسمان و قرار داد اهل 
بیت مرا امان برای اهل زمین »> : (همان, 7 2 ص309). 

2 سار کان آمان برای احل آسمانند و اهل. بتم آمان برای: ام نش 
هنگامی که ستارگان بروند» اهل اشضات میر‌وند و هنگامی اهل بیت من 


بروند اهل زمین میروند»؛ (شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 
5 , شیخ طوسی, امالی, ص‌379؛ مجلسی, بحار الانوار, ج 27 ص‌309). 
3 ۰«به درستی که ستارگان قرار داده شده اند در انتسماث امان برای اهل 
اتهان »تشر رمانن که سار ان استمان هیا ید اه اسان را انحه 
وعده داده شدهاند و نیز فرمود پیامبر قرار داده شده اند اهل بیتم امان 
درا افتم بسن.هحامی. که اهل بتم بروند. مياند ام را انخه وعدم داوخ 
شده اند» ۲( شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 205 : مجلسی, 
بحار الانوار,. جح 27, ص 309). 


وعده چیست؟ 


خداوند می فرماید: «و ما کان اللة ليْعََْهُم و آنت فیهم».(1) از اين آیه 
استفاده میشود که وجود مقدس پیامبر باعث رحمت بوده و خداوند به 
خاطر ایشان مردم را به خاطر کردار ناپسندشان در دنیا عذاب نمیکند, 
چنانچه خواهد آمد. آیه هر چند بنابر ظاهر فقط پیامبر را شامل میشود اما 
با هه روانات یر امامان را نیز در زمان خودشان در برمیگیرد. 


بنابر این یکی از آتاز وجودی امام و حجت خدا این است که خداوند متعال 


اعمال بدشان. عذاب دنیوی نمیکند. 


در رداشی از قفل..خابر تقل..شده. است. که از افام باقر غلیه: السلام 
پر سیدم. 


شیء یَحتاخ ای الّبی و الامام؟ فقال: لیقاء العالم لی ضلاجه و ذلک 
أَنٌ الله عرٌوجل برقع العذات عن آهل الأرض ]ذا کان فیها نب آو اما قال 
له عرٌ و جل ((و ما کان ال لبْعَذیهُم و انت فیهم)). و قال النییو: 
«الثجومْ آمان هل السّماء و آهل تیتی مان لاهل الأرض قاذا عبت التّجوم 
آتی آهل السّماء ما یکزهون و |ذا ذَقب اهل بینی اتی آهل الارض ما 


یِکرهون »... بهم یُمَقّل هل المعاصی و لا یُعجّل ۳۹ بالعقوبه و العذاب. 
)2( 


۱ 


۱۱ 
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1- «و خداوند آنها را عذاب. نمیکند در حالی. که تو در میان آنها هستی»؛ 
(انفال/33). 

2- «برای چه چیزی احتیاح به پیامبر و امام است؟ فرمود: برای آنکه عالم 
بر صلاح خود باقی بماند, زیرا خداوند دفع میکند عذاب را از اهل زمین 
هنگامی که پیامبر يا امامی در آن باشد. خدا میفرماید:«خدا ایشان را 
عذاب نمیکند و حال آنکه تو در میان آنان هستی» و پیامبر فرمود ۰ 
امان اهل اسمانند و اهل بیتم امان برای اهل زمین. پس زمانی که 
ستاررگان بروند ۲ ۳ زمین را از آنچه کراهت داشتند. و زمانی که اهل 
نیت مرن پروند میاید آهلزمین: را از. آنجه کر اهت دار ,مر به: فاشطه. آنها 


اهل عصیان را : ۰ 
را مهلت میدهد و عقوبت و عذ ی 
(مجلسی, بحارالانوار 23 ِ« بر آنان قرار نمیدهد...»؛ 


سوالات این درس 
1 منظور از «واسطه فیض بودن امام» چیست؟ 


1۳4 واسطه فیض بودن امام را بر اساس «امام, تحقق بخش هدف خلقت» 


4. واسطه فیض بودن امام را بر اساس «امام, امان مردم» تبیین کنید. 


1 آیا واسطه فیض را می توان بر اساس جایگاه وجودی موجودات اثبات 


کرد؟ 


2 ضرورت وجود واسطه بر اساس «سنخیت بین علت و معلول» و نیز بر 
اساس «نزظام سبب و مسببی عالم» را مقایسه کنید. 


منابع بیشتر مطالعاتی 

اسرار الحکم, ملا هادی سبزواری. 

کاشف الاسرار, نظر علی طالقانی. 

فص فا قلخ هی اتتظار ون شهار کان 9 را وت 7 
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درس دوازدهم: دلایل نقلی قرآنی1 (همراهی با صادقین) 
اشاره 


فا ای 
[] بیان آیه صادقین 

[] دیدگاه مفسرین پیرامون آیه 

[] دیدگاه متکلمین و دانشمندان شیعه 
پراش آنتتالات 

14 9 


بررسی دلایل نقلی امامت 
اشاره 
پس از بررسی دلایل عقلی اقامه شده بر ضرورت وجود امام معصوم (با 


الف. آیات امامت 


اشاره 


به اعتقاد شیعه آیات متعددی از قرآن کریم بر ضرورت وجود امام معصوم 
دلالت دارد. اين آیات به اصل کلی امامت پرداخته است و اگر در روایتی, 
مصداقی ذکر شده است به معنای انحصار در ان مصداق نیست. 


اشاره 


مسج را ل9 ۳ 0 تعسو ۵ له 0 ۳ 
«یاآیقا الَذین عءَامَبُواً الوا ال و کوئواً مع الصادقین ؛(1)ای کسانی که ایمان 
اورده اید, از خدا| پر وا کنید و با راستگویان باشید». 


در استناد به اين ۳ شریفه گفته شده است قسمت پایانی 1 یعنی عبارت 
«کوئو| مع الصادقین» بر ضرورت وجود امام معصوم دلالت دارد. واژه 
صادق به صورت مفرد و جمع 3ظ مرتبه در قران به کار رفته است 


می شود که 
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1 تویه/9 11 


راغب در معنا شناسی این واژه آورده است: 


ِ 


الصَدّقَ و الکذب آصلهما فی القول, وعداٍ کان آو غیره, «و مَنْ دق من 
له قیلا» (نساءع/122), 2 ادکر فی الکتاب اسماعیل ان کان صادق 


اآه عد» مریم 4و الک و تمطانعه القیل امه امین عنم معا 


مرحوم علامه طباطبایی در تبیین اين واژه می گوید: کلمه «صدق» در 
اصل به معنای این است که گفتار و يا خبری که داده می شود با خارج 
مطابق باشد, و ادهش را که خبرش مطابق با واقع و خارج باشد «صادق» 
می گویند. و لیکن از آنجایی که به طور استعاره و مجاز اعتقاد و عزم و 
آراده را هم فول تامیده. اند؛ در تتیحه.صدن را در آنها نیز انتعمال کرده: 
انسانی را هم که عملاش مطابق با اعتقادش باشد و یا کاری که می کند با 
اراده و تصمیمش مطابق باشد, و شوخی نباشد, صادق نامیده اند.(2) 


در تحلیل آیه در فضای امامت می توان گفت: خداوند از مومنان میخواهد 
که همراه با صادقین باشند و از انها جدا نشوند. خطابات خداوند. فقط 
برای زمان پیامبر و مخصوص مسلمانان صدر اسلام نیست. بلکه شامل 
همه مردم تا روز قیامت میشود. بنابراین, خداوند از هر انسان مومنی در 
هر زمان میخواهد که همراه با صادقین باشد. لازمه همراه بودن با صادقین, 
این است که در هر زمان, انسان صادقی نیز باشد. 


همچنین با توجه به لحن آیه, میتوان معنای همراهی را دریافت که مراد از 
آن؛ پیروی و تبعیت از صادقین است. همراهی با صادقین, یعنی همراهی با 
آنها در فعل و قولشان بدین معنا که آن چه آنها انجام میدهند, مومنین نیز 
ام دهند. و آن چه آنان ترک میکنند. مومنین نیز از انجام آن خودداری 


این همراهی ون اب به صورت مطلق و بدون قید و شرط آمده و معنای 
ان, چنین است که باید به صورت کامل و در همه موارد, با انان همراه بود 
وان آها-فاضله عرفت کون ان صورت مقوان. کت اعمال و. کنبار 
صادقین به طور تمام و کمال, مورد تایید و امضاء 
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1- راغب اصفهانی, المفردات, ذیل واژه. 
2 المیزان فی تفسیر القران. ج9. ص 402. 


خداوند است. پس صادقین. لحظهای نیز بر خلاف رضایت او قدم بر 
نمیدارند. 


خطا (معصوم) وجود دارد و بر مردم لازم است همراه او باشند. 


دیدگاه مفسرین پیرامون آیه 


عموم مفسران شیعه و اهل سنت با توجه به لفظ «مع» گفته اند مراد از 
ایه این است که باید به صادقین اقتدا کرده و از انها پیروی نمود.(1) 
بسیاری از مفسرین شیعه بر اساس مفاد این ایه عصمت صادقین را نیز 
ثابت کرده اند,(2) و برخی از مفسران اهل سنت ضمن پذیرش شرط 
عصمت برای صادقین, با بیان اینکه انسان معصومی نداریم. عصمت را 
برای اجماع امت(3] با اهل حل و عقح(8) قایل شده آند: 


ص: 152 


1- تفاسیر شیعه: شیخ مفید, تفسیر القرآن المجید. ص‌275؛ طبرسی, فضل 
بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القران ج۵, ص122 علامه طباطبایی, 
سید سفق خص. آلفای, فی. یر ان چ تس 10 ارم 
شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج 8,. ص‌179: سبزواری نجفی. محمد بن 
خبیت الله:. ارشاز اادهان الیتفسیز الفران, ضا ۰2۱ عسنی استرآبادی: 
تفا شرف آلدین علی, تأویل لایات الظاهره, ص217؛ طیب, سید عبد 
سید محجمد شیر : مزر درخشان, 0 9 136 ما سنت . 4 
اد بو علی, حکام لقرآن. ج 4, ص37؛ فخرالدین رازی. ابوعبدالله 
قرطبی, محمد بن احمد, الجامع لأحکام القرآن, ج 8. ص288؛ بیضاوی, 
له بسن عفر هار التریل ه اسوای تامیلی عر 101 انداشی: آره 
حیان محمد بن یوسف؛, البحر المحیط فی التفسیر, 3 ۵ ص 521 ؛ 
نیشابوری, نظام الدین حسن بن محمد, تفسیر غرائب القران و رغائب 
را ۱ ام با اون بسن حسر خ اهر اس نوی 
تفسیر القران: ج 3ء ض225؛ بغدادی.. غلاء الدین .غلی بن محمد, لباب 


التاویل فی فقاتن یله ررض 419 ان عطبه: اتدلسی: غبدالخق ین 
الب المحرز آلوخی فی تسه الکات الغویره ص04 وروو یش محبی 
الذیر: اعرات العر ان مسانه يس رو 3 

2- مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه» ۳ 9 ص 1 1 : طیب, سید عبد 
الخسین. آطیب الببان فی تفسیر القران: ج 6 ض 330 جسینی همدانی, 
سید محمد حسین. انوار درخشان, ج 8. ص‌136: حسینی استرابادی. سید 
شرف الدین علی, 1 لایات الظاهره, ص 217. 

ص 166. 

4- نیشابوری, نظام الدین حسن بن محمد. تفسیر غرائتب الفز ان و رغاقت 
الفرقان. 2ص 52 


قخر دای نو تخلیل ای نید اهر تنل بر این است کته کش سای 
الخطاست :اند یره کفی, اس که 2 اه زا اتدکطا باز دارد 
و معصومان. همان افرادی هستند که خدا, انها را «صادقین» نامیده است. 
و این معناء مخصوص زمانی نبوده, بلکه برای همه زمان هاست؛ ؛ پس باید 
در هر زمان؛ معصوم از خطابی باشد. البته جچون فرد معصوم نداریم پس 
اجماع امت از خظطا مضوزن انست وباید انز تیعیت و همرآهی تمود :۱1۱ 


برخی مفسرین به حرف «مع» و تمایز آن با حرف «من» به صورت خاص 
توجچه کرده اند. 


غیر از کسی باشد که به سوی او ندا می شود., زیرا محال است این که 
انسان به همراهی و تبعیت از خودش دعوت شود. بنابر این مراد از 
خصا دراه نی اففت که امس کم و ری ماه 
عموم صادقین نمی توانند مراد باشند, زیرا هر مومنی از حبت ایمان صادق 
است و بیان شد که محال است انسان به خودش دعوت شود؛ لذا, بعض 
مراد است. همچنین؛ این عده خاص پا معهود و شناخته شده هستند در 
روایات. یا غیر معهود و غیر شناخته شده که لازم است آنها معرفی شوند تا 
از مدعیان دروغین تمییز داده شوند. در غیر این صورت., تکلیف تبعیّت و 
پیروی از آنان ساقط می شود.(2) 


مرحوم علامه طباطبا یی می گوید: آن شریفه به موّمنین دستور می دهد 


ص: 53 1 


1- فکانت الایه داله علی آن من کان جائز الخطاً وجب کونه مقتدیا بمن 
کان واجب العصمه, و هم الذین حکم اللّه تعالی بکونهم صادقین, فهذا یدل 
علی آنه واجب علي جائز الخطاً کونه مع المعصوم عن الخطاً حتی یکون 
المعصوم عن الخطا مانعا لجائز الخطاً عن الخطا و هذا المعنی قائم فی 

جمیع. الازمان, فوجب. حضوله فی کل الازمان. قوله: لم لا یجوز آن کون 
المراد هو کون الموّمن مع المعصوم الموجود فی کل زمان؟ قلنا: نجن 
نعترف بأنه لا بد من معصوم فی کل زمان, الا انا رقم ذلک المعصوم هو 
مجموع الأْمه, و آنتم تقولون: ذلک المعصوم واحد منهم, فنقول: هذا الثانی 
باطل, لأنه تمالس آوچف علی کل واحد من الموّمنین آن یکون مع الصادقین, 


ود [تضا بعکته .ولگ لو کان عالفا بان-دلنک الضادق. من هو الحاهل بانه من 
هوء فلو کان مأمورا بالکون معه کان ذلک تکلیف ما لا بطاق, و آنه لا یجوز, 
اکتا لا تعلم اتسانا هعینا موضوفا بوضف العصمه, و العلم,بانا لا تعلم هد 
یشان حاسل :ال عوهت فشت. ان فوات وا جع التادفیع لنشن ابر 
بالکون مع شخص معین, و لما بطل هذا بقی ان المراد منه الکون مع 
مهو الاخضه و دلگ بدل علی, ان خول فجموغ: الامه حق. و ضواب هر لا 
قعتی احولنا الاحماع الا خن( انیم العته 2 19ص ۱167 

2- بش من هر آلغر ان آلعخید, ص 5 27. 


صادقین را در گفتار و کردارشان پیروی کنند, و این غیر از ان است که 
بفرماید« شما نیز مانند صادقین متصف به وصف صدق باشید»», زیرا اکر 
این مراد بود, باید بفرماید «از صادقین باشید» نه اینکه بفرماید «با 
صادقین باشید».(1) 


در تفسیر نمونه آمده است: اگر مفهوم صادقین در آیه عام باشد, و همه 
مقمنان راستین و با استقامت را شامل گردد باید گفته شود: «و کونوا من 
الصادقین» از صادقین باشید, نه با صادقین باشید. (دقت کنید) این خود 
قرینه روشنی است که (صادقین) در ایه به معنای گروه خاصی است.(2) 


این تحلیل ها ِ از صادقین, مومنان خاص هستند) با توجه به این آیات 


«لیس ابر آن تولوا وْجُوهکم قبل العشرق و لمعب و لکنٌ لیر من امَن 
بالله و الیقم الاخر ق‌الملائکه و الکتاب و الثییین و اتی لمال لیخ وت 
القربی و الیتامی و المقساکین و ابْنَ السّبیل و السَایْلينَ و فی فی الرّق و أقام 
الصّلام و ای الزکاح و المُوفونَ ۱ وا و | الِصَابرین فی الباساء و 
الصّاء و حین البَأس | و هم عون 2 


اه ام رها را ره و ۱ من دبارهم بو َوالهم 
بتَغونَ قصّلا من الله و رصُوانا و ییضژون اللة و رَسولهْ آولیک هم 
الصَادقون»(5) با توجه به اینکه صرف صفت «مهاجر فقیر مومن» معیار 
قرانن مست ص راهب ای با ابا اقا هه الا من اه وا ار 
محل بحجت و استشهاد خارج است. 


دیدگاه متکلمین و دانشمندان شیعه 
ص: 154 
1- المیزان فی تفسیر القرآن, ج 9 ص 402. 


- بقره ۱ 


4 حجرات/15. 
5- حشر/9. 


متکلمان متعددی از شیعه برای ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان به 
این ایه استناد کرده اند.(1) 


مرحوم شیخ مفید در «فصول المختاره» فصلی را گشوده است با عنوان 
(فصل تفسیر ایات من القران خاصه بالامامه).(2) و اين ایه را تحلیل کرده 


است. 


مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در اثبات امامت امام علی علیه السلام 
به این ایه استناد کرده است.(3) 


مرحوم علامه حلی در شرح کلام ایشان گفته است: 


خداوند ما را به همراهی با صادقین مامور کرده است, و صدق فقط از 
معصوم دانسته می شود پس ما مامور به همراهی با معصومین هستیم, ۰ و 
غير از علی علیه السلام (و اولاد ایشان) معصومی نیست : . پس او امامی 
ینت که خداها را اف کردم که‌با آمباشیم ۱۸ 


و در تنا نی دیدر آوررزه است امر به همراهی پا به علت عصمت است پا 
رارصا ی 
کند, پس اولی تعین پیدا می کند.() 


مرحوم مجلسی در تبیین کلام مرحوم خواجه طوسی می گوید: 
خداوند همه موّمنین را امر کرده است تا با صادقین باشند؛ و روشن است 
که مراد از همراهی, بودن با اجسامشان نیست. بلکه متابعت انها در عقاید 


و اقوال و افعالشان است. و معلوم است که خدا امر به متابعت از کسی 
که فسق و معاصی از او سر بزند 


ص: 55 1 


1- ابوالحسن حلبی(قرن6). اشاره السبق. ص‌59؛ مقدس اردبیلی, حدیقه 
الشیعه. جح 1. ص120 ملاصالح مازندرانی. شرح اصول الکافی, ج د, 
ص312 ؛ شبر. سید عبدالله, حق الیقین_ فی معرفه آصول الدین, ص‌193؛ 
مکارم شیرازی,ناصر, آیات ولایت در قرآن, ص 37 1؛ ۰ مو سوی زنجانی, سید 
ابراهیم. عقائد الامامیه الائنی عشریه. ج 1. ص82؛ یزدی. محمد. امامت 


پژوهی(بررسی دیدگاههای امامیه, معتزله واشاعره), ص254؛ بروجردی, 
محمد حسین, الاص الجلی فی اثبات ولایه علی. ص 90. 

2 الفصول المختاره. ص137. ایشان این بحث و تحلیل را در کتاب 
المسائل العکبربه, ص 47 نیز مطرح کرده است. 

3- تجرید الاعتقاد. ص 237. 

4 علامه حلی, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقا. ص371؛ معارح 
الفهم فی شرح النظم. ص500 مناهج الیقین فی اصول الدین. ص 5 47؛ 
منهاج الکرامه فی معرفه الامامه, ص 142. 

5- علامه حلی, فاضل مقداد, الباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم 


نمی کند با آنکه نهی از آنها کرده است. پس باید معصومانی باشند که هیچ 
خطایی نکنند تا متابعت از آنها در همه امور واجب باشد؛ و اجماع امت 
است که خطابات قران برای همه زمان ها است؛ پس باید در هر زمان 


مرحوم نراقی می گوید: 


وجه استدلال به این آیه آن است که خدای تعالی مردم را در این آیه 
فرموده است به متابعت صادقین. شکی نیست که مراد از صادقین باید 
کسی باشد که صدق او یقین باشد و کلام او محتمّل کذب نباشد و همچنین 
کسی نیست مگر معصوم, پس مراد به صادقین معصوم است.(2) 


اشکالات 


بر اسلا آساهته به اب اند اشکالای مرح شنم ارست: 


1 اين آیه این گونه نیز قابل تفسیر است که مراد از بودن با صادقین یعنی 
تو نیت آنان بودن؛ مانند این که پدری به فرزندش بگوید با صالحان باش؛: 
یعنی در مسیر آنان خر کت کن:. دا 


پاسخ: این معنی عدول از ظاهر یه است بدون آن که دلیل برای این 
عدول باشد.(4) 


2 مراد از معصوم. اجماع امت است نه فرد خاص آن گونه که شیعه می 
گوید؛ زیرا مردم مکلف به امتثال این تکلیف هستند, و لذا باید معصوم را 
بشناسند زیرا| ار نه‌حادل: تکلیف ما لایطاق است؛ و چون انسان معصوم 
نمی شناسیم. پس مراد از ان اجماع امت است نه 


ص: 11_56 


1- بحار الأْنوار, ج 24. ص34؛ و وجه الاستدلال بها |ٍن الله تعالی آمر کافه 
اشامن اان:مع الصادم و اهر انلس اراد یه لوق سیم 
بأجسامهم بل المعنی لزوم طرائقهم و متابعتهم فی عقائدهم و آقوالهم و 
آفعالهم و معلوم آن الله تعالی لا ۳ نوا تاه محر ور 
الفسق و المعاصی عنه مع نهیه عنها فلا بد من آن یکونوا معصومین لا 


پخطئون في شی ‏ حتی تجب متابعتهم فی جمیع الأمور و آیضا آجمعت 
الأمه علی آن خطاب القرآن عام لجمیع الازمند لا یختص بزمان دون زمان 
فلا بد من وجود معصوم فی کل زمان لیصح آمر موّمنین کل زمان 
2- نراقی» ملامهدی, انیس الموحدین. ص‌193. 

3- فخر رازی, مفاتیح الفیب, ج 16, ص 167. 

4 همان 


فرد خاص.(1) 


پاسخ؛ اولاء با توجه به انتشار علما و مردم در مناطق مختلف آیا حصول 
اجماع امکان دارد؟ تا به چه دلیل اجماع از خطا مصون است؟ ثالثا, آیه 
می گوید شما مامور همراهی با غیر (صادقین) هستید, و لازمه اذعای شما؛ 
اتحاد مردم با آن غیر ات رابعاء اکز زان از صادق. صدق فی الجمله 
باشد که همه مسلمین را شامل است. زیرا در توحید همه صادق هستند؛ و 
بر این فرض آیا امر به تبعیت از همه مسلمین امکان دارد؟ پس مراد صدق 
خاص یعنی عصمت است؛ * خا وا آکر مذون عصی: صوضی. که در شان 
امام علی و اهل بیت علیهم السلام وارد شده دیده شود روشن می شود 
افراد خاص معصوم توسط پیامبر معرفی شده آند.(2) 


3. واژه «صادقین» در نت به صورت جمع آفتخ است و طلو علیه السلام 
یک نفر است.(3) 


پاسخ؛ اولاء در آیات متعددی صیفه جمع آمده و مراد از آن مفرد است؛ 
تاتیا. .هراد آمام علی علیه. السلام تنها نیست:بلکه مراد پیامبر و اهل. بیت 
علیهم السلام است.(4) به علاوه,. شامل زمان های متعدد می شود و در هر 
زمان انسان صادقی هست.(3) 


4 اگر خطاب به موّمنین است. ائمه شما نیز داخل در موّمنین هستند, پس 
لازم می آید آنان مأمور به اطاعت از خود باشند.(6) (اين اشکال از اين 
جهت وارد شده که گفته شده است اگر مراد از صادقین اهل حل و عقد 
باشند و آنان نیز به عنوان موّمن مخاطب آیه هستند, پس باید از خود 
تبعیت کنند. شیف. الدین اهذی. می. خواهد این اشعال زا متوخه.: شیعه: نیز 
بکند). 


پاسخ؛ معصومین از خطاب عام آیه خارج هستند با توجه به این که باید 
منادی و منادی الیه دو گروه باشند. برای اهل حل و عقد هیچ کس معتقد به 
عصمتشان نیست. لذا داخل در خطاب بوده و از گروه صادقین خارج 
هستند. 


ص: 157 


1- همان؛ الأربعین فی آصول الدین, ج 2, ص‌279. 


2 مجلسی, بحار الأنوار, ج 24, ص36؛ و حق الیقین, ص54 قاضی 
نورالله, احقاق الحق و ازهاق الباطل, ج 3 ص‌303؛ میلانی , سید علی, 
تشیید المراجعات و تفنید المکابرات, ج 2. ص 80. 

3- آمدی, سیف الدين, آبکار الأفکار فی آصول الدین, ج 5, ص 180. 

4- میلانی , سید علی, تشیید المراجعات و تفنید المکابرات, ج 2 ص 96. 
5- قاضی نورالله, احقاق الحق و ازهاق الباطل, ج 3. ص‌303. 

6- آمدی, سیف الدین, آبکار الأفکار فی آصول الدین, ج 5, ص 180. 


سوالات این درس 
1 واژه صدق و کذب را مفهوم شناسی کنید. 


2 آیه صادقین با چه تحلیل و تبیینی بر وجود امام معصوم در هر زمان 
دلالت دارد؟ 


3 تحلیل فخر رازی را پیرامون آیه شریفه صادقین بیان کنید. 

4 نظر شیخ مفید در تفسیر آیه را توضیح دهید. 

5 آیا می توان حرف «مع» در آیه صادقین را به حرف «من» تفسیر کرد؟ 
پژوهش بیشتر 


1 آیا سیاق آیات قبل و بعد آیه صادقین می تواند دلیل بر تفسیر شیعه از 
ایه بر وجود امام باشد؟ 


2 عصمت امام از آیه چگونه قابل اثبات است؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

الفصول المختاره. شیخ مفید. 

تشیید المراجعات و تفنید المکابرات. ج 2. سید علی میلانی. 
آیات ولایت. ناصر مکارم شیرازی. 
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درس سیزدهم: دلایل نقلی قرآنی2 (آیه اطاعت) 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[] بیان آیه اطاعت 

[| مصداق اولوا الامر 

[] بررسی سوالات و شبهات 
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آیه دون آتاعنهد از ازلها مر 


اشاره 


((یا آیها اذین آعئوا طیعُوا ال و آطیوا سول و أولی الأْمر نکم قان 
تیارعثع فی شی ء روخ [لي ال و الرصول ان کم رون الم ۶ الیرم 
خر ذلِک یز و أَحَسَنْ تأویلا1(:)6) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر 
خود را [نیز ] اطاعت کنید ؛ پس هر گاه در امری ی 
اکر بت کدرا مع بسن انمان داسم انا ند اتاتا اه ات 
پیامبر [او ] عرضه بدارید, این بهنر و نیک فرجام تر است. 


واژه امر بیش از 100 مورد در قرآن استعمال شده است. امر در لغت به 
دو صورت به کار رفته است: 


1 امری که جمع آن «اوامر» است. این امر ضد نهی و به معنای طلب و 
فرمان بوده و به صورت مصدر و اسم مصدر کاربرد دارد. 2. امری که جمع 
ان «امور» است. این امر همواره اسم مصدر است و برای آن معناهایی 
مانند شان, حال, حادثه و شی ء ذکر شده است.(2) 


ترکیب «اولی الامر» دو بار در قرآن به کار رفته است(3) که و هر ده آنه: 
به رسول عطف شده است. اولی الامر از دو کلمه «اولی» و «الامر» 
ترکیب يافته است. «اولی» به معنای صاحبان و مالکان. جمعی است که از 
لفظ خود مفردی ندارد. بعضی گفته اند: اسم جمع و 
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1- نساء/۱9. 


2 مرکز فرهنگ و معارف قرآن, دائره المعارف قرآن کریم, ج 4. ص327. 
3- نساء/59 و 83. 


مفرد آن «ذو» است. اولوا همواره به شکل اضافه به امر محسوس 
معقول به کار می رود؛ مانند: اولوا الارحام, اولوا القربی, اولوا العلم, ول 
الفضل, آوله! الامر ء آلامر به‌فضای فرمان,.شان( کارا وشیی است:.شاید 
بتوان گفت از میان این معانی معنای اصلی و جامع امر, شیی است که با 
توجه به سیر تطور و تحول لفت به معنای شیی خاص (کار) و منشا تحقق 
کار (فرمان) نیز دانسته شده است. با توجه به معنای لغوی الامر می توان 
برای اولوا الامر معانی ذیل را برشمرد: صاحبان دستوره صاحبان کار و 
صاحبان شیی.(1) 


اس اه اه ای اس ما نت ی مر وت ناه سار 
شده است. وجه استناد به این 1 شریفه 2 است که خداوند امر به 
اطاعت ان خدا. و رسول و اولی الامر کرده است و امر به اطاعت مقتضی 
دصوت. تکقق. آر اش این اه ور عالمه کاب هام کلامی در خن 
ال دض سر امامت ام خی اه لام مر و ات و 
همچنین در بخش شرایط امام و عصمت او مورد توجه قرار گرفته است؛ 
یعنی با پذیرش ضرورت وجود امام. آیا از متظر ای شریفه. عصمت امام 
نیز لازم است )4(٩‏ 


دیدگاه مفسرین 


با رجوع به کتاب های تفسیری روشن می شود کویا از نظر مفسرین, 
ضرورت وجود ولی امر, امری ثابت و بی نیاز از بحث است, لذا به بررسی 
ار ی اس سا ی سا ۱1 
الامر باید معصوم باشند با ضرورتی ندارد؟ 
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زمر که فرهضی:و معارف: قران: زانره المعارف قراآن کریمد ج طراض 67 
2 رس | و فص رال ای اس اوه اسعخل. 
ص 407؛ مقدس اردبیلی, الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید, 
ص180 ؛ تفتازانی. سعدالدین, شرح المقاصد, ج <, ص 39 2. 


9 وانن: ففرالدیت ینف اضول الجیور خ موم 2278 آمدی 
اشعری. سیف الدین. آبکار الأفکار فی آصول الدین, چ 5. ص 152. 

4 جلبی, ابوالحسن, |شاره السبق, ص59؛ علامه حلی, الألفین. ض 65 و 
اتقاز الماکم فی شرع الیافیت: خر و20 فاضل ای اسان اتحاااه 
فی شرح الفصول النصیربه, ص 62 1 ؛ : عبیدلی, سید عمیدالدین؛ اشراق 
اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت, النص, ص478؛ آمدی اشعری, سیف الدین, 
ایکار الافکار فد اصول اند خ 5ص ۱217 


در امور دینی باید با آنها تکیه و استناد کرد همان کتاب و سنت و اجماع و 


قیاس است که در اصول فقه نیز مطرح است؛ و گویا آیه شریفه تاأیید 
همان اصول است.(1) 


متام بالات 


اشاره 


مفسران اهل سنت برای اولوا الامر مصادیق متعددی بیان کرده اند: 


1 حاکمان و سلاطین 


شارت از کاب سای یی اه مش اه موصای ستاو 
یکی از مصادیق اولی الامر مطرح شده و در کنار سایر مصادیق ذکر شده 
اتتبت ۱ این تظر با کلمای تسوت به بامیوصای له علیم وله و سم 
تأپید شده است. به عنوان نمونه امین فرمود: ۱ آطاعنی : فقد ۳ 
۳[ عصانی». 


برخی از دانشمندان در تحلیل و نقد این دیدگاه گفته اند: منظور از اولی 
الامر, زمامداران جامعه هستند؛ هر کسی به هر شکلی زمامدار جامعه 
اسلامی شود, او «اولی الامر» خواهد شد و باید بدون قید و شرط اطاعت 
شود, حتّی اگر با زور و بدون خواست و اراده مردم حاکم گردد و فاسق 
ترین افراد باشد ! 


و لکن آیا هیچ عقل سلیمی این سخن را می پذیرد؟ مگر خداوند پیامبرش6 
را برای اقامه قسط و برپایی عدل و داد نفرستاده است؟ پس چگونه 
شخصی ظالم می تواند جانشین پیامبر گردد و ريشه عدالت و قسط را 
بسوزاند؟ چنین تفسیری از اولوا الامر با 
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عمر, مراح لبید لکشف معنی القران المجید, ج 1, صس204. 


2- طبری ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ج 5, 
ص 94؛ رشیدالدین میبدی احمد بن ابی سعد, کشف الاسرار و عده الابرار, 
ج 2, ص‌555؛ بغوی, حسین بن مسعود, معالم التنزیل فی تفسیر القران, ج 
القران. جح 2, ص255؛ قرطبی. محمد بن احمد., الجامع لاحکام القران. حج 
5 ص‌259؛ ابن کثیر دمشقی اسماعیل بن عمرو, تفسیر القرآن العظیم, ج 
2 ص304 بغدادی, علاء الدین علی بن محمد. لباب التأویل فی معانی 
التنزیل, ج 1 ض 392 آلوسی: شید .مجموده روح المعانی: فی. تفنسیر 
القران العظیم. ج 3. ص‌3ه. 


کدام یک از برنامه های _سازنده و امید بخش اسلام ساز کار است؟ آپا 
گویندگان این سخن حقیقتا معتقدند که اگر حاکم ظالمی با زور شمشیر بر 
ی 
را علنی کرد. معروف را از بین برد. واجبات الهی را پرده دری کرد. باید به 
چشم اولوا الامر و جانشین پیامبر به چنین انسان ظالم و منحرف و کافری 
تکام کر مه و قرط اراد اطافت کرد ۱۱ 


الته برخی, مسرب اصل تاره کردم ان .مراد از املی اهر آفتران 
حق هستند. زیرا خدا و رسول از امرای باطل دور هستند.(2) و به بیان 
یکی این اظاعت تا مان انسته که امز به .میت تانندر. که در آین 
ضورت. نباید. پیروی. کرد: زیر پیامبر فرمود: «السمع و الطاعه علی المرء 
الخسام تما اجه کره: ما لم یومر بمعصیه, فاذا امر بمعصیه فلا سمع و 
لا طاعه». 


وی یه انش تم کی کاعی رات دنم اشال سانش سرا ام میم 
کالم ما مت اسر مه ات ادلی فرط 
مومت و اظاق فعوت اظاعت ار خدا مرو اقضا اره کم ات 
در همم ارد یکسا ما 13 


فخر رازی در نفی این نظر می گوید: وجوب اطاعت از امرا و سلاطین 
جایی است که با دلیل دانسته شود که ان حق و صواب است و ان دلیل نیز 
وا ای و مت چیزی جدا از اطاعت خدا و رسول 
نیست. بلکه داخل دز ان است. به. غلاوه. اکر مراد از اولی. الامر اهرا 
باشند لازم است آیه مقید شود به موارد حق.(4) 
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1- مکارم شیرازی, ناصر, آیات ولایت در قرآن. ص112. 

2- زمخشری محمود. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, ج 1, ص24<. 
3- ابوالصلاح حلبی. |شاره السبق, ص‌59؛ علامه طباطبایی, محمد حسین, 
المیزان فی تفسیر القران,. ج 4, ص‌389؛ مکارم شیرازی, ناصر, ایات 
ولایت در قرآن, ص 1 1 1. 

4 «آن الاأمه معسفه:غلن. ان الاساعنو السلاظیم انها سحت طاعمم فندا 
علم بالدلیل آنه. حق و.ضواب, و دلک الدلیل لنش الا الکتاب و السنه, فحینثذ 


لا یکون هذا قسما منفصلا عن طاعه الکتاب و السنه. و عن طاعه الله و 
طاعه رنتوله. بل کون داخلا قعیت آن حمل اابه علی ظاعه الامراء 
یقتضی دخال الشرط فی ااّیه. لأن طاعه الأمراء انما تجب ذا کانوا مع 
الحق... طاعه الأمراء سای ایا با را 
محر مه لأنهم لا نامز ون الا بالظلم» ؛ (مفاتیح الغیب, ۳ ۷۹0 ص14 1). 


هم داتتهندان: دیتی 


مراد از دانشمندان دینی؛ فقها و عالمانی هستند که معارف دین را به 
مردم تعلیم می دهند.(1) پشتوانه این دیدگاه که به ابن عباس, 0 و 
برخي دیگر نسبت داده شدو است آیه 9 «و لو یو ای الرَسَول و 


الب اولی الاقر عقم اعلعه الذین پسنطوته مق است: 12۱ 


این نظر مورد اشکال قرار گرفته است که تفسیر اولوا الامر به علما و 
دانشمندان عادل و اگاه از کتاب و سنت با اطلاق ایه ساز کار نیست, زیرا| 
پیروی از علما و دانشمندان شرائطی دارد از جمله اينکه گفتار آنها بر 
خلاف کتاب و سنت نباشد, بنابر این اگر آنها مرتکب اشتباهی شوند (چون 
معصوم نیستند) و يا به هر علت دیگر از حق منحرف شوند, اطاعت آنها 
لا زم نیست, دز فته نی که آیه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق, همانند 
اطاعت پیامبر, لا زم شمرده است. به علاوه اطاعت از دانشمندان در 
احکامی است که از کتاب و سنت استفاده کرده اند؛ بنابر این چیزی جز 
اطاعت خدا و پیامبر نخواهد بود و نیازی به ذکر ندارد.(3) 


3 فرماندهان جنگی 


ترصن کف دم ماهس افل است: دگي‌شنه نر بانه عزکی اخارمه 
است که در 
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1- طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ج <, 
ص94 ؛ ثعلبی نیشابوری, ابو اسحاق احمد بن ابراهیم. الکشف و البیان عن 
تفسیر القرآن, ج 3, ص334 رشیدالدین میبدی. احمد بن انین سعد: کشف 
الأسرار و عده الأبرار. ۳ ۳ ص555 ؛ بعوی. حسین بن مسعود, معالم 
التنزیل فی تفسیر القرآن, ۳ 1 ص650 ؛ ۰ زمخشری» محمود, الکشاف عن 
حقائثق غوامض التنزیل, ج 1, ص524: ابن جوزی, ابوالفرج عبدالرحمن بن 
علی, زاد المسیر فی علم التفسیر, ج 1, صس424؛ قرطبی. محمد بن احمد. 
الجامع لأحکام القرآن, ج 5. ص‌259؛ تعالبی, عبدالرحمن بن محمد, جواهر 
الحسان فی تفسیر القران, جح 2 ص <25؛ ابن کثیر دمشقی, اسماعیل بن 
عمروء تفسپر القرآن العظیم, ج 2 ص304؛ قاسمی, محمد جمال الدین, 
محاسن التاویل, ج 3, ص187 بغدادی, علاء الدین علی بن محمد. لباب 


التأویل فی معانی التنزیل, ج 1, ص392؛ آلوسی, سید محمود, روح 
المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, ج 3. ص‌63. 

2- نساء/ 83. 

3- مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه» جح 3 ص 436. 


شان. تزول. آبه.:مطرح: شده: است 11) البتم .هر اد فرماندهان چاتر + ظالم 


4 اقامه کنندگان شعائر دینی 

مراد از اولوا الامر همه کسانی هستند از امرا و حکام و قاضیان مجتهدین 
که شعاثئر دینی را در جامعه و بین مردم برپا می کنند.(2) 

5 اصحاب پیامبر 

اصحاب پیامبر کسانی هستند که از مصادیق اولوا الامر مطرح شدند.(3) 

6 دو خلیفه اول و دوم (ابویکر و عمر) 

مصداق اولی الامر در آیه فقط دو خلیفه اول و دوم هستند.(4) 


اشکال دیدگاه های سوم تا ششم این است که اولاٌ دلیلی بر اين اختصاص 
یفاضا با اطلاق آبه بر فجفبت اظاعت تم سار الا امه انش دم 
0 برای اولی الامر در برخی زمان ها است. 


7 اجماع امت (اهل حل و عقد) 


راس اتاتاحاع اعدا یت الا ات ی که 
به این بیان 
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1- طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ج <, 
99 تعلبی نیشابوری, ابو اسحاق احمد بن ابراهیم. الکشف و البیان عن 

تفسیر القران, ج 3, ص334 بغوی. حسین بن مسعود, معالم التنزیل فی 
تفسیر القرآن, ج 1, ص651: رشیدالدین میبدی, احمد بن آبی سعد, کشف 
الاسرار و عده الایر اند ع 2 ض 4و این کنیرد دمشقفی امصماعیل بنعمرو: 

تفسیر القرآن العظیم, ج 2 ص304؛ ابن عطیه اندلسی, عبدالحق بن 
غالب المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. ج 2 ص۰71 ابن جوزی, 
ابوالفرج عبدالرحمن بن علی, زاد المسیر فی علم التفسیر, ج 1, ص424 


یلاع 
لین علیبو سجسه لاب الق ای سم را رو 
اوه ها یا و و 
2- آبن قتیبه, عبدالله بن مسلم, غعریب القرآن لابن قتیبه, ص‌113.. 

3- طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ج ظ, 
ص 95؛ ابن جوزی, ابوالفرج عبدالرحمن بن قلخ زاد المسیر فی علم 
التس ی 324 ۱ 

4 طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ج ظ, 
ص94 ابن جوزی, ابوالفرج عبدالرحمن بن کی زاد المسیر فی علم 
التعسیر: ج 1 ص424 


ک آوتم رت ای ام ات سا الا کوی اسره سم 
را که خداوند به صورت قطعی امر به اطاعت او کند باید معصوم باشد, 
زیرا اگر معصوم نبوده و خطا کند, خداوند امر به متابعت او کرده و در 
ها سا ری ات مضه مور اس استی ا ات ار 
و لبهی در فعل واحد می شود که محال است؛ پس باید اولوا الامر معصوم 
باشند. 


وی می گوید: این معصوم پا همه امت است با بعض آ بعض امت که 
جایز نیست مصداق معصوم قرار گیرد, زیرا باید شناخته شده به این صفت 
باشند ومایاید آها زا فشاسیم تا اطاعت یم وها کش را با این هر کت 
تصف شناسیم, دز تتیعه: آن معصومی که خدا امر به اطاعت آنها کرده 
اجماع امت است.(1) 


8 . ائمه اهل بیت 


معرفی می کنند. اعتماد این مفسران به دو مطلب است: 


الف) مطلق بودن امر به اطاعت که نشانه عصمت ولیت امر است.(2) 
یکی از دانشمندان می گوید: 


ظاهر یه شرحه ان است که اظاعت ار الق الاضر مطلی اس مدع 
هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نیست. به تعبیر دیگر, اطاعت از اولی 
الامر در این ان ففته به عدم اشتباه و خطاء اولو الامر نشده است و به 
تعبیر سوم, همانگونه که اطاعت از خدا| و رسولش مطلقاً واجب شمرده 
شده انست: اطاعت از املی. الامد که.خر ری آنها فرار طرفته. نید به 
صورت مطلق واجب است؛: بنابراین. به ناچار باید اولی الامر معصوم باشد, 
کون اصاعت نی موه قرط حر از معضوم مه سنت زبراامی قوان 
به صورت بی قید و شرط از شخصی که خطا و اشتباه می کند, اطاعت و 
پیروی نمود. بدین جهت ما معتقدیم که اگر قاضی در صدور رأی خطا کند و 
طرف: ذعوا بهین به ای قاضی در ضدفر دای داشته اش به ضرف .رای 
او نمی تواند ذی نفع گردد و 
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1- رازی, فخرالدین, مفاتیح الغیب, ج 10, ص112. البته مراد فخر رازی از 
اجماع همان اجماع اهل حل و عقد است که در پاسخ به ایرادتی که در 
صفحه113 مطرح می کند به ان اشاره می کند. ۲ 

2 علامه طباطبایی. محمد حسین. المیزان فی تفسیر القران, ج 4, 
ص 389. 


طرف مقابل خود را محکوم کند.(1) 


بیان چند روایت 


* عَن جاير ُن بزیة الجْعفی قال سَمعث جایر بُن عَید الله الأنجّاری یفولٌ 
لا رل ال عر و جل ع چیه فحقد(ص) با ها دی منوا وا اه 
و َطیعُوا الرَسُول و آولی لائر ِ قَلث: یا سول الله ِِِ ال 1 


و ول و وو. عفت خی ح و و - ول و لو و هو - 
بل ص ۳ ی علی , موسی نم معمد بن+ ین 
لا - و و - لل > لل ح م و 0 و تلا م2 دك ۳ ء لا و 0 
نم غلی مُحمد تم | نن نم سهیی و کنیی حَجّهٌ الله فی | 
۳1 دار 


1- - مکارم شیرازی, ار آپات ولایت در قرآن, ۳ 

و و نا و ۱ آطی وا ا 
اطغها الرسل و ابلی ااخر کم داي کساش که ایمان آوردید اظاعت 
ی ایا ات ند واه ها اه اسر وا اه وتان عر کووه 
| 
ای ای وا ای ها 
ماه مد از من اعهسضاضن اند ال اه مش ای طالت ات 
و سپس حسن و حسین و سپس محمد بن علی که در تورات معروف است 
به باقر و محقق او را درک کنی ای جابر هر گاه به او برخوردی سلام مرا 
به او برسان سپس صادق جعفر بن محمد سپس موسی بن جعفر سپس 
علی بن موسی سپس محمد بن علی سپس علی بن محمد و بعد حسن بن 
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حسن بن علی این انچنان کسی است که خدای تعالی ذکره مشارق و 
غایب شود و باقی نماند بر عقیده امامت او مگر کسی که خدا دلش را به 
اسان تا ات دوس کیال ات ماس یدح 
ص‌253). ۱ 

3- امام پنجم در تفسیر گفته خدای عز و جل «ای کسانی که ایمان اورده 
اید ! خدا را فرمان برید و رسول خدا را فرمان برید و اولو الامر از خود 
را». فرمود: اولو الامر امامان از فرزندان علی و فاطمه اند تا روز قیامت. 
( شیخ صدوق. کمال الدین و تمام النعمه, ج 1, ص 222). 


تس ۳ "۳ س ل ۳ تس 5 -_ ل هِِ ۳۳ تس 
* عَلی بِنْ ابراهیم عَن مُحَمّدٍ بنِ عیسی عَن وئس عن حماد بز ان عَن 
عیسّی بن السْری قال قلث لابی عبد الله علیه السلام حدئیی عَما بنیت 
1 اضق ۳ رو گت ۵ ۳ ۳ ۳ 1 ِ ‌ِ 
علبه انم الرشلام | نا اکن بها زکی عملي و لغ بطرّیی حهْل ها جولث 
َعدَه ققال شَهاده آنْ لا ال الا ال و ان مُحَمَدا سول اللّه و الافراٌ یما جاء 
ی 2 کح ۳ ِ حِ ِ ۳ 
به من علد الله و حق فی الاموال من الزکاه و الولاية التی اهر اللة عز و 
جَل بها وَلاية آلِ مُحَمَّدٍ صل الله علیه و آله قَاٍن سول الله قال, مَن مات و 
لا یعرف امَلِمَة مات ميتة جاهلية قال اللة عَر و جل:(( اطیعوا اللة و اطیعّوا 
هه - ۱ ماج ع *تظ م ِ و 0 
الرَسْولِ و اولی الامّرٍ مِنْکمٌ)) فکان علی نم صاز من بعده الحَسَن نم من 
بغده الخسین نم من بقدو علی ین الخسین نم من بقدو مَحَمَذ بن علی ثم 
هکدّا یکون الاأمَرّ ان الأرَض لا تصَلحْ الا بامام و مَنْ مات لایقرف امَامَةه مات 
مه جاهلیه.(1) 


۱ 
۱ 


با 


محال باشد که حکیم ما را فرماید به طاعت جماعتی مختلف الأْقوال و 
الاراء و المذاهب و به اثباع ایشان در اقوال و فتاویشان, و بعضی را بر 
بعضی مزیتی نبود, و ما را طریقی نبود به تمیز حق از میان آن اقوال 
ی تا وا ها ها سای ار 
تعالی تکلیف ما لا یطاق ] نیکو نبود. پس محال است که امرا و علما باشند 
از اين وجه که بیان کرده شد.(2) 
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[- عیسی بن سری گوید: ی ۱ پایه 
هائی که اسلام بر آن نهاده شده به من بفرما که چون به آنها چنگ ز نم » 
کردارم پاک و بی عیب باشد و چیزهای دیگری زار که تفن انم زیانم 
نرساند. فرمود: * کواهی دادن به‌یکانی شدا و اینکه صحفد ضلین الله علیه و 
آله رسول خداست 9 اقرار تفودن. به. آتخه از جانب خدا| آورده و اینکه 
حقی به عنوان زکات در اموال است و ولایتی که خدای وجل به ان اهر 
فرموده و آن ولایت آل محمد صلی اللّه علیه و آله است, زیرا رسول خدا 
صلی الله له و اله ره هر که بمیرد و امامش را نشناسد. به مرگ 
جاهلیت مرده است. خدای عز و جل فرماید «اطاعت کنید خدا را و اطاعت 
کنید پیغمبر و والیان امر از خودتان را» والی امر علی بود و پس از او 
حسن, و پس از او حسین و پس از او علی بن الحسین و پس از او محمد 


ساتی رشد آها با موم شاه تک ون اماهاه رم 
ایا ات ود ور کی و آماهی ا ساسد مر حاسمت 
مرده است.( کلینی, کافی, 3 2 ص 1 2). 

2- ابوالفتوح رازی, حسین بن علی, روض الجنان و روح الجنان فی 
تفت الق ار ررض 10 


سوالات و شبهات 


سوال: «اولوا الامر» جمع است و علی علیه السلام یک نفر بیشتر نیست؛ 
ابا خر ار سای الم مق استتر تا کلی. بخ ای طالت. 6 
السلام است ؟(1) 


پاسخ: درست است که اولوا الامر جمع است و در هر زمان بیش از یک 
امام نیست ؛ ولی اطاعت از ائمه با توجه به زمان های متعدد است. لذا تنها 
امام علی علیه السلام مراد نیست. بلکه شامل تمام ائْمّه دوازده گانه 
شیعه : می شود همانگونه که در حدیث ثقلین جمله «عترتی اهل بیتی» 
اختضاض, به غلی ین آنی,طالب:عاید ااسلام تدارد: 


سوال: چر| «اولوا الامر» در ذیل آنهر که مرجع زانننید کی به اختلافات 
مسلمانان را تعیین می کند, تکرار نشده و ان را به عنوان یکی از مراجع 
رسیدگی به اختلافات مطرح نکرده است؟ 


پاسخ: نکته عدم تکرار «اولی الامر» در قسمت پایانی آنه: تفاوت بین 
«رسول» و «اولوا الامر» است؛ «رسول» بیان کننده احکام و قانونگذار 
است و «اولی الامر» مجری قانون می باشد, و روشن است که اگر کسی 
در حکمی از احکام الهی شک و تردیدی داشته باشد باید به سراعغ 
نوک از بووه سکاو اران کم کرازت نها نعصی بات 
ایه شریفه موب تما 29۳7 بلکه فصاحت و بلاغت قران مجید را می 
رساند. نکته قابل توجّه اين که همم ی 
قوانین اسلام بوده اند و اگر حکمی از احکام اسلام را بیان می کردند آن را 
اتسار اس خاما اس ات سای کر ی 


قر‌جوم علامه طباطبایی در تبیین علت عدم ذکر رجوع به اولی الامر گن اه 


می گوید: 


ادلی الاو مهن آع ار وحی تا رت وکا زا ما تصاور نمودن آرانت آنست 
اک سس ی ات ون را و کر اقدالشان 
بر مردم واجب است. همان طور که اطاعت رسول در ارایش و اقوالش 
بر مردم واجب بود. با از نوجه به ابتدای ان روشن می شود خطاب در این آیه 
به مومنین است «یا آیّا الْذِی مَُوا», پس منظور از نزاع هم, نزاع همین 
موّمنین است. و تصور ندارد که موّمنین با 
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شخص ولی امر (با اين که اطاعت او بر آنان واجب است) نزاع کنند, به 
تصور ندارد که نزاعشان در مساله رأی باشد. (چون فرض این است که 
ولت اهر وضاحب زا در چین انان است‌ اس اکر تراعی رخ می دهد ور 
حکم حوادت و قضایایی است که پیش می آید, و آیات بعدی هم که 
۱1 
برگشت کند, و 
برای کسی که حکم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعی در مسائلند, ۲ 
وقتی ولی امر می گوید: کتاب و سنت چنین حکم می کنند قول او نیز 
حجتی قطعی است. چون فرض این است که آیه شریفه. اطاعت ولی امر 
را واجب دانسته است. و در وجوب اطاعت از او هیچ فید و شرطی 
نیاورده. پس گفتار اولی الامر نیز بالاخره به کتاب و سنت بر‌گشت می کند. 


از این جا روشن می شود که اولی الامر حق ندارند حکمی جدید غیر حکم 
خدا و رسول را وضع کنند, و نیز نمی توانند حکمی از احعام ثابت در کتاب 
و سنت را نسخ نمایند. و گرنه باید می فرمود در هر عصری موارد نزاع را 
به ولی امر آن عصر ارجاع دهید. و دیگر معنا نداشت بفرماید موارد نزاع را 
به کتاب و سنت ارجاع دهید, و يا به فرماید به خدا و رسول ارچاع دهید در 
حالی که آیه شزیغه «و ما کان لخومن و لا فومتة انا قی اللة: : و رَسُولة 
امراٍ ان یکون هم ای من آمرهة و من بقص اه و رَسشولة فقَة صَلّ 
صَّلالا مبینا ! هیچ مرد موّمن و زن موّمنه ای را نمی رسد که وقتی خدا و 
رسول آو امری را مورد حکم قرار دهند, باز هم آنان خود را در ان امر 
مختار بدانند. و کسی که خدا و رسولش را نافرمانی کند به ضلالتی آشکار 
گمراه شده است».(1) حکم می کند به این که غیر از خدا| و رسول 
هیچکس حق جعل حکم ندارد. اما آنچه اولی الامر وظیفه دارند اين است 
که رآی خود را در مواردی که ولایتشان در آن نافذ است ارائه دهند. و یا 
بگو در قضایا و موضوعات عمومی و کلی حکم خدا و رسول را کشف کنند. 


و سخن کوتاه اين که از آنجا که اولی الامر اختیاری در تشریع شرایع و با 
نسخ آن 
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ندارند, و تنها امتیازی که با سایرین دارند این است که حکم خدا و رسول 
فتی. کناب و سشت:به: آنان سپرده شده, لذا خدای تعالی در آیه مورد بحث 


که سخن در ردحکم دارد: تام آنان را تبرد.(1) 


قابل ذکر است که جمله شرطیه «قان تتَارَعْثُمُ فی شی ء رود الی ال و 
الرسول؟ ‏ به وسیله «فاء تفریع» بر وجوب اطاعت از خدا و رسول و اولی 
الامر مترئب شده است؛ که نیجه می دهد اطاعت از اولی الامر در 
بازگرداندن موارد تنازع به خدا و رسول ۳ دارد و موجب بازگرداندن 
موارد تنازع به کتاب و سنت است. بنابر این اولی الامر هم علم گسترده به 
تمام محتوای کتاب و سنت دارد. و هم معصوم از خطا است., و لذا 
انحرافی از کتاب و سنت ندارد و باید از او اطاعت کرد.(2) 


اف اک میاه اه انا اسر ام مضه اس اند اه اش دیا 
امر به اطاعت مشروط باست به قدرت بر وصول به او؛ پس معنای 
« آطیعوا الرَسَول ۳۳ الم مِنْکمٌ» امر به اطاعت معصوم تفت ره 
نشود در تقدیر «اطیعوه ادا ظمر» بر فته می تننود: دیزاافت حفییخ اکر نات 
تقدیر باز شود تقدیر شما از تقدیر ما اولی نیست, پس ما در تقدیر می 


گیریم « آطیعوه ذا آمرکم بالطاعه».(3) 


پاسخ: مرحوم علامه طباطبایی در جواب چنین گفته است: عدم دسترسی 
به امام معصوم به جهت سوء اختیار و اعمال زشتی است که خود امت 
مرتکب انها شد؛ و این محرومیت مستند به خدا و رسول نیست. پس 
تکلیف پیروی ۴ از معصوم برداشته نشده است, این رفتار مانند 
اين است که امتی پیامبر خود را به دست خود بکشد, آن گاه به درگاه خدا 
عذر بخواهد که نمی توانستم پیغمبرت را اطاعت کنم چون در بین ما نبود. 
قوس انش که کین این اشعال یه خور آوضرضی روا این بان کی سا 
اون نمی تعافش امس واه ای هر نت آوای اما مس کل ما 
چه اهل حل و عقد تصمیم 


1 


۳ - کاردان؛ رضاء امامت وعصمت 0 در ِ ٍِِِِِ -124. 


می گیرند در بین خود اجرا کنیم.(1) 


تاو کی اس اس اقا وا اس اه با اش رن 
امر معصوم به دو صورت امکان دارد: مستقیم و با واسطه؛ و همچنانکه در 
زمان حضور و با توجه به دوری مسافت. اطاعت از والیان منصوب از 
طرف ولی امر معصوم همان اطاعت از امام معصوم است؛ در زمان غیبت 
قزر اطاعت از تالمان مامتان کیت که داراض. شرانط ارم هت 
پشتوانه سفارش و امر امام معصوم, اطاعت از امام است 2(۰) نکته جالب 
این انتت که‌در پساری‌از کنب فسیری اهل‌ست که معرنی نها کشت 

به این حدیت اشاره شده است که پیامبر فرمود: «من آطاعنی فقد آطاع 
ال و من عصانی ققد غصی ال من بطع اأمیرژی] فقد آطاعنی 0۳ 


اشکال: آیه قید می خوره بة. اظاعت: از اولی الامر به شرظ این که آوامر 
آنان ادج نام اند : هار اند ار اه رونت عضمت ول امامت 
نمی شود. 


و زر با اولی الاهز بر فردم ۱0 و ۷۳ و در ۳ دیگری 
چیزی که این وجوب را مقید کند وجود ندارد. 


علاوه بر این که خدای سبحان در مواردی که مطلب روشن تر از قید مورد 
بحث بوده, و طاعت هم کم اهمیت تر از طاعت مورد بحث بوده ان قید را 
ذکر کرده مثلا در مورد احسان به پدر و مادر فرموده: «و وَصیتا اسان 
بوالدیه خُشْناً و اٍنْ جاهداک یسرک بی ما لیسن لک به علْ قلا بطعْهْما .. 
ال اس را 
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1 قلامه‌طاطانی: الما صقر 200 

2- اشاره است به احادیثی مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقیع امام مهدی 
ِ السلام. ۱ 

3- ابن کثیر, تفسیر القران العظیم, ج 2. ص304؛ سیوطی. جلال الدین, 
الذز المتتور .اف تفسیز الما نون ج 2 ص176؛ رازی, فخرالدین, مفاتیح 
الغیب, ج 10, ص113 ابن العربی. محمد بن عبدالله بن ابوبکر, آحکام 


القرآن, جح 1 ص 1 45؛ اندلسی, ابو حیان محمد بن یوسف., البحر المحیط 
فی التفسیر, ج 3, ص686؛ حقی بروسوی, اسماعیل, تفسیر روح البیان, ج 
2 ص229؛ طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر 
القران, جح <5, ص‌93. 

4- عنکبوت/98. 


اصلی از اساس دین است, و وی و ريشه همه سعادت های انسانی بدان 
منتهی می شود, هیچ قیدی از قیود را نیاورد؟ 


به علاوه, آیه شریفه بین رسول و اولی الامر را جمع کرده, و برای هر دو 
یک اطاعت را ذکر نموده و فرمود: 5 آطیعوا الرَسول 5 آولی الأفر 
نکم ». و در مورد رسول حتی احتمال اين نیز نمی رود که امر به معصیت 
کند و با گاهی در خصوص حکمی دچار اشتباه و غلط گردد؛ ؛ حال, او و 
مورد اولی الامر این احتمال برود, باید قیدی بیاورد؛ پس این که قیدی 
نیاورده, چاره ای نیست جز این که بگوییم 71 شریفه ۳( 
است, و لازمه مطلق بودنش همین است که بگوییم همان عصمتی که در 
مورد رسول مسلم گرفته شد. در مورد اولی الامر نیز اعتبار شده باشد. 
(1) 


اشکال: اگر در نفی مصداق بودن اهل حل و عقد برای اولی الامر اشکال 
شود خطاب آیه عام است و شامل عموم مردم و اهل حل و عقد می شود, 
و لازمه آن این است که آنها تبعیت از خود بکنند, و این محال است. می 
گوییم خطاب آبه شامل امامان مورد ادعای شیعه هم می شود؛ ۰ و در نلیجه 
این اشکالبه آنها تب وود است: ۰ ۱۶ 


پاسخ: معصومین از خطاب عام آیه خارج هستند با توجه به این که باید 
منادی و منادی الیه دو گروه باشند. برای اهل حل و عقد هیچ کس معتقد به 
عصمتشان نیست., لذا داخل در خطاب بوده و از اولی الامر خارج هستند. 
ص: 173 


2 آمدی سیف الدین, آبکار الأفکار قی أصول الدین, ج 5, ص180 


سوالات این درس 
1 کیفیت استدلال 2 اطاعت بر ضرورت وجود امام را بیان کنید. 
2 چه مصادیقی برای ولی امر گفته شده است؟ و چه اعتباری دارد؟ 


3. استدلال شیعه بر معرفی امامان اهل نیت به عنوان مصادیق انحصاری 
وله الاک خیشت ؟ 


شیر ردیل آسوای اس مها شاه ور هام نی ی ات 
تشه عم آیکان اظاعت از آمام انب اسان وپروشی کنو 
پژوهش بیشتر 

1 «امر» در قرآن در چه اموری به کار رفته است؟ 

2 آیا مورد نزاع می تواند نزاع در مصداق «ولی امر» باشد؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

تفسیر المیزان, ج4, محمد حسین طباطبایی. 

آرات لاسرا رخ یرای 

اضاخت:ه عضفت آهامان ین فران, زضا کازدان. 
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درس چهاردهم: دلایل نقلی گرانن3 ( آیه هادی) 
اشاره 


رآ وا و 
[] بیان آیه هادی قوم 

[] قوم و امت 

[| مصداق هادی 

1 


آیه سوم: وجود هادی برای هر قوم 


اشاره 


«و یقول الّذینَ کقژواً لو لا آنرل علیه عايذ من تیه اما آنت مُنذژ و کل" 
قوّم هاد» 


و کسانی که کافر شدند. می گویند: «چرا| آیة (و معجزه ای ) از 
پروردگارش بر او نازل نشده؟ » نو فقط بیم دهنده ای ا و برای هر 
کرو هی هدایت کننده ای است .(1) 


بر اساس پژوهشی(2) که انجام شده است انذار مصدر باب افعال از باب 
«تذر یلد و به معنای آگاه شدن به امری, از آن پرهیز کردن و خود را 
برای آن آماده ساختن اشتفاق پافته است. لفغت شناسان و مفسران معنای 
انذار را با تعابیری گوناگون ِ کرده اند؛ مانند توجه و آگاهی دادن به 
آیتده اج کرتای. افام کردن: یا ابلاغ و خبر <ادتی. که در آن کر ضانیدن 
صورت پذیرد؛ برحذر داشتن از امر ترسناکی که زمان و فرصت کافی برای 
پر هیز از آن باشد. ترسانیدنی که به صورت گفتاری بوده و در آن امر 
ترسناک نیز معرفی شود. پند دادن و آموزش آنچه مردم را در بازشناسی 


صفت «منذر» به خداوند(4) - به این عنوان که منذر حقیقی اوست و لذا 
یکی از اسمای الهی نیز منذر 


ص: 176 


1- رعد/7. 

2 مرکز فرهنگ ومعارف قرآن. دائره المعارف قرآن کریم. ج 4, ص 465. 
3- اقرب الموارد, ج 5, ص 378 نذر»؛ نثر طوبی, ج 2, ص ۰448 التبیان, 
ج 1ص ۱62 التحقیق فی کلمات القران: ج 12.ص 75 : النحریر والتتویره 
ج 11, ص 62. 

4- «انّا انرلنة فی لیله مٌبارزکه ائا کثا منذرین»؛ (دخان/3). 


ات ور بامیدان او اظلای فده است (1 ابر اسانن ,خی آیات. اندار 
فمت اشت ها زا سامل, است 2۱ در بیخی ایات سسوایت اسر بت انداز 
منحصر شده است(3) که نشان از اهمیت این ویر کف دارد و خزانه داران 
جهنم نیز دوزخیان را با اين ویژگی خطاب می کنند.(4) براساس قول 
خداوند لازم است از هر فرقه, طایفه ای برای تفقّه در دین کوج کنند تا در 
باز گشت. , قوم خویش را انذ| ر کنند 5(۰) 


در آیات مجموعه ای از آثار به عنوان اهداف انذار مطرح شده است: 
1 هدایت یافتن و راهیابی به حقیقت (6) 

2 تقوا و دوری از گناه؛(1) 

3. نیل به رحمت الهی (8) 


ویژه اهل کتاب نگوید چرا برای ما بشارت و بیم دهنده ای برانگیخته 
نگردید.(10) 


بخش آخر آیه, یعنی «انما انت منذر و لکل قوم هاد». شاهد مثال و مورد 
بحث است که جمله «لکل قوم هاد» بر جمله «انما انت منذر» عطف شده 
است. غالب مفسرین به این تفاوت توجه کرده و در تفسیرشان به ان 
اشاره کرده و با عام تصور کردن جمله «لکل قوم 


۱ 


1- «قل اما تا مر و ما من اله [ ال الواحد القهَاژ» ص/38 و ق/2 
«عجبوا| آن جاءهم منذر منهّم»؛ : نساع/165؛ تلا یشرت .8 درین 4 
(ص/65). 
2- «وان من امّهِ الا خلا فیها تذیر> ؛ (فاطر/24). 
3- « اما انت قزر و + (رعد/7)" « ما آنت تذیر»؛ (هود/12). 
4- «کلما الفی فیها قَوخْ سالهّم حَرَتَنها الم ۳-۳ تذیر»؛ (ملک/8). 
5- توبه/122. 
6- «لتنذٍر قومّا ما انم من تذیر من قبلِک [ 2 یهتدون»؛ (سجده/3). 


ب‌ 


لا شفیع لْعلهَمّ یَفُون» ؛ (انعام/51). 

و عم آن جَاءکم" ذکر من رَبِكم" علی رَجٌل منک" لینذرکم و لوا 
تعلکم بر ترَحَمُون»؛ (اعراف/63). 

: «رسلا ‏ ُبشرین ومنذرین لت یکون لاس علی اللّه خُقّذ بعد الرَسْلٍ»؛ 
(سا6 0 

10- «یا هل الکتاب قَذٌ جاءکم رسولنا یبن لَکم علی قرو من الرّسْل أنْ 


واه ما جاءنا من شیر و لا تذیر فقد د جاءکم بشیر و تذیر» ؛ (مائده/19). 


۳ نز پو الذین یجخافون آن یِحسَروا الی رَبهم لیس لَهّم من دوه ولی" 
و 


و 
8- 
4 


هاد», محتملاتی را مطرح کرده اند. 


فخر رازی از مفسرین بزرگ اهل سنت در بررسی آیه می گوید: اقوالی 
اینجا مطرح شده است: 


1 «منذر» و «هادی» یک چیز است یعنی: انما انت منذر و لکل قوم منذر؛ 
2 «منذر» پیامبر اسلام است و «هادی» خود خداوند است؛ 


3 «منذر» پیامبر است و «هادی» علی بن ابیطالب (علیه السلام).(1) در 
برخی تفاسیر, مراد از «هادی». پیامبر هر قوم نیز عنوان شده است.(2) 


شیخ طوسی در تفسیر خود پنج قول در تفسیر این بخش از ایه بیان می 
کند.(3) 


برخی از مفسرین شیعه(4) و اهل سنت(5) پیام اين بخش از آیه را وجود 
«هادی» در هر 


ص: 178 


لها تم آاقم 9 سر 12 
کاهاس ملا فقم اللهه منمه الصاذفن فن الرام المخالفینه گر 92و 
زبده التفاسیر, ج 3. ص430: شریف لاهیجی, تفسیر شریف لاهیجی, ج 2, 
ص 77<ظ5 : جصاص,: آحکام القرآن (الجصاص)؛ ۳ 4 ص 397 ؛ بیضاوی عبدالله 
رن ون اور لش عم آشرار ولد ج بر 2و1 مخای لا آلکنن ۲ 
جلال الدین سیوطی, تفسیر الجلالین, ص‌253. 

3- و للناس فی معناه خمسه اقوال: آحدها- روی عن آبن عباس بخلاف 
فیه ان الهادی هو الداعی الی الحق. و الثانی- قال مجاهد و قتاده و ابن 
زید: انه لبی کل امه. الثالث- فی روایه اخری عن ابن عباس و سعید بن 
جبیر و روایه عن مجاهد و الضحاک: آن الهادی هو اللّه. الرایع- قال الحسن 
و قتاده فی روایه و ابو الضحی و عکرمه: انه محمد ٩‏ و هو اختیار الجبائی. و 
الخافش* ما روخ عن ایق جعفره و آبی ید الله علیة السلام ان آلهادی ضو 
اماط کل. عضتر, معضوم یومن علبه. القلط :و تعمه. الباطل ۱4 (سخ طوتنی: 
التبیان فی تفسیر القران ج 6, ص 222). 

4- علامه طباطبایی, المیزان. چ 11, ص305؛ طیب, سید عبدالحسین, 
آظییت البیان فی تفسیر القز از ۳ 7 ص10 3 ؛ حسینی همدانی, سید محمد 


حسین, انوار درخشان, ج 9. ص173 فضل الله. سید محمد حسين, تفسیر 
من وحی القرآن, ج 13 ص‌23, 

5- (و کل قَوّم هاد) آّی و لکل آمه قائد یدعوهم |لی سبل الخیر, فطره اللّه 
علی سلوک طربقه نما آودع فیه من الاستعداد له بسائر وسائله, و قد شاء 
آن یبعث هولاء الهداه فی کل زمان کی لا بترک الناس سدی. ۵ دنکیم 
الأنبیاء الذین یرسلهم لهدایه عباده. فان 1 یکونوا فالحعماء و ی 
الذین پسیرون علی سننهم و یقتدون ۱ بما خلفوا من الشرائع و فضائل 
الاخلاق و حمید الشمانل: و پویدم قوله ۶۲« اضحابین کالنجوم بایهم اقتدیتم 
اهتدیتم»؛ (مراغی, احمد بن مصطفی, تفسیر المراغی, ج 13, ص‌73). 


زمان دانسته اند. در تفسیر نمونه در بررسی آیه جنین آفده است: جمعی 
از مفسران گفته اند که هر دو صفت «منذر» و «هادی» به پیامبر بر می 
گردد و در واقع جمله چنین بوده است «انت منذر و هاد لکل قوم: تو بیم 
دهنده 9 هدایت کننده برای هر جمعینی هستی > . ولی این تفسیر خلاف 
ظاهر آنه فوق است, چرا که «واو» جمله «لکل قوّم هاد» را از «انما آئت 
مَلزژ» جدا| کرده است, آری ِِ و قبل از و قَوّم» بود این 


دیگر اينکه هدف این بوده است که دو قسم دعوت کننده به سوی حق را 
بیان کند: اول دعوت کننده ای که کارش انذار است. و دیگر دعوت کننده 
ای که کارش هدایت است. انذار برای آن است که گمراهان از بیراهه به 
راه آننگ و در متن صراط مستقیم جای گیرند ولی هدایت برای این است 
که مردم را پس ان ادن به راه به پیش ببرد. در حقیقت «منذر» همچون 
«علت محدثه» و ایجاد کننده است, و «هادی» به منزله «علت مبقیه» و 
نگهدارنده و پیش برنده, و این همان چیزی است که ما از ان تعبیر به 
«رسول» و «امام» می کنیم. رسول, تاسیس شریعت می کند و امام 
حافظ و نگهیان شریعت است (شک نیست که هدایت کننده بر شخص 
پیامبر در موارد دیگر اطلاق شده اما به قرینه ذکر منذر در آیه فوق می 
فهمیم که منظور از هدایت کننده کسی است که راه پیامبر را ادامه می 
دهد و حافظ و نگهبان شریعت او است).(1) 


تحلیل کامل بحت اقتضا دارد در مورد دو واژه «امت» و «قوم» و ارتباط 
این دو توضیحی داده شود. 


امت: راغپ درباره معنای «امت» می گوید: کل یا وم ار ما؛ اما 
دس وا اهب هر ماع که بر آنها را مسمع کنر وین واخه دا 
واحد, مکان واجد یا. .. حال, این امر چه تسخیری پاشد و چه اختیاری: «و ما 
ین تاه فی ارض 5 لا طائثر یطیرٌ بجتاحیه الا امَمٌ اقتالکم» (انعام/38). 

. امت مجموعه ای است که چیزی آنها 5 بنابر این 
277۳ ؛ ات آن پیامبز مخسوب می شوند. 
مردمی 


ص: 179 


2- المفردات؛ ص 86. 


که در یک دین مشترک اند. امت پیامبر آن دین محسوب می گردند. 
بتایز آین؛ همه مسلمانان از.زهان بیامیر نا آخرین تغونس انان: که به دنیا هی 
آید, امت پیامبر و امت اسلام هستند ؛ واژه امت این کشش را دارد که بر 
مردم یک زمان و يا یک مکان اطلاق گردد. همچنین به مردمی هم که در 
عصر های متمادی هستند, امت اطلاق می گردد. بنابراین. واژه «امت» از 
نظر مصادیق گستره متفاوتی دارد و با اعتبارات مختلف» محدوده ها و 
مصادیق متنوعی را پوشش می دهد. 


قوم: ابن منظور می گوید: قومْ کل رَجُل شیقئة و عَشیرثة؛ : قوم هرکس 
پیروان و قبیله اویند» ۳ قرآن نیز در آیات مختلف. از عنوان «قوم 
شعیب» (اعراف/88)؛ «قوم لوط» (هود/70)؛ «قوم موسی» (قصص/76) 
و «قوم نوح» (توبه/70) استفاده کرده است. از کاربرد این کلمه در ایات 
قران چنین بر می اید که معنای قوم همانند امت نیست. قوم کسانی 
هستند که در یک محدوده زمانی با فرد مرتبط اند. 


بر این اساس,: به مردم این عصر» «امت پیامبر» اطلاق می شود ولی به 
آنها «قوم پیامبر» گفته نمی شود. قرآن مجید وقتی انبیا را با قومشان یاد 
می کند, مقصود مردم زمان حضور آن نبی است. ده ها مرتبه کاربرد کلمه 
قوم در قران شاهد این مطلب و مدعا است. 


ممکن است گفته شود مردم این زمان هم. قوم پیامبرند؛ ولی به چند دلیل 
این ادعا صحیح نیست: 


1.قرآن انبیا را به قومشان متصل کرده است: قوم نوح, قوم لوط, قوم 
موسی و...: 

2 به امت پیامبر می گوید: «من یرت منم عن دییه قسوف با الله 
بقوّم» ؛ 


3. لفت., این معنا را که «قوم» به مردم پس از پیامبر اطلاق دز نمی 
پذیرد؛ به ویژه آن که فاصله آنان با پیامبر زیاد باشد.(2) 


مصداق هادی 


الفْصَیلٍ قال: سألث نا عبّد ال علیه السلام عَن قوّل اللّه عَرّ و جلَ «و 
لکل قوّم هاد»؟ ققال: کل امام 
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[- لسان العرب, 12 ص 05 د. 
مُنذر و هاد», فصل نامه علمی_ پژوهشی انتظار موعود. ش 41. 


هار لقن اه هو فیهم ؛ فضیل گوید از امام صادق علیه و راجع به 
قول خدای عرٌ و جلّ «و هر گروهی را رهبریست» پرسیدم؟ فرمود: هر 
اقافیت رهبر است در دورانی که در میان مردم است (رهبر مردم دوران 
خفیس اشت )۱ 


عَن بید اي عَن یی جققر علیه السلام, فم قوّل ال ۶ عَرّ و جَل «ایّما 

نت مَنذرٌ و کل وم هایٍ», فقال: ول الله لفندز و لکل زقان متا ها 
بهديهم الی ما جّاء به تبی 2 الَهْدَاه من بعده علی تم الافصیاء واجذ بَعد 
واجد؛ بریق خی « هدند ۳ باقر علیه السلام درباره قول حدای رو 
جل «همانا تو بیم دهنده ای و برای هر گروهی رهبریست» پرسیدم؟ 
فرمود: رسول خداه۵. بیم دهنده است و در هر زمانی, یکی از ما اهل بیت؛ 
رهبریست که مردم را به آن چه پیغمبر از طرف خدا آورده رهبری کند. 
رهبران بعد از پیغمبر, اول, علی است و پس از او اوصیائش, یکی پس از 


دیگری.(2) 


موی ور ی اف ی ارشت وه ای اما 
پیامبر, دست بر سینه مبارک خویش گذاشت و فرمود: منم نبی منذر, و 
سپس دست خود را بر دوش علی بن آبی طالب گذاشت و به او خطاب 
نمود: يا علی بک یهتدی المهتدون بعدی؛ ای علی ! به واسطه تو, اهل 
هدایت. بعد از من, هدایت میشوند.(3) 


ری 1 18 


1- کافی, ج1, کتاب الحجه, بان أنّ ای هُمْ الداه ص191, ح1. 

2- همان, ح2. ۱ 

3- طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ج 13, 
ص72؛ حسکانی, عبید الله بن احمد. شواهد التنزیل, ج1. ص386؛ 
تسخطظیر خلال الفین. ال لس رصح این کسم سیر ااخران 
العظیم (اين کثیر), ج 4, ص‌373؛ فخر رازی, مفاتیح الغیب, ج 19, ص14؛ 
نظام الدین. حسن بن محمد نیشابوری, غرائب ب القرآن و رغائب الفرقان, ج 
4 ضر :141 


سوالات این درس 


1 واژه «انذار» را مفهوم شناسی کرده و کاربردها از منرنب ان را از 
نگاه قران کریم بیان کنید. 


2 کیفیت استدلال به آیه شریفه در ضرورت وجود امام را بیان کنید. 


3. با مفهوم شناسی واژگان «قوم» و «امت», استدلال شیعه به آیه بر 
ضرورت وجود امام را توضیح دهید. 


4. مصداق هادی, از منظر شیعه و اهل سنت چه کسانی هستند؟ 


1 آیا مراد از «لکل قوم هاد» در آیه می تواند ناظر به سنت هدایت امت 


2 آیا واژه «قوم» می تواند مردم یک عصر و زمان را در جفرافیای زمین 


منابع بیشتر مطالعاتی 

احقاق الحق و ازهاق الباطل. قاضی نورالله. 

آیات ولایت. ناصر مکارم شیرازی. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود , شماره41. 
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درس پانزدهم: دلایل نقلی قرآنی4 (آیه دعوت) 
اشاره 


فا وا سا ی و 
[] بیان آیه 

[] بیان مفسران 

[] بررسی و تبیین امام در آیه 

[| جایگاه امام 

[] امام نور منصوب خد 
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آیه چهارم: دعوت مردم با امامشان در قیامت 


اشاره 


«بوم تاغواً کل اس بامَامهم فمنْ ی کتابة بیمییه تک یِقَرعون 


کتابمه بَهَمْ و لا بضا عون قتیلا» ؛ 


(به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم ! کسانی 
که نامه عملشان به دست راستشان داده شود, آن را (با شادی و سرور) 
می خوانند و به قدر رشته شکاف هسته خرمایی به انان ستم نمی 
شود »(1) 

مراد از «یوم», روز قيامت است. خداوند در این آنه: به این مطلب؛ اشاره 
دارد که در روز قیامت. هر مردمی با امام خود در صحرای محشر حاضر 
می شوند. بنابراین. برای هر طایفه ای از مردم. امامی غیر از طایفه دیگر 
وجود دارد. 


دیدگاه مفسران 
مفسران اهل سنت در تفسیر امام به چند مصداق اشاره کرده اند؛ 


1 بیافتر ,هر افت: ضنا در قیامت. کفته. ضی شود ای امت: آبراهیم: العه 
پیروان باطل نیز با سرانشان خوانده می شوند مانند ای پیروان نمرود؛ 


2 کتابی که بر آنها نازل شده است. مثلا ای اهل قرآن؛ 
کاب اما دی نامه اعمال فر اسان 

4 به نام مادرانشان.(2) 

ص: 184 

21 اس اع 717 


2 ان رانفه. واه عم ین منم فا ایس 21 


ص376؛ بفوی. حسین بن مسعود, معالم التنزیل فی تفسیر القرآن, ج 3, 
15 شدادیه علاع الدنیم علی. نون معمه لباب التامیل. خی معا 


الکتتت و البیان عن تفسیر القرآن. جح 6, ص‌115؛ رشیدالدین میبدی, احمد 
بر انت. شحف کشی: الاسران و دم الابر ار کر ار 90 مکی 
و الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, ج 2 ص682؛ شاذلی. سید 
بن قطب بن ابراهیم , فی ظلال القرآن, ج 4 ص2241؛ ابن جوزی, 
اه 0۳( بن علی, زاد المسیر فی علم التفسیر. ج 3. ص40 
طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القرآن, ج 15 
ص 86؛ ابن کثیر دمشقی, اسماعیل بن عمرو, تفسیر القران العظیم (ابن 
کثیر), ج 5, ص90 اندلسی, آ ان البحر المحیط فی 
التفسیر, رن 7 اون یر الله معمو اهان ترا داد ار 
التأًویل, ج 3, ص262؛ شوکانی, محمد بن علی, فتح القدیر. ج 3, ص‌292؛ 
طنطاوی, سید محمد, التفسیر الوسیط للقران الکریم. ج 8. ص401. 


دا با اس صقان رل مر سا ی اس اس 
رئیس مردم در خیر و شر است.(1) 


فخر رازی قول پنجمی مظرخ غی کب که مراد از نام هنان افلاتی ابوت 
که ند سای سای سا و امس ای تا ار ی ی ان 

اخلاق باطنی است. که آم.ها مانند یک امام و رئیس است ۰ 

تتاته ات بو افقالن ات اد ای انا انش ات ۱ 


حسین, ين مسعود بغوی در کنار اقوال مشهور و بر اساس دو آیه شریفه 
5 جعلناهم اه دون یأمرنا» و «و جعلناهم َئْمَهَ یعون الی الا ر», مراد 
از امام راء امام زمانشان که مردم را به هدایت و ضلالت دعوت می کنند, 
تفسیر کرده است.(3) علاء الدین بغدادی در بیان این دیدگاه بحت رئیس 
قوم را مطرح کرده است که مردم در خیر و شر به سوی او جمع می 
شوند.(4) از کلام طبری نیز استفاده می شود او این قول را ترجیجح می 
دهد. وی می گوید: اولی , به نظر من این است که مراد از امام, نی 
است که به او اقتدا می شود در دنیاء, زیرا| به صورت غالب در استعمال 
عرب امام کسی است که به او اقتدا می شود.(ظ) 


ص: 19 


ص 145. 

ص 6 37. ۱ 
ِِِ حسین بن مسعود, معالم التنزیل فی تفسیر القران. ج 3, 
ضص 


4- بغدادی, علاء الدین علی بن محمد, لباب التاویل فی معانی التنزیل, ج 
7 ۳ 9 ۱ 

5- طبری, ابو جعفر محمد بن جریر, جامع البیان فی تفسیر القران, ح 15, 
ص 86. 


برخی مفسرین اهل سنت در معنی امام, , این جیت رهام یه 
السلام اشاره کرده اند: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : یوم 


توا کل آناس بامامهم قال: «یوّتی کل قوم بامام زمانهم و کتاب ربهم و 


سته نبیهم» ؛ که در آن امام کسی غیر از پیامبر و کتاب خدا دانسته شده 
است.(1) 


در برخی از تفاسیر شیعه به تعدد احتمالات در مورد امام اشاره شده 
هیوست ی ای زان ور 
علیهم السلام اشاره شده مراد از امام, امام زمان است که با پیامبر است 
یا وصی او؛ و در برخی از تفاسیر همین معنا به عنوان تفسیر اصلی و 
صحیح مطرح شده است.(3) 


بررسی و تبیین 


با بررسی اقوال می توان دریافت که برخی از آنها نمی تواند به عنوان 
تفشنیر آبه: مطر ح باشتد. همخانکه برخن از مفتنترین نید. انها. زا مهرد نقد 
اند.(4) ای ی ی اه با اج 


اشکالاتی که بر این اقوال وارد شده اشاره می کنیم. 


1 . کتابی که برای هر امت نازل شده است ؛ پس در روز قیامت اهل تورات 
باتورات وال هل با انح ما ایا فان حور من شود 


در این دیدگاه, دو اشکال وجود دارد: 


الف) اولین کتاب آسمانی, کتاب حضرت نوح بوده است. بر اساس این 
دید گاه, امت های 
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1- تعلبی نیشابوری. ابو اسحاق احمد بن ابراهیم, الکشف و البیان عن 
تفتنتیر ‏ آلقر آن: ج 6, ص115: همچنین ر.ک: رشیدالدین میبدی, احمد بن 

ای ند سعد؛ کشف لاسرار و ۶ عده ِِ 9 ِ ص391 

و ۳ بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القران ۳ 0 ص 663 ؛ 

ابوالفتوح رازی. حسین بن علی, روض الجنان و روح الجنان فی 

تمشیرالفر ان 12ص ۳252 کاشای. ملا فتم اللهد نیم الصادفین:فن 


الزام المخالفین ج 5, ص 292؛ فضل الله, سید محمد حسین, تفسیر من 
وحی القرآن. ج 14, ص‌186؛ حسینی شاه عبدالعظیمی. حسین بن احمد, 
تفسیر اثنا عشری, ج 7. ص418 ۱ 

3- فیض کاشانی, ملا محسن, الأصفی فی تفسیرالفرآن, ج 1. ص690؛ 
سبزواری نجفی, محمد بن حبیب الله, ارشاد الأذهان اٍلی تفسیر القرآن, 
ص294؛ طیب, سید عبد الحسین. اطیب البیان فی تفسیر القران, ج 8, 
ص286 ؛ حسینی همدانی. سید محمد حسين, انوار درخشان, ج 10, 
ص 119. 

4 علامه طباطبایی, المیزان , ج 13, ص165. 


قبل از نوح, نباید امام داشته باشند؛ چون کتاب نداشتند؛ در حالی که ظاهر 
این است که انان نیز امام داشته و با او محشور می شوند. 


ب) لازمه این دیدگاه, خروج آن دسته از افرادی است که هیچ پیامبر و 
کتابی را قبول ندارند؛ در حالی که ظاهر آیه, عموم مردم را در بر می 


پر د. 


2 نامه اعمال هر فرد؛این نظر نیز صحیح نیست. زیرا نامه اعمال. تابع 
ال ام و ها ی قاق حکه س ده ار چه اطا او ان 
می شود. حکم خداوند است که بعد از پخش نامه اعمال و حساب رسی 
اعلام می شود. به علاوه, در آیه شریفه, سخن از گروه ها (آناس) است؛ نه 
فرد فرد انسان ها. 


3. لوح محفوظ؛این نظر نیز نمی تواند "مور پذیرش قرار بگیرد.زیرا از 
ظاهر آیه استفاده می شود که برای هر گروه و طائفه ای از مردم امامی 
است غیر از امام گروه دیکو چون امام را به به گروه ها نسبت داده است 
(اماهفم: لذاکفی شود مراد از ساماف در اه همان تفا شهه برای ایرکه 


لوح محفوظ یکی است و دومی نداشته و مخصوص به طائفه معینی 


4 خواندن مردم با مادرانشان؛اشکال این وجه اين است که با لفظ آیه 
خر ی تایه تسا انم فتاخوانی یواست ها اقط ها 
استفاده شده است نه اینکه خواندن افراد باشد که به صورت مفرد است؛ 
یعنی فرموده: «می خوانيم هر مردمی را با امامشان» و نفرموده «می 
خوانیم مردم را با امامشان». به علاوه. جمع بستن ام (مادر) به «امام» 
لفغت نادری است که نباید کلام خدای را بر چنین معنای نادری حمل کرد. 


وا آخاض خن انم پیامبران (فقط) به عنوان پیشوایان پیروان حق, و 
شیطان و پیشوایان ضلالت به منزله پیشوایان رهروان باطل است. 


این دیدگاه, مبتنی بر آن است که امام در انه به معنای عرفی اش آمده 
باشد, یعنی فردی که دیگران به وی اقتدا کنند در تخالی که در عرقت: فر آن: 
امام, معنای خاصی دارد و آن عبارت است از: کسی که به امر خدا, هدایت 
می کند و یا در گمراهی به وی اقتدا می شود. 


مرحوم علامه طباطبایی در تحلیلی زیبا می گوید: 


کلمه «بامامهم» مطلق است, و مقید به امام حق‌ که خدا| او را هادی به 
امر خود قرارش داده باشد نشده است. یعنی مقتدای ضلالت نیز عین 
مقتدای هدایت. امام 
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خوانده شده است. سیاق ذیل آیه نیز بر این است که امامی که روز قیامت 
خوانده می شود آن کسی است که مردم او را امام خود گرفته باشند و به 
او اقتداء کرده باشند, , فآ کس که خداوند به امامتش برگزیده باشد, و 
برای هدایت به امرش انتخاب کرده باشد (یعنی امام حق), چه مردم او را 
ار او را 
از اماق هر طائفه. ان کسین است: که مردم. به بیشو‌اییتن تن در دادم 
باشند, حال چه اینکه امام حق باشد و چه امام باطل.(1) 


باید توجه داشت لفظ امام در قرآن کریم. معنای خاص داشته و مترادف با 
نبی و رسول نیست؛ چنانچه اژ ای 122 سوره بقره به خوبی استفاده می 
شود. بنابراین. حصر امام نور به پیامبران, وجهی ندارد. مراد از امام. کسی 
است که امر هدایت گری مردم را به عهده دارد و مردم, با اقتدا و تاشی 
نه ایا هراصه اهراه فعات را دمال ی کنه جانچه هراد از آعام تاره 
کسی است که مردم. تحت مدیریت او به طرف پلیدی. فساد و انحراف 


به بیان .ویر نقش نبوت و رسالت - که همان ابلاغ وحی الهی و اتمام 
حجت بر بندگان است - غير از نقش امامت و هدایت گری است. امام نور» 
که را مر ای اس 
راهبری می کند. او با تبیین حقیقت دین با توجه به نیازهای مردم در طول 
زمان ها, برای حرکت مردم در مسیر دین, برنامه ریزی کرده و ان را 
ربزی و مدیریت فساد را بر عهده دارد. 


به عبارت تیکره امام در آیه, مطلق بوده و شامل امام نور و امام نار می 
شود. از اين روء همان جایگاهی که امام نار در جبهه کفر دارد. امام نور نیز 
در جبهه حق دارد که همان برنامه ریزی و مدیریتِ جبهه خود می باشد و 
فردم از اه پپروینی کنتم بر آساین این ساره او اخضار اعام تور به 
پیامبران. صحیح نبوده, بلکه شامل افضیای. انان نیز من نننود: و ثانیا؛ , در هر 
زمان, باید امام نوری باشد تا جبهه حق را رهبری و مدیریت کند. از امام 
تا ال بل روا ام ار را‌صی اه 
غلیهی اله-ه سام ت ات ده اه 
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یدعی کل قوم بامام زمانهم و کتاب ربهم و سنه نبیهم؛ خوانده می شود هر 
قومی به امام زمان خود و کتاب پروز د حارشان و سنت پیامبرانشان .(1) 


البته اگر کسی, امام نار را انتخاب کرد و در جبهه باطل قرار گرفت. در 
روز قیامت نیز با او خواهد بود. 


جایگاه امام 


ان شریفه بیان می کند(2) که انسان ها در حیات دنیایی خود, هر رهبر و 
تیضو‌آبی را عیدیرند ود اه را سر کزینند :در فیامت: هم که روز اشکار شدن 
سیرت ها و عقاید است - به صورت دسته جمعی و همراه با پیشوای خود 
در صحنه محشر حاضر می شوند. از اين رو, اگر مردم, پیشوایی دینی و 
امام الهی را در دنیا پذیرفته و گرد او اجتماع کنند, در قیامت نیز با او 
محشور شده و اکر رهبری شیطان و امامان ضلالت و گمراهی را اختیار 
کنند, همراه انها وارد صحرای محشر خواهند شد. 


این بیوند در ایه: بیان گر این اسنت که بین انتخاب امام و همراهی او با 
اعمال ادمن, ارتباط مضتقيم وجود دارد؛ بدین معنا که اگر کسی بخواهد در 
عالم آخرت در گروه اصحاب یمین باشد و نامه عملش را به دست راست 
وی بدهند, باید در دنیا از عقایدی محکم و صحیح برخوردار باشد تا در پرتو 
باورهای درست, به اعمال نیک و پسندیده روی آورده و از کردار زشت 
فاصله بگیرد . چنان چه خداوند متعال مي فرماید: «بسم ال الرَحمَان 
الزجیم والعصّر * ن الانسان لفی خ خسر* الا الذین منوا عم الصَالِحات 
وَتوَاضَوّا بالحق وَتَوَاضوا صَوا بالصَبُر». 


تحقق این مهم, زمانی خواهد بود که انسان, امامی را برای خود برگزیند 
که هدایت گر به سوی خدا| باشد. بنابراین, در حقیفت, آیه هشدار می دهد 
که انسان در انتخاب رهبر دقت لازم را داشته باشد. 
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2- با استفاده از تفسیر نمونه» ج ۳ ص 201. 


امام نور. منصوب خدا 


اک که خیان از اا تسین ای لاسام سوام سل 
صالح بوده و دین حق را در زندگی فردی و اجتماعی خود پیاده کند " و این 
زمانی محقق خواهد شد که امام او واقعاٌ دن مت ی بوده و ذزه ای 
انحراف و کجی در او راه توا ششه. باشد. به عبارت دیگر, معصوم و علم او 
به دین کامل باشد. تعبین و انتخاب چنین امامی, دور از دسترس آدمی 
است ؛ ژیزا کسی: از علم و عضمت: دیحری: اکام تبتننت. ینس باید خدا او را 
تعیین کند و معزفی, نماید. از این رو در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام 
آمده است : «قال نی جاعلّک لِلتّاس ماما ؛ من تو را امام و پیشوای مردم 
قرار دادم»(1) و در مورد سایرین فرموده است: «وجعلتاهم ئْمَهٌ یهدون 
با ترا مآانتوا مایا ی کزان خاونی که بم‌فرحان ماه موم را ات 
ضی کزدند :۱2 سابراین» نفیین. آماضر با خذاو‌ند و مغر فی ابر عهده بیامیر 
کام است: 


ری یم ال سوم 
تا آکز رت « «یق م تذغوا 5 ناس بامامهمُ» قال الَمْسلمون: 


- 


سس 3 پا رَسَو 
لشت اقاق لاس کلهخ أَجْمَمینَ؟ ققال رَسول اللهٍ: آتا سول اللّه 
گه من 


ع 
2 
۱" 3 


1 ...۰ مج ۶ ضِ 31 تس 
التاس اجْمَمینَ و لکن سَیکونْ بتعدي یمه لی ال ناس من اهل بیتی مر 
یقَومّوت فی الناس فيكذبوَهُمْ و يمهم ائْمَةُ الکفر ق الصّلال و أشياعهُم الا 


که این آیه ۳ تدعها: هك« نازل شد؛, 1 رل خدا, آبا 
تو امام همه مردم تس پیامبر فرمود: من رسول خدا برای همه مردم 
هستم و لکن به زودی بعد از من امامانی بر مردم از طرف خدا از اهل 
بیتم می باشند که در مردم, قیام به امر می کنند, پس تکذیب می شوند و 
امامان کفر و ضلال و پیروانشان به آنان ظلم می کنند؛ پس هر کس, آنان 
را دوست بدارد و آنان را پیروی کرده و تصدیق نماید, پس او از من و با 
من است و به زودی. مرا تا آگاه باشید, هر کس به آنان, 
ظلم روا دارد و انان را تکذیب کند. پس از من 
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یفر 122 


2- انبیاء/3 7. 


و با من نیست و من از او بریء و دورم.(1) 


در این حدیت شریف, پیامبر, علاوه بر آن که به وجود امامان بعد از خود 
اشاره دارد, آنان را از طرف خدا و از اهل بيتِ خود معرفی می کند. در 
حدیث معروف و مشهور از عامه و خاصه, خلفای بعد از پیامبر, دوازده 
نفرند و با توجه به روایات متعدد, این دوازده نفر, همان امامان دوازده_ گانه 
شیعه اند که یازده تن از آن بزرگواران به شهادت رسیدند و آخرین آنان, 
امام مهدی علیه السلام می باشد. 
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سوالات این درس 


1 آیا واژه «امام» در آیه شریفه می تواند به کتاب های مقدس آسمانی 
تفسیر شود؟ 


2 چرا واژه «امام» را نمی توان به پیامبران تفسیر نمود؟ 

و از فنظر روابا ت‌هراداه امام در ابه نویه مه تفستیر ی دارد؟ 
4. جایگاه امام را در زندگی انسان تبیین کنید. 

5 چرا امام حق باید از طرف خدا نصب شود؟ 

پژوهش بیشتر 


1 حجت های آسمانی در قرآن با چه عنوان هایی یاد شده و هر عنوان 
دارای چه ویژگی هایی است؟ 


2 برانگيخته شدن هر گروه با امامشان:دارای چه عللی می تواند ناشد؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

۳ المیزان محمد حسین طباطبایی. 

کته هی از زر سای اضر اراس رت اه 
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زیر توا دا خی وان | خذنت ضرق 


اشاره 

کر و سای یر 
[| بیان حدیث 

[۱ علم و معرفت 

[]/ عمومیت ازمانی و افرادی 

[| امام حیْ و حاضر 

[| مرگ جاهلیت 

وف 
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اشاره 


1 ت به روایاتی اشاره می کنیم که در مجامع روایی معتبر اهل 


اشاره 


در کتب فریقین (شیعه و عامه) روایتی مشهور و معروف از پیامبر اکرم 
علیه السلام نقل شده که «مّن مات و لایعرف امام زمانه مات میته جاهلیه؛ 
(2) هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد, به مرگ جاهلی از دنیا رفته 
است». در تعابیر روایی اهل سنت «من خرج علی السلطان؛ کسی که بر 
سلطان خروج کند». «لیس فی عنقه بیعه؛ در گردنش بیعت نباشد». «لیس 
فی عنقه عهد الامام ؛ در دنت عهد امام نباشد», «لیس له امام جماعه؛ 
برای او امام جماعت نباشد». «من خرج من الطاعه» و «من مات بغیر 
امام» آمده است.(3) 


مرحوم لاهیچی می گوید: جمهور امامیه امامت را از اصول دین دانند. بنابر 
انکه بقای دین و شریعت را موقوف دانند به وجود امام. چنانکه ابتدای 
شریعت موقوف است به وجود نبی. پس حاجت دین به امام به منزله 
حاجت دین است به نبی, و حدیث مستفیض مقبول, بین الجانبین که قول به 
مضمون ان به حسب ظاهر اجماعی امت است. و هو 
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1- البته به جز «احادیث اضطرار به حجت». هرچند در منابع روایی آنها 
مویداتی دارد. 

2- مجلسی, بحارالانوار. ج23, ص76. 

3- بخاری,. صحیح ,ج6, ص‌2588, ش 6645؛ مسلم. صحیح ,ج3, ص 6 147, 
ش1848 احمد بن حنبل, مسند,ج4. ص96, شس17000؛ نساتی. سنن: 
7 ص 139, ش4125و... . 


قوله علیه السلام:«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» موّید 
است.(1) 


سید نورالله مرعشی نیز با اشاره به حدیث معرفت آورده است: 


اين خبر صریح و ایامت از اصول است, زیرا جاهل به فرعی 
۱ 


برای درک درست این حدیث به اموری باید دقت شود: معنای معرفت و 
حذ آن. معنای امام. مرگ جاهلیت. معنای امام در مباحث گذشته بیان شد. 


لف) علم و معرفت 


راغب در معنای معرفت آورده است: المَعْرِقَةٌ و الرْقانْ: دراک الشی ء 
بتفکر و تدبر لأثره, و هو آخص من العلم, ۰ و یضاژه الانکار.( (3) 


مرحوم مصطفوی می گوید: 


التحقیق أنْ الأصل الواحد فی الماه: هو اطلاع علی شی ء و علم 
بخصوصیاته و آثاره, و هو أَخصْ من العلم, ره و لش | 
سواه و علم بخصوصياته, فکل معرفه علم و لا عکس.(4) 


با وه بة کلعات لقت تا شا ن: بخ نظر ی اند رانطم سس عم و فورفت 
عموم و خصوص من وجه است, یعنی هر معرفتی علم است. ولی به هر 
علمی معرفت اطلاق نمی شود. مراد از علم, مطلق اگاهی و دانش است.؛ 
ولی مراد از معرفت, دانشی کامل است که حجت را تمام کرده و راه را 
برای تصمیم گیری هموار می کند؛ ؛ و در امور اعتقادی, از ذهن و فکر, به 
صفحه قلب نفوذ کرده و تبدیل به باور می شود. چنین علمی, عنوان 
معرفت به خود می گیرد و در زندگی انسان نقش ایفا می کند. امام رضا 
از پدران گرامیش از 
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1 کوهن مر اد خن 267 


2 «فانه صریح ین الامامه من الأصول ضروره آن الجاهل بشی ء من 
القوهع مان کات مایا زا کش مه ادا و ی 
تام ارم المورکه نی ره الضداعی ارف و2 

دشراعی: الهروات نی زیت آلتر اوه 360 

اد ای سرت امین فیس کهات ال آن ار ون 


رسول خدا6 نقل می فرماید: «الَیمَانْ افْرَارٌ بالللسان و مفرق؛ بالْقلب و 
عقل بالار کان ۱1۱ طیق ایق دیت: درانی عرفت. زسانی معا دازد. که 
معو‌مات. واه ضفحه رل ننوو تا عم به دبا نش باید. اد امام ضاوی علیة 
السلام نقل شده است: 


9 ۰ -««# 1 

«لا یب لد عرّ و جل عملا اب ی قمَن رف له 
تّ 5 7 ِِ لِ ]1 رم 

اْقرقة علی العملٍ و من لغ: فلا مَعرفة له ان الایمان بَعصَه من 


بعض» ۳ 


تعابیری مانند «من مات؛ من خرح تقلم السلطان, لیس فی عنقه بیعه, 


مات بغیر امام» شامل همه مردم در همه زمان ها می باشد. 


ج) امام حیْ و حاضر 
از تعابیر فوق در کنار عبارت «امام زمانه» به روشنی ضرورت و وجود 
امام در هر زمان ثابت می شود. 


واژه «جاهلیت» چهار مرتبه در قرآن همراه با متعلقاتی به کار رفتم است: 
«ظنَ الجاهلیه»,(3) ,« قَحْکم الجاهلیه یبْعُون»,(4) «یتَتبِرّحَّ الجاهلیه 
الأأولی» ,(5) و «حمية الجاهلیه» 6(۰) 


از بررسی آیات روشن می شود مراد از جاهلیت همان دوره قبل از اسلام 
۰ که دوران کفر و ضلالت و گمراهی بوده است. دوره کفان های 
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1- شیخ صدوق, امالی, مجلس 45, ص‌268, ح15. 
ان مجلس 5 دض 422 19 


3- آل عمران/154. 


4- مائده/50. 

5- احزاب/33. 

6- فتح/26. 

7- علامه طباطبایی. المیزان ج 16, ص309؛ مکارم شیرازی, ناصر, 
تفسیر نمونه, 3, ص133 و ج17, ص290. 


و احتمال کعذب بودن وعده های الهی, دوره قوانین و مقررات خودساخته و 
مبتنی بر منافع دنیایی. دوره خودنمایی و شهوت رانی. دوره تعصب های 
خشک و خشم الود و از روی غضب, و هیجان ها و رفتارها و واکنش های 
بی منطق به دور از معیارهای انسانی و الهی. 


از تغانیر فرانی یه روشتی استفاده:می شود دوره جاهلیت؛ روز گا ر باورها و 
رفتارهای غلط و انحرافی بوده است ؛ دورانی که ضلالت فکری با شقاوت 
زارین اه کضده دی تحت یز رهاط ند ی کر مات 
ای ور 

ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السلام راجع به قول رسول خدا6 
«من مات و لیسن له امَامْ مین میته جاهلیه» پرسیدم و گفتم: مقصود 
مردن در حالت کفر است؟ فرمود: میتة صلال. عرض کردم: هر که در این 
زمان هم بمیرد و او را پیشوائی نباشد, مرگش هر جاهلیت است ؟ 
فرمود: آری.(1) 

حارث بن مغیره گوید: به امام صاذق. عليه, البام عرض کردم: پیعمبر 
فرموده است: «مَنْ مات لا یقرف امَامَة مات میتة جاهلیة»؟ فرمود: آری. 


عرض کردم:-خاهلیت. کامل,با جاهلفی که احامن را تقتاشد فریود: 
«جاهلية کفر و نقاق و صَلال».(2) 


تسوا رس 
شناخت امام به دو صورت است: 1. شناسنامه ای با نسب؛ 2. جایگاه 
وجودی. 


آن معرفتی که مورد توجه بوده و کیفیت ژد کی و چگونگی پایان آن را با 
حقیقی است, معرفت نوع دوم است. 


دخلث علنَ ضاجب الرْمَان 7 ِِ عْلّی بالصَندّل_ الأحْمَر, تیه به؛ تم قال: 
1 تقرفنی؟ فلت تَعم قَقَال: مَنْ آتا؟ فلت آلت سیدی ِ سیدی 
ققال: لیس عَن هَذا ا سالک 
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[- کات کافی, 0 1 ص 76 3. 
ان 3 


تثٍِ ۹ ِ ۳ ِ 0 ۶ 
قال طریف: قفْلْثْ: جقلیی اللهُ فداک قتین لی. قالّ: آتا ات الأْوصباء و بی 
یوقم اللَه عَرّ و جَل البلاء غعن اهلی و شیعتی.(1) 


و) حد معرفت 


یکی از نکات مهم در باب معرفت امام این است که انسان چه مقدار باید 
معرفت داشته باشد؟ ایا حذاقل و نصابی برای ان است که کمتر از ان 
مفید نباشد؟ 


زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


بل الاشلام. غلی: مین جفسه أشياء عَلّی الطلاه و 
الولایه؛ ؛ قال دارم قفْلَث: ِِ ی 1 ۱ 
لا مِفتَاحْفَ چ العالی هو الدّلیل علیهن... آمَا 


ر و 9 

۱ و 
ار مه م لا 0 ِ 0 
هارخ و تضاق یجمیع قاله و خن جميغ زغره و لش یقرف ولبد ولی الله 


اکنون با دقت به حدیث پیش گفته از پیامبر می توان جایگاه امام 9 
ضرورت وجود او را به صورت کامل تری درک کرد. بر پایه این روایت 
شریف, امام محور حق و باورها و رفتار دینی است,(4) به گونه ای که 
عدم معرفت و جدایی از او, یعنی فاصله گرفتن از باورها و رفتارهای دینی 
و قرار گرفتن در وادی عقاید و کردار مشرکانه؛ و زندگی بر مدار شرک 
نیز پایانی جز شقاوت و مرگ جاهلی نخواهد بود. 


اکتون: ای این سوال انست که با تقیجه فان حاکیان گر وال 
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1- - شیخ 0 کمال الدین ۳-3 النعمه, ج 2 ص 441, ح12. 

7 ند رو ۰ مَع لعف و الحَو مَعَه لا پفترقان خن پر دا 2 
الحَوّض», 5 9 «علی قسیم ۳ 5 الثار». 8 ولد << من قارق علبا قَ 
فارقنی و من فارقنی فد فارق اللة رو خن و قَوَلَ: 2 
الْقانیُونَ یوم القیامه» " (رشیخ صدوق, امالی: ص 89؛ مجلسی, 0 
10 ص <445). 


باشد؟ 


سوالی که اهل سنت باید آن را به صورت شفاف پاسخ بدهند این است 
که: آیا این حکم شامل صحابه نیز می شود يا خیر؟ آیا یک نفر به صرف 
عنوان صحابی بودن از دایره شمول این حکم خارج است و يا این حکم نیز 
مانند سایر احکام دینی شامل صحابی و غیر او می شود؟ و در صورت 
شمول این حکم بر صحابه, برخی وقایع صدر اسلام و نافرمانی علنی برخی 
صحابه نسبت به حاکم و امام زمان خود چگونه قابل تبیین است؟ 


از امام باقر علیه السلام نقل شده است: 


کسی که خدا را دینداری کند به عبادتی که جان خود را در آن به رنج اندازد 
و پیشوائی از جانب خداوند نداشته باشد [امامش از جانب خدا نباشد ] 
کوشش او پذیرفته بیست و او گمراهی سرگردان است و خداوند از اعمال 
او بیزار است, و او مانند گوسفندی است که چوپان خود و پا گله خود را گم 
کرده, پس گم گشته و بدین سو و آن سو در رفت و آمد باشد و همه روز 
خود را سرگشته بماند... در کشاکش چنین وضعی که او دارد, گرگ فرصت 
را غنیمت شمرده ۳ را به چنگ آورده و او را بخورد. به خدا 
سوگند ای پسر مسلم ! هر کسی از اين امّت که صبح کند (روزی را آغاز 
کند) و دارای امامی از طرف خدا نباشد حالش همین گونه است. او گم 
گشته و سرگردان و گمراه شده است. اگر چنین کسی به همین وضع 
بمیرد, به مرگ (در حال) کفر و نفاق مرده است. و بدان ای محشد که 
امامان به حقْ و پیروانشان همان کسانی هستند که بر دین حق اند و 
پیشوایان جور البتئه از دین خدا و از حق برکنارند. خودشان گمراهند و 
دیگران را بر گمراه من کنتدو اععال اشان که به انیام آن فی پردازیه 
((کرماد اسْتَدّتْ به الرَیخْ فی یوم عاصف لابفدژون مقّا کسَبُوا علی ی ء 
ذیک و الطلال التعید)):(1) همچون خاکستری است که با تند بر آن بوزد 
در روزی طوفانی که بر نگهداری چیزی از آنچه به دست آورده اند قدرت 
تداشته باشتد و آن کفراهی دور و دراز همین است:(2] 
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1- «همچون خاکستری است در برابر تندیاد در یک روز طوفانی ! آنها 
توانایی ندارند کمترین چیزی از انچه را انجام داده اند, به دست اورند و 
این همان گمراهی دور و دراز است » ؛ (ابراهیم/18). 

2- عیبت نعمانی, ص 127, 2 مرحوم کلینی نینر این روایت را نقل کرده 
است که در آن آمده است «مَنْ أَصْیَحَ من هذو الامّه لا |ام لَهْ من الله عَرّ 
و حل طاهر عادل.. مسلماتی که ضیح کنذ و امامی ظاهر وعادل از جانب 
الله بر سر نداشته باشد»؛ (کافی, ج1, ص<375). با توجه به سایر روایات 
روشن می شود مراد از امام ظاهر در اين روایت, امام معلوم و شناخته 
شده است که انسان باید او را بشناسد و پیروی کند تا دچار مرگ کفر و 
جاهلیت نشود. 


سوالات این درس 


1 واژه «معرفت» را مفهوم شناسی کرده و تفاوت آن را با واژه «علم» 
بید. 


2 «معرفت امام» در روایت به چه صورتی بیان شده است؟ 


3 کیفیت استدلال بر حدیث معرفت را برای ضرورت وجود امام معصوم 
در هر زمان شرح دهید. 


4 مراد از معرفت امام چیست؟ 

5 از منظر روایات حدٌ و نصاب معرفت امام چیست؟ 
پژوهش بیشتر 

آ رافت موادت تاعاس کت 
2 قدیت ضعز فت: با چه آباتی اقفر آن ایند هی فیوو؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

حدیث معرفت. عبدالمجید زهادت. 

یی الا مهس یی 

آبهی المراد فی شرح موّتمر علماء بغداد, ابن عطیه- جمیل حمود. 
فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود , شماره8د. 
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درس هفدهم: دلایل نقلی روایی2 (حدیث ثقلین) 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[| بیان حدیث 

[] معنای ثقلین 

[] صحت و تواتر 

[! کیستی اهل بیت 

[] سنتی و عترتی 

[] نکات حدیثت 
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اشاره 


این حدیث مشهور به طرق متعددی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم نقل شده است و از روایات به دست میاید که پیامبر این حدیبت 
شریف را چند بار در مکان ها و زمان های مختلف بیان کردهاند؛ مانند روز 
عرفه در حجهالوداع, روز غدیر خم. در ضمن خطبهای در مسجد النبی... هر 
چند در الفاظ حدیث تفاوت هایی وجود دارد. ولی محور مشترک انها دعوت 
مردم به پیروی از کتاب خدا و اهل بیت است. مفاد حدیث این است: 


ائی تارک فیک الثقلین ما ان تقسّکنم بقما آن تصْلوا تعدی * حَدَهما اعظم 
من الاخرو هو کِتَابٌ الله بل ممدُود من السّماء ای الایض و عترتی آهل 
بیتی آن یفترقا حتّی یُردا عَلَیَ الحوض قانظروا گیفَ تخلْفُونی فی عترتی؛ 
(1) همانا من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که اگر ,: به آن دو چنگ 
بزنید هرگز گمراه نمیشوید؛ یکی از آنها عظیم تر و زک 2 تر از دیگری 
است و آن کتاب خدا را ی ایا و 
عترتم اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا بر من کنار حوض وارد 
شوند. بسن ببینية چگونه. ایند مرا در عترتم (چکوته: به جان.هن.با آنها رفتار 
میکنید) )2(٩‏ 
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ایا هت الیو ار ای و 
صدوق, امالی. ص 5 41, مجلس 64 و کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 
ما ار اس با فا ۵ 
0 
بت ار انیت ی آز کب ات سا تشاور 
فصو ی ساک ج دصر 5 11 جقی هندق: کر العمال: 1 و0 
6, ش870, 871, 872, 873؛ طبرانی: معجم الکبیر, ج3, ص65 و 66 
ش 2678 و 2009 دارمی؛ سنن دارمی؛ 2 ص524 ؛ احمد بن ِِ 
مسند احمد, ج5, ص181 و 189؛ صحیح مسلم, ج4, ص‌1873: بیهقی 

شش البوعی الکره: 2 ص149 این الایو -دری: جایه لاصو فی 
ی 
الزوائد ومنبع الفوائد. ج1. ص413. ابن سعد. طبقات الکعبری. ج2, 


الوا ام 0 237 


در متون حدیثی اهل سنت, حدیت ثقلین با تعابیر هدن آمژه است. که 
برخی از انها اشاره می شود: 
, قامّ ر شولٌّ ال صلی الله علیه و آله و سلم یوما فیتا خطیتا بقاء دی 
بیر ِ والمدیته فحمد ال و ای علیه ووعظ ونرکز ۳ ال ۳۹ بعذ أ 
یهّا الناسنَ ام آتا بسَرٌ یوشک آن يأتی سول ربی قأجیپ وآتا تارک فیکم 
قلي ولا نا له فه دی والئوز وا یکناب ال وانتشمیکو ب 
مُم عَلی کتاپ اللّه وَرَغب فیه تم قال وَأهُلبیتی أدكركم ال فی اهل 
بیتی ادکرکم ال فی آقل بیتی ادکرکم ال فی آفل بتی.(2) 


2 عن جابر بن عبد الله قال ریت رَسُولٌ ال صلی الله علیه و آله و سلم 
فی حَجْته یوم عَرَقة وفو عَلی تاقته القَضَوَاء یط قسَمعَنة بقول «یا آیتّا 
التّاس انّی قَد ترکث فیکم ها ان اَحَدتْم به لن تضلوا کتاب الله وعترتی أهْلَ 


بییی» ۳ 


دقن فیهین. ارقم ها ول الله صلی الله عایه و آله و سلم: ۳ آنن 
تایک فیكم ما ان تَمسَکنمٌ به لن تضلوا بَعٍُی أ* ما أَعطَمْ من الاخر کناب 
الله خل متنود هن السعاء الی. ۱۱ من وعترتی احل سفن وان تفر فا حلی 
ار ن قانظژوا کیف تَحْلْفُونی فیهما».(3) 


فیوسن: ارقم ری اه عش فال: لجا محم ول اللتامن خه 
الوواع ورتزل خصر خم آمر تدوحات فقمن ففال: کاتی قد دعیت فاحیت: ان 
قد ترکت فیکم اللقلین آحدهما آکتر من ااخر کتاب الله تعالی د عفر تن 
فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن یتفرقاً حتی پردا علی الحوض ثم 
قال: ان الا غوه عل مو لا ق انا هولی کل موهرن تم اد 
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لس ما. 


کم 


۶ 


۱ 


1- مسلم نیشابوری. صحیح مسلم, من فضایل علی_ بن ابیطالب. ج, 
۱3 دازجی. نش دافی. کاب فضایل. القران: عم هن 24و 
ش 3316. 

2- ترمذی, سنن , باب مناقب اهل النبی, 55 ص662, ش 3786. 

3- .همان. ص‌663, ش88 37. 


خی رضی الله عته فقال مهن کنت مه لام فمدا نله الم وال سن والاه 
و عاد من عاداه.(1) 


3 زید بن ارقم رضی الله عنه یقول: نزل رسول الله | بین مکه و المدینه 
ی ۱ ای و ی 
سول الما عصیه فصلی تم قام خطیبا فعمد الله و انس له ود کر و 
وعظ فقال ما شاء الله آن یقول ثم قال: یا آیها الناس نی تارک فیکم 
ایتین ای تضاها زن اتسعیوسا مها کنات اللدو اهل‌بیتی عترون کم خال 
۱ 
رسول الله !: من کنت مولاه فعلی مولاه.(2) 


6 عن زید بن آرقم رضی الله عنه قال: قال رسول اللها: انی تارک فیکم 
التقلین کناب الله و احل بشی و انهما لن تفر قا جتی‌ بردا علی الخوض ( 1 


7.یکن أيی هریره فال: قالٍ رشول اه صلب الله,علیه و آله و سلم: 
«ر< بت فیکم سیئّین لنْ تضلوا , بعدَهما کتابت الله 3سنتی وَلن یتفر 
یر5ا علّی الْحَوّضَ »7 


8 . عَن آبی سعید الْخْدری قالّ: ال سول الله6: ای تارک فیکم التقلّین 
احدْهما اکتژ من الاحر: کتاب الله عَرٌ ول حبل مَمَدُودٌ پن السَمَاء ی 
الأْض, وعلزنی أهل تیتی. واتهما آن 1 علّی را عَلی الْعَوّض.(5) 


9 عَن آبی هید الَخْدری عَن الّبی صلی الله علیه و آله و سلم قالَ: ۳1 
تارک فیکم لین ما ان تَمَسْکنم به لن تضلوا کتات الله وعترتی, واَهُمَا 
یفترقا حتّی یرذا عَلی الحوض.(6) 


در مورد حدیث ثقلین به چند مطلب باید توجه کرد : 1. معنای ثقلین؛ 2. 
صحت و تواتر حدیث؛ 3. کیستی اهل بیت ؛ 4. جایگزینی عبارت «سنتی» به 
جای «عترتی»؛ 5. نکات حدیت. 
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1- حاکم نیشابوری, المستدرک علی الصحیحین, ج3. ص‌118, ش 4576. 


2 همان ش 4577. 
3- همان, مناقب اهل رسول الله, ج3, ص160, ش4711. 


4- سنن دارقطنی, ج4, ص 45 2. 
ار 0 


بحجت اول: معنای ثقلین 


کلمه ثقلین معنای لطیفی دارد که در فهم روایت ت بسیار مهم است. در کتب 
لغت آمده است الثقّل: نقیض الخقه و تصریح شده که ثقیل در حدیث ثقلین 
به معنای آن است که گرفتن و عمل , نم آن ده شین آ نیت 


و آتیر هی کوب" «انن ثارک: فیکم التَقَلّین: کتاب اللّه و عترتی» سماهما 
تقلین؛ لأْنْ الأْخذ بهما و العمل بهما تقیل. و یقال لکل خطیر [نفیس ].(1) 


این ستظوز تفیل خر یه شاف علیی: قوا فلا( به جعنای یل 
القدر آورده است(2] و.ذر ذیل حدیث ثقلین میگوید: و اس 
ائه قال فی آخر عمره: نی تارک فیکم التقلین: کتاب الله و عرّتی, 

کتاپ الله عز و جل و عیْرّنه, و قد تقدم ذکر العتّره, و قال ثعلب: 
شتیا تین ان ااخذ بهما تبل و العمل بهما تق, قل و أصل القل آن 
تقدرهسا ه نما تشاعما 2 


ابن حجر هیتمی در بیان ثقلین اورده است: رسول خدا6 قران و عترت را 
ثقلین نامید. «ثقل» به هر چیز نفیسی گفته می شود و کتاب و عترت از 
این قبیل است. زیرا هر کدام از ان دو معدن علوم لذنی و اسرار و حکمت 
های الهی اند. از همین رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به 
بترفی از آن دو تأکید و سفارش نموده است 5(۰) و در جایی دیگر هی گوید: 

سماهما ثقلین اعظاما لقدرهما [؟ یقال لکل خطیر شریف ثقلا آو لأن الْعَمَل 
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1 این انیر. النهانه فی غریب الحدیت, خارض 217. 

ای 

3- قوله عز و جل: تا سَنلْفی علیک ولا تقیلاً؛ یعنی الوحی الذی آنزله الله 
علیه, صلی الله علیه و سلم, جَقله تقیلا من جهه عظم قدره و جلاله حَطّره, 
و آنه لیس بسَفُساف الکلام الذی یِسْتَحَف به, فکل شی ء نفیس و علق 
خطیر فهو تَقل و تقیل و تاقل, و لیس معنی قوله قوّلا تقیل بمعنی التقپل 
الذی یستثقله الناس فیتبرّمون به؛ و جاء فی التفسیر: آنه یل العمل به ان 
الحرام و الحلال و الصلاه و الصیام و جمیع ما آمر الله به آن یِعمل لا یودیه 


- 2 


آحد الا بتکلف یتقل ؛ این سیده: قیل معنی التقیل ما یفترض علیه فیه من 
العمل لأنه تقیل.( لسان العرب, 11 ص 86). 

4- لسان العرب, 11 ص 88. 

5- ابن حجر هیتمی, الصواعق المحرقه, ج2, ص 442. 


حقوقهما تقیل جدا ومثه قَوّله تقالی (([ا سنلقی عَلیک قولا نقیلا))(1) ی له 
وزن وقدر لائَهٌ لا یقدی الا بتکلیف ما یثقل.(2) 


بحث دوم: صحت و تواتر 


در صحت این حدیت جای هیچ شکی نیست, زیرا علاوه بر آنکه در کتب 
معتبر شیعه به شکل وسیعی مطرح شده است. در کتب اصلی و مهم اهل 
سنت نیز مانند صحیح مسلم و سنن ترمذی نقل شده است که ذکر شد. 
مرحوم میر سید حامد حسین به روایان اهل سنت به شکل مبسوطی 
اشاره کرده است که تواتر حدیثت را حتی از طریق اهل سنت نیز ثابت می 
کند.(3) مناسب است به برخی از دانشمندان اهل سنت که به صحت این 
حدیث تصریح کرده اند اشاره کنیم: ابن حجر عسقلانی.(4) ابن حجر هیتمی 
مکی,(5) ابن کثیر,(6) ناصرالدین البانی(7) و... 


بحث سوم: کیستی اهل بیت 


تکق از مناحت مهم انن است که مراد ان عترت. و اهل بت شا مر اسلا کر 
در این .خدیت شر یت وربا در فان و سایر روایات آمده چه کسانی هستند. 
ما برای شترفق ال نت به رواانن اسان من کقیم که کب معیر ال 
سنت مطرح شده است. 


اهل بیت کسانی اند که آبه تطهیر برای آنان نازل شد: «نْمَا رید 3 اللَه 
یاهب عنکم ارس أل الّبت و هکم تطهیر(8) 


پیرامون زنان 
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1- مزمل/2. 

2- آبن حجر هیتمی, الصواعق المحرقه, ج2, ص‌053. 

3- میر سید حامد حسین؛ , عبقات الانوار فی اثبات (مامه الا مه الأطهار, ج ۳ 
18و19 

ار خی ی ای ار ۵ رن 
ص‌653. 


6- ابن کثیر. تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر), ج 7, ص185 البدایه و 
النهایه, ج5, ص‌228. 

7- ترمذی. سنن ترمذی, باب مناقب اهل النبی, ج5, ص662, ش3786 با 
تذییل البانی. ۱ 

8- «خداوند میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما 
را پاک سازد»؛ (احزاب/33). 


پیامبر است همه با ضمير «کن» است و لحن آیه در این قسمت «کم» 
است ؛ و ثانیا, تاریخ شهادت میدهد که پیامبر تا مدتها وقتی به خانه حضرت 
علی و فاطمه علیهما السلام میرسید این آیه را تلاوت میکرد. در خبر آمده 


است: 


ان رسول الله کان مر بباب فاطمه سته اشهر اذا خَرَخ الی صلاه الفجر 
یقول: الصلاه يا اهل البیت, «انما رید الله...»؛ همانا پیامبر شش ماه 
هنگامی که برای نماز صبح خارج میشد به در خانه فاطمه عبور میکرد و 
شت یاه تست سای ام 0 


تالتاه بر از بر بان افل.ستت تخر دا ند کم مراواز غفرت ۵ احل. 
بیت, زنان پیامبر نیست.(2) 


اهل بیت کسانی هستند که در مباهله حضور داشتند: عن سعد بن وقاصر 
قال: لما نزلت هذه الایه ((ندع ابناءنا و ابناءکم...))(3) دعا رسول الله علیا 
و فاطمه و حسنا و حسینا فقال: اللهم هولاء اهلی.(4) سعد بن وقاص نقل 
می کند وقتی آیه «ندع ابناءنا...» نازل شد پیامبر علی و 
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285 سس ابن اثیر جزری؛ جامع الاصول, 9. ص156 ش4704 
البیان ۳1 تفسیر القرآن, ج22, ص 6 ۹ الدر و ۷ تفسیر 
المأئور. ج5, ص199؛ حسکانی, شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, ج 2, 
9 
2- فقال له (زید بن ارقم) حصین : ون هل بیته یا زید ؟ آلیس نساوّه من 
آهل بیته ؟ قال : نساوه من هل بیته, ولکن ال بیته من حُرِمّ الصدقة بعده 
, قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علی , وآل عقیل , وال جعفر , وال عباس؛ 
و در روایت دیگر آمده فقلنا : من آهل بیته ؟ نساوه ؟ قال : لا , وايمْ الله , 
1 المراة تکون مع الرجل ایا 
ققعها ‏ افل سم ۶ اصله. وعصه آلنین خشموا الصوقة وه مسلم 
اب صحیح , ج4, ص1873, ش2408؛ آحمد بن حنبل. مسند , ج4, 


2 ص‌148, ش2679 آبن اثیر جزری, جامع الاصول. ج9, ص‌1<8, 
ش 708 6). 

3- آل عمران/0۵1. 

4 ترمذی» سنن , جظ, ص 225, ش 2999و ص 0۵38, ش3724 : ؛ ابن حجر 
هی الصواعن یره 2ص دود اد کین تقشیو القران ۳ 
زا رزخ و رح اه نییان نی مقر الفران ‏ 3 
ص 3 21؛ سیوطی, الدر المنثور فی تفسیر المأثور, 2 ص 39 ؛ نی 
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, ج 2, ص181؛ حسکانی. شواهد 
ال بل لخما که تخل ص16 7 محر یر الختای عن ها 
عوایات اس لسن 1 بهلیی هار عب‌الکسی و المان دعر سر 
القران ‏ و 


فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و فرمود: خدایا اینها اهل من هستند. 


اهل بیت کسانی هستند که حدیث کساء برای آنها بیان شده است. «عن آم 
ِ قالت: کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم عندی, و علی و 

و الحسن و الحسین, فجعلت لهم خزیره. فأکلوا و نامواء ۳9 
ِ ۳ آو فظیفف تم فال۶ اللمم :هو لاع اه بتی« آذهفب عنم آلرجن 
و طهرهم تطهیرا"».(1) 


ابن حجر هیتمی مکی از علمای اهل سنت با اشاره به حدیث ثقلین می 
گوید: 


ای ار ای سا رایس ام ام ای 
سای ات هم راو اف تا ها ار اوه 
همین خاطر, ابوبکر گفته است: «علی عترت رسول خداست» یعنی از 
اش مامتا راهان سس سس ۳ 


مناسب است اهل سنت جواب دهند چرا به این حدبت توجه نکرده و به 
جای آنکه در کنار ثقل اکبر (قرآن) به ثقل اصفر (اهل بیت) مراجعه کند. 
سراغ دیگران رفتند؟ و چگونه است کلمات امام علی علیه السلام که 
نزدیک ترین فرد به پیامبر بوده و از همه بیشتر در خدمت ایشان حضور 
داشته, در منابع روایی اهل سنت چندان وجود ندارد. بلکه برخی دیگر 


ص: 209 


1- مسلم نیشابوری. صحیح , ج4, ص‌1883, ش2424؛ ترمذی» سنن , جظ, 
ص 3<1, ش 3205و ص063 ش 3787 ؛ بیهقی, سنن البیهقی الکبری: ج 2 
2660۵9 آین ابر چرری سای الصول.فی احادرت لردول: 
ج9, ص156, ش6705؛ ابن کثیر, تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر), ج6, 
9 ؛ طبری, جامع البیان فی تفسیر القرآن, م2 ص 6؛ سیوطی, الدر 
ان الم ۱ ص19 تسس یباهو ات بل آفوا و تخل 
۳ 2 ِِ تعلبی نیشابوری؛ الکشف و البیان ِِ تفسیر القران؛ ج8, 
ام تقسیرر العران الفظیم این ای انم 33119 مییدو 
رشیدالدین, کشف الاسرار وعده الابرار ج 8 ص46 


2 «و فی آحادیث الحث علی التمسک باأهل البیت اشارژ الی عدم انقطاع 
فتاه منم تشک ره الی وم القاه کها آن الاب رین ویو 
لها انوا آهانا لاقل الرهر کم بای فنهه لدلی الکنر السایی ف 
کل خلفٍ من امّتی غدول من اهل بیتی). .ثم احقْ من یتمسک به منهم 
امامهم و عالمهم له بن ابی طالب (کرم الله وجه), لما قدمنا من مزید 
عفانم مسنطانه وهنع فال اک عله عرء سول ال اج 
الکین چت له امس وی س ما فلا وا الم که خر 
ص 442). 


صحابه, بزرگ ترین راویان احادیث پیامبر می شوند؟ و به چه عنوان در 
برابر مکتب اهل بپت (ثقل اصغر). چهار مکتب فقهی (حنفی. شافعی, 
حنبلی و مالکی) تاسیس شد و چرا این چهار نفر خاص (ابوحنیفه, ابن 
ادریس شافعی, احمد بن حنبل, مالک بن انس)؟ 


بحث چهارم: سنتی و عترتی 


در معدودی از روایات اهل سنت به جای لفظ «عترتی», لفظ «سنتی» 


امده است. 


وم این هیر مرک اه تفه فال حفال رز صول انله ای الم :شاه و الم ۵ 
سلم: انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما: کتاب الله و سنتی و لن 
یتفرقا حتی یردا علی الحوض(1) 


مالک بن آنس رحمه الله: بلق , سول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
قال : «ترکث فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکت بهما: ۱ 
رسوله».(2) 


شاید چنین گمان شود بین احادیثی که در باب «ثقلین» وارد شده است 
تعارض وجود دارد و با توجه به این که بخاری نیز در صحیح خود بدون ذکر 
ای را و اما ای ی ی اس 1 
روایاتی که «سنتی» را نقل کرده است مقدم است. 


داشته باشد, ولی انچه در حدیت ثقلین قابل پذیرش است واژه «عترتی» 
است؛ به چند دلیل: 


1 سند احادیثی که لفظ «سنتی» ذکر شده با توجه به وجود افرادی مانند 
اسماعیل بن ابی اویس, صالح بن موسی طلحی کوفی, کثیر بن عبدالله, 
شعیب بن ابراهیم و سیف بن عمر که مورد تضعیف واقع شده آند, 
مخدوش است. 


2 با توجه به تواتر و صحت سند روایاتی که واژه «عترتی» را آورده است؛ 


این روایات قابل تعارض با روایاتی که لفظ «سنتی» را اورده نبوده و مقدم 


شرا است. 


نکته لطیف اینکه حتی در کتب لفت عرب که عموماً از اهل سنت است, 
روایت نقلین با لفظ «عترتی» امده است که قبلا اشاره شد. 


ص: 20۳9 


ای رای ای 2 


ها سا سس ور ای ی 
باید به سه امر تمسک کرد. کتاب خدا, سنت پیامبر و عالمان اهل بیت.(1) 


4 مساوي قرآن قرار دادن سنتی که مکتوب نشده و در عرض مدت 
کوتاهی اختلاف در ان به وجود امده است. محل تامل است. 


بحث پنجم: نکات حدیث 
الف) بقای قرآن و عترت 


همان گونه که کتاب خدا تا پایان دنیا وجود دارد. یک نفر از اهل بیت نیز 


هميشه در کنار قرآن تا پایان عمر دنیا وجود دارد؛ «لن یفترقا». آبن حجر از 
علمای اهل سنت میگوید: 


در احادیث اصرار بر تمسک به اهل نیت ؛ اشاره است به وجود پیو سته 
کسی از بان که رای مش افات دارد تا فافته هماتظور که فران 
چنین است. و از این ی که آنان سب ایمنی برای ساکنان و اهل 


زمیناند. و حدیثی که میگوید: «در هر نسلی از امتم عدالت گستری از اهل 
بیتم وجود دارد» شاهد این مطلب است.(2) 


ب) جامعیت در علم و معرفت 


قران دریای بیکران و عمیق معرفت است. اتصال اهل بیت به قران 
وسعت: لو و مرت ال سرا بان که تس ی اسان بان ۲ 
اخر عمر دنیا از اهل بیت امام معصومی در کنار قران وجود داشته باشد تا 


قرار داده و از 
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1- .«آن الحت وقع علی امک بالکتاب وبالسنه وبالعلماء بهما من آهل 
التیت ویشتقاد من مَجْمُوع دَلک بقاء الأْمُور اللَاتّه [لی قیام السَاعّه»؛ (ابن 


خر نیقی اس قرو 1237 
3 وف آحادیت الخت غلی المسک تاه الیفت اشاره ال غقم افقطاع 
ال منیم لاسکی یه انیم القباست با ان انکان العتیر کدی و 
دا ان ایا سل ار ماع یه دای الم الما ای 
کل خلفِ من امقتی عدول من اهل بیتی). .ثم احق من یتمسک به منهم 
امامهم و عالمهم علیّ بن ابی طالب (کرم الله وجه), لما قذمنا من مزید 
علمه و دقائق مستنبطاته و من ثم قال ابوبکر: علیْ عترةٌ رسول الله ای 
ص 442). 


مردم خواسته به هر دو تمسک کنند «ان تمسکتم بهما لن تضلوا» هیچ گاه 
به ضلالت و گمراهی نميافتید. لازمه این سخن معصوم بودن اهل بیت 
اس ات تا یا ا ها 


خطا کردن از قرآن جدا میشوند. 
د( هدایت مطلق در کتاب و عترت 


در روایت تعبیر «لن تضا| آبذا» آمنده: است. غبارت. «لن تضلوا 4 هم آه: با 
تأکید آن با «ابدا» دلالت بر نفی ضلالت به طور مطلق دارد؛ یعنی دچار هیچ 
نوع ضلالتی نخواهید شد. ضلالت, نقطه مقایل هدایت است. نتیجه فرمایش 
پیامبر این است که با اقتدا به قرآن و عترت شما در هدایت کامل و تمام 


ه) لزوم تمسک به قرآن و عترت 


همچنانکه قرآن حجت است و بر مردم واجب است از آن پیروی کنند, 
همچنین باید از اهل بیت پیروی کنند. پس اهل بیت تنها کسانی هستند که 
شایستگی رهبری و امامت و سرپرستی مردم را دارند. 


علامه مناوی از علمای اهل سنت می گوید: 


در این حدیث(ثقلین) اشاره, بلکه تصریح به این است که کتاب خدا| و عترت 
همانند دوقلویی اند که رسول خدا6 به عنوان بعد از خود معرفی کرده 
است و امّت خود را وصیت نموده که با آن دو به خوبی معاشرت کنند, آنان 
را بر خود مقدم بدارند و در دین به ان دو تمسک کنند.(1) 


تفتازانی از متکلمان برجسته اهل سنت بعد از نقل حدیث می گوید: 


آیا نمی بینی که چگونه پیامبز صلی الله علیه و آله اهل پیت خود را به کتاب 
خود مقرون ساخته است؟ این نیست مگر به جهت تمسک به کناب و فترت 
ا ایا ات ی رای هواس اک ند اسان 
ندارد مکر اخذ به آنخه در آن اشتت: از علم و هدایت: .و همچتین است. در 
عترت.(2) 


211.2 


- مناوی, فیض القدیر, ج2, ص174و ج3. ص14. 

.«آلایری آنه صلی اللّه علیه و سلم قرنهم بکتاب اللّه فی کون التمسک 
را و هت پا 
العلم و الهدایه فکذا فی العتره»؛ (تفتازانی. سعد الدین. شرح المقاصد, ج 
5 ص‌303). 


سوالات این درس 
1 مفهوم واژه «نقلین» را بیان کنید. 


2 کیفیت استدلال به حدیت تقلین بر ضرورت وجود امام معصوم را بیان 


3. مراد از اهل بیت در حدیث ثقلین چه افرادی هستند؟ توضیح دهید. 


4 حدیثی که ثقل اصفر را «سنتی» به جای «عترتی» معرفی کرده است.؛ 
بررسی کنید. 


5 از حدیث ثقلین چه نکاتی قابل برداشت است؟ شرح دهید. 
1 حدیت ثقلین با چه کیفیت و در چه مورد يا مواردی صادر شده است؟ 


2 آا از حدیت ثقلین فقط توجه به اهل بیت استفاده می شود و یا 
همراهی و پیروی از انها؟ 


منابع بیشتر مطالعاتی 

آیات ولایت. ناصر مکارم شیرازی. 

امام شناسی, سید محمد حسین حسینی تهرانی. 
پاسخ های ما, علی عطایی. 

ص: 212 


درس هیجدهم: دلایل نقلی روایی3 (سایر روایات) 
اشاره 


فر اش سنا اتکی تا هی نی 
[۱ حدیث امان 

[! حدیث سفینه 

۲ آحادیت اضطر ار به. حعرت 

ص: 213 


3. حدیث امان 


در مجموعه روایی, احادیثی با محوریت امان بودن اهل بیت مطرح شده 
است. مرحوم مجلسی علاوه بر روایاتی که در مباحث مختلف بحارالانوار 

بیان کرده است, پابی را به صورت مستقل به نام «ابَهُم مان لأهل الأآرض 
من العذاب»(1) گشوده است و روایات متعددی را از تفسیر علی بن 
اپراشض لت طحست: ین اعبار الزضا هو کفال آلدینو ام ان رت 
صدوق نقل میکند. 


تفر زواتی از نامر کرام اسلام خی الاه علیه. ی له و منم نحل شده 
است: «جقل الله جوم آماناً هل السماء و جَعَلّ آهل بیتی آماناً له 
اا ی رو اش پواس ان علمی للم امان سای مه مرجم ترا 
داده شدهاند. 


در روایت دیگر, عبارت فرق دارد. مرحوم مجلسی از کتاب امالی طوسی 
و کمال الدین و تمام النعمه صدوق چنین نقل میکند: «قال رسول الله9: 
جوم آمان لاه السّماء و آهل بیتی مان لأْقّتی».(3) 


در روایتی دیگر مرحوم مجلسی از امالی طوسی روایتی پیرامون این 
موضوع پیان کرده که معنای امان بودن تبیین شده است: «قال رسول 
الله۵: الوم مار" لاهل السماء و 


ص: 214 


ماس ار دای 2ص اد ۱ 

2- 9 رد خداوند ستارگان ر امان برای اهل اسمان و داد اهل 
کی ۱ ای را اس 2 ص 308). 

3- .«ستارگان امان برای اهل آسمان هستند و اهل بیتم امان برای امتم»؛ 
(شفخ ضووق. کمال اوه هام اند 1 5و2 سم طوسی: امالن 
فوض ( 2 محص تکار الوا ره 1 


امان بودن اهل بیت در کتب اهل سنت نیز مطرح شده است.(2) 


در این روایت. اهل بیت هر چند امان امت پیامبر شمرده شده آند, ولی در 
ادامة روایت آمده که با رفتن اهل بت نه. فقط ات اسلام ناکه آهل رمین 
ناهد موی آکنون جاع این تال انست. که آنا این بدانات ده 
مفهومی را میخواهند بیان_ کنند؟ آپا مراد این است که اهل بیت واسطه 
فیض هستند که با رفتن آنان؛ نظام زندگی در هم پیچیده میشود؟ و يا 
معنای دیگر مراد است؟ به نظر میاأید که معنایی دیگری نیز مورد نظر 
پیامبر بوده است. شاهد این مطلب روایت دیگری است که مرحوم 
مجلسی نقل کرده است که محمد بن اپراهیم به امام صادق علیه السلام 
نامهای نوشت و گفت: «آخبرنا ما فلکم هل البّیت؛ از فضل شما اهل 
بیت به ما چیزی خبر دهید». امام صادق علیه السلام در جواب نوشت: «أنّ 
الکواکت جُیلت فی السّماء آماناً لاه السَّماء قاذا ذقبت جُومْ السَماء جاء 
آهل السماء ما کائوا یوعدُون و قال رسول الله: حعل آهل بیتی آماناً لاتّتی 
قاذا <َهت اهل یتی جاء أَقّتی ما کانوا بُوعدون».(3) 


در این روایت سخن از وعده (وعید) الهی است که اهل بیت مانع از تحقق 
آن هستند و به عبارت دیگر اگر اهل بیت نباشند آن وعده محقق میشود و 
امت را گرفتار میکند. اين وعده چیست؟ روشن است مراد از وعده, 
کاست ترس ام زوا ت لفط انت‌را ره 
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اش سار کان اعان برا اه اسمانند هر اهل, سم امان برای انم بسن 
هنحاضی که ستارگان بروند» اهل آسمان میروند و هلصاف اهل بیت من 
بروند اهل زمین میروند»؛ (شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 
ص 309). 

2و ص 1 آنن. جر یی الصواتن. المهر ق ور ض 4215و 
ص 546و 675. 


3 ۰«به درستی که ستارگان قرار داده شده اند در آاستان امان برای اهل 
اسفارن سس اف کف شار بان اشفان رود ضا ید هل استمانر | انحه 
وعده داده شدهاند و نیز فرمود پیامبر قرار داده شده اند اهل بیتم امان 
براق امتم: بشن ضحامی. که اهل بتم برونن هیاید. اهتم را انجه. فعنده .دادم 
شده اند»؛ (شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 205؛ مجلسی, 
بحار الانوار. ج 27, ص 309). 


در حالی که قیامت برای همه مردم است و انیاً؛ بین اهل آسمان و زمین 
تفاوت قرار داده شده در حالی که طبق دیدگاه شیعه وجود اهل بیت باعث 
دوام هستی است و با از دنیا رفتن آن ها, دنیا دگرگون میشود, و آثار و 
عایم قیامت طبق ایات عرآن-هم. اسمانی, است هم رمتی: بنابرانج باید 
پاسخ دیگری برای سوال پیدا کرد. 


خداوند می فرماید: «و ما کان اللة لْعََْهُم و آنت فیهم».(1) از اين آیه 
استفاده میشود که وجود مقدس پیامبر باعث رحمت بوده و خداوند به 
خاطر ایشان مردم را به خاطر کردار ناپسندشان در دنیا عذاب نمیکند, 
چنانچه خواهد آمد. آیه هر چند بنابر ظاهر فقط پیامبر را شامل ميشود, اما 
با توجه به روایات دیگر امامان را بیز در زمان خودشان در تز ام وگ 
مرحوم صدوق در کتاب خویش باب مربوط به توقیعات حضرت ولی "1 
در توقیع چهارم از امام زمان چنین نقل میکند: «و انی لامان لأهل الارض 
کما ان التْجَوم مان لاهل السماء».(2) 


از امام باقر علیه السلام پرسیدم: برای چه چیزی احتیاج به پیامبر و امام 
است؟ فرمود: برای آنکه عالم بر صلاح خود باقی بماند, زیرا خداوند دفع 
میکند عذاب را ا او ان ای اس از باشد. خدا 
میفرماید: «خدا ایشان را عذاب نمیکند و حال آنکه تو در میان آنان 
هستی» و پیامبر فرمود:«ستارهها امان اهل آسمانند و اهل بیتم امان برای 
اهل زمین» پس زمانی که ستار گان بروند فبایة اهل زمین را از آنچه 
کراهت داشتند. ۵ تمانی که اهل. بت هن بووتد صیایه اهل نمی را از ازسه 
کراهت دارد». اراده کرده به اهل بینش همان ائمهای که قرین کرده خدا 
اطاعت آنها را به اطاعت خود؛ پس فرمود:«ای کسانی که ایمان آورده ِ 
اظاعت کنیدحدا راو اطاعت کند رسول وضاعیان امن از خودتان را.. 
ار 
نمیدهد... .(3) 
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1 .نو خداوند انها را غذاب تمیکند در حالی که تو در میان انها هستی»؛ 
(انفال/33). 


2- .«و به درستی که من امان برای اهل زمین هستم همانطور که نجوم 
نان برای اهل آسمان هستند»؛ (کمال الدین و تمام النعمه, ج2, باب45). 
3- «لایْ شیء یحتاخ الی الّبی و الامام؟ فقال: لبقاء العالم لی صلاجه و 
ذلک آنّ الله عژوجل یَرقَعْ العذابِ عغن آهل الارض ]ذا کان فیها نب آو اما 
قال اللة عرٌ و جل «و ما کان اللة لبْعذبهُم و انت فیهم» و قال انب 
«الجُْومْ آمانْ لأهلِ السّماء و آهل بیتی آمانْ لاهل الأرض قاذا دهَبَتِ التجومٌ 
آتی آهلّ السّماء ما یکهون و اذا هب اهل بینی اتی آهل الارض ما 
یکزهون < یعنی باهل بیته الائقّه الذین رن اللهةٌ عزوجّل و بطاعته 
فقال: «یا آیُها الذين آمئوا آطیعّوا اللة و آطیعُوا الرْسول و اولی الامر 
منکم»... بهم بل هل المعاصی و لا هر علیهم بالعقوبه و العذاب»؛ 
و 23 ص19, ح14). 


آنچه. فایل. کامل: انبفت. ابر که مرخوم. ضدوی در خنین. کاب در باس که 

مربوط به افرادی است که حضرت را دیدهاند. روایتی لطیف نقل میکند که 

این بحث را به صورت کامل روشن مینماید: «آبو نصر طریف میگوید: بر 

صاحب الزمان داخل شدم. پس حضرت فر مود: آپا مرا میشناسی؟ عرض 

کردم: آری ! : پس فر مود: من کیستم؟ عرض کردم: شما سید و آقای منن»؛ 
سید و آقای من هستید. پس فرمود: «آنا خاتمْ الأوصیاء و بی یدق ال 
عَرّ و چل البلاء عن آهلی و شیعتی».(1) 


با توجه به مطالب فوق میتوان چنین برداشت کرد که یکی از دلایل 
ضرورت وجود حجت خدا این است که خداوند متعال به خاطر ان وجود 
مقدس بلا و عذاب را برمیدارد و مردم را به خاطر اعمال بدشان, عذاب 
دنیوی نمیکند. به علاوه از مجموع روایات تقوم میشود که دفع بلا از 
مردم و امان بودن اهل بیت سه مرحله دارد: 

الف) امان برای همه مردم زمین, ایشان امان برای همه هستند و خداوند 
عذانو نمیفرستد که ان ها را به صورت کامل نابود کند, همانند عذاب قوم 
نوح و ساير اقوام. 

۳9 امان برای امت پیامبر, این امان مرحله دوم است که خداوند به برکت 


این ذوات مقدسه بر امت اسلام نظر ویژه ای دارد و امان بودن اهل یت 
برای آنان آثار بیشتری دارد و عذاب بیشتری را از آنان برمیدارد. 


ج‌( امان برای نزدیکان و شیعیان, که وجود مقدس امام برای پیروانش آناز 
فراوانی دارد از جمله بلا و گرفتاری را به صورت خاص ازانان رید ار 
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1- «من آخرین اوصیاء هستم به واسطه من خدا دفع بلا میکند را از خاندان 


ممکن است گفته شود حدیت امان بودن اهل بت با روایت ده امان بودن 
صحابه تعارض دارد. پیامبر فرمود: «النجوم آمنه للسماء فاذا ذهبن النجوم 
آتی السماء ما توعد وآنا آمنه لأصحابی فاذا ذهبت آتی أصحابی ما یوعدون 
و اضحایی: ۳ ۳ فاذا ذهب ایشا رف آتی آمتی ما یوعدون» ۳1 


پاسخ؛ با دقت به این حدیث و محتوای آن. روشن می شود که روایت محل 
تأمل است. مراد از اين که اصحاب امان امت باشند. چیست؟ آیا مراد اين 
است که با وجود آن اختلافی در امت به وجود نمی آید و یا ظلم و ستمی 
رح نمی دهد چنانچه برخی از اندیشمندان اهل سنت کفته اند؟(2) دز این 
صورت؛ خلاف 1 اتفاق افتاده است ؛ جریان کشته شدن عثمان, جنگ های 
تحمیلی جمل, ,. صفین و نهروان بر امام علی علیه السلام, واقعه جانگداز 
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اه فسام یا توریر همم عرص 1961 نش 31 ۱2 این ختر فتتمی: 
التواعش. الم فص و 1 این اند سرت حاهه الاضولن: جت 
ص‌555, ص 6367 ابن حبان,. صحیح , ج16, ص234, ش7249 احمد بن 
حنبل, مسند , ج4, ص‌398, ش‌19795. 
2 (أمته للشماء) قال العلماء الامتة والامن والامان تععتی: ومخی الجدیت 
آن النجوم ما دامت باقیه فالسماء باقیه فذا انکدرت النجوم وتناثرت فی 
القیامه وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت ( وآنا آمنه لأصحابی ) آی 
من الفتن, والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو 
ذلک مما اند رب صرنحا وقدوفع کل دلک ( قازا ذفت. اضحابی. اتی: استف. ۱2 
دون )ام مر مور النع ها لحوادت کی الزین والتم دنه واه ع 
قرن الشیطان وظهور الروم وغیرهم علیهم وانتهاک المدینه ومکه وغیر ذلک 
وهذه کلها من معجزاته صلی الله علیه و سلم ]؛ (مسلم نیشابوری» صحیح , 
ج4, ص 1961, ش 31 25). قال ان حاتم رضی الله عنه ۰ پشبه آن یکون 
معنی هذا الخبر آن الله جل وعلا جعل النجوم علامه لبقاء السماء وآمنه لها 
عن الفناء فلذا غارت واضمحلت آتی السماء الفناء الذی کتب علیها وجعل 
الله جل وعلا المصطفی آمنه آصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله جل 
وعلا ٍلی جنته آتی آصحابه الفتن التی آوعدوا وجعل الله صحابه آمنه آمته 
من ظهور الجور فیها فاذا مضی آصحابه آتاهم ما یوعدون من ظهور غیر 
الخق هن حور وااظی رز ان انم و 2 7219 


آتی آصحابی ما یوعدون : : اشاره الی وقوع الفتن؛ , ومجی ۶ الشر عند ذهاب 
اهل الخیر, فاٍنه لما کان -صلی الله علیه وسلم- بین آظهرهم کان یبین لهم 
ما یختلقون فیه, فلما فُقّد جالت الأراء واختلفت, فکان الصحایه یسندون 
الأْمر الی رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فی قول آو فعل آو دلاله حال, 
ما خقدالص اقا ار وهی امه رایس اسر حاسم افو[ 
ج8, ص 555 ص 6367). 


کربلا و عاشورا و پیدایش فرقه هایی چون خوارج را چگونه می توان توجیه 


کرد؟ 


همچنین آیا می توان گفت خداوند مردم را پس از صحابه به حال خود رها 
تم بای آنانافاتیت قرار نداده است؟ و چرا؟ 


از جمله احادیثی که در زمینه وجود دائمی امام و حجت خدا با نگاه شیعه 
علیه وله و سلم فرمود: «قل آهل تنی فیگم کَفبته و من رکتها تجا و 
من تخلف عنها غرق».(1) 


در جریان طوفان نوح که آب از آسمان می بارید و از زمین می جوشید, 
تنها محل نجات, کشتی حضرت نوح علیه السلام بود. خداوند چنین می 
فرماید: 


کی اان. دا صان مدای عون وم میسن نع توش را کنر 
گوشه ای ایستاده بود ندا داد: ای پسر ! با ما سوار شو و با کافران مباش. 
* (پسر) گفت: من بر سر کوهی که مرا از آب نگه دارد, جا خواهم گرفت. 
(نوح) گفت: امروز هیچ نگهدارنده ای از فرمان خدا نیست مگر کسی را 
که بر او رحم آورد. ناگهان موج میان آن دو حایل گشت و او از غرق 
دا * و گفته شد؛: و ۱ 0 ۳ 9 
ایست.(2) 


تتامبز کرام اشلام صلی الم علیو له و شلم با تشبیه اهل نیت خویش 
به کشتی نوح, عترت خود را تنها محل نجات از مهالک و انحرافات دنیایی 
در سایه حرکت در مسیر دین معرفی کرده است. بنابر اين, تا دنیا و 
خطرات ان هست نیاز به کشتی نجات اهل بیت هست و باید این مامن 
تجات فر اخقان مردم ایو تا با تمس به ان سوا تن از تاه ها وش کلات 
عبور کنند. و روشن ات که کتتی ید دون ناخدا 0۳ 7 
سلامت به ساحل نجات و ارامش نمی رساند. 
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1- بعضی از منابع روایی حدیث سفینه از کتب اهل سنت: مستدرک حاکم, 
3 ص163 مجمع الزواید, 9 ص 265 معجم الصغیر, 1 ص240 و 
2 ص84؛ کنز العمال, ج12. ص178, ش 34151؛ النهایه فی غریب 
الحدیث, ج2, ص 298. 

2- هود/ 44-42. 


نگاهی به وضعیت جهان و هد از صدر اسلام ۳ کنون؛ چه در جوامع 
اساافی وه غیر اتسلاعی: تمابانکز این تفت است که مردم,ججار انوا 
مشکلات و آسیب ها بوده و هستند؛ ؛ آسیب_هایی که از درون فضای دینی و 
متا دن دارانق. (حاهل با -عالهن شتا جا کمداا ت ی دهند. و 
انجرافاتی که توسط مخالقان دین ایجاد:می«شود, و باعت ایجاد انواغ دین 
ها و مکاتب ساخته بشری, بدعت ها, خرافات. تحریف در اموزه های ِ 
سست شدن مردم در عرصه اعتقادات و رفتارهای دینی و.... می شود. 
در این فضای تاریک و غبا ر آلود, که طوفان حوادث سهمگین تباهی مردم 1 
احاطه کرده, آپا ی نجات نیست. 


و این نیاز, با وجود شیطان به عنوان دشمن قسم خورده انسان(1) از یک 
سو, و نیز وجود نفس اماره(2) و تمایل انسان به داشتن ازادی بی حد و 
مرز(3) از سوی دیگر, دائمی است. 


5 صافنت اتظرار یه صستت 


در مجامع روایی شیعه, مجموعه روایاتی وجود دارد که بیانگر ضرورت 
وجود امام و حجت خدا در هر زمان است. مرحوم شیخ صدوق تحت عنوان 
ات اعله التی من آحیا ز لها ار ع حچه الله.ر سل نان 
خلقه»(4) به روایات صر ور وجود حجت پرداخته, و مرجوم کلینی در ذیل 
کتاب الحجه, بابی را گشوده است تحت عنوان «بابٌ ان الا و ض لا تلو من 
خُجّه»,(5) و مرحوم مجلسی اولین باب از ابواب امامت را «الاضطرار الی 
الحتةه ان الا رخ لا خحاه | من حته» فرار دادم استر ۱ 
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1- «قال قبرْتک وم أَجمَعین ِ / عبادک منمّهُ مهم المْخْلَصین ؛ گفت: به 
و ها 
ِ ؛ (ص/582 و 93). 

«اِنَ اللْفُسَ لاماره او نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر می 
1 ؛ (یوسف/53). ۳ 

3- «بل رید الانسَانْ یج آَماقه؛ بلکه او می خواهد (آزاد باشد و بدون 
ترس از دآدگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند »؛ (قیامت/5ظ). 
وی انا اس 19 
5 ای کانی‌به ی 1 


6- مجلسی, بحار آلاتوار: 0 23, ص 1. 


نگاه کلی و محتوایی این روایات آن است که وجود امام برای حفظ و بقای 
دین لازم است., و با وجود دین حق, وجود انسان ها مفهوم پیدا می کند؛ 
زیرا با نابودی دین حق و براهین الهی, جایی برای عبودیت و بندگی و 
حرکت در مسیر تعالی و نیل به مقام قرب الهی در بستر دین را 
نخواهد داشت., و در نتیجه نابودی اهل زمین و پایان عمر دنیا رقم خواهد 
خورد. علاوه اين که افعال ناپسند انسان ها, آنها را مستحق عقاب الهی 
خواهد کرد. 


ون اظایقه وبگری. از ووابات تیم افامان اهل بیت علییم السلام: واسظه 
فیض معرفی شده اند که با نبود انها فیض آلهی قطع شده و زمین و زمان 
تا ی ی او ی سا اس فا ی و ی ال 
جمع است؛ زیرا جریان فیض نیز تا زمانی معنا دارد که امکان بقای انسان 
و حرکت او در بستر دین و شریعت وجود داشته باشد. 


1 عَن آبی له علیه السلام قال: ان الأرضَ لا 
ان تا المین شتا رهم و( توا یا اه 1 


2 عن آبی عد اللّه علیه السلام قال: ما رات الأرْض الا و له فیها ال 
بعرّف الْحلال و مر و یدْعُو الّاسَ ای سبیل اللْه.(2)" 
3. عم بققوت الشّاج قال: فلت لأیی قن له علیهالسلام :تتقی ار 


یلا قالم عی ظاهر یرم الیه الّاسمْ فی حلالهم و حرامهم؟ ققال لی: اذا لا 
ها ی 


تخلوا الا فیها امَامٌ کیما 
لهّم.( 


رت 1 2 


1- «همانا زمین در هیچ حالی از امام خالی نگرددر بزاق آنکه. ا کر عوستین 
چیزی (در اصول یا فروع دین) افزودند آنها را برگرداند و اگر چیزی کم 
کردند برای آنها تکمیل کند»؛ (شیخ صدوق, علل الشریع. ج1, ص 195, ح4؛ 
کلینی, کافی, ج 1 ص178 2 : مجلسی, بحارالانوار, ج23, ص21, ح19). 
2- «زمین از حالی به حالی نگردد جز آنکه برای خدا در آن حجتی باشد که 
حلال #۳ را به مردم بفهماند و ایشان را به راه خدا| خواند» کته 
کافی, ج 1, ص178, ح3). 


3- «یعقوب سراح نقل کرده: محضر امام صادق علیه السْلام عرض کردم: 
یا زمين باقی می ماند بدون عالم زنده ظاهری که مردم در حلال و 
عالمی روی زمین نباشد خدا عبادت نخواهد شد»: (شیخ صدوق, علل 
الشرایع, ح1, ص<195, ح3؛ مجلسی, بحارالانوار, 23, ص 21, ح18). 


ی تصین و آخدهها علهسا ااسلات فا 
و 5 الک لَمّ یعرف الق ین التاطل ۷0 


7 یی ِ فلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : آ تبقی الا بقیر 
1 ۰ 
م‌ 


|مام؟ قال: لو بَقیتِ الأرَضْ بقیر ٍمام لسَاخت.(2) 

ت فعگد ي الفضیل عن آیی اکن الرضَ علیه السلام قال: لب له: ] 
یی رز یر نام؟ قال: ۱ فلتْ: قانا بروّی عَنْ ابی ند اه علیه 
السلام انا لا تقی بقیر |قام الا آن # 1 له تعالی عَلّی هل الأرَض َو 
ی العباد؟ ققال: لا؛ لَقَی آذا لساخت.(5) 

9. قال بو عَبّد اللْهعلیه السلام : ار الْحْجَة لا تقوم لِلّه عَلی حَلَفَهٍ الا باقام 


0. من آبی عَبّد ال علیه السلام خترنیل, ترل علی مُحقد6 یکیژ عَن 
ره عَرٌ و جلٌ ققال لة: یا مُحمَذ! لَم رک الا رض الا و فیقا عَلِمْ یقرف 
طاعتی و هدای و یکون تَجَاهٌ فیقا بین بض الّیی الی خْرُوج التّبی الاح و 
لمْ اکن ایک ابلیس بضل الثاس و لیس فی الاژْض 
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آ رشن را دون عالم مانکاره کر خفن.مت کرد ص ا. تال 
تشخیص داده نمی شد» : (کلینی, کافی, 0 ۳۷۱ ص85 17, حج9). 

2- «خداوندا تو زمینت را از حجت خود بر خلقت خالی نگذاری»؛ (همان؛ 
ح7). 

3- «به خدا سوگند از زمانی که خدا آدم را قبض روح نمود زمینی را بدون 
امامی که به وسیله او به سوی خدا| رهبری شوند وانگذارد و او حجت 


خداست بر بندگانش و زمینی بدون امامی که حجت خدا باشد بر بندگانش 
وجود ندارد»؛ (همان, ح8). 
۳ «زمین از حجت خالی نماند, بخدا آن حجت منم»؛ (همان, ح10). 

- «به امام رضا علیه السلام عرض کردم: زمین بدون امام باقی ماند؟ 
ِ دنا کفتم برای ما از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که 
زمین بدون امام باقی نباشد مگر اینکه خدای تعالی بر اهل زمین يا بر 
بندکان خسنم کیر در فرمود: نیاق نماننه در ان ضورت فرو رود»* (همان: 
ح11). 
6- شیخ مفید, اختصاص, ص268؛ مجلسی, بحارالانوار. 23 ص1, ح1. 


ی سییلی و غارف یأری و ثّی قَذ قصیث کل قَوّمٍ 


حجه و داع الی ۴ هاد | ر 
قادیا دی به السعداء و یکون خَحَةهّ عَلی الاشّیاء(1) 


نکته مهم این است ت که ما ات یا رورت و 
زمین باشند, یکی از ز انها امام است. .مرحوم کلینی بابی را گشودم است 
تحت عنوان «بات لو لَمْ ببِق فی الأض الا رجّلان آکان < هه الخ تم 
و پنچ روایت در این زمینه مطرح کرده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لَوّ لَم یب فی الأَرضٍ لا اثْتانِ کات 
حد حَذُهمّا الَخْجّه» 2(۰) و در روایت دیگری فر مود تلو کان التاس رَجْلین لکان 
حذْهْمَا الامام 1 قال ان آجر من یموث لام لا یختخ أَحذ عقلی اللّه عَرّ و 


ک 


جل یه ترکة بغیر خجّه له عَلیه».(3) 


آنچه حایئز اهمیت است اینکه در مجامع روایی اهل سنت نیز در باب وجود 
خلیفه احادیثی مطرح است که با دیدگاه شیعه هماهنگ است. عن النبی 
صلی الله علیه و اله و سلم قال: لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم 
اثنان.(4) 
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1 «از امام صادق علیه السلام روایت شده است: جبرئیل بر پیامبر ای 
له علیه و اله و سلم نازل شد و از طرف خدای عر و جل خبر داد و گفت: 
ای محمد: من زمین را وانمی گذارم مگر آن که در روی آن عالقی باشد 
که به طرق طاعت و راههای هدایت من آگاه بوده و در فاصله بین از دنیا 
رفتن پیامبری تا ظهور و خروج پیامبر دیگر موجب نجات و 9 مردم 
باشد و همچنین وانخواهم گذارد ابلیسی که مردم را گمراه کند در حالی که 
روی زمین حجتی و دعوت کننده ای به سوی من و راهنما و عارفی به حق 
و شئونات من نباشد (یعنی در حالی که زمین خالی از حجت باشد هرگز 
ابلیس را روی زمین نخواهم گذارد بلکه همزمان با بودن ابلیس روی زمین 
حجّت و امام نیز حتما می باشد) و مقزر و مقذر کرده ام برای هر طائفه 
ای هادی و راهنمایی که افراد با سعادت را هدایت کرده و حجّت باشد بر 
اشقیاء»؛ (شیخ صدوق, علل الشرایيع. ج1, ص196 ح7: مجلسی. 
بحارالانوار 23 ص22, ح22). 

2- <اکر در زمین تماند جر دو کس باید یکی از انقا خجت وافام باشد»؛ 
(کلینی, کافی, ج1, ص‌179, ح1؛ صفار. بصائر الدرجات, ج1, ص 487, ح 2 


مجلسی, بحارالانوار 23 ص‌22, ج24). ۱ 

3- «اگر تنها دو مرد در زمین باشند, باید یکی از ان دو امام باشد و فرمود: 
به درستی که آخر کسی که بمیرد امام است تا کسی نماند که بر خدای عز 
و جل حجت گیرد که او را بی حجت واگذاشته است»؛ (کلینی, کافی, ج1, 
ص180, ح3؛ مجلسی, بحارالانوار, 23, ص21, ح21). 

4- «پیأمبر فرمود: دائماً و هميشه این امر (خلافت و امارت» در قربش 
است تا باقی باشد از آنها (مردم) دو نفر»؛ (بخاری. صحیح , ج3, 
ص1290, ش3310و ج6, ص‌2612, ش 6721: مسلم نیشابوری. صحیح , 
3 ص‌1452, ش1820 ابن آثیر جزری, جامع الاصول. ج4. ص‌43, 
ش 9 201). 


سوالات این درس 


1 حدیث «امان» چیست و چگونه ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان 


2 حدیثی که «صحابه» را به جای «اهل بیت» به عنوان «امان» معرفی 
کرده | ست؛ بررسی کنید. 


3. حدیت «سفینه» چیست و چگونه ضرورت وجود امام معصوم در هر 


4 احادیث «اضطرار به حجت >> را در مورد ضرورت وجود امام معصوم در 
هر زمان تبیین کنید. 


ان از نی ان اصون کافی ش ان اطرار تست رارسا ده 


کرد؟ 
2 از نگاه بحارالانوار. احادیث اضطرار به حجت چگونه قابل دسته بندی 


است؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

راهنمای حقیقت, جعفر سبحانی. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود , شماره1. 
ص: 224 


درس نوزدهم. اوصاف امام 1 (عصمت) 


اشاره 

در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[] مفهوم شناسی عصمت 

1 تا مت 

[| مراتب عصمت 

[ انکار عصمت 
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اوصاف امام 


1 توجه ویژه کر وه و به 2 هش درباره آن 7 اند 0 بجعت و 
کتب کلامی, بحت عناوینی مانند صفات امام پا شرایط امامت مطرح شده 


است. 


یا بیشتر برای امام شمارش شده است. از فهرست های نسبتا جامع در 
این بار, که تکلمان.اهل ستت. اراند کردم انم توسط. سم الدین تعتا رات 
تنظیم شده است. وی از مکلف بودن (بلوغ), عدالت. حریت. مرد بودن. 
اجتهاد, شجاعت. صاحب رای و کفایت بودن و قریشی بودن به عنوان 
صفات امام یاد کرده است و افزوده است: چهار شرط نخست, مورد اتفاق 
است ؛ ولی صفات: اجتهاد, شجاعت و باکفایت بودن را برخی لا زم ندانسته 
ها واه ای سا ات و ها ی یش 
ما لایطاق یا لغو خواهد بود.(1) 


۳ ِ 0 ی ۳ ۳ ۷9 ِ و ۳ شده 
است. وی؛ صفات هشت گانه زیر را به عنوان صفاتی که امام باید از آنها 
برخوردار باشد, یادآور شده است: عصمت, علم به احکام شریعت و روش 
سیاست و مدیریت. شجاعت., افضلیت دز ری کمال. پیر استه بودنر از 
عیوب نفرت آهو نمی روحی و نسبی؛, مقرزب ترین افراد در پیشگاه 
الهی بودن و استحقاق پاداش های اخروی, توانایی آوردن معجزه برای 
اثبات امامت خود در مواقع لزوم 


ص: 226 


1- شرح المقاصد, ج5, ص244. 


و یگانه بودن در منصب امامت.(1) 


صفاتی که با به دلیل اختلافی بودن پا به جهت اهمیت ویژه ای که دارند, 


اشاره 


زوم خصفتی هام آز-عفایو‌مسام تشه امامیه اشت ۱ اش فیدر آین 
باره گفته است: امامانی که در اجرای احکام و اقامه حدود الهی و حفظ 
شرایع و از بت بشر جانشینان پیامبرانند, هم چون پیامبران؛ معصوم اند و 
صدور گناه صغیره (نیز) اه آنان تفا تشنت. آنان در مسبایل مربوط به دین و 
احکام الهی دچار لهو و نسیان نخواهند شد. این مطلب مورد قبول همه 
امامیه است ؛ مگر افراد شاذی که با استناد به ظواهر پاره ای از روایات که 
۳ ویلات درستی دارد, به اعتقادی نادرست گرویده اند.(4) 


علامه خای نیز گفته است: امامیه بر این عقیده اند که امامان: هم چون 
پیامبران؛ #۱ در تمام دوران زندگی از همه گناهان و پلیدی ها, عمداً و 
سهوا. معصوم باشند؛ ؛ زیر| آنان؛ همانند پیامبران حافظان شرع الهی اند. 
(3) 


صاحب مقاییس اللفه در معنای این کلمه می گوید: آصل واحد صحیح یدل 
علی امساک و منع و ملازمه. ۷ من ذلک 
العصمه, ان یعصم الله تعالی عبده من سوء یقع فیه. و ألغفضفتة: کل.نشنی 
ء اعتصمت به. اصل واحد صحیح است که دلالت دارد بر امساک و منع و 
همراهی. و معنا در همه یکی است. و از ان است 


ص: 227 
1- تلخیص المحصل, رساله الامامه, ص 429. 


2- برگرفته از: ربانی گلپایگانی. علی, «متکلمان اسلامی و بایستگی های 


3- در بحث عصمت. از کتاب امامت در بینش اسلامی اثر استاد علی ربانی 
گلیایگانی استفاده زیادی شده است. 

4- اوائل المقالات. ص 6۵5. 

5- نهح الحق و کشف الصدق. ص164. 


تواند) واقع شود... و عصمت چیزی است که به وسیله ان حفظ می شود. 

آنتن هتمر ند کفته است: اافصمه.فی کلام انعوب: الفنم هه لاه 
عبده آن یعصمه مما یوبقه؛ عصمت در کلام عرب به معنی منع است. و 
عصمت خداوند بنده خود را به این است که او را از ان چه موجب هلاکت 
او است باز دارد. 

باتاطل خر کلمات اربات لفت: استفاده می:شود که در عصمت الم خقظ و 
نگهداری از شرور و مکروهات و امور بد و ناپسند نهفته است., و ثانیا, چنین 
وا اس ی ارات اوسم 

عصمت در اصطلاح متعلمان و حکمای اسلامی نسبت به گناه سنجیده می 
شود . ؛ و معصوم کسی است که از ارتکاب گناه مصون و محفوظ است. 
برخی از متکلمین به خود عصمت اشاره کرده و آن را تعریف کرده اند و 
برخی دیگر در ضمن معرفی فرد معصوم معنای عصمت را بیان کرده اند. 


خواجه طوسی در معنای عصمت گفته است: 


العضمه هی کون الخکاف بعیت لامکن, آن بضدر عنه المعاضی: من غیر 
اجبار له علی ذلک؛(1) عصمت آن است که مکلف به گونه ای باشد که 
ممکن نباشد صدور معصیت از اوء بدون انکه مجبور بااشد بر ان (ترک). 


علامه حلی در بیانی مشابه مرحوم خواجه طوسی آورده است: 


که مکلف به واسطه ان از انجام معصیت امتناع می کند هرچند توانایی 
انجام ان را دارد. 


دیدگاه شیعه 
اعتقادنا فی الأییاء و الرسل و الم و الملائکه صلوات اللّه علبهم أتهم 


«و لا یعضَون اللة 
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1 فقو اعد العفا ند( مغ ات ازستخا نی اش 9 
ان ص56 


ما أمرََمْ, و فْعلُوَ ما یوْمرُون».(1) و من نفی عنهم العصمه فی شی ‏ 

من آحوالهم فقد جهلهم ؛(2) #۹ شأن انبیا , رسل , ائمه و ملائکه - 
1 این اسنت که انشان ,عضوم وربا کترم شد. کافید 
از هر چرکینی و آنکه ایشان هیچ معصیتی را مرتکب نمی شوند نه کبیره و 
نه صغیره. «و نافرمانی حقتعالی نمی نمایند, هر چه امرشان می فرماید و 
هه ماموو عی دام کنر و هر که آستفان دا در حالی‌از اصالشان 
معصوم ندانسته, پس به تحفیق که جاهل به حق ایشان شده است. 


سید مرتضی در صفات امام آورده است : 
آن من صفقات الامام. آن یکون معصضوها غن کل فبیه مرها من کل معضیه: 
(31) از ضقات امام. اینکه. مضون. از هر فبیخ.و بای و‌دوز از هر معضیت 


است. 


یجب ان یکون الامام معصوما من القبائح و الاخلال بالواجبات(4) واجب 
اشبت امام معضهم از کاهان و اخلال .ری ماحیات اس 


تذکر: فرق عصمت با عدالت 
عضنت و فدالت: ظر دور باعف احعات شخض از کاهان ات اه تیه 
این دو تفاوت هایی وجود دارد: 


الف) عصمت., موهبتی الهی است که به شخصی داده می شود و به 
واسطه آن معصوم اصلاً خطا نمی کند در حالی که عدالت, ملکه ای است 
اکتسانی که‌غالبا مانع از صدور گناه است. 


ب( عدالت. گرچه مانع از صدور گناه می شودر ولی انگیزه گناه را از بین 
نمی برد. بنا بر اين, هر لحظه, احتمال صدور گناه یا فکر گناه از شخص 
عادل وجود دارد. ولی با وجود عصمت؛ گرچه قدرت بر گناه هست, ولی 
صد ور معصیت؛ ممننع بوده و انسان معصوم حلی 
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2 الاعتقادات, ص 96. 
3- الذخیره فی علم الکلام. ص 429. 
4- الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاده ص‌305. 


فکر گناه نیز نمی کند, زیرا هیچ انگیزه برای انجام گناه در او نیست. 


ج‌( عدالت. قوه و ملکه ای است که انسان عملا به واسطه آن از گناهان 
اجتناب می کند. ولی عصمت از قبیل علم می باشد؛ ؛ علم به قبح معصیت 
اننت که با وخود آن: هرگز معصیت ضادز نمی شود" مانتة کسی که علم 
قطعی به سم و مهلک بودن مایعی داشته باشد او هرگز نخواهد خورد و در 
نتیجه صدور معصیت از عادل ممکن است و از معصوم ممکن نیست. 


تاه حسات مطقلت: ۱ عات ساحم ار ای نت برض اسان ار 
ار ام ی را 
عصمت منافات دارد و معصوم, هیچگاه دچار سهو و نسیان و غفلت نمی 
شود از 


فا ع ۵ 


در این که ۳ صیانت و حفظ معصوم از گناه اراده الهی است اختلاف و 
تردیدی وجود ندارد. اما از آن جا که دیدگاه آنان دربارهو نحوه تا ثیرگذاری 
ارادو خداوند در حوادث و رخدادهای جهان متفاوت است., در باره استناد 
شده است.(2) 


1 متعلمان اشعری که نظام اسباب و مسببات را نپذیرفته و به استناد بی 
واسطه حوادت به اراده الهی اعتقاد دارند, عصمت را به «نیافریدن گناه در 
معصوم از جانب خداوند» تعریف کرده اند. قاضی طض الدین ایجی گفته 
اس معا ان اشتمی اه مه ار متسد یی کر اس 
کرت کلام آه کته اس این رسای اض کلامی سا آمفت که 
ایا تساه سا ار دا سا اه میت 
3 7۳ 
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1- برگرفته از: علامه طباطبایی, اسلام و انسان معاصر. ص 85؛ : جوادی 
آخت عبدالله, وحی و نبوت در قرآن, ص 197؛ جمعی از نویسندگان؛ 
امامت پژوهی, ص 30 1- 134 زیر نظر دکتر محمود یزدی مطلق (فاضل). 
2- برگرفته از ربانی گلیایگانی. علی, امامت در بینش اسلامی, ص14 2. 

3- شرح المواقف, ج8, ص280. 


4- همان. 


تفتازانی نیز گفته است : حقیقت عصمت این است که خداوند گناه را در 
تقو کود شا فرش سا ات کمسر اتصاه کتامقانا مفتای ات ۱۱۱ 


2 متکلمان عدلیه که به وجوب لطف بر خداوند اعتقاد دارند. عصمت را بر 
این اساس تفسیر کرده اند. چنان که سید مرتضی گفته است: 


اعلم ان العصمه هی اللطف الذی یفعله تعالی, فیختار العبد عنده الامتناع 
من فعل القبیح؛(2) بدان که عصمت عبارت است از لطفی که خداوند (در 
مورد بنده خود) انجام می دهد و به واسطه ان انسان از فعل قبیح امتناع 
می ورزد. 


در اصطلاح متکلمان. عصمت یعنی امتناع و خودداری اختیاری انسان از 
گناه به واسطه لطفی که خداوند در حق او انجام داده است. 


فاضل مقداد گفته است: اصحاب ما و دیگر متکلمان عدلیه در تعریف 
عصمت گفته اند: 


عصمت لطفی است که خداوند به مکلف ارزانی می دارد به گونه ای که 
صدور معصیت از وی ممتنع می گردد؛ ؛ زیرا با وجود لطف داعی بر انجام 
گناه ندارد, بلکه صارف از آن در او موجود است. اگرچه بر انجام کناه 
توانایی دارد. (بر این اساس)؛ یدوز منت از معصوم به لحاظ قدرت او 
ممکن است و به لحاظ نداشتن داعی بر گناه و وجود صارف اد اه هفتنه 
خواهد بود.(3) 


3. حکمای اسلامی, عصمت را به عنوان ملکه ای نفسانی تعریف کرده اند 
که با بودن ان سرزدن گناه از معصوم محال خواهد بود. محقق طوسی 


گفته است: انها ملکه لایصدر عن صاحبها معها المعاصی, و هذا علی را ی 
الحکماء4(۰) 


بر اساس دیدگاه حکما عصمت ملکه ای است که از دارنده آن معصیت سر 
نمی زند. 


و هی عند الحکماء ملکه تمنع عن الفجور و تحصل بالعلم بمثالب المعاصی 
و مناقب 
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1- شرح العقائد النسفیه. ص‌113. 

2- الشریف المرتضی, رسائل, ج3. ص326. 
3- اللوامع الالهیه, ص 243. 

4- تلخیص المحصل, ص 369. 


الطاعات و تتأ کد بتتابع الوحی بالا وامر و النواهی؛(1) عصمت از نظر حکما 
ملکه ای است که مانع انجام گناهان است. این ملکه به واسطه علم به پی 
آمدهای ناگوار گناهان و نتایج ارزشمند طاعات و عبادات حاصل می شود و 
در اثر وحی الهی در مورد اوامر و نواهی, مورد تا کید قرار می گیرد. 


در بین این سه دیدگاه. نظریه متکلمان عدلیه استوارتر از دو دیدگاه دیگر 
است. نظریه اشاعره جون با اصل علیت در تعارض است, پذیرفته نیست. 


دیدگاه حکما نیز اگر به گونه ای تفسیر شود که مستلزم اکتسابی بودن 
عصمت 0 پذیرفته نیست ؛ زیر| لا زمه آن این است که معصومان ِ 
آغاز فاقد ویژگی عصمت باشند, و به تدریج» در سایه علم و عمل به 
دست یابند. نظریه درست در باب عصمت این است که پیامبران و ۱ 
از آغاز خلقت دارای صفت عصمت می باشند. و عصمت موهبتی است 
الهی که به دلیل تفایستی ویژو انا به آن ها اعطا شده است. 


البته می توان دیدگاه حکما را به گونه ای تفسیر کرد که با موهبتی بودن 
عصمت منافات نداشته باشد؛ بدین معنا که ملکه عصمت. محصول صفای 


فطرت و خلوص نفس معصوم و نیز علم ویژه ای است که او به صفات 
جمال و جلال خداوند از یک سو و پیامدهای خوب و بد طاعات و گناهان از 
سوی دیگر دارد. در پرتو این صفای فطری و خلوص نفسانی و علم ویژه 
عشق به جمال محبوب وجود او را فرا می گیرد, جز به رضای معشوق 
نمی اندیشد و از هر چه جز او است نفرت دارد. در نتیجه هرگز میل به 
کناه در او بدید تمی: آید. این همه از آثار لطف ویژو الهی نسبت به 
معصومان است. 


علامه طباطبایی در این باره جنین گفته است: 


خداوند برخی از بندگان خود را به استقامت فطرت و اعتدال خلقت آفریده 
است. در نتیجه آنان از آغاز با ذهن هایی وقاد و ادراک هایی درست و 
نفوسی پاکیزه و قلب هایی سلیم مسیر زندگی را برگزیده و نشو و نما 
کرده اند و در پرتو صفای فطرت و سلامت نفس از نعمت اخلاص بهره ای 
شایان برده اند.(2) 


2 


شرع الخو‌افی: خر من 1و 2 


2 المیزان, 11, ص 162. 


1 عصمت عملی؛ که به نام عصمت از گناه معروف است و مراد این 


شود. عصمت علمی دارای مراتب و ابعادی است که عبارتند از: عصمت 
در شتاخت.: اعکام الهی ۰ عضمت در ساکتموض عغان. احکام ری 
عصمت در بیان احکام و پیام های دین. عصمت در تشخیص مصالح و 
مفاسد امور مربوط به رهبری جامعه اسلامی؛ عصمت در امور مربوط به 
زندگی عادی اعم از مسایل فردی و اجتماعی. 


درباره مورد نخست تردیدی نیست ؛ اما درباره ذیکر هر اتب: خضمت: علمی: 
دیدگاه مشهور میان شیعه لزوم عصمت پیامبران و امامان در همه مراتب 
یاد شده است.(1) 


3 عصمت از عیوب خلقی و جسمی: یعنی امام نباید از حیث بدنی دارای 
نقصی باشد., و يا دچار بیماری نفرت اوری باشد. 


مت از وب کلقی: هام قاید اخلاق زویله واه واه باشد. 


حکیم لاهیجی می گوید از نظر امامیه, همان گونه که عصمت از ذنوب در 
امام شرط است. عصمت از عیوب نیز شرط است؛ خواه آن عیوب 
جسمانی باشد مانند بیماری های مزمن يا نفرت اور همچون جذام, با 
عیوب نفسانی مانند بخل. خسیس بودن, يا عیوب عقلانی مانند نادانی و 
کنند و پیراستگی امام از عیوب دیگر را به عنوان شرایط جداکانه ذکر می 
نمایند. ولی ما عصمت را در معنای اعم ان به کار برده ایم. معنایی که 
عیوب نسبی مانند دنائت و پستی نیاکان و نایاکی مادران را هم شامل می 
شود.(2) 


ص: 233 


اهل سنت (چه اشاعره و چه معتزله) عصمت را به عنوان یکی از شرایط 
احافت تفن تسوت از تظر. آها امامت تدای باه 


آبو یعلی الفراء می گوید: 


فسق, مانع تداوم امامت نمی باشد؛ اعم از این که فسق, مربوط به افعال 
جوارح باشد و از روی شهوت مرتکب منکرات شود يا اين که متعلق به 
اعتفاد ماد هد طوری که با عارض ون شوه احی واه اف ی را 
بر گزیند.(1) 


دای گنای را مر وین ععست آقاشه کرو ان کت اررست 


ال نیت 


فا تفت انیم بر غضصت: کنتتی: آکا هن بانیم لذا ترط کصنت. تکایف 
مالایطاق می شود (زیر| انتخاب امام با مردم است و مردم توانایی شناخت 
این صفت در کسی را ندارند). 


3. آنچه احتیاج به دلیل دارد, اشتراط عصمت است. و الا معتبر ندانستن 
عصمت, احتیاج به دلیل ندارد.(2) 


نقد ادله منکران عصمت, در پرتو بیان «ادله عقلی عصمت» که شیعه 
اقامه کرده است.؛ مورد بحث قرار می گیرد. 
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1- «اِنْ الفسق لا یمنع استدامه الامامه, سواء آ کان- آی الفسق- متعلقا 
بآفعال الجوارح» و هو ارتکاب المحظورات, و |قدامه علی المنکرات اتباعا 
للشهوات, او کان متعلقا بالاعتقاد, و هو المتاول لشبهه تعرض یذهب مععها 
الی خلاف الحق»؛ (مغنیه, محمدجواد. الجوامع و الفوارق بین السنه و 
الشیعه, ص112 ؛ به نقل از الاحکام السلطانیه). 

المواقف, ج 8. ص 350. 


سوالات این درس 
2 بین عصمت و عدالت چه تفاوت هایی وجود دارد؟ 


ارایه شده است؟ (منشا عصمت معصوم چیست). 


4 مراتب عصمت را بیان کنید. 

5 دلایل انکار عصمت امام از نظر اهل سنت چیست؟ 
پژوهش بیشتر 

1 رابطه عصمت نبی و امام را بررسی کنید. 

2 دیدگاه دانشمندان شیعه در رابطه با مراتب عصمت را بررسی کنید. 
منابع بیشتر مطالعاتی 

عصمه الانبیاءء جعفر سبحانی. 

عضه انیا ۲ مارا رش هریخ کر 
اقافت ور تفه ا لام علی ونان یا نگایین: 
الکلام المقارن, علی ربانی گلپایگانی. 
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درس بیستم. اوصاف امام 2 (عصمت) 


ار 

ف و 
[| برهان امتناع تسلسل 

۲ بررسی اشکالات 

0 


دلایل اثبات عصمت امام 
1 برهان امتناع تسلسل 


اشاره 


مهم ترین برهان عقلی بر لزوم عصمت امام, برهان امتناع تسلسل است. 
یعنی اگر امام خطا کند, برای رفع خطا باید به امام دیگر مراجعه کرد و اگر 
او هم معصوم نباشد, رجوع به امام دیگر لازم می آید و هیچ وقت رفع خطا 
و اشتباه نمی شود. از آنجا که تسلسل, باطل است. وجود امام معصوم, 
ضروری خواهد بود. 


امام معصوم نباشد, وجود امامان غیرمتناهی یا تسلسل در امامت لا زم 
او ات رس ان ال اس معا من ال 
باطل خواهد بود؛ در نتیجه امام باید معصوم باشد. 


منتج بودن قیاس استثنایی مزبور به دو چیز تفشتکی دارد: یکی, درستی 


در بطلان لازم شکی نیست؛ زیرا وجود امام در هر زمانی محدود است. در 
این صورت. فرض امامان غیرمتناهی در یک زمان محدود نوعی تناقض 


۱ ت‌. 


شود. متکلمان امامیه امامت را لطفی در حق مکلفان می دانند,زیرا وجود 
امام در جامعه باعث می شود مردم (مکلفان) نسبت به انجام تکالیف 
شرعی خویش توجه بیشتری داشته باشند. در نتیجه به انجام طاعات 
نزدیکتر شده و از ارتکاب گناهان دوری می گزینند. طبق این تحلیل لطف 
بودن امام در حق افراد جامعه بر دو امر استوار است: 


الق آفر انامه مکش نها تحام دسته راهن هی 
ص: 239 


ب) مردم معصوم نبوده و خطاپذیرند. 


بنابراین, ملاک نیاز افراد جامعه اسلامی به امام, مکلف بودن و معصوم 
نبودن آنان است. در این صورت اگر امام نیز معصوم نباشد, ملاک احتیاج 
به امام در او بودهم و او نیز به امام دیگری نیاز دارد. این سخن درباره امام 
امام و هر امام دیگری که معصوم نباشد, نیز جاری خواهد بود. در نلیجه اک 
امام معصوم, نباشد, باید در یک زمان امامان نامتناهی وجود داشته باشد و 
چنان که گذشت. این امر محال است. 
اين استدلال در بیش تر کتاب های متکلمان امامیه مطرح شده است.(1) 
سید مرتضی ان را استوارترین دلیل عقلی بر لزوم عصمت امام دانسته 
است.(2) خواجه نصیرالدین طوسی با عبارتی کوتاه به این استدلال اشاره 


کزفن: و کته است و امتاع اتسامل بفحت عصمد ی اتاغ لها 
موجب این است که امام معصوم باشد. 


ی ات 


بر این استدلال اشکالاتی وارد شده ست که لازم است آن ها را بررسی 


اشکال اول 
این اشکال دو بخش دارد: 


الف) فلسفه وجوب امامت اجرای احکام و حدود الهی اجرا و دفاع از ز کیان 
امت اسلامی در برابر هجوم دشمنان است. بنابر این اکن امام 
ضررها و مفاسد بزرگی بر جامعه وارد می شود(4) و چون دفع و 
ضررها ایا رت 
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1- ابوالصلاح حلبی در تقریب المعارف. ص100؛ سدید الدین حمصی در 
المنقذ من التقلید, 2 ص78 2؛ آبن میتم بحرانی در قواعد المرام, 
ص 177؛ علامه ۳۳ در آثار کلامی خود مانند کشف المراد. ص‌492؛ و نهج 
المسترشدین؛ مبحجّت امامت؛ ۰ و الباب الحادی عشر» مبحت امامت ؛ ؛ فاضل 


مقداد در کتاب های کلامی خویش مانند اللوامع الالهیه. ص330؛ ارشاد 
الطالبین. ص333 و النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر. ص 6۵9. 
2- الشافی فی الامامه, ح1, ص 89 2. 

3- تجرید الاعتقاد. مبحث امامت. ص‌222. 

4- عضدالدین ایجی در این باره گفته است: «فی نصب الامام دفع مضه 
لایتصور اعظم منها»؛ (ایجی. عضدالدین. شرح المواقف. ج8, ص‌346). 


واجب خواهد بود.(1) و برای دفع این گونه ضررها معصوم بودن امام لازم 
یا اه ای ار 


ب) بر فرض که ضررهای یاد شده با وجود امام غیرمعصوم دفع نشود باز 
هم مشکلی پیش نخواهد امد؛ زیرا امت اسلامی که بهترین امت هاست و 
نیز علمای شریعت مانع و دافع ضررها و مفاسد یاد شده خواهند بود.(2) 


پاسخ 


روا ور اس یی از اصداف سم اس احراه تام 
اسلامی. حدود الهی و دفاع از کیان اسلام و مسلمین است., تردیدی 
نیست. پذیرش این مطلب به معنای آن است که عموم مکلفان دچار خطا 
خی وه سا اک انا عم تور ور ایا اه العن. اک 
نخواهند کرد و ز مینه ای برای اجرای حدود شرعی فراهم نخواهد شد. 
بنابراین, نیاز به امام از ان جهت است که افراد جامعه اسلامی معصوم 


موی سر اس ات اتال. کي تسار چم ام سوه 


در این جا دو فرض بیش نیست: فرض اول اين که نیاز به امام در صورتی 
است که فرد پا افرادی مستحق اجرای حدود شرعی باشند. فرض دوم این 
که وجود امام لازم است تا اگر مستحق اجرای حدود تحقق یافت., امام 
حدود الهی را اجرا کند. (به عبارت دیگر یا مقصود فعلیت استحقاق اجرای 
حدود است يا شا نیت استحقاق). 


فرض اول نادرست است؛ زیرا لازمه آن اين است که تنها افراد خطاکار و 
فاسقان نیازمند امام باشند؛ در حالی که وجوب امامت همگانی است. 
فرض دوم نیز به اعتقاد امامیه 

ص: 240 


1- «والجواب منع کون الحاجه الیه لجواز الخطاً علی غیره فی الا حکام, بل 
لما تقدم من دفع الضرر المظنون»؛ (همان. ص 351). 


2- و الضرر المظنون من عدمه بندفع بعلمه و اجتهاده و ظاهر عدالته و 
حسن اعتقاده و ان لم یکن معصوما, 0 ۳۳9 
مم و علماء الشرء مانعا دافعا» (فتاژانی, سعدالدین, شرح المقاصد, ج2, 
ص 251 


باز می گردد؛ زیرا مفاد آن اين است که چون افراد جامعه اسلامی جایز 
الخطا و غیر معصومند, باید در جامعه امامی باشد تا هر گاه کسی مرتکب 
خصای ند کم مستی آحبا او الم استه هام مد لت با ابر 
کند.(1) 


در جواب بخش دوم باید گفت این سخن نفی وجوب امامت است؛ زیرا اگر 
امت اسلامی يا علمای شریعت برای دفع ضررهای ناشی از نبودن امام 
کافی می بود, اصولا امامت واجب نمی شد. در حالی که مهم ترین دلیل 
وی و دیگر دانشمندان اهل سنت بر وجوب امامت این است که اگر امام 
دفع این گونه ضررها و مفاسد در شریعت اسلام واجب است, پس نصب 
امام نیز واجب است. 


سیف الدین آمدی در تبیین وجوب وجود امام در بین افت: آسلاهی کگفته 
است: 


می دانیم که مقصود شارع از اوامر و نواهی, تشریع حدود و قصاص و 
احکام مربوط به معاملات و زناشویی و احکام جهاد و بریایی شعایر 
اسلامی در اعیاد و جمعه هاء همگی برای اصلاح معاش و معاد مسلمانان 
بوده است و این هدف جز با وجود امامی مطاع از جانب شرع که 
مسلمانان اه امور خویش را به دست او بسیارند. تحقق نخواهد یافت. 
بر این اساس, نصب امام از مهم ترین مصالح مسلمانان و بزرگ ترین 
ازکان وین اس 


تفتازانی نیز گفته است: 


چون شارع به اقامه حدود و حفظ مرزها و آماده بودن سپاه برای جهاد با 
دشمنان و بسیاری از امور مربوط به حفظ نظام امر کرده است, اموری 
که جز با امام انجام شدنی نیست, و از طرفی, آن چه واجب مطلق بدون 
آن تحقق نمی یابد, واجب است, پس وجود امام نیز واجب است.(3) 


اشکال دوم 


اراس سر رن مت آماس اب نظر است کون اسان عصنم کز 
مکلف بوده و 


ص: 241 


افو تفی الاحات رش مود 
2- غابه المرام فی علم الکلام, ص 366. 


مورد امتحان الهی قرار می تردن لذ| از خطا مصون و محفوظ نبوده و 
فمکن انست وجار کتاه-شود. 1 


پاسخ 


ید ترجه تاشت سار مان عطان دای با انکان و جوا »قرع خظا 
متفاوت است. آنچه در فرد معصوم قابل تصور است, جواز و امکان ذاتی 
است, نه جواز و امکان وقوعی. و چون در انسان معصوم انگیزه گناه وجود 
ندارد. (به دلیل وجود عامل بازدارنده در او یعنی عصمت) لذا ممکن نیست 


اشکال سوم 


ضرفرت»عضمت امام به‌خاطر آن که آذاره جامعه اسلامی و آچزای اخکام 
و حدود الهی بر عهده اوست. اقتضای این را دارد که حاکمان و والیان 
منصوب از سوی او نیز معصوم باشد؛ زیرا| انان نماینده امام در این امورند. 
امام الحرمین جوینی در این باره گفته است: 


للا خرجه : لا زمه ان چه امامیه با ان عصمت امام را اثبات می کنند این 
است که عصمت والیان قضات و گرداورندگان خراج از سوی او را هم 
اثبات کنند.(2) 


پاسخ 


با دقت در دلیل ارائه شده توسط متکلمان امامیه, روشن می شود که آنان 
0 ت امام را در فضای مکلف بودن مردم و خطایذیر بودن انان مطرح 


کرتد نه او این فظر که امد محر احکام دوه المی با عفن دار آموز 
مربوط به نظام سیاسی جامعه اسلامی است. 


دو طبقه هیئت حاکمه (حاکم و مامورانش) و توده مردم برشمرده است. 
در این فرض حاکم به 


ص: 242 


کت الا پر اف الکا ها فلت ااستضنه سا را رنه 
اتزیل المحنه»؛ (شرح المقاصد, ج5, ص251). 

- الارشاد الی قواطع الادله فی اصول الاعتقاد. ص172. همچنین رک: 
۳ باقلانی, تمهید آلاوائل و تلخص, الدلائل. ص476؛ سیف > الدین آمدی. 
20 ص84. 


عنوان یک فرد لحاظ نمی شود بلکه دستگاه حکومتی با همه افرادش با هم 
دیده می شود؛ در حالی که از منظر شیعه در بحث امام و امامت., امام به 
عنوان یک فرد تحت عنوان حجت خدا و جانشین رسول خدا عهدم, دار 
مدیریت و تربیت همه افراد جامعه است و همه مردم با عنوان ماضوم 
شناخته می شوند. در این فرض, حتی, افرادی که در دستگاه حکومتی 
مشغول فعالیت هستند نیز به عنوان صاضهام و افراد خطایذیر, نیا زمند به 
راهبری و دستگیری امام لحاظ می شوند. بنابر اين, عصمتی برای غیر امام 


اشکال چهارم 


استدلال امامیه بر ضرورت عصمت امام, به عنوان تنها راه برای خروم از 
مشکل تسلسل, تمام نیست؛ بلکه اجماع امت نیز می تواند مشکل را حل 
کند, به این بیان که چون اجماع امت معصوم است., بر گفتار و کردار امام 
نظارت دارد, و اگر امام دچار خطا شد, امت معصوم آن را تدارک کرده و 
اضتلا ج تن کند:(1) اش اس ام ی یا ارام ات 
است و مجموع امت برای امام لطف می باشند و چون جهت مختلف 
است., دور لازم نخواهد امد.(2) 


پاسخ 


اه ایآ ات کات اه اسان مات ات 


ب) امام یکی از امت است. حال, اگر جایز باشد مجموع امت لطف برای 
امام باشد, جایز است مجموع امت لطف برای هر یک از افراد دیگر جامعه 
نیز باشد. در این صورت دیگر نیازی به امام و وجوب امامت نیست. 

ج) مجموع امت معصوم نیست؛ از نظر شیعه که روشن است., زیرا حجیت 
و عصمت اجماع به خاطر حجیت و عصمت امام معصوم است. از نظر اهل 
سنت نیز چنین خواهد بود, زیرا ۳ از آن مجموع خارج است. و با خروج 


ص: 243 


2- اللوامع الالهیه, ص 300 3 ؛ قواعد المرام, ص68 17. 


آن مطرح شود.(1) 
اشکال پنجم 


لازمه این استدلال (عصمت امام به علت معصوم نبودن مکلفان) آن است 
که غیر از امام فرد دیگری در جامعه معصوم نباشد؛ زیرا در آن صورت 
فردی در میان امت خواهد بود که نه امام باشد و نه ما موم؛ در حالی که 
بر اساس دیدگاه شیعه, امیرالموّ منین امام علی علیه السلام در زمان 
خیاف سار ارم صای الله کی له مسام وا آمام خسن وا ام تن 
علیهما السلام که امام نبودند» ولی چون معصوم بودند» ما موم بنیز نمی 
توانتة,باشند. این مطلب حلاف اجماغ امث اشلامی آنته زیوا افراد امست 


اسلامی پا امامند پا ۳ موم. ۳ 


پاسخ 


معصوم ببودن معلفان تنها ملاک نیاز به امام معصوم نیست. بلکه یکی از 
ملااک های نیا زمندی جامعه اسلامی به امام معصوم است. فرد معصوم از 
این نظر که گناهی از او سر نمی زند, در اجرای دین و دستورات خداوند به 
امام نیاز ندارد, ولی نیاز او به امام از جنبه های دیگر منتفی نیست, لذا می 
توان گفت فرد معصوم برای دریافت معارف و احکام الهی به امام معصوم 
نیاز دارد و خداوند آگاهی او از این حقایق را تنها در ۳ او از امام 


دانسته است.(3) 


ص : 244 


[- قواعد المر ام ص78 1. 

2 الشافی, ح1, ص295؛ المنقذ من التقلید, ج2, ص‌279. 

3- الشافی, ج1, ص295. همچنین ر.ک: حمصی رازی, المنقذ من التقلید, 
ج2, ص280. لازم به ذکر است این جواب (نیاز معصوم به امام) هرچند 
حرف درستی است. ولی پاسخ از اشکال بر برهان امتناع تسلسل نمی 


تواند باشد. 


رای اس راو مقر ی مت اه یی که 


2 آپا فلسفه وجوب امامت عصمت امام را اقتضا دارد؟ اشکال را بیان و 
نقد کنید. 


3. آپا از ضرورت عصمت امام, عصمت ماموران و والیان او لا زم می آید؟ 


4 آيا اجماع امت به جای عصمت امام, می تواند مشکل امتناع تسلسل را 
حل کند؟ 


5 آیا لازمه استدلال «عصمت امام به علت معصوم نبودن مکلفان» آن 


است که غیر از امام فرد دیگری در جامعه معصوم نباشد؟ اشکال را بیان و 
نقد کنید. 


پژوهش بیشتر 

1 تاریخچه استفاده از برهان امتناع تسلسل را بررسی کنید. 

2 آیا اشکال و یا پاسخ های دیگری در اين زمینه مطرح شده است؟ 
منایع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

المنقذ من التقلید. سدید الدین حمصی رازی. 

ای امش انا ای ایکا اه 

ص: 245 


ص: 246 


درس بیست و یکم: اوصاف امام3 (عصمت) 


لاه 

کر سای ی 
[| برهان حفظ شریعت 

تخت کلام اناد 

[| اعتماد مردم 

[! نقض غرض 

[] آیه عهد 

7 


2 برهان حفظ شریعت 


یکی دیگر از دلایل امامیه بر عصمت امام. برهان حفظ شریعت است. این 
برهان دو مقد مه دارد: 


ب) حفظ شریعت جز با امام معصوم امکان پذیر نیست. 


در درستی مقدمه اول اختلاف و تردیدی راه ندارد. و مورد اجماع امت 
مکلفان تا روز قیامت باید به آن معتقد و ملتزم باشند. اعتقاد و التزام به 
اسلامی واجب است. اکنون جای اين سژال است که شریعت اسلامی 
متکلمان امامیه این برهان را با مقدماتی به تصوير کشیده اند که علاوه بر 
خقظ شنز صفت: خفصیل. و تبیین آن نیز ضورد توخه فزار کر فته آنتت: 


1. شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابدی و نسخ ناپذیر 
است و بر مکلفان واجب است که تا قیامت به آن متعبد و ملتزم گردند. 
لازمه مطلب یاد شده این است که شریعت اسلامی تا قیامت حفظ گردد. 
حفط ان ها رفنه‌حافظ و بکسان ازست. 

2 حافظ شریعت يا معصوم است يا غیرمعصوم. فرض دوم باطل است؛ 
زیرا حافظ غیرمعصوم شریعت را به صورت کامل حفظ نخواهد کرد, پس 
حافظ شریعت باید معصوم باشد. 

3. پیرامون حفظ شریعت باید گفت: 


ص: 248 


الف) قرآن نمی تواند حافظ شریعت باشد؛زیرا هرچند قرآن کریم, نخستین 
سرچشمه و منیع شریعت اسلامی بوده و خداوند وعده حفظ ان از هر 
گونه کاهش و افزایش را داده است «انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون»,(1) ولی اولاً قرآن کتاب صامت است و نیاز به مفسر دارد. ثاتیا 
قابل تفسیر و احتمالات گوناگون بوده و منشاً اختلاف می شود نالا قرآن 
فقط اصول و کلیات شریعت اسلام را در بر دارد و تفاصیل آن به تبیین و 
تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم واگذار شده است. چنان که 
به پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «و انزلنا الیک الذکر لتبین 
للناس ما نزل الیهم».(2) و نیز فرموده است: «یعلمهم الکتاب والحکمه». 
۴ 


ب) سنت نمی تواند حافظ شریعت باشد؛ زیرا علاوه بر دو اشکال اول و 
دوم پیش گفته. باید توجه داشت همه تفاصیل احکام شریعت در سنت نبوی 
و با روایت صحیح و معتبر یافت نمی شود. (قابل ذکر است که در میان 
محدثان و دانشمندان اهل سنت درباره تعداد احادیث معتبر نبوی اختلاف 
نظر وجود دارد.)(4) نباید از نظر دور داشت که سنت نبوی نیز مانند قران 
به تدریج و در شرایط و مناسبت های ویژه ای بیان گردیده است. از این 
ما ایا ما ام ارام اما وا 1 
برای مسلمانان باز نگفته و پیامتر آنها را به وصی و جانشین بش از خود 
اه او رس ای رم 2 9 
اگر چنان فرصتی به دست نیامد, به جانشینان پس از خود بسیارد تا آنان در 
فرصت و شرایط مناسب ان ها را به مردم تعلیم دهند. 


تمسک به قیاس. استحسان و نظایر آن در بیش تر مذاهب فقهی اهل 
سنت بیانگر این است که سنت نبوی موجود تا مین کننده تفاصیل احکام 


با اين بیان عدم توانایی اخبار متواتر برای حفظ شریعت نیز روشن می 
شود زیرا بسیار 

ص: 249 

1- حجر/9. 


2- نحل/44. 
3- جمعه/2. 


4- به گفته ابن خلدون, ابوحنیفه در احکام فقهی حدود هفده جدیت نبوی را 
مر اس فان پانس احا اه ات الما ره 
حدود سیصد حدیث است. ولی احمدبن حنبل پنجاه هزار حدیث را در مسند 
خود گردآورده است.( مقدمه آبن خلدون؛ ص 444). 


از 


اعیاع استه ی اند اف رت رورا اش هم گام 
اسلامی زد اضما یت انا اضما ابت اسامی, وا علمای آانمبه 
معنای واقعی کلمه چگونه امکان پذیر است؟؛ ثالثا: اجماع نیز اگر مشتمل 
بر معصوم نباشد مصون از خطا نخواهد بود و اگر معصوم ۳ در بر گیرد., 
حافظ در حقیقت همان فرد معصوم است. 


دا اسان ی ابا سرت ا را سای اه 
شریعت بر تفریق متماثل و جمع مختلف است (یعنی موارد مشابه احکام 
مختلف دارند, و بر عکس مثلا قتل و ظهار موجب کفاره اند. و بول و غایط 
ناقض وضو و از طرفی روزه اخر رمضان واجب و روزه اول شوال حرام 


است). 


در نتیجه با نادرستی فرض های یاد شده, برای حفظ شریعت راهی جز 
امام معصوم باقی نمی ماند.(1) 


ما کات ان 


با توجه به اینکه تبیین دین و احکام شرعی به عهده امام بوده و بیانات و 
دستورات او لازم الاجرا میباشد, از اين رو, کلام و فعل او حجیت داشته و 
کسی حق مخالفت با آن را ندارد. و این حجیت زمانی است که قول و فعل 
او معصوم از اشتباه و خطا باشد, زیرا روشن است که خطا و اشتباه 
حجیت نداشته و لازم الاجرا نخواهد بود. 


4 اعتماد مردم 


چون امام مرجع دینی مردم بوده و تبیین قرآن و معارف را به عهده دارد, 
باتوی به بالات وا زهاق آنان .سطعه ایست. حال: انز اماخ دجار 
خطا و اشتباه شودر آیا مردم میتوانند به او اعتماد کنند و راهنماییهای او را 
کوخ ی مق کار سرا ال بو یی راشای اسان ارت 
هدف نهایی خویش میرساند؟ را ها 
ای اون هراق وه و اور تیه خید کساهی: کند آرا 
مردم 
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او ۱ 
فاضل مقداد, اللوامع الالهیه, ص 300 3 ؛ ارشاد الطالبین؛ ص 33 3. 


میتوانند به او اعتماد کرده و رهبری جامعه را به او بسپارند؟ 


امام باید از ابتدا تا پایان عمر در گفتار و رفتار خود از اشتباه و فراموشی 
معصوم باشد, زیرا اگر گناهی از او سر زند؛ جایگاهش در دل ها سقوط 
می کند و اگر دچار اشتباه و فراموشی شود به گفته های او اعتماد نخواهد 
شحور اه کاب نت او مرا اه امامت فطل خرا هه در 


5. نقض غرض 


ارتکاب گناه از امام سبب تشویق مردم به گناه و معصیت می شود, در 
حالی که غرضش این ود که عردم از کناه فاضاه بکنوند. 


عصمت امام از فقظر قرآن و روایات 
1 ایق. غا 


«و از ابتلی ارهیم رب یکلمت قَأَتقَهْنَ قَالَ انی جاعلک لاس ماما ال 5 


2 


من ذیتی قال لا یتال عمّدی ی ,(2) 


مراد از دو واژه «امام و عهد» نمیتواند نبوت باشد؛ زیرا اولاء جای این 
سوّال است که چرا خداوند واژه روشن و واضح نبی و رسول را که در 
ایات متعدد به کار برده, اینجا استفاده نکرده و از واژه امام استفاده کرده 
که ظهور در راهبری دارد نه ر صرف هدایت و راهنمایی و ابلاغ وحی (که 
تفه اولیشت اسف ۰ انا درخهاست حصرت ارام غلیه لام که 
فرمود: «و من ذریتی» نشان میدهد که حضرت دارای فرزندانی بوده 
است, و به تصریح فراآن:فر: نددار شدن آن حضرت در ایام پیری و گذشت 
سالیان متمادی از نبوت ایشان بوده است؛ ثالثاء ابتدای آیه سخن از پیروزی 
حخضرت. ابر آهیم حلیه السلام جر احا نات مععوة و سکت. انست. که طاهرا 
اتفاقاتی مانند سوزاندن آن حضرت در آتش, دستور گذاشتن ژن و فرزند 
در جای دور از وطن و خالی از آت و اناد امر به ذیح فرزند و.. . میباشد 
که نع آز. 
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لت الرشانل آلعشن وسالهمساان کاامیهر ی 99 


۱ 


نبوت آن حضرت پدید اخنلد: بنابر این و با توجه به قراین یاد شده مراد از 
عهد امامت و راهبری الهی است که خداوند به ایشان عنایت فرمود و ان 
را نسبت به انسان ظالم منتفی دانست. 


تقریر اول 


فخرالدین رازی از جمله «انی جاعلک للناس اماما» بر معصوم بودن 
حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان امام استدلال کرده و گفته است: 


ات .خماه دلالت فی کته که ابر اش یه الشام آز هه کیان ععضهم 
نو وه است ؛ زیر امام. کسی است که به او اقتدا می شود. در این صورت 
اگر از | و گناهی سر زند پیروی از او در آن گناه, واجب است و در نتیجه ما 
مرتکب گناه خواهیم شد و این باطل است ؛ زیر| لازمه معصیت بودن فعل, 
این است که انجام آن ممنوع و حرام است., و از طرفی چون پیروی از 
امام واجب است, انجام آن واجب خواهد بود. و جمع میان واجب و حرام در 
تک فعل نو فریک زمان:فحال است: ۱1 


از نظر فخر رازی فلسفه امامت (نبوت), هدایت انسان ها به راه مستقیم 
پیروی از امام (پیامبر) واجب است. بنابر اين, حق و باطل با توجه به 
دستورات امام معنا پید | می کند. در این صورت اگر امام (نبی) معصوم 
شاشتیر با کشور سای شاه و هخا ان که و را هدانت: که 
یا اه ی اسسات اس سامت نوت است: 


طبق این بیان, امام (جانشین پیامبر) نیز باید معصوم باشد؛ زیرا او نیز 
همچون پیامبر مقتدای مردم و مجری دستورات دین در حلال و حرام و 
طاعت و معصیت است. 


متکلمان شیعه نیز به این نکته توجه کرده اند. محقق طوسی گفته است: 
«یجب ان یکون الامام معصوما لثلا بضل الخلق ؛(2) امام باید معصوم باشد 
تا موجب گمراهی مردم نگردد». 
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2 قواعد العقاید. ص 121. 


تفریر دوم 


تکلمان و یر ان امامت با انشاه به خواه تال فیدی. الظالمین 4 بر 
عصمت امام استدلال کرده اند.(1) 


صورت استدلال : خداوند فر موده است که عهد او - یعنی امامت - تصیب 
ظالم تن شود. کسی. که. کته نان کنوه واه فر اسکار با انم طلم 
کرده است ؛ ؛ زیر| فرد گناه کار حد ود الهی را نقفض کرده است و به ص 
قرآن, ظالم است: «و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون».(2) 


فاضل مقداد استدلال یاد شده را چنین تقریر کرده است: 
2 الم شایسته امامت نیست؛ 


ظلم در این آبه دو گونه اطلاق میتواند داشته باشد: الف) اطلاق از جهت 
نوع : یعنی هر قسم و شکل از ظلم, چه ظلم به خود و يا به دیگران. پس 
منظور آیه اين میشود که انسان هرگونه ظلم و معصیت و هر گناهی 
مرتکب شود دیگر نمیتواند به مقام امامت برسد. ب) اطلاق از جهت 
زمان: یعنی در هر زمان از دوران عمر و زندگی شخص. پس مقصود ایه 
این خواهد بود که ادمی در هر لحظه از عمر دچار نافرمانی خدا شده و 
مرتکب گناهی گردد دیگر شایستگی کسب مقام امامت را ندارد. 


همچنین مردم را با توجه به نوع اعمالشان در طول زندگی میتوان به پنج 
دسته تقسیم کرد: 1. در همه عمر گناه کنند؛ ؛ 2. در ابتدای عمر گناه کنند, 
ولی در آخر عمر دیگر گناه نکنند؛ 3. در ابتدای عمر خوب و پاک باشند, 
ولی در آخر عمر به گناه روی آورند؛ 4 گاهی گناه کنند ۵ کاهی از ان 
فاصله بگیرند؛ 5. در تمام عمر به دور از گناه باشند و ظلمی 


ص: 253 


1- شیخ طوسی, التبیان فی تفسیر القران. ج1: ص 449 سید مرتضی, 
الشافی فی الامامه, ج3, ص‌139؛ طبرسی, مجمع البیان ج1, ص202؛ 


فاضل مقداد. اللوامع الالهیه, ص 332؛ دلائل الصدق, ج 2 ص 16. 
1229/2 
حاصل مد الوا لالم هو 


مرا ۰ ۱ ۱ 9 ند ۱ 


اطلاق آیه, امامت را از چهار گروه اول نفی کرده و فقط برای گروه پنجم 
ثابت میکند. بنابر این ابه شریف نیز به روشنی و صراحت بر عصمت امام 


درد 
زمخشری از علمای اهل سنت می گوید: 

این سا سم میت کار از طا ‏ اش 
البته ایجی معتقد است: معنای ظالم. معصوم نبودن نیست., بلکه ظالم. 


کسی است که مرتکب معصیتی شود که از عدالت, ساقط گردد؛ به 
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1- الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, ج 1. ص184. 


2 رابطه اعتماد مردم به امام را با ضرورت عصمت امام تبیین کنید. 


مراد ان فاتم اصاضصن آیه تشر یمه و ای ای اتر ایض رنه یکلعات قانمهن 
قال انی جاعلک للناس اماما» چیست؟ توضیح دهید. 


4 یر هرت قصعفت ماقرا بر اساست له دای عاغلی: للناسخ, اعامه 


5 ضرورت عصمت امام را بر اساس جمله «لاینال عهدی الظالمین» تبیین 


پژوهش بیشتر 

1 پیرامون رابطه حجت الهی بودن امام و عصمت او تحقیق کنید. 
2 آیا در کاربردهای قرآنی» امامت مومنین, عصمت اقتضا دارد؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

الالفین, علامه حلی. 

اماستت انذشه اسلاشی, غلی‌واتی کانکاین: 
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ص: 256 


درس بیستم و دوم : اوصاف امام4 (عصمت) 


انتازن 

کر و ما ی و 
[| آیه اطاعت 

[] آیه صادقین 

[] تزکیه نفوس 

[] حدیت ثقلین 

[] مقام حجیت 

تسا ات 
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و اظاعت از آولما الانر 
«یاآیها الذین عَامَوا َطیعُوا ال و آطیعُوا السولَ و أُولی الأمر منکم».(1 


خداوند در اين آیه موّمنان را به پیروی از رسول و ولی امر (امام) فرا 
خوانده, و این تبعیت را به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطي بیان 
کرده است. لازمه این امر این است که قول و فعل ولین امر کاملا مورد 
رضایت و قبول خدا| بوده و مطابق خواست و اراده اوست. و این زمانی 
خواهد بود که هر چه ولیث امر انجام میدهد صحیح باشد, چرا که کار خطا و 
اشتباه مورد خواست و اراده خدا نیست. 


به بیان دیگر اگر ولیث امر دچار خطا و اشتباه شود بنابر | رنه باید از او 
تبعیت و پیروی کرد زیرا اطاعت او مطلقا لا زم است, و از طرفی انسان 
نباید مرتکب خطا و گناه شود ؛ زیرا اطاعت از خدا لازم بوده و او انسان را 
از گناه برحذر داشته است. در این صورت تضاد و تناقض در کلام خدا لا زم 


میآید زیرا از یک سو به خاطر امر خدا باید از ول امر پیروی کرد وخطا را 
مرتکب شد و از یک سو باید اطاعت خدا نموده و دچار خطا تفت اجه 
عباوت فیک خدا هم شید انخام تفع اطیعوا اللد) و هم مین انجاه 


بدم (و اطیعوا| الرسول و اولی الامر منکم). در حالی که بین آیانت نورانی 
قران اختلافی نیست. 


اشکال اول 

اگرچه در ۳ اطاعت از اولی الامر به صورت مطلق واجب شده است 
ولی اولاً عقل, به جایز نبودن اطاعت از کسی که به معصیت خداوند 
دستور می دهد حکم می کند و ثانیا, د 


ص: 259 


1- نساء/۱9. 


حدیث نبوی مشهور تصریح شده است که: «لاطاعه لمخلوق فی معصیه 
الخالق». 


این ده فاعندم غقلی و شر کی اطلاق ایه را هفید می شا ند و ضقاد آبه: آین 
خواهد شد که اطاعت از اولی الامر در غیرمعصیت خداوند واجب است. در 
او اه ی ی ی را 


پاسخ 
دو قاعده عقلی و شرعی قابل پذیرش است,: ولی باید توجه داشت: 


الف) تشخیص اينکه دستورات ولی امر طاعت است پا معصیت, با چه 


ب( اگر 1 مطلبی دارای اهمیت ویژه ای باشد, بر خداوند است تا مکلفان را 
نسبت به آن مسئله و قیودش آگاه سازد. قرآن کریم اين روش را در مورد 
احسان به والدین که اهمیت آن به اندازه بحث ما نیست به کار گرفته 
است. خداوند ابتدا احسان به پدر و مادر را سفارش ضف: کند و سپس 
پادآور می شود که اگر پدر و مادر انسان را به شرک دعوت کنند. نباید از 
آنان اطاعت کرو نو مصفا الاسان تجالدیه سا و آن عاهدای ار کب 
ما لسن له عم فا تاعاس در یماسا ام که اطاعت ار والدین 
مربوط به فرزندان بت و معصیتی هم که فرض شده, شرک به خداوند 
است که از بزرگ ترین گناهان می باشد و در زشتی آن هیچ تردید وجود 
ندارد, اما خداوند مکلفان را نسبت به آن هشدار داده است. 


اگر در اولی الامر نیز احتمال خطا وجود داشت, یعنی احتمال داشت که 
آنان افراد را به معصیت خداوند دستور دهند» , حتماأ چنین هشدار و تنبیهی 


لازم بود.(3) از نبود چنین هشدار و تنبیهی روشن می شود که حکم الهی به 
ار ای اه سا ات ای ات ارس سر 


اشکال دوم 


قول شیعه که می گوید اگر «اولی الامر» معصوم نباشد, ما مأمور به 
اطاعت آنها در موارد خطاهایشان هستیم, و اين (امر به اطاعت در خطا) 
بر خدا محال است؛ سخن باطلی: انتنت؛ 
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1- امامت در بینش اسلامی, ص61 2. 
وت 


ای ی وس ی بل ان 
نصا و تست ار سس ۱ 


پاسخ 


بظلان ای اکال رعش ات در قمه این آمنر اظات ید افنت ه ور 


اشکال سوم 


از اولواالامر معصوم هستند, چر| خداوند مرجع اختلاف را اولی الامر 


ندانست و مرجعیت را هنحصر در خدا و رسول کرد و فرمود: «فان تتار زعنم 
فی شی ء قَرّدوهٌ الی اللّهٍ و الرْسَول». 


پاسخ 


اه سا ای ارو و تیاعر و اسان کی تارف کار ان 
شا اور ون رای ات ها ان ی وت 
آنان در آن بالات سر میم داصت اشست: شمان اور کب ات 
رسول در ارا و اقوالش بر مردم واجب بود, و به همین جهت بود که وقتی 
سخن به وجوب رد بر خدا و تسلیم در برابر او کشیده شد و فرمود وقتی 
بین شما مسلمانان مشاجره ای در گرفت فقط به خدا و رسول رد کنید. 
زیرا روی سخن در این آیه به مومنین است, و بدون شک, منظور از نزاع 
هم, نزاع همین موّمنین است و تصور ندارد که مومنین با ۳ ولی امر- 
بات کراضا کت ام بر آیان عاعت تما کی مس سار تاد اور 
نزاعی بااشد که بین خود موّمنین اتفاق می افتد, و نیز تصور ندارد که 
نزاعشان در مساله رای باشد, (چون فرض این است که ولی امر و صاحب 
رای در بین انان است), پس اگر نزاعی رج می دهد در حکم حوادثت و 
فا ات ی ی ای اه که مه 3 
مراجعین به حکم 


ص: 26۷0 


1- آبکار الأفکار فی آصول الدین, ج 5, ص‌233؛ «قولهم: لو لم یکونوا 
معصومین ؛ لکنا مأمورین بطاعتهم فیما هم مخطئون فیه؛ و هو محال؛ فهو 
باطل بأمرنا بطاعه القاضی, و الأْمیر المنصوب من جهه الامام, و کذلک آمر 
العبد بطاعه سیده, و الزوجه بطاعه زوجها؛ فانه جائز من اللّه و رسوله 
بالاتفاق, و ان لم ۳ الصا ماع نی هدم الصتر کلا مفخیما : رآیگا. 
الافکار قی اصول الدنه ع گر دوه 


طاغوت را که حکم خدا و رسول او را گردن نمی نهند, قرینه بر اين معنا 
است. و این حکم باید به احکام دین برگشت کند و احکامی که در قرآن و 
سنت بیان شده و قران و سنت برای کسی که حکم را از ان دو بفهمد دو 
را و و کنات رو سب من 
شریفه؛ ولی امر را مرت الا 2 دانسته هرق تخاب اطاعت از او هیچ 
قید و شرطی نیاورده, پس گفتار اولی الامر نیز بالاخره به کتاب و سنت 


هت اف نا ضاوکت 


«یاآیها الذین عَامَُوا الَفُوا اللة و کوئوا مق الصادقین».(2) 


خداوند در اين آیه از مومنان میخواهد که همراه با صادقین باشند.و از آنها 
جدا نشوند. همراهی با صادقین یعنی همراهی با آنها در فعل و قولشان. 
آنچه آنها انجام میدهند موّمنین نیز انجام دهند» و آنچه را آنان ترک میکنند 
مومنین نیز از انجام آن خودداری میکنند از آنان نباید پیش افتند همچنان که 
نباید عقب بمانند. این همراهی در آیه به صورت مطلق و بدون قید و 
شرط آمده است و معنای آن چنین میشود که باید به صورت کامل و در 
همه موارد با آنان همراه بود و از آنان فاصله نگرفت. که در این صورت 
میتوان گفت اعمال و گفتار 0 به طور تمام و کمال مورد تأیید و 
امضاء خداوند است, پس صادقین لحظهای نیز برخلاف رضایت او قدم 
این ات ماس 9 


فخر رازی میگوید: آیه دلیل بر این است که هر کس جایز الخطاست باید 
ی ۱۰۱ ز خطا بازدارد و معصومان همان 
افرادی هستند که خدا آنها را «صادقین» نامیده است. و این معنا مخصوص 
زمانی نبوده بلکه برای همه زمانها است, پس باید در هر زمان معصوم از 
خطایی باشد.(4) 


2 


2 تویه/119. 
3درک: علامه حلی: کشف الفراده.ض 503 


تین کر رو 


4 تزکیه 


ت 4 ِ 
ی .۰ سا ما ۳/9 وو ه و ره . | وو و 
هو الذی بعت ی الامیین رسو مت تاه عَليهمٌ آیا ته و يركيهم و یعَلمَهَم 
الکتابِ و الجکمه».(1) 


از قرآن استفاده می شود وظیفه تربیت و تزکیه مردم به عهده پیامبران 
بود تا در سایه این تربیت آنها را به. آخرین. مرجله کال بر سانتد. روشن 
است فان و کی ما رف دایم ی شا از وحی و پیام الهی 
نیستند و لذا خداوند کتاب جاوید هدایت. یعنی قرآن دار در اختیار آنان 
گذاشتت, طفختین اسان ها هضونته. تیار فند جه مرب وه کین طشتین و 
پرتو تربیت او راه تکامل معنوی را به درستی بیيمایند. بنابر این. پس از 
پیامبر, اين وظیفه مهم به عهده وصیْ او می باشد. به علاوه, این تربیت 
شامل همه افراد حتی انسان های برجسته و مستعد نیز می شود. از 
طرفی نقش رفتار و کردار مربی اگر از گفتار او مهمتر نباشد کمتر نیز 
نیست. لذا لازم است امام معصوم باشد و به مراحل بالای کمال رسیده 
تاک خوانددر صییران خاسر‌بکدارد مش میت تفوین ود اند 


پیامبر فرمود: 


ی تارک فيكم. این من السفاع. ان 
لرْض و عیْرَتی هل بیبی و متا آن یقترِقا حتّی ِ ی 0 .(2) 


در این حدیت نکات زیبا و مهمی وجود دارد؛ از جمله: در قرآن هیج خطا و9 
اشتباهی راه ندارد. پیامبر اهل بیت را در کنار قران و اهل بیت را در کنار 
قرآن قرار داده و از مردم خواسته به هر دو تمسک کنند «ان تمسکتم بهما 
لن تضلوا» هیچ گاه به ضلالت و گمراهی نميافتید. لازمه این سخن معصوم 
موجن اه ست. اشت: عبشزا اکر احل ست طا کند ما باعت صلاات 


میشوند و به علاوه با خطا کردن از فران جدا| میشوند. عدم انفکای اهل 
بیت از قرآن و دستور پیروی مطلق از اهل بیت همانا مستلزم عصمت آنان 


[ 
در روایتی بو از امام 9«( علیه السلام نقل شده است : 
ص: 262 





1- جمعه/2. 


ان له تتازی و تقالب, طهرنا و عصعنا و جقلنا شهداء علی حلقم و خشته 
فی ارَضه و جَعلتا مع القَرَانِ و جَعَل الفران مَعتا لاثقارِفة و لایقارفتا.(1) 
6 مقام حجیت 


مقام حجّت پر مردم و قطع شدن_,عذر مردم ی 
باشد و «لتل لاس عَلی له خجّه»,(2) تا بهانه ای برای اهمال 


۱۳ 


فا آماست سر نم هو اطاعت اه از آمام افضای کسنت اما را دار 


اما صادق علیه السلام در روایتی از امترالمغمتیی امام علی یه ازنااه 


ورام الفشتجق ان آن بقلم له مَضوهْ من الدئوب 


5 
ی ۲ ۱ تاو علتدن ۳ مره ۳ الا 1 اه الَعصمَةٌ ی جمیع 
دنو ب ‌ِ ک کل ۹ 

ال ِ 5 لگ بتمیز عَن الما ۳ ال ۳ 23 1 2 9 و میرن لا با و 4 لد یک 


بِ 


مَعَضوما ل یوْمَنْ عَلیه نحل نها جد خل لاس فیه من مُوبقاتِ الدئوب 
الْمَهلِکاتِ و السْهَوَاتِ و اللدّاتِ و لو دَجَلَ فی هذه الأشّیاء لاخْتا ِِِ 
۳ ۱ 1 


کدود کون سییر آماها قاموها وال بجور ان یکون ماد 


س تس 


۱. 


الصقه؛ ۱۳۹ ک ار که مقام امامت است دارای علاماتی 1 ِِ 
که و ی 


1- کلینی, کافی. 1 کتاب الحجه, بان فی أَنّ ای شُهَداء اللّه ع2 و جَلَ 


2- نساء/165. 


نداشته باشد و خطا در جواب نکند سهو و نسیان ندارد و لهو و بازی در 
امور دنیا ندارد.... پنجم- عصمت از تمام گناهان با همین امتیاز از ساير 
مردم مشخص می شود که معصوم نیستند زیرا در صورتی که معصوم 
نباشد ممکن است مرتکب گناهانی که سایر مردم میشوند بشود از قبیل 
گناهان موجب هلاکت و شهوترانیها وقتی چنین کارهائی را کرد باید یکی بر 
او حد جاری نماید در چنین صورتی امام می شود ماموم جایز نیست امام 
دارای چنین خصوصیاتی باشد.(1) 


ص: 264 


1- مجلسی, بحار الأنوار, ج 25, ص164. 


از ایضخاطاعت: الا آلاش مت هام را کات کید 


2یا اند «اطاعت اولوا الامر» قابل تخصیص بوده و قابلیت اثبات عصمت 
امام را ندارد؟ اشکال را بررسی کرده و نقد کنید. 


3. از آیه «صادقین» عصمت امام را ثابت کنید. 

4 بر اساس دلیل «لزوم تزکیه نفوس» عصمت امام را ثابت کنید. 
دی فعلین کون مت آمام وا تابث مش کت 
پژوهش بیشتر 

1 از چه آیات دیگری عصمت امام را می توان ثابت کرد؟ 
2 از چه روایات دیگری عصمت امام را می توان ثابت کرد؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

الالفیق: علا مه این 

امامت در انديشه اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 

ص: 265 


ص: 266 


درس بیست و سوم: اوصاف امام5 (عصمت) 


اشاره 

در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم : 
[] راه تحقق عصمت 

[] راز عصمت 

[| عصمت و اختیار 


ص: 267 


مباحث جانبی 


زا خی وه 
عصمت و ترک گناه در انسان, با یکی از راه های زیر حاصل می شود: 
الف) خلفت انسان به گونه ای باشد که در او زمینه گناه و میل و رغبتی 


ب) به علت ممانعت و جلوگیری دیگری, قدرت انجام گناه از او سلب شود 
و نتواند ان را انجام دهد؛ 


اشنایی داشته و از ان دوری کند. 


و گرايش های مادی و دنیایی). خداوند انبیا و هادیان ۳ 2 1 
ان اسایر ها ری رن ند «فْلْ الما آتا بَسَد ملئلْکم 
ار ی ار 
زا همجون مره فرآر می دادیم»«ه لو حعاناة لکا لجعلناه رغلا و ایشا 
لیم ما یلیشون».(2) 


۳ دوم نیز باطل است., زیرا با اختیار و حق انتخاب انسان - که از حقوق 
و اصل و اساس حیات انسانی است - منافات دارد. خداوند می 

۰ « هدیتاة السّبیل امّا 

ص: 26089 


1- کهف/110. 
2- انعام/9. 


شا کرّا و اما کفوز1(.»۱) 


بنابر این قول سوم صحیح است. 


راز عصمت 


چگونه امکان دارد کسی معصوم باشد؟ و به بیان دیگر آپا امکان دارد که 
یک انسان با داشتن امیال و غرایز حیوانی و شهوانی مرتکب هیچ خطا و 
اشتباهی نشود؟ 


برای پاسخ به این سوال بیان یک مقدمه ضروری است. انسان موجودی 
مختار است که کارهای خود را بر اساس انتخاب و اختیار خود انجام می 
دهد. او کاری را که مفید و ارزشمند بداند انجام می دهد و اگر کاری را 
زیان بار بداند آن را ترک می کند. بنابراین شناخت و آگاهی و تشخیص و به 
عبارت دیگر علم به مفید یا مضر بودن یک عمل, نقش مهمی در انجام پا 
ترک آن دارد, و لذا هر چه علم و آگاهی بیشتر باشد انتخاب بهتر خواهد بود 
که انجام بیشتر کار خوب و ترک کار زشت در زندگی می باشد. 
البته نقش اراده نیز نباید فراموش شود زیرا که ممکن است شخص به 
علت ضعف اراده و عدم تسلط بر نفس گاه کار قبیح و زشتی انجام دهد. 
به هر حال هر چه علم کاملتر و اراده قوی تر باشد انتخاب صحیح تر خواهد 
بود. 


به عنوان مثال معمول ادمها در برابر بعضی چیزها معصوم می باشند و نه 
تنها ان عمل را انجام نمی دهند بلکه به فکر انجام آن نیز نمی افتند, به 
هرگز خود را در آتش سوزان می اندازد؟ یا سم کشنده ای می خورد؟ آیا 
ممکن است کسی حاضر شود اشغال و يا نجاست بخورد؟ سیم برهنه و 
قوی برق را در دست بگیرد؟ قطعا پاسخ این سوال ها منفی است. 


از آنچه گذشت معلوم شد که حتی انسان های عادی نیز با توجه به علم هر 
و و تا ا تس نی اصاار ون سا 
شبیه عصمت دارند. در چنین فرضی, آیا معصوم بودن امام و حجّت خدا با 
توجه به علم الهی و اراده قوی امر بعید و محالی است؟ امام با توجه به 
علم کامل و اراده قوی خویش که خداوند به او عنایت کرده 


ص: 209 


1- انسان/3. 


است, _گناه را فانتد انین سوزان و سمی مهلک می داند و لذا از روی 


عصمت و اختیار 


سوالی که ذهن انسان را به خود مشغفول می کند این است که اگر اراده 
تکویني خداوند بر عصمت و تطهیر امام تعلّق گرفته است و ارادو تکوینی 
تیز تخلف تاپذیر است: آبا لازمه این سخن این نیست که آنان حتماً وظایف 
خود را انجام می دهند و حتما از گناه بدورند؟ و در این صورت اختیاری 
برای ایشان ثابت نمی شود؟ و استحقاق پاداشی برای انجام وظایف و 
اجتناب از گناهان نخواهد داشت., زیرا اگر خدا هر فرد دیگری را هم 
معصوم قرار دهد مانند ایشان خواهد بود؟ 


در پاسخ باید گفت: اراده تکوینی خداوند از مجرای طبیعی آن تحقق می 
جاری می شود. 


ان است و نتیجه چنین بینشی آن است که او نه تنها در انجام اوامر و ترک 
نواهی کوتاهی نمی کند, بلکه از سهو و نسیان نیز به لطف الهی دور است. 
بنابر این معصوم بودن به معنای مجبور بودن نیست. حافظ دانستن خدا به 
معنای نفی استناد کارهای اختیاری به خود انها نمی باشد, زیرا هر چند همه 
پدیده ها در نهایت مستند به اراده خداست (چنانچه در مباحت توحید 
افعالی بیان شده است) و جایی که عنایت و توفیق خاصی از طرف خدا 
باشد استناد کار به او بیشتر خواهد بود, ولی اراده خدا در طول اراده 
انسان است و انسان به اذن و اراده او در کارهایش مختار است. 


همچنین عنایت خاص الهی مانند دیگر اسباب و شرایط و امکانات ویژه ای 
که برای افراد خاصی فراهم می شود مسئولیت ایشان را سنگین تر می 
کند و همان گونه که به پاداش کار می افزاید کیفر مخالفت را نب نیز افزایش 
می دهد و بدین صورت تعادل بین پاداش 


ص: 270 


و کیفر برقرار می گردد. هر چند شخص معصوم با خسن اختیار, استحقاق 
کیفر پیدا نمی کند.(1) 


"خداوند دز فز آن: تن هون زنان پیامبر به این نکته اشاره دازد. «بانشاء النبی 

* من يأتِ منک بقاجشه بت یصَاعّف لها العدَابْ ضقن و کآن دالک علی 
ال بسیتاه و من بت منکن له و رسْوله و تَعْمَل صالخا نها أجُرها 
مرت و اعتذتا لها رژقا کریما».(2) 


271 


1- مصباح, محمد تقی, آموزش عقاید: درس26: ج2: ص 76. 
2- احزاب/31-30. 


سوالات این درس 
1 عصمت از گناه, در انسان چگونه تحقفق می پابد؟ 


ای از رای ای 


3. آیا نتیجه عصمت., اجبار انسان بر عدم گناه نیست؟ توضیح دهید. 
پژوهش بیشتر 

1 آیا امکان دارد فرد غیر معصوم به درجه عصمت برسد؟ 
ارات اکسانی است زا هت ای ؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

مجموعه آثار, ج4, شهید مرتضی مطهری. 

آموزش عقاید. محمد تقی مصباح یزدی. 

راه و راهنما شناسی, محمد تقی مصباح پزدی. 

امامت در اندیشه اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود . شمارگان 32-24-15-11. 
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درس بیست و چهارم: اوصاف امام 6 (علم) 
اشاره 


ای ی 
[| محورهای علم امام 

[] علم امام از منظر قرآن 

[] ضرورت علم امام و محدوده آن 

[] دیدگاه مذاهب اسلامی 

[] نوع و کیفیت علم امام 

2 


ب. ژانایی و علم 


اشاره 


از مباحث بسیار مهم در مسئله امامت بحث علم امام است. شیعه, یکی 
از شرایط اصلی برای امامت و رهبری جامعه انسانی را, علم خدادی 


برمی شمرد که بر اساس ان, راهبری و هدایت مردم به طرف هدف نهایی 
و تکاملی بشر برای او ممکن پذیر می شود. 


در متون دینی نیز, به این مسئله توجّه خاص شده و زوایای مختلف ان 
مورد اشاره واقع شده است. به عنوان نمونه در زیارت شریف جامعه 
کبیره, با عبارات و تعابیر متعدد و گوناگون به علم امام و ویژگی های آن 
اشاره شده است از جمله: خزان العلم, ات الهدی, ورثه الاتتباغ. فخال 
معرفه الله, معادن حکمه الله, حفظه سر الله, حمله کتاب الله. عیبه علمه, 
ارتضاکم لغیبه و اختارکم لسژه. شهداء علی خلقه, میراث النبوه عندکم... 


محورهای اصلی علم امام 


پیشوای جامعه باید از معرفت لازم نسبت به آنچه در رهبری جامعه به آن 
نیازمند است, برخوردار باشد. اين آگاهی به طور عمده به دو محور باز می 
گردد: یکی علم و آگاهی نسبت به مکتب و آیینی که مبنای نظام اجتماعی و 

سیاسی جامعه است و دیگری معرفت نسبت به شیوه درست رهبری. 
معرفت نخست جنبه نظری دارد و معرفت دوم عملی و راهبردی است. از 
معرفت دوم معمولا تحت عنوان کفایت در رهبری یاد می شود؛ یعنی هوش 
و دانش مدیریت. 


متکلمان اسلامی در لزوم علم و آگاهی برای امام, اختلافی ندارند. چنان 
که کفایت و توان مدیریت را نیز لازم دانسته اند؛ ولی در گستره و مقدار 
علم و اگاهی امام در حوزه معارف و احکام اسلامی, دیدگاه های متفاوتی 
را اظهار نموده اند. 
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در مسئله علم امام و حجت آسمانی دو بحت وجود دارد: 1. علم امام به 
صورت مطلق, یعنی هر کس که امام و حجت خدا است علم او چگونه 
است؟ 2. امامان شیعه (اهل بیت)؛ یعنی علم امامانی که شیعه به آنها 
معتقد است چگونه است؟ آیا مانند سایر پیشوایان آشتمانن آنننت. :و یا .با 
پذیرش نقاط اشتراک, تفاوت هایی نیز با آنها دارد؟ ما ابتدا به اصل 
ضرورت علم و کیفیت و محدوده آن. برای حجت.: آسمانی من پردازنم و 
دیدگاه شیعه را در این زمینه بیان می کنیم و در ادامه علم امامان شیعه را 
مورد بررسی قرار می دهیم. 


علم امام از منظر قرآن 


در برخی آیات الهی به نکاتی پیرامون علم برمی خوریم که به زیبایی به 
خایگان عم در مه زمامداری اشاره دارد. در ایتجا به سته. اند اشاره می 


کنیم: 


1 خداوند برای اولویت داشتن حضرت آدم علیه السلام به مقام خلافت 
الهی, بحث علم را مطرح می کند. «و آخدا] همه [معانی ] نامها را به ادم 
آموخت؛ سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر راست می 
گویید. از اسامی اینها به من خبر دهید». * گفتند: «منزهی تو! ما را جز 
آنچه [خود] به ما آموخته ای, هیچ دانشی نیست ؛ تویی دانای ۳4 ‌ 
فرمود: «ای آدم, ایشان را از اسامی آنان خبر ده».(1) 


2 ملاک ارجاع امور؛ خداوند از کسانی که بدون دانش و آگاهی مطالبی را 
نقل می کنند گلایه کرده و یادآور می شود رجوع به رسول و نیز ولیٌّ امر 
که آگاه بر امورندٍ آنها ,را از اشتباو و پپروی از شیطان دور می کند. « [ذَا 
جاءهم مر من الأْمن آو الحَوّفِ اداعُواً به و ِ دوه الی الرَسول و الی 
آولی لد مِنقمْ لَعلمَه الذین بِسْتَتبطوتة و لو لا فصّل اللهٍ عَلَیکمٌ و 
رحملنه مه لام | الشیطان لا قلیلا».(2) وگ بیان خداوند در این ایه 
1 مهم ۳ پیامبر و اولوا الامر چون صاحب علم هستند, باید به آنها 
رجوع کرد. بنابر اين. ولیْ امر باید عالم 
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2- نساء/83؛ و چون خبری [حاکی ] از ایمنی پا وحشت به آنان برسد؛ 
اتشایس ده و اک ان را به بای ولا امر خوو ارهاع کنفده قط] آن 
میان آنان کسانی اند که [ ی توانند درست و ,نادرست ] أن را 7 
اگر فضل خدا و رحمتِ اف جر فتما ون ما جز: اشهار] اندکی, 
شیطان پیروی می کردید»؛ (نساء/83). 


باشد. 


3. قران کریم در بازگویی داستان طالوت و جالوت به گونه ای لطیف و 
آضوزنده ضر ورت دانایی: در نله امافت. و رهبری را بیان نموده است. 
قومی از بنی اسرائیل از پیامبر خویش خواستند که فرماندهی را برای آتان 
برگزیند تا تحت امر و فرمان او با دشمنان خویش جهاد کنند. آن پیامبر به 
دستور خداوند طالوت را که جوان گمنامی بود. نة فر هاتدفین آنان یز کر ید 
گزینش او به عنوان قرمانده. مورد اعتراض : بني |اسرائیل قرار گرفت و 
گفتند: «آنی یکون له الملک علیتا و نن احق بالغلک مه و لَمْ یت سَعد 

من المال؛ ؛ از کجا او بر ما فرمانروایی دارد ؛ در حالی که ما به فرمانروایی 
1 ؛ چرا که او از توسعه مالی بی بهره است». پیامبر خدا در 
پاسخ آنان فرمود: «انٌ ال اصَطقاة عَلیکم و رادة بَشْطة فی العلم و 
ار خداوند اشا زر شما برگزیده, و بر بسط علمی و جسمی او 
افزوده است » 1(۰) 


ضرورت علم امام و محدوده آن 
اشاره 


کروه های شخلی اسلامی پیرامون عم آمام دود کانهای متتاوتی: دا رنه که 
به ان اشاره می کنیم. 


3_ 
دیدگاه زیدیه 


از منظر گروه زیدیه امامر باید یدج شرط داشته باشد, که از جمله آنها علم 
است «کون الامام غالماً بشریعه | لاسلام لیهدی الناس البها و / یضلهم ؛ 
امام باید عالم به شریعت باشد تا مردم را به سوی آن هدایت کند و 
گمراهشان نکند».(2) 


شهرستانی در معرفی زیدیه می گوید: 
آنهم جوزوا آن یکون کل فاطمی عالم شجاع سخی خرج بالامامه, آن یکون 
آماها ءاجت: الطاعه: آنها اجازه. می دهند .هر انسان. فاطفی. که. عالم: 


شجاع, سخی بوده و با عنوان امامت خروح کرده, امام واجب الاطاعه 
باشد.(3) 


افتز بر اند خی رین فد از عاهای پر یش اکن زیدیه نی آن مات 


اساق زا علم 
ص: 276 
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اه وشن اعد شاه ای ا سا سس عم و 


شمرده و می گوید: 


لا العلغ, فاثه یکون عارفاً بتوحید اللّه و عدله, و ما یدخل تحت ذلک, و 


یکون عارفاً باصول الشرابع؛ مراد از علم اينکه امام عاریت ه ایو و 1 
خداوند و مباحث مرتبط , نه آن باشده و نی عارف به. اضول. نز بعت. باتند.: 


(1) 
حمیدان بن یحیی آورده است : 


امام باید از نظر علم به شریعت به گونه ای باشد که به تمام آنچه در 
شناخت کتاب و سنت لازم است. آگاه باشد و بتواند غوامض آن دو را حل 
کند و احکام اسلام را استنباط نماید. برخی از علمای زیدیه اعلم بودن را 
شرط دانسته اند.(2) 


دیدگاه اسماعیلیه 


از نظر اسماعیلیه, علم امام از کمالاتی است که همچون عصمت. از 
طرف خداوند به او داده می شود. این دیدگاه از دلایلی که برای نص و 
منصوب بودن امام ارائه شده است؛ به روشنی قابل استفاده است.(3) ما 


در خت< سای نات اعامه مد نی این کر اشارم کد اه کرد 


یداه ال رت 


متکلمان اهل سنت نیز علم به احکام اسلامی را از شرایط و اوصاف امام 
داتشه انم الشه: آنان غلم فان بدخميع احام راسرط تدانسته و اه 
اند: امام یا باید عالم به احکام شریعت باشد یا از طریق اجتهاد علم به 
احکام را به دست آورد؛ و اگر از اين طریق نیز نتواند عالم به احکام 


شریعت گردد, اب ی ار ۱ ۱ 
کند. 


اقتضا می کند, یعنی انجام ان به وی واگذار شده است:, عالم باشد با در 
حکم عالم (مجتهد) به آن باشد. و در ادامه افزوده است: 
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1- سبحانی, جعفر, بحوت فی الملل و النحل, ج 7, ص 492. 

2 دیص ود مق رای ای اماست راشای 
ص84 1. 

3- علین بن ولید, تأج العقائد و معدن الفوائد, ص 6 7. 


هر گاه امام از طریق اجتهاد نتواند حعکم اسلامی را تشخیص دهد, به 
عالمان ۲ ۰ رجوع می کند و یس از مشورت با آنان, استوارترین 


ایجی و جرجانی از متکلمین اشعری تنصریح دارند که اعتقاد اکثریت این 
است که امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد, تا بتواند به امر دین قیام 
کند؛ توانایی اقامه دلیل و پاسخگویی به شبهات را داشته باشد و در حوادث 
و رخدادها, استقلال در فتوا داشته باشد؛ زیرا حفظ عقاید و فصل خصومت 
ها, از مهم ترین اهداف امامت است " و این هدف بدون شرط مزبور تحقق 
نخواهد یافت. همچنین برخورداری امام از بصیرت و کفایت سیاسی در 
امور مربوط به رهبری امت اسلامی از دیگر صفات لازم برای امام است. 
(2) 


تفتازانی ق: دواد 


امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد؛ تا بتواند به امر دین قیام کند. و نیز 
در سیاست امور مردم صاحب رای و درایت در تدبیر باشد. البته چون 
اجتماع شرایط امامت در یک نفر بسیار کم اتفاق می افتد, از اين روء 
برخی استفتاء از مجتهدین در امور دین و مشورت با صاحبان رای در امور 
مملکت را کافی دانسته اند.(3) 


3_ 
دیدگاه شیعه امامیه 


متکلمان امامیه, علم و کفایت در امامت در عالی ترین حد لازم آن را از 
تا ای ای اه ام انا ان سا اسان 
لازم امام می دانند, و با وجود عصمت., علم و کفایت در عالی ترین مرتبه 
آن تحقق خواهد یافت, نیاز چندانی به ذکر صفت علم و کفایت در رهبری 
احساس نکرده اند. با این حال در مواردی به صورت آشکار از آن نام برده 
اند. 


سید مرتضی از صفات امام را این دانسته که از همه امت به احکام 
شریعت, و به وجوه سیاست و تدبیر اگاه تر باشد. وی برای اثبات این حد 
از علم به دلیل عقلی و قبح تقدیم مفضول بر فاضل می داند و در مورد 
اعلم بودن امام در احکام شریعت می گوید: او امام در 


ص: 278 


مر الوا فص وه 
لاه سر 24 


شریعت است که باید به آن تعبّد داشت.(1) 


شیخ طوسی می گوید: 


واجب است به حکم عقل که امام نسبت به تدبیر اموری که امامت در آنها 
دارد. عالم باشد مانند تدبیر امور مردم و توجه به مصالح انان. همچنین باید 
به همه احکام شریعت و دین عالم باشد. زیرا او در تمامی انها حاکم است. 
۳۹ 


هی طوسی | ۳ امامت.؛ دومین صفت از صفات امام را علم 


دومین صفت از صفات لازم برای امام علم ؛ به اموری است که به آگاهی از 
آنها در امامت خویش نیاز دارند: اعم از آگاهی های دینی و دنیوی؛ مانند 
علم به احکام شرعی. روش های سیاسی, آداب مدیریت؛ مبارزه با 
دشمنان خر آن ؛ زیر| بدون داشتن چنین آگاهی هایی نخواهد تواننست به 
امر امامت قیام کند.(3) 


ابن میثم بحرانی گفته است: 


اما باید نه. قمه آنجه که.در ایفای عقام آمامت:به نها ان چاری. الم 
باشد, خواه علوم دینی باشد پا علوم دنیوی ؛ مانند علم , به احکام شرعی؛ 
سیاست. آداب و فصل خصومت ها ؛ زیر| از ور مور یاد شده جاهل باشد, 

به اه بر. او فاخب استه اخلال-خواهد رساند و اخاال رشساندن. به ارته 


واجب است. به عصمت منافات دارد.(4) 


شیح سدید الدین حمصی رازی بر لزوم عالم بودن امام به احکام شریعت 
دو دلیل اقامه کرده است: 


دلیل اول: داوری؛ : امام متولی حکم و داوری در زمینه همه احکام شرعی 
است. هر گاه عالم بر همه احکام شریعت نباشد, ولایت او بر امور مزپور 


قبیح قبیج خواهد نود زیر قظر فلا ملایت. بر اعهری. که اسان عالم جه ایا 


دلیل دوم : حافظ شریعت : از دیدگاه شیعه امام حافظ شریعت است. هر 
گاه امام به کلیه احکام شریعت آگاه نباشد چه بسا شریعت برای مردم غیر 
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[- الذخیره فی علم الکلام, ص 9 42. 

2- الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاد. ص310. 

الححصل ال دی سا دول ال ماه 
4- قواعد المرام, ص 79 1. 


احتمال این که امت عمدا یا سهوا از برخی احکام شریعت اعراض نموده و 
انها را نقل نکنند, وجود دارد.(1) 


این تفیل شانمی کرفته او ات نام صاوی یه لام باه کف ند 


همانا زمین در هیچ حالی از امام خالی نگردد برای آنکه اگر مومنین چیزی 
(در اصول پا فروع دین) افزودند آنها را برگرداند و اگر چیزی کم کردند 
برای انها تکمیل کند.(2) 


اشکال و پاسخ 


اشکال: مسئولیت رهبری دینی جامعه و اداره امور مردم طبق دین. 
مستلزم این نیست که امام از علم بالفعل به همه احکام دینی برخوردار 
باشد؛ بلکه امام می تواند از راه های دیگری نیز بهره ببرد مانند: 


1 از طریق اجتهاد حکم مورد نیاز را به دست آورد؛ 

2 با عالمان دینی مشورت کند و پس از تبادل نظر با آنان, اجتهاد و اظهار 
نظر کند؛ 

رواشم ای سا مسا سا الا و سای دا 

4 به روایات - هرچند غیرمتواتر- عمل کند؛ 

اه ات متام سای 


راهن وا که می. داند آخرا کت در سای که‌تمی, دانه توف کید 
ِ_ 


پاسخ: هیچ کدام از این راه ها, آگاهی لا زم و کامل در احکام دینی را در 
اختیار امام قرار نمی دهد و فقط در شرایط اضطراری و عدم امکان 
دسترسی به علم کامل و جامع. پذیرفته است, ولی بحث ما در شرایط 
عادی و غير اضطراری است؛ زیرا این فرض که خداوند. انسان شایسته ای 
را از علم کامل به احکام دینی بهره مند سازد, او را امام قرار دهد, و از 
طریق نص شرعی يا معجزه به انسان ها معرفی کند, هیچ منع و محذور 
عقلی ندارد تا از ان صرف نظر کنیم و گزینه های جایگزین و در حد نازل 


تری بر گزینیم. 


تعیین امام را 
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2- کافی, 1 ص78 1 ج2. 


انتخاب و بیعت مسلمانان می دانند- بر بر این عقیده اند که انتخاب مردم؛ 
جنبه طریقی دارد؛ . یعنی چون شارع مقدس این کار را , به مسلمانان واگذار 
کرده است, فردی که به عنوان امام انتخاب می شود, رهبر الهی و دینی 
مردم خواهد بود. در این صورت, این فرض که خداوند, با امکان راه جامع 
تر و کامل تره راه ناقص تر را بر گزیده است. مستلزم این است که فعل 
ناروایی را به خداوند نسبت دهیم؛ زیرا عدول از گزینه کامل به گزینه 
تاقصره با فرمن امکان کزته کامل» تاروا ات ۱ 


نوع و کیفیت علم امام 


اد نظر یه آمامهه آصام تاد دارای ظلم آلیی نی مهساطتی: ناد ند 
اکتسابی و ظاهری. بدین معنا که امام باید دارای معارف و حقایقی فراتر 
اند اظلاعات؛ مودم باشد کو: ار وق خدامند به او احاضه فده است, ور 
آیات و روایات متعددی اشاره شده است که راهنما و راهبر مردم دارای 


ع ای ار میا فا سارت کم 


«آقهن بقدی الی الق آحو آن بتبع تن لا بهذی الا آن بهُدی؛ آیا آن که به 
کب ی 0 ۱۳ 
نماید و خود نیز نیازمند هدایت است؟».(2) 


فزمایی «و جلتاهم ]۲ نقد بهَذٍون یأر و أوحیتا ایهم فغل کیرات ب و اقام 
الصّلوه وتا ال کره و کنو با ماب ۳ 
امر ما هدآیت می کردند. و انجام دادن کارهای نیک و برپای داشتن نماز و 
دادن زکات را به آنها وحی کردیم و همه برستنده ما بودند».(3) 


,و لها عائیتَة خکمّا و علجَا؛ و به لوط حکم و علم دادیم».(4) 


امام رضا علیه السلام در رابطه با علم الهی امام می فرماید: «اّ لبد لا 
اْتَارَخ الم عَرّ و چل لور عتایه شَرح صَدر لدَلِک و اودع لب بتابیع 
جکته و مه الم اما یفی بَعده بجواب و لا 
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2 یونس/<3. 


3- انبیاء/3 7. 
4- انبیاء/74. 


یکی فیه غن الصَوّاب؛ به راستی چون خدا بنده ای را برای اصلاح کار 
بندگان خود انتخاب کند به او شرح صدر عطا کند و در دلش چشمه های 
حکمت و فرزانگی تجوشا ند و دانش خود را از راه الهام به او آموزد که در 
پاسخ هیچ سوّال و پرسشی در نماند و از حق و حقیقت سرگردان نشود». 
(1) 


از منظر عقل نیز می توان گفت کسی که می خواهد راهبر و راهنمای 
مردم به طرف کمال و سعادت نهایی باشد باید دارای علم و اگاهی کافی 
و کامل از راه و مقصد باشد, و این علم باید خطا ناپذیر باشد تا بتوان به او 
اعتماد کامل پیدا کرد و ارشادات او را پذیرفت. ایا به کسی که اطلاعات او 
در اندازه معلومات ناقص بشری و بر اساس درک و اجتهاد قابل اشتباه 
است می توان تکیه نمود و سرنوشت زندگی را ای با انسانی ۲ 

حثّی در زندگی مای خود به فردی که راه را بلد نبوده و اطلاعات لازم را 
ندارد, اعتماد نمی کند و زمام امورش را به اف .وا دار تفی. کندر ممه تواند 
امور زندگی و سرنوشت نهایی و ابدی و دائمی خود را به کسی بسیارد که 
دارای علم کامل نبوده و در برابر سوالات بیشمار ۷ پیرامون حقیقت 
زد و سرانجام آن پاسخ جامعی نداشته و «نمی دانم» تنها جواب ب او می 
باشد؟ بنابراین عقل حکم می کند که راهنمای انسان رد تن 
فردی باشد که از علم کامل و بدون خطا یعنی دانش الهی برخوردار است. 


از آنشه که زه رذشی می وف ای اهام یره ال است رم 
حصولی؛ زیرا کسی که حافظ دین بوده و هدایت مردم به سمت کمال بر 
عهده او است. باید در همه زمان ها عالم (به شریعت و رعیت) باشد تا 
توانددمتکسی وزاشسانی اسان هارا سس آهاین طویت ما رشان به 
درستی انجام دهد. اف در قاعده لطف و سایر دلایلی که بر ضرورت 
وجود امام بیان شد. به روشنی این مطلب را افاده می دهد. 
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[- کافی, ج1, ص 98 1, ۷ 


سوالات این درس 

1 محورهای اصلی علم امام کدام است؟ شرح دهید. 

2 ضرورت علم امام و محدوده آن را از نظر گروه های اسلامی بیان کنید. 
3. دلایل شیعه در مورد علم امام را بیان کنید. 

4 اشکال «مسئولیت رهبری دینی جامعه و اداره امور مردم طبق دین, 
مستلزم این نیست که امام از علم بالفعل به همه احکام دینی برخوردار 
باشد» را بیان و نقد کنید. 

5. نوع و کیفیت علم امام را از نظر شیعه تبیین کنید. 

پژوهش بیشتر 

رفن کاه کر اون مور تلم امامرا رشن کنید, 

2. آیا از ضرورت علم امام. ضرورت علم جانشین او نیز اثبات می شود؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

علم الامام, محمد حسین مظفر. 

امامت در انديشه اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 

ادب فنای مقربان, عبدالله جوادی آملی. 


ص: 283 


ص: 284 


درس بیست و پنجم. اوصاف امام 7 (علم) 
اشاره 


۱ 
[] گستره علم اهل بیت 

اما مات اه بت 

[] ازدیاد علم امام و ارادی بودن آن 

ص: 285 


علم امامان اهل بیت 


اشاره 


۳ مورد علم امامان اهل یت علاوه بر مباحث پیش گفته شده, مطالب 
دیگری نیز مطرح است. 


گستره علوم اهل بیت 


برای امام دو محدوده علمی می توان مطرح نمود: 1. علم به همه معارف 
مورد نیاز برای هدایت؛ 2.علم به ماسوی الله (کل عالم هستی). 


قسم اوّل هم دلیل عقلی دارد و هم مستند نقلی, چناچه بحث آن گذشت. 
برخی از فرازهای زیارت شریفه جامعه کبیره نیز به این علم دلالت دارد 
جاشد انمه. الیدعء محال صعر هلاه اه کیات اد 


مناسب است به روایات دیگری نیز در این زمینه اشاره شود: 


یکی از دو امام باقر بایصادق علیهما السلام راجع به قول خدای عّ و جلٌ 
«و ما یلم تأویلة لا ال و الّاسخُون فی الْعلم»(1) فرمود: پیغمبر صلی 
ال وا مت با ار ها خدای عر و جل همه 
آنچه‌وا از تریل (معتی طاهری) و اویل (معتی باطتی) نازل فرخود بت آو 
آموخته است. چیزی را که خدا تآویلش را ام نازل نکرد و 
اوصیاء پس از وی هم تمام 7 رامین دانند: و کسانی که تاویل آن را نمی 
دانند (شیعیان) هر گاه عالمشان چیزی از روی علم بفرماید 0 
آورند و می پذیرند) چنانچه خدا| ایشان را پذیرفته و فرموده است: «می 
گویند ایمان آووتیم: همه قرآن از جانب پروردگار ماست» و قرآن خاص و 
عام و 


ص: 296 


1- آل عمران/7. 


ی( در علم همه را می 
دانند.(1) 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


«احدی نمی تواند مدعی شود که همه قرآن از ظاهر و باطن نزد او است 
جز اوصیاء علیهم السلام».(2) 


برای اثبات قسم دوم که همان علم به ماسوی الله است از راه های 
مختلفی می توان به بیان مطلب پرداخت از جمله: 


مقام نورانیت؛ در فلسفه و عرفان ثابت شده که عالم دارای سلسله 
مراتب ب طولی وجود بوده و موجودات مراتب مادون از موجودات مراتب 
بالاتر به وجود می آنتد و موجودات مراتب بالاتر نقش فاعلیت و علیت در 
و 
طول فاعلیت خداوند و تحت اراده اوست). نتیجه این فاعلیت این است که 
مرتبه بالاتر که علت برای مرتبه پایین تر است نسبت به ان علم داشته 
اشدهر اساشن قاعده عام علت از فعلول خورتن. 


از منابع شرع مقدس نیز علاوه بر اين که مراتب طولی در عالم وجود 
استفاده می شود. همچنین فهمیده می شود که اول چیزی که خداوند خلق 
نمود نور پیامبر و سپس ام بود و از نور آنان 
2 هرآ عالم ۱ ای که بیان شد 
تست به. انان علم دارند. 


از امام علی علیه السلام نقل شده است: 
خداوند تبارک و تعالی خلق کرد نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم را قبل از خلقت اسمان ها و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و 


بهشت و دوزخ و قبل از خلقت ادم و نوح و [براهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان علیهم السلام.(3) 


و از امام سجاد علیه السلام نقل شده است: 
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[- کافی, ج1, ص13 2, ج2. 
2- کافی, ج1همان, ص 28 2, 2 


خداوند عر و جل خلق کرد ارواح محمد و علی و یازده امام : را از نور 
عظمتنن رون برع تورش: آنان عیادت.عی کروند او را فل انخاقت حلانق, 
قشم ی تفویس.می. کروند دا وا و آان آماضان قدایت نز از آل-فحمه 
صلی الله علیه و آله و سلم هستند.(1) 


در برخی روایات علم «ما کان و ما یکون و ما هو کائن» برای اهل بیت 


ثابت شده است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


من زاده رسول خدایم. من کتاب خدا را می شناسم. آغاز آفرینش و برنامه 
کائنات در کتاب خدا است. اخبار آسمان, اخبار بهشت و دوزخ. آینده زندگی 
و گذشته گیتی در کتاب خدا است. من همه اين مسائل را می دانم, گویا 
که در کف دست خود می تور آری. خداوند تبارک و تعالی می گوید: 
#فیه تیان کل شی ء؛ کتاب من بیانگر همه پدیده ها ۱۳ 


سدیر گوید: من و ابو , بصير و یحیای بژاز و داود بن کثیر در مجلس نشسته 
بودیم که امام صادق علیه السلام با حالت خشم وارد شد, چون در مسند 
خویش قرار گرفت؛ : فرمود: شگفتا از مردمی که گمان می کنند ما غیب 
می دانیم !! کسی جز خدای عر و جل غیب نمی داند. من می خواستم فلان 
کنیزم را بز نم» او از من گریخت و من ندانستم که در کدام اطاق منزل 
پنهان شده است. 


سدیر گوید: چون حضرت از مجلس برخاست و به منزلش رفت. من و ابو 
بصیر و میسر, خدمتش رفتیم و عرض کردیم: قربانت گردیم, آنچه درباره 
کنيیزت فرمودی, شنیدیم و ما می دانیم که شما علم زیادی دارید و علم 
غیب را به شما نسبت ندهیم. فرمود: ای سدیر! مگر تو قرآن را نمی 
خوانی؟ ره چرا. فرمود: در آنچه از ز کتاب خدای عرٌ و جل خوانده 
ای این آیه را دیده ای «و قالَ الذی عنده علمْ من الکتاي انا ای بة قبل 
اه [لیک طرّفک, مردی که دانشی به کتاب داشت ؛ گفت؛: و 7 
پیش از آنکه چشم به هم زنی نزد تو آورم»؟(3) عرض کردم: : قربانت 
گردم. این ایه را خوانده ام. فرمود: ان مرد را شناختی و فهمیدی چه 
اندازه از علم کتاب نزد او بود؟ عرض کردم: شما به من خبر دهید. 


ص: 299 


[- همان, ص 3 2 ح39. 
2- کافی, 1 ص ۵1, ح82. 
3- نمل/40. 


فرمود: به اندازه یک قطره آب نسیت به دریای اخضر (یحر محیط). عرض 
کردم: قربانت گردم, چه کم !! فرمود: ای سدیر ! چه بسیار است آن 
مقداری که خدای عز و جل نسبت داده است به علمی که اکنون به تو خبر 
می دهم. 


ای سدیر ! باز در ,آنچه از کتاب خدای عز و جل خواندم ای ,این آیه را دیده 
ای «فْل کفی بالله شهیداً تینی و بیتکم و مَن عِْدَهُ علْمْ الکتاب؛ بگو (ای 
محمد) گواه بودن خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست میان من و شما 
بس است».(1) عرض کردم: قربانت, اين آیه را هم خوانده ام. فرمود: آیا 
کسی. که‌تفام علخ کات را ی داند بانیم بر اشت با کسشن کهیعضیءار 
آن را می داند؟ عرض کردم: نه, بلکه کسی که تمام علم کتاب را می داند. 
آن گاه حضرت با دست اشاره به سینه اش نمود و فرمود: به خدا تمام علم 
کاب تشن ماست هک | ام علم کاب تر و عاست: ۱2۱ 


در روایتی دیگر سیف تمار (خرما فروش) گوید: با جماعتی از شیعیان در 
حجر اسماعیل خدمت امام صادق علیه السلام بودیم» حضرت فر مود: آپا 
جاسوسی مراقب ماست؟ ما به راست و چب نگاه کردیم و کسی را 
ندیدیم. عرض کردیم, بر سر ما جاسوسی نیست. خصر بت سه مر تبه 
فرمود: به پروردگار این کعبه, به پروردگار اين ساختمان, اگر من با موسی 
و خضر می بودم به آنها خبر می دادم که من از آنها داناترم و چیزی را که 
نزد آنها نبود, به ایشان گزارش می دادم, زیرا به موسی و خضر 
السلام علم آنچه گذشته و واقع شده, عطا شده بود, دم اه روز 
قیامت واقع می شود, عطا نشده بود, لیکن ما از راه ورائت آن. علم را از 
رسول خدا6 به دست آورده ایم.(3) 


همچنین بنابر حدیثی, امام صادق علیه السلام فرمود: 
من آنچه در آسمانها و زمین است می دانم و آنچه در بهشت و دوزخ است 
می دانم و گذشته و آینده را می دانم. سپس اندکی تأمل کرد و دید این 


تیصو ات ما 
عز و جل می دانم. خدای عز و 


ص: 2990 


1- رعد/43. 


2- کافی, 1 ص 57 2, ح3. 
3- کافی, ح1همان, ص 60 2, تج 


جل مي فرماید((فیه یبیانْ کل شی ع(تبیانا لکل شی ع) ))؛ (1) بیان هر چیز 
در قران است.(2) 


آیت الله جوادی افلین در ذیل فراز «و خژان العلم» از زیارت جامعه کبیره 


می گوید: 


ائمه علیهم السلام که کون جامع و دارای همه نشتّات وجودی هستند در 
مرتبه نورانلت و ولایت کلیه. یعنی مرحله تام که حقیقت امامت انها است 
به عنایت الهی مسلط بر همه عوالم هستی هستند و چیزی از احاطه علمی 
انان مخفی نیست.(3) 


منابع علوم امامان اهل بیت 


برای علومی که در اختیار ائمه علیهم السلام است منابع متعددی ذکر شده 


است : 


1. ورائت از پیامبر؛ مردی از امام صادق علیه السلام مسأله ای پرسید, و 
حضرت جوابش داد. پس مرد گفت: بر آق, نها | کر سین و خنان باشند 
جوابش چیست؟ فرمود: خاموش باش, هر جوابی که من به تو می دهم از 
قول رسول خداه6 است. ما از خود ۳۷۳ نداریم.(4) 


اه غندالله ب صت رحاس شعی کدحضرت رضا علیه اتساام بد آن رت 


اما بعد, همانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم امین خدا بود در میان 
خلقش و چون آن حضرت درگذشت., ما خانواده وارت او شدیم ؛ . یل ما 
هستیم امین خدا در زمین, علم بلاها و مردنها و نژاد عرب و تولد اسلام نزد 
ماست (یعنی نژاد صحیح و فاسد عرب را می شناسیم و از محل تولد 
که اه یا عم امس زاس تا ها اب سا لها ار 
هستیم.... .(۵) 

2 کتب انبیاء گذشته؛ جون هشام بن حکم با بریه خدمت امام صادق علیه 
السلام امد, به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام برخوردند» هشام 
داستان بریه را برای آن حضرت نقل کرد, چون پایان یافت, حضرت 
ابوالحسن علیه السلام به بریه فرمود: ای بریه ! علمت به کتاب دینت تا چه 
حد است؟ گفت: ان را می دانم. فرمود: تا چه حد اطمینان داری که 


سپس امام علیه السلام به خواندن انجیل شروع 
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1- نحل/89. 

2 کافی, ج1, ص261, 2. 

3- جوادی آملی, عبدالله, ادب فنای مقلبان, ج1, ص176. 
4 کافی, ج1, ص‌58, ح21. 

5- کافی, ج1همان. ص‌223, ح1. 


فر مود. بریه گفت: پنجاه سال است که من تو را يا مانند تو را می جستم, 
پس پس او به خدا ایمان آورد و خوب هم ایمان آورد و زنی هم که با او بود, 
ایمان اورد, سپس هشام و بریه و آن زن, خدمت امام صادق علیه السلام 
آمدند, هشام گفت وگوی میان حضرت ابو الحسن و بریه را نقل کرد, امام 
صادق آیه « درّیة بَعَضها من بَعّض و ال سَمیغٌ عَلیمٌ؛ نژاد ابراهیم و عمران 
بعضر آن از بعض دیر. است و خدا شنوا و داناست»(1) را قرائت فر مود. 
بریه گفت: تورات و انجیل و کتب پیغمبران از کجا به شما رسیده؟ فرمود: 
اه اتود ماه ارت رسممان سا ها من را ند مان مت 
خوانیم و چنان که آنها بیان می کردند ما هم بیان می کنیم, خدا حجتی در 


زمینش نمی گذارد که چیزی از او بپرسند و او بگوید نمی دانم.(2) 


3 کتب خاص مانند کتاب علی. مصحف فاطمه, کتاب جفر؛ ابوبصیر گوید: 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرض کردم: قربانت گردم, از 
شما پرسشی دارم ایا در اینجا کسی (نامحرم) هست که سخن مرا 
بشنود؟ امام صادق علیه السلام پرده ای زا کدی قیان. ان و اطاق دیگر 
بود, بالا زد و آنجا سر کشید, سیس فرمود: ای ابا محمد! هر چه خواهی 
بپرس. . عرض کردم: قربانت گردم, شیعیان حدیث می کنند که پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم ی و 
هزاو باب علم کتنووم کنت: فرمود: ای ابا محمد ! پیغمبر9 به علی هزار 
باب از علم آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می شد. (مانند 
جزئیات و مصادیقی که بر قواعد کلی منطبق می شود) عرض کردم: به 
خدا که علم کامل و حقیقی این است. امام علیه السلام مدتی به زمین 
نگاه کرد و سپس فرمود: آن علم است. ولی علم کامل نیست. 


سپس فرمود: ای ابا محمد! همانا جامعه نزد ماست. اما مردم چه می 
دانند جامعه چیست؟ 


عرض کردم: قربانت گردم جامعه چیست؟ فرمود: طوماری است به طول 
ففاد دداع شمین‌ضان الله یه و آله و شام به اعاا نان آن رت و 
دستخط علی علیه السلام, تمام حلال و حرام و همه احتیاجات دینی مردم, 
حتی جریمه خراش در ان موجود است. سپس با دست به بدن من زد و 
فرمود: به من اجازه می دهی ای ابا محمد؟ عرض کردم: من از آن 
شمایم, هر چه خواهی بنما. را 
فرمود: حتی جریمه این نشگون در 
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2- کافی, 1 ص 227 ح1. 


برای نشگون گيرنده پیدا می شود). من عرض کردم: به خدا که علم کامل 
این اش فصو ان خی اس سین با سر ال شت آگا سای 
سکوت نمود. 


سپس فرمود: همانا جفر نزد ماست. مردم چه می دانند جفر چیست؟ 
عرض کردم: جفر چیست؟ فرمود: مخزنی است از چرم که علم انبیا و 
اوصیا و علم دانشمندان گذشته بنی اسرائیل در آن است. عرض کردم: 
همانا علم کامل این است. فرمود: این علم است. ولی علم کامل نیست. 
باز ساعتی سکوت کرد. 


ی ی 
دانند مصحف فاطمه چیست ! عرض کردم: مصحف فاطمه علها السلام 
چیست ؟ فرمود: مصحفی است سه برابر قرآنی که در دست شماست, به 
خدا حتی یک حرف قران هم در آن نیست. عرض کردم: به خدا علم کامل 
این است. فر مود: این هم علم است.؛ ولی علم کامل نیست. آن گاه 
ساعتی سکوت نمود. 


سپس فرمود: علم کذشته و آینده تا روز قیافت. نزد هاشت. عرض کردم: 
به خدا علم کامل همین است. فرمود: اين هم علم است, ولی علم کامل 
نیست. عرض کردم: قربانت گردم. پس علم کامل چیست؟ فرمود: عفن 
است که در هر شب و هر روز راجع به موضوعی پس از موضوع دیگر و 
چیزی پس از چیز دیگر تا روز قیامت پدید آید.(1) 

4 ملائکه ؛ ابی بصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام از آیه «و کذلک 
أوحینا [لیک رُوحا من أمرنا» سوال کردم؛ فرمود: او مخلوقی عظیم تر از 
را مه رت مصی ای هو اه 
توکیل شده بود و به او خبر می داد و او را حمایت می کرد, و او با امامان 
است و آنان را خبر داده و حمایت می کند.(2) 


5 نامه اعمال ؛ عبدالله بن آبان نقل میکند: به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: برای من و اهل بیتم به درگاه خدا دعا کنید. حضرت فرمود: «مگر 
دعا نمیکنم؟ به خدا کردار شما هر روز و هر شب به من عرضه میشود». 
(3) 


6صلم الکتاب ردیل ایم. هتفه ههان آلدی عنده عله مق الکتات. آن 
عاتیک به قَبْل آن یرت 
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3- کافی, 1 ص 19 2, ح4. 


0 


الیک طَرَفک»(1) و «فْلّ کفی باللّه شهیداً بینی و بیتَکمْ و من علده علمٌ 
آلکتاب»(2) روایت شده است که اثمه علیهم السلام همه علم کتاب را در 
اختیار داشتند, که روایت ت آن دنت 3(۰) 


7. الهام ربانی؛ حارثت بن مغیره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کیفی اه عم غالم خود (شتی اام اما خاوام) به من یر فهید. 
فرمود: از رسول خداه و از علی علیه السلام به ارث رسیده است. عرض 
کردم: به ما گزارش می دهند که علم, به دل شما الهام می شود و در 
گوش شما وارد می گردد. فرمود: گاهی چنین است.(4) 


مفضل نزن کمن کو‌یده به حضرت ابوالحسن علیه السلام عرض کردم: برای 
ها را یت کرده اند که فرموده است: همانا علم 
ما یا مربوط به گذشته است و يا نوشته شده و یا وارد شدن در دل و تأثیر 
در گوش. فر مود: اما گذشته مربوط به امور پیشین است که می دانیم و 
اما نوشته شده مربوط بش آشذه است .دا وارد شدن به دل الهام است و 
اما تأثیر در گوش امر فرشته است ۱91 


ازدیاد علم امام و ارادی بودن آن 


افاصانت علیم. السلاخ ار توح امفه اکافی دار وی کلم ان باقع 
نیست. مرحوم کلینی, در کتاب الحجه از کافی باپ هایی را عنوان داده 
ایست مانند «بَابٌ فی أنَ له 7 یزدادذون فی یله الجفعه» 6(۰) و «لوّ لا أنَ 
الأْقه 7 یزدادذون لَتفد م عندهم» ۰( و « ان لابق 7 ادا شَاعوا ان یِعلمّوا| 
عْلمُوا» 8(۰) 


مرحوم ملاصدرا علم ارادی امام را مقام تفصیل علوم می داند.(9) و شاید 
بتوان گفت این علوم می تواند درباره ذات احدیت باشد. 
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1- (نمل/40.) 

2- (رعد/43.) 

3- کافی, ج1, ص 257, حد3. 

4 کافی, ج1همان. صس264, ح2. 
5- کافی, ج1, صس264همان, حد3. 


ها پر دور 
ها جافی رس 254 
8- همانکافی, ص258 
0- شرح اصول الکافی (صدرا), 3 ۳1 ص60 1. 


سوالات این درس 

1 دلیل علم امام به همه معارف دینی را بیان کنید. 

2 علم امام به «ما سوی الله» را تبیین کنید. 

3 علم امام را بر پایه «من عنده علم الکتاب» توضیح دهید. 
4 منابع علوم اهل بیت کدامند؟ 

5. ازدیاد علم امام را تبیین کنید. 

پژوهش بیشتر 

1. تعارض نفی علم غیب امام را با گستره علم امام بررسی کنید. 
2 کتب خاص موجود نزد اهل بیت را تحلیل کنید. 

منابع بیشتر مطالعاتی 

که ی 

علم الامام, محمد حسین مظفر. 

شیوخ او لاف هل سل صور | (ضده الضخالفین) شیر ار 
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درس بیست و ششم: اوصاف امام8 (افضلیت) 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[] شیعه امامیه و افضلیت مطلق 

[| قبح امامت مفضول 

[] بررسی اشکالات 

تا قرانه افصلت ام 
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ج. افضلیت 
اشاره 


افضلیت یکی از صفات امام است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
است. متکلمان شیعه امامیه افضلیت را یکی از شرایط مهم امام می 
دانند. برخی از متکلمان اهل سنت نیز افضلیت را از شرایط امام می 
دانند, ولی بر این باورند که هر گاه انتخاب امامت افضل میان مسلمانان 
اختلاف و نزاع پدید اورد. از ان صرف نظر می شود و امامت مفضول 
مشروع و لازم خواهد بود.(1) و برخی دیگر امامت افضل را ارجح و اولی 
می دانند؛ نه واجب و لازم. انها بر این باورند که ممکن است این اولویت با 
موانعی روبرو شود؛ مانند ان که انتخاب افضل به امامت ور ری و اختلاف 
میان مسلمانان را باعث شود. در چنین شرایطی امامت غیر افضل اولویت 
خواهد داشت. و گروهی دیگر امامت افضل را نه لازم می دانند و نه اولی, 
یعنی افضلیت از نظر آنان نه شرط مشروعیت امامت است و نه شرط 
کمال ان.(2) 


شیعه امامیه و افضلیت مطلة 


شیعه امامیه به افضلیت مطلق در باب امامت معتقد است. افضلیت در 
سخنان متعلمان امامیه در دو معنا به کار رفته است: 


الف) افضلیت در صفات کعمال انسانی. مانند: علم, عدالت, شجاعت. 
سای مه ای دام ‌انمو‌ نی رای سا بات 


به شمار می رود بر دیگران برتری داشته باشد. 


ص: 26 


ب) افضلیت در عبادت و بهره مندی از پاداش الهی.ابواسحاق نوبختی گفته 
است: امام باید در علم. شجاعت و زهد بر دیگران برتری داشته باشد؛ 
زیرا تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است.(1) 


سید مرتضی در این باره گفته است: یکی از ویژگی های امام این است که 
برترین امت بوده و پاداش او در پیشگاه خداوند بیشتر از همگان است: 


«ان یکون افضلهم و اکثرهم ثوابا».(2) 


انیم سای که اس ام اد ما کم ال سای 
هید مت انود بر ارام امت بربری داشته بشید ؛ زرا بر افراد امت پیشی 
داشته باشد, ریاف ی انداح سس ۱ : بو افر اکن ار 
دارند, قبیح می شمارد.(3) 


امامت مفضول قبیح است 


ات ها ار امامت ول افص مق ارو ی ای فا 


الف) آکر نصب امام فعل خذافتد باش خداوند آز نچام فهان کین مننزه 
اش ایا سا مت را بش اد ات اسب ی 


اماخت ۳9 4 ۷ ۲ ۳1 سور 1 
وابسته به آن 9 را مجاز بداند, در حالی که 


این استدلال در بیشتر کتاب های کلامی امامیه آمده است. خواجه 
نصیرالدین طوسی گفته است : 


و قبح تقدیم المفضول معلوم و لاترجیح فی التساوی؛ قبیح بودن تقدیم 
مفضول بر افضل معلوم است, و در صورت تساوی در فضابل وجهی برای 
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2- الذخیره فی علم الکلام, ص 429. 
3- قواعد المرام فی علم الکلام, ص 60 1. 


دیگری وجود ندارد.(1) 


توضیح این که در سنجش میان امام و مردم پیرامون فضایل و کمالات 
تا نی حالس مور ار وب 


1 امام در کمالات و فضایل بر مردم برتری دارد؛ 
2 امام در فضایل و کمالات نسبت به دیگران مفضول است؛ 
اس رای ات سای اس 


فرض دوم باطل است., زیرا لا تفه ارم تیم مرجوح بر راجح است که قبیح 
است. فرض سوم نیز باطل است. زیرا لا زمه ان ترجیح بلامرجح است که 
ان هم قبیح می باشد. بنابراین فرض نخست متعین می شود. 


منکران لزوم افضلیت امام بر این استدلال ایرادهایی وارد کرده اند؛ 
1 ات شرا وی وس 


افضایت از بر انضای فیست که از طریق عفل بر آن انخدلال. شنود. شر انظ 
عقلی شرایطی است که امامت پر آن استوار است مانند علم امام به 
احکام شریعت. هر گاه شرطی در این درجه نباشد باید از طریق دلیل نقلی 
اثبات شود.(2) 


پاسخ: ملاک عقلی بودن شرط امامت آن افشت: که-خفنقت: آضافت به. ان 
وابسته باشد. البته ممکن است شرایط از حیث وضوح و روشنی, یکسان 
نباشد و برخی نسبت به برخی دیگر روشن تر باشند. 


سعدالدین تفتازانی در نقد این استدلال گفته است امامت یک مسئله دیلنی 
افتت اکر مود اد که عوم مقصل بز انضا ین اسفت ها کات ان 
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1- تجرید الاعتقاد, ص 222. 
2 المغنی فی ابواب التوحید و العدل, جح 20, امامت 1. ص 216. 


روش عقلا هماهنگی ندارد. این معنا مدعای شما را اثبات نمی کند (زیرا 
صسا له امامت از فسایل دیتی است نه یک امر عادی و غعلانی ضرف .(۱1 


پاسخ: به این اشکال پاسخ داده شده است که اگر عقلای بشر» کاری را 
ناروا می دانند به گونه ای که شمه اباخ در همه جاأ چنین حکمی دارند, 
معلوم می شود که این حکم و ادراک در عقل و فطرت بشر ريشه دارد و 
از آداب و رسوم قومی و اجتماعی نیست. از سوی دیگر, حکم عقل به قبح 
یک فعل به این معنا است که فاعل آن مستحق مذمت و نکوهش و 
دایص سا ففل تا اه کی ارت رو ات ها ی ور 
اخروی نیز جز این نیست.(2) 


به سخن تفتازانی به گونه ای دیگر نیز می توان پاسخ گفت و آن اینکه اگر 
نصب امام فعل الهی باشد, حکم عقل بر افضلیت امام با توجه به مباحث 
حسن و قبح عقلی و نیز حقیقت و ماهیت امامت ثابت است ؛ و اگر نصب 
اما فعل مکلفان, اشت زو اماعت-دقی است ستی, جه. افعال مکلفان 
مربوط است), همان ملاکی که برای اثبات سایر صفات اصام.ضی: آید: در 
مورد افضلیت نیز جاری است. به عبارت دیگر هر دلیلی که برای اثبات 
(و در ابتدای بحث صفات مطرح شد) ذکر می شود. برای افضلیت نیز می 
آید؛ علاوه اينکه افضلیت در کمالات مجموعه صفاتی است که برخی از آنها 
در بیان متکلمین اهل سحتت. امد است. 


3 افضلیت مستلزم ارجحیت نیست؛ 


افضلیت مستلزم ارجحیت نیست؛ زیرا چه بسا فردی که در آگاهی به 
احکام شریعت يا عبادت و زهد بر دیگران برتری دارد, ولی از آگاهی و 
اسلامی برخوردار نیست. بر عکس, فردی که از حیث علم و تقوا رتبه پایین 
تری دارد. ولی در مدیریت و رهبری سیاسی جامعه توانمندی بالایی دارد و 
افضل ات هلا امامت آه ارخه خوا هی 9 
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پانسه افایی مسا ففخم با توحه به تعونف آمافت: ری طبقه نطز 
اهل سنت که ریاست عامه بر امور دین و دنیا است) شامل عموم کمالات 
اه اه فقظط عد وی را شامل پاش دا آام تا شفحه به تفش 
کت تدم اي که ور خاه اسان این هه ار کس سای 
اختعاعی برترین باهذ هم او حیت علم و عمل به شریعت با لاترین ناش 


سید مرتضی می گوید: 


کسی که از نظر علم و سیاست ناقص يا فاقد شجاعت باشد, يا به شتاب 
ود کی و تندخویی و بخل شدید شناخته شده باشد, به صورت مطلق افضل 
شناخته نمی شود. و ما افضلیت در همه صفاتی که رعایت آن ها در امامت 
لازم است را لازم دانسته ایم. بنا براین,. کسی که در یک صفت افضل و در 
صفت دیگر مفضول باشد, افضل مطلق که در باب امامت مقصود است؛ 
نخواهد بود.(1) 


4 نمونه های ناسا زگار 


گفته شده است که نظریه افضلیت در امامت با نمونه هایی که در عصر 
پیامبر صلی الله علیه و آله و خلفا در باره تعیین امام یا فرماندهان سپاه 
رخ دِ" آسنت سازکاری. تدارد و جون در دزشتی آن. تمونه ها تردیدی 
نیست, نظریه افضلیت نادرست خواهد بود. مانند فرماندهی زید بن حارثه 
ای ار وا تا ی ای 
سپر د» در حالی که در سپاه اسلام کسانی چون جعفر بن ابی طالب (جعفر 
طیار) حضور داشتند؛ فرماندهی اسامه | بن زید در روزهای پایانی زندگی 
مبر؛ شورای شش نفره با وجود افرادی مانند علی بن ابی طالب و 

۱ برتری داشتند. 


پاسخ: در مورد فرماندهی زید ابن حارثه بر سپاه اسلام در جنگ موته, 
اگرچه مشهور این است که زید فرمانده نخست بود و جعفر فرماندو دوم 
ولی قول دیگر این است که جعفر نخستین فرمانده و زید فرمانده دوم بود. 
به علاوه, در فرماندهی سپاه افضلیت مطلق شرط نیست. بلکه فضلیت 


در آن چه به امر جنگ و مبارزه مربوط می شود, کافی است. 


درباره اسامه آبن زید» علاوه بر این که در این باره نیز افضلیت مطلق 


ص: 300 


| ۹ ۰ ۰ 
الشافی 


بحجت فرماندهی در جنگ است, باید توجچه داشت در این موارد که جزتی و 
شود. 


استدلال به فعل عمر در واگذاری امر امامت به شورای شش نفره مبتنی 
پی‌دوفاات اس نکیایی که کرفن آمام‌را مه احا فان دامن 
تاا ای رارصا الا ما سا ار 
این که عمل صحابه را بدون استثنا به عنوان حجت شرعی پذیرا شویم؛ و 
هیچ یک از دو مطلب از نظر شیعه امامیه پذیرفته نیست.(1) 


قرآن و افضلیت امام 


خداوند می فرماید: «َقَمَن بهد بهدی ای 0 حَو ان بثَبع من لایهذی [ ان 
شی تما اک کت و ایا کسون که دا ددص« 
سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که خود از هدایت بی بهره است؛ 
مگر آن که از سوی دیگران هدایت شود, شما چه منطقی دارید و چگونه 


داوری می کنید؟».(2) 


خداوند در این ۳1 شریفه کسی را شایسته پیروی می داند که در امر 
هدایت نیازمند به راهنمایی دیگری نیست (بلکه از هدایت ویژه خداوند 
بهره مند است). 


ص: 301 


2 یونس/<3. 


سوالات این درس 

[سعاتی افضلیت زا جر کلام تشه بیان کنیه: 

2 استدلال شیعه بر ضرورت افضلیت امام بیان کنید. 

3. اشکال «قبح عقلی مانع قیبح عقلی نیست» را بیان و نقد کنید. 

4 اشکال «افضلیت موجب ارجحیت نیست» را بیان و نقد کنید. 

5 اشکال «نمونه های ناسا زگار با افضلیت امام» را بیان و بررسی کنید. 
پژوهش بیشتر 

ال ۱۳ 

2 فا دض کلما خکم یه العفل تعکم بق الشرع» ابا در افضلیت اما خارش 


است؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 

قواعد المرام فی علم الکلام, ابن میثم بحرانی. 
تفر اه ای رات با کات 
ص: 302 


درس بیست و هفتم: شوون امام 1(مرجعیت 1) 


اشاره 

فر وا و 
[] ضرورت وجود مرجع دینی و علمی 

[! اهل سنت و نیازمندی به مرجعیت دینی 
[] دلایل قرآنی مرجعیت اهل بیت 
09 


شون و مناصب امام 


استاد شهید مرتضی مطهری,(1) در روی آوردی جدید از بحث امامت. سه 
مرتبه برای امامت مطرح کرده است. ایشان بر این نظر است که 
جانشینی پیامبر که مهمترین مولفه امامت است و در ظاهر, مورد اشتراک 
بین تشیع و تسین است, دارای درجاتی است که همراهی این دو گروه 
کلامی در همه درجات و مراتب امامت, تحقق ندارد: 

جامعه است. یکی از شئون پیامبر که با رحلت پیامبر بلاتکلیف می ماند, 
رهبری اجتماع است. این مرتبه از امامت مورد وفاق اهل سنت و اهل 


ب) امامت به معنای مرجعیت دینی؛ امامت در این مرتبه,. نوعی 
کاش ام ات ی انامه سس اس گس ی ای ار 
سوی پیامبر در اختیارش قرار گرفته است؛ امام اسلام شناسی است که از 
یک طریق رمزی و غیبی - که بر ما مجهول است- علوم اسلام را از پیامبر 
ی اه ار ایا ی 
اه اه ای و ار و 
اسلام را صتاختة بات که قیر اجان الکطا مود 


ج) مرتبه سوم امامت که اوج مفهوم آن است. امامت به معنای ولایت 
است. مساله در این مر تبه, مساله انسان کامل و حجّت زمان است ؛ در هر 
اس ی سای اما کم ال یت ماهس 


دارد. 


ص: 204 


1- شهید مطهری, مجموعه آثار. ج 4, ص 842. 


اشاره 

مقصود از مرجعیت علمی و دینی این است که ائمه اهل البیت به جهت 
برخوردار بودن از مقام برتر ای و دینی در جایگاه هدایت و راهنمایی 
مردم قرار داشته و همه مسلمانان به حکم وظیفه باید در اصول و فروع 
دين و سلوک اخلاقی به ایشان اقندا کرده وظایف و مسقولیت های خود را 
از آن عالمان و الگوهای تمام عیار فراگيرند. 


ضرورت وجود مرجع دینی و علمی 


از وظایف و مقام های بسیار والایی که خداوند به پیامبرانش عطا کرده 
است.,: تفسیر و تبیین و بیان فروع دین است ؛ و چون امام در همه وظایف و 
دینی را از منیع خطانایذیر در اختیار داشته و برای مردم بیان کند. 

تأملی دوباره نف در ت کدی آماآم ون هرز مان رکفت امین دزی اد 
و جایگاه بلند این مقام را نشان می دهد. برای توضیح این مطلب مقدمه 
ای کوتاه لا زم است. 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر اخذ و ابلاغ وحی, 
و نیز سرپرستی و حکومت اجتماعی, به امور دیگری اهتمام داشتند از 
جمله: 


1 تفسیر قرآن و شرح مقاصد و اهداف؛ و نیز کشف تقو . راز ۵ 
(1) 

2 تبیین احکام برای موضوعات جدید (مسایل مستحدثه)؛ 

3 پاسخ به سوالات و دفع شبهات و شک ها در مورد معارف دین : 

4 حفظ دین و مراقبت اد ان ۳ دچار تغییر و کم و زیادی نشود. 


ات اس مساس ای خر نها کرو اس 


ب) امت اسلامی به درجه ای از بلوغ فکری رسیده بود که خودش می 
توانست این امور را مدیریت کند؛ 
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7 و آرلنا الیک الذکر تین لیس ما رل |ليهم»( نحل/44). «کتابٌ 


۳ و [لیک ی لتاس_ م فن الظلنات رلف تور با رتسم الی ضراط 


سل,عده 


ج‌( لا زم است پیامبر جانشینی قرار دهد و نیازمندی های دینی و معرفتی 
مردم را نزد او به ودیعه بگذارد. 


تا ید اعسال المع ها خصل ار الم ات ی 
شود.(1) 


مرحوم استاد شهید مطهری در ذیل حدیث «من مات و لم یعرف امام 
زمانه مات میته جاهلیه»(2) و رابطه آن با امامت به مفهوم مرجعیت دینی 


می گوید: 


کسی که می خواهد دین داشته باشد, باید مرجع دینی خودش را بشناسد و 
بداند که دین را از کج بگیرد. اینکه انسان دین داشته باشد ولی دینش را 
از هاخنی بگیرد که صضد 5 آن است. عین جاهلیت است دار کته که امامت 
را در حد ولایت معنوی می برد, می گوید این حدیث می خواهد بگوید که 
اگر انسان مورد توجه یک ولی کامل نباشد, مانند این است که در جاهلیت 
ر ست 3 


اهل سنت و نیازمندی به مرجعیت دینی 


احتیاج مردم به معارف و احکام جدید, حقیقتی بود که اهل سنت را بر آن 
داشت تا به روی آوردن به قیاس و استحسان از یک سو, و اجتهاد صحابه 
از سوی دیگر, معتقد شود. 

پیامد اجتهاد صحابه, قائل شدن به مرجعیت برای تمام صحابه است. 


پشتوانه این نظر؛ حدیثی از پیامبر است که فرمود: «همه اصحاب من مانند 
ستار گانند؛ به هر کدام اقتدا کنید, هدایت می شوید».(4) 


این نظربه, خود بیانگر نظریه تصویب نیز می باشد. آنگاه که همه صحابه, 
نیز مورد قبول حق تعالی و از احکام حقّه الهی باشد. 


پذیرش بی چون و چرای نظر صحابه اقتضای صحت آن را دارد تا بتوان به 
ان اعتماد 


ص: 306 


ص 6 2. 

2- این حدیث در مباحت قبل منبع یابی و تبیین شد. 

3- شهید مطهری, مرتضی, مجموعه آثار. ج 4, ص‌52. 
4- آبن اثیر, جامع الاصول, ج8 ,ص556ظ, ش‌۵369. 


کرد. از این رو بحجّت عدالت صحابه مطرح شند. 


مرجعیت دینی و علمی اهل بیت از ایات و روایات متعددی قابل بررسی و 
از: 


۱ رَد ۳ 


, آیه اولوا الامر: «با آیقّا الذین عَامَنُواً أطیغواً ال 
۳ منکم».(1) 


پیرامون این آیه مباحث متعددی کر و شته بیان شد. در اینجا فقط اشاره 


الف). اطاعت از علی آمر به ضهرت مظلق و عقظف. آن, بر بنامنر .و بر 
دا شاه آن استا اه مرحم اضلیر شیر اعر نت است. 
ووشنن اس که اطاعت ان خدا سی. اضاعت از فرافین اه که-در قالت 
شریعت آزانه فده استیه ند اطاعت از وصول یر علاوه بز اظاعت در 
فسا پل کوش و اخراشه احاعت هشال نی و ری را نش سامل 
است. عطف بر خدا و رسول به عنوان دو مرجع دینی نشانه آن است که 
ولیْ امر نیز در طول آن دو, مرجع دینی می باشد. 


و آَطیفُواً سول و أوّلی 


ب) مصداق اولوا الامر, با توجه به محتوای آیه. صحابه و عملکردشان در 
صدر اسلام به گواهی تاريخ. و نیز روایات متعدد کسانی جز اهل بیت 


۳ ِ ۲ 1 هک و ح 11 2 0 ِ 
تفت ای ی عیدالاه الشاری ی لا اون اه ف قعل علی نید 
فعتر6ا آیها النیق امیوا اطعها الاو اطیعوا الزشمل و املی ات 
-« و 7 »۳ ۳ ۰ 1 5 0 "2 
م1 م۹ ر با سول اللو ! عرَفتا الله ۲ رسولة, فمَْ اولو الامُر الذین 
قرن ال اعتهم بطاعیک؟ فقال: هُم ای پا جایژ و یه المْشلچین من 
0 7 ۳ 0 3 ۳ و 0 - 0 هس 
+ 0 م2 لل ( 60 ۲ ۲ طح و 0 بش > ]-- ظ 
تم مَحَمَد بن عَلی المعرژوف فی النوراه بالباقر و ستذرکة يا جابر فادا لقیته 
قاه وو بل ۱ نن [۱- تن الصا جرف اس هجو ۵ و وس رل دول و 2 و و 9ج ول 2 
قافر یه نی السلام تم دق جعفر بن محمد نم موسی جعفر نم علی 


1- نساء/۱9. 


ص: 307 


۹ 


مت 
کنیی خْجْه الله فی ارْضه و بقیتة فی عباده تن العمن تن علی داک الذی 


لت له عالی ذکزه علی بدیه مایق الازض و تاره(" 

اشکال: چرا «اولوا الامر» در ذیل آیه- که مرجع رسیدگی به اختلافات 
مسلمانان را تعیین می کند- تکرار نشده و آن را به عنوان یکی از مراجع 
رسیدگی به اختلافات مطرح نکرده است؟ 


ات الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال می گوید: 


اوْلاء اين اشکال تنها به شیعه وارد نیست. بلکه اهل سئت نیز باید پاسخگو 
باشند. زیرا آن هم افلها الامر را که هر معایی تخیر کنند مواجه:با آیق 


انیا, نکته عدم تکرار «اولوا الامر» در قسمت پایانی آیه, همان بود که در 
تفاوت بین «رسول» و «اولوا الامر» گفته شد. «رسول» بیان کننده احکام 
و قانونگذار است و «اولوا الامر» مجری قانون می باشد. و روشن است 
که اگر کسی در حکمی از احکام الهی شک و تردیدی داشته باشد باید به 
سراغ قانونگذار برود. نه مجری قانون. بتابراین, عدم تکرار نه تنها نقصی 
برای ایه شریفه محسوب نمی شود, بلکه فصاحت و بلاقت قران مجید را 
می رساند. 


اسلام تون 0 احکام اسلام را بیان می کردند آن 9 ۳1 
سافر اسله‌هضای الله کلب و آلهدم سلی کرفه نوی در امه احادت 
الشیعه, جلد اوّل, صفحه 1863, روایاتی وتو دارد مبنی بر این که ائمّه 


هضدی علیهم السلام تمام روایاتی که متضمن احکام بوده را از پیامبر اکرم 
ضلی الله یه ه الهه تسام در اختیار داشته آند. 


نتیجه این که, «اولوا الامر» به معنای قانونگذار نیست., بلکه به معنای 
مجری قانون می باشد, بدین جهت در ذیل ایه تکرار نشده است.(2) 


ص: 308 


1- شیح صدوق, کفال الدین و تمام النعمه, ج1, ص3 5 2. همچنین ر.ی: 


2 آیه صادقین: «یاأیقّا الذین عَامَواً الفْواً للع و کوئواً مق الطّادقین».(1) 


اين آیه در مباحت گذشته بررسی شد. در اینجا فقط اشاره می شود که 
لزوم همراهی اقتضا دارد که صادقین مرجع دینی مردم باشند تا همراهی با 
آنها فعتا ِ 2 7 امر به تقوای الهی قرار گیرد. مصداق 


عَنْ برید بن معاویع المجلی قَال: سألث با جعفر علیه السلام عَن قوّل ال 
قر و جل: «اتقوا اللة و کوئوا مَع السّادقین»؟ > وا ایاتا عتی.(2) 


3. آیه اهل ذکر: «قَاسلّواً أمْلَ الذکر ان کنثق لا تعَْمُون».(3) 


آیه شریفه به یک اصل عام عقلایی رجوع جاهل به عالم اشاره دارد. در 
نتیجه, انسان جاهل در مسایل دینی و اعتقادی نیز به عالم دین رجوع می 
کند. طبق این امر الهی, باید در هر زمان عالم کاملی باشد تا هر فرد در 
هر درجه از جهل و برداشت اشتباه و خطایی که دارد به او مراجعه کند. 


ذکر در قرآن کریم دو مصداق مهم دارد؛ 


الف) قرآن کریم: «و آنرلتا [لیک الذکز لت" لاس ما تلهم و له 
یتقکژون».(2) 


ب) پیامبر گرامی اسلام: «ق٩‏ و آنرل ال الیکمٌ" دکدا * سول ۳ عََیکم" 
عءایات الله».(ظ) 


اهل ذکر یعنی اهل حقایق قرآن و اهل کلام پیامبر. 
بنابر روایات(6) مصداق واقعی اهل ذکر اهل بیت پیامبر هستند. 


عَن آیی جعقر علیه السلام فی قول ال ع و جَلّ: «قاسْئلُوا أَقَّ الذکر ان 
کتثم لا تعلمون»: قالَ 


ص: 309 


نویه 19 


2 کلینی, کافی, 1 ص208. و نیز ر.ی: نعمانی, الغیبه, ص 56؛ شیخ 
صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج 1, ص278؛ مجلسی, بحار الأنوار, ۳ 
4 ص30 ؛ حاکم حسعانی, ج1, ص341 

کل 23 و اماع 7 

4 نحل/44. 

5- طلاق/10و11. 

6- ر.ی: کلینی, کافی, ج1, ص210؛ شیخ مفید, ارشاد. ج2, ص‌162؛ 
مجلسی, بحارالانوار. ح23, ص172 حاکم حسکانی. شواهد التنزیل لقواعد 
التفضیل, ج 1. ص‌432. 


سول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم: الک آتا و الََیْقَة خ أَفَلّ الذکر».(1) 


عن آبی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی: «((قاستلوا أَفْلَ الذکر ان 
تم لا تعْلمُونَ)), قال: الذکر القرآن, و آل رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم اهل الذکر, و هم المسوولون».(2) 


امام رضاأ علیه السلام در مجلس فأمهن در ضمن حديتي فر مو ها همان 
اهل ذکریم که خدا| در کتاب محکمش فرموده «قَاستلَوا أَفل التکر ان نتم 
لا تعلَمُون». علماء حاضر در جلسه گفتند: مقضوز از اهل کر بهود و تضاری 
است. امام رضا علیه السلام فرمود: سبحان الله ابا این رواست؟ در این 
صورت به دين خود دعوت کنند و گویند از دین اسلام برتر است. مامون 
گفت: در این باره شما توضیحی دارید به خلاف آنچه ند ؟ حضرت 
فرمود: آری. مقصود از ذکر رسول خداست و ما اهل ۰ را .در 
سوره طلاق بیان کرده است «قَد آنَل الهْ [لیکم" ذکزا * رَسْولا یلوا 
عَلَیکمٌ ءایات الله مُبیْنات». ذکر. رسول خداست و ما اهل ذکریم.( 3 


اه مق کات هعراه با مه تطمیز» ( 27 لَفْرْءانْ کريمٌ * فی کتاب مَکنّون 


یمس الا الَفْطقرژون» (4) 
«لتما بریذ ال لدب عَنکم الرَجُس هل ابیت و یطَرَکم تطهیزا».(5) 
تحلیل و بررسی 


در واژه «لایمسه» دو احتمال است: 

تساه هه اس مه انوا کر سای اسان مرا 
را مس کزد؛ 

س میا ار اه اش سای عصا ک سع فا را خقط سای 
آیه شریفه با توجه به دو احتمال فوق هم می تواند هر دو احتمال را شامل 
شود و مراد از 


ص: 310 


[- لت کافی, ج1, ص10 2. 7 
4- واقعه/79-77. 
ان 


آن هم نهی از مس ظاهر قرآن بدون تطهیر باشد و هم خبار به اين که 
فقط مطهرون به باطن قران راه دارند؛ و هم می تواند با توجه به سیاق و 
لحا ظ «کتاب مکنون» در احتمال دوم تفسیر شود. 


مرحوم علامه طباطبایی در بیان آیه می گوید: جمله «لا یمد الا 
الْمْطَعَرُون» صفت کتاب مکنون و لوح محفوظ است,؛ البته احتمال ۳ 
هست که صفت سومی برای قرآن باشد, و بنا بر آشکه: خرف لا در آن 
لای نافیه باشد برگشت هر دو احتمال به یک معنا است, و معنایش این 
است که: آن کتاب مکنون که قرآن در آن است و یا قرآنی که در آن کتاب 
اشکه از مار فااکا ی حرط اس مسر ان کشت بان 
مساس ندارد. 


و از همین جا می فهمیم که منظور از مس قرآن دست کشیدن به خطوط 
آن نیست, بلکه علم , به معارف آن است که جز پاکان خلق کسی به معارف 
آن عالم نمی شود جون فر موده : قرآن در کتابی ِِ ورپنهان است؛ و 
آیه شریفه «[تا جَعَلْناة فُرّآنا عتبیا لَعلکم تعْفَلونَ و اه فی ام الکتاب وین 
لعلی حکیمٌ»(1) تنیز بة.آن اشاره می کند. 


و منظور از «مطهرون» کسانی هستند که خدای تعالی دلهایشان را از هر 
رجس و پلیدی یعنی از رجس گناهان و پلیدی ذنوب پاک کرده, و يا از چیزی 
که از گناهان هم پلیدتر و عظیم تر و دقیق تر است, و آن عبارت است از 
فعلهر تخیر شذر ای عالی: وان ععنای از تطمیر با کلمه «متنت» که کفززم 
به معنای علم است مناسب تر از طهارت به معنای پاکی از حدث و يا خبث 
است., و این خیلی روشن است. پس مطهرون عبارتند از کسانی که خدای 
تغالی دلماتان را بای کرده: مانند سلاککه کرامیه بر کید کات از پشر که 
در باره آناین فرموده: «ّما یرید اللةْ یهت عَْکمْ الاجَس امْل البيتِ و 

هکم تطهیرآ».(2) 


استدلال به آیه بر مرجعیت 


الف) قرآن دربردارنده هدایت و تبیان کل شیء است: «و تلا عَلیک 
الکتاب تبیانا لکل" 


ص: 311 


0 
شی ء و هذّی و رَحْمة و بشری للمشلمین» (1) 


ب) مراد از «مس» درک باطن و محتوا, و مراد از «مطهرون» انسان های 
پاک و معصوم هستند؛ 


ج‌( اهل بیتم مصداق واقعی و حقیقی «مطهرون» هستند با توجه به آیه 
«نما پریذ اللة....»؛ 


د) منظور از اهل بیت. خصوص اهل بیت پیامبر و امامان معصوم علیهم 
ااشلام است. 


نار خضوضن. آین. کم .فضدایق آهل ست, در آبه: شتر یفه.عه کسانین هستتد در 
ات کرش بحث شد. در اینجا به دو نکته دیگر اشاره می شود: 


تکته اول* نان بیامت سا جع با شمیر ماوت آن‌با ابا فیل و بعد 


نمی تواند مراد باشد؛ 


نکته دوم: برای زنان پیامبر نه علم خاصی مطرح بوده و نه کسی طهارت و 
عصمتی برای انان قایل است. 


5 آیه علم الکتاب: «و یفول الذین کقژوا لسشت مرسلا فُل کقی بالله شهیدا 
بینی و بَیتَکمّ و من عنده علم الکتاب».(2) 


خلة عف شفم عله. کاب # محل اسفادم و استشهاد ابه است, در این 
که مصداق این جمله کیست نظراتی مطرح شده است :(3) 


الف) مراد خداوند است. این تفسیر صحیح نیست؛, زیرا| خلاف ظاهر عطف 
است.؛ چون ابتدا کفایت شهادت خدا| را گفته است وننکو. معنا ندارد تکرار 
کند. 


ب) منظور از کتاب, تورات و انجیل, و یا فقط تورات است. و معنایش این 
است که علمای کتاب برای شهادت بین من و شما کافی هستند. زیرا انها 
از بشارت هایی که درباره پیامبر اسلام در کتابشان امده خبر دارند. و 
اوصاف ایشان را در کتاب خود خوانده اند. 


ولی این تفسیر نیز صحیح نیست., زیرا در ایه شریفه سخن از شهادت 


ص: 212 


1- نحل/98. 
2- رعد/43. 


علم داشتن به یک حقیقت. و از سوی دیگر, این سوره در مکه نازل شده و 
در ان ایام کننتی: از علهای. اهل کنات ایمان نیاهرده نود و بة رشالت ان 
جناب شهادت نداده بود؛ و با این فرض, معنا ندارد به شهادتی احتجاج شود 
که هنوز احدی ان را اقامه نکرده باشد. 


دلیلی نیز وجود ندارد که این آبنة در مدینه نازل شده باشد. 


ج‌( یه مکی است., ولی از علمایی خبر می دهد که بعدها در مدینه 
مسلمان شده و به رسالت ان جناب شهادت می دهند. 


پاسخ؛ این نظر به معنای سقوط حجیت می شود زیرا معنا ندارد در پاسخ 
کسانی که در مکه به پیامبر می گویند «لست مرسلا؛ تو پیامبر نیستی». 
گفته شود: شما امروز بدون دلیل او را تصدیق بکنید, و دلیل او بعدها به 
شما خواهد رسید, چون مردمی از علمای اهل کتاب مسلمان می شوند, و 
بر رسالت او شهادت می دهند. 


د) منظور از کتاب, قرآن کریم است. و معنای آن اين است که هر کس این 
کتاب را فرا گرفته و بدان عالم گشته و در آن تخصص یافته باشد, او گواه 
است بر اینکه قرآن ی آنم فرستاده 
خدایم, در نتیجه پایان سوره به ابتداء آن برمی گردد, که فرموده 9 : «یلک 
آیاث الکتاب و الْذٍی أئزل [لیک من بک الْحَوٌ و لک آکتر الّاس لاییومئون». 
ده وس آن ات ی و دقرم «ا فمن بقلم نما آئزل الیک 
من ریک الحف کصن. خو. اعفف ها بتدکی آولوا االباب*: هراین کفبار از 
خدای سبحان در حقیفت یاری کردن قرآن و دفاع از آن ات دس قبال 
توهینی که کفا ر از آن کرده, و مکرر گفتند: «لَو لا آزل عَلیه آيث من رَبهٍ». 


پاسخ: برای پذیرش این معنا جا داشت که صریحا متعرض قرآن شده و 
بفرماید قرآن بزرگترین آیت بر رسالت است, در حالی که فرمود: «فْل 
کفی پالله شهیدا بینی و بتکم و مَنْ عندهُْ عِلمْ الکتاب». 


لذا جمعی گفته اند: آیه شریفه در حق علی علیه السلام نازل شده است 
که با روایاتی که در این باره وارد شده تایید می شود. چون او بود که به 
ِِ روایات صحیح و بسیار, از تمامی امت مسلمان داناتر به کتاب خدا| 
و اگر هیچ یک آن روایات نبود جز روایت ثقلین که هم از طرق شیعه و 
۱ اک ۱ 0 ۳ 6 


ص: 313 


زهانت فر موه فان کازنی شنکم امین کاب اللمب غترتی اف تیه زر 
رها مر دا فلی الحوض ما ان تخس ریسا ایض رده ادا 


رید تن ماوية قال: فلت لأبي جَعْعَرٍ علیه السلام:«فْلّ کفی با 


لله شهیداً 
بسیو کتک هن عندعام ااکتاب» : فال: ار مردقل کی له وی 
و یرتاب 5 النبی.(1) 


تذکر: آیات ذیکری نیز در این زمیته قابل استناد اسنت مانند 
* آیه راسخون در علم: «و ما یعَلَمٌ تاو ۷ ال الراسخون فی العلم»؛ 


(2) ابوبصیر از امام صادق علیه السلام ۲ می کند که حضرت فرمود: 
«تَعْنْ الراسخون فی العلم* و 5 تک توا أوبلَ» .(3) 


۱ 


و در حدیث دیگری برید بن مَقاوية عَن آحدهما (امام باقو و امام صادق) 
علیهم الیینام فی ِِ عب ۷ و جَل: «و ما یعْلم تاوبلهة لا ال و 


* آیه اعتصام: «و ۳ حیّلِ اللّه جمیعا و لا تقرَفُوا»:(5) امام صادق 
غلیه السلام در موزد این آبه فرمود؛ «و اععضتوا بحتل الله جمیما»: قال: 


رت ‌ِ تج الحتا 6(۰) 
* آیه هدایت: «ا قَمَن بقدی الی الحَف_ احق آن یتبع من لا بهدي الا آن 
بهدی» :(7) امام رضا علیه السلام در حدی لانی فرمود: اِنْ الاثبياء و 


9 
یمه هم اللَه و یوْتیهمْ من مَخْرُونِ علمه و جکمه ما لا بونیه هم 
قیکون علعْهُْ وق عِلّم هل الرَمَان فی ققله 


ص: 14 


1- کلینی, کافی, ج1, ص229, 6. 
2 آل عمران/7 

3- کلینی, کافی, ج1, ص‌213, ح1. 
4 همان, ح2. 

5- آل عمران/103. 


6- مجلسی, بحارالانوار, 4 2, ص 32. 
7- یونس/<3. 


۶ 


تقالی: «أ قمن بهدی الی الحف آحوه آن بتبع 
کم کیف تَحْکمون».(1) 


۴( 
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تس 
1 
-ب 
4 
7 
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ی 
3 
۹3 


ص: 215 


[- کلینی, کافی: ح1, ص 2002, 1 
2- عنکبوت/49. 
3- کلینی, کافی, ح1, ص13 2, ۱ 


سوالات این درس 

رای ماع اوق فمخومطموی نان که 

2 مرجعیت علمی و دینی به چه معنا است؟ و چه ضرورتی دارد؟ 

3. دیدگاه اهل سنت در مورد نیازمندی مرجعیت دینی چیست؟ 

4 مرجعیت دینی امام را بر اساس ۴1 «لایمسه الا المطهرون» تبیین کنید. 
ریت نی آماض وا بد اشاشس هم الاب سین که 
پژوهش بیشتر 

1 مرجعیت دینی را نزد شیعه و اهل سنت مقایسه کنید. 

2 از چه آیات دیگری برای مرجعیت دینی امام می توان استفاده کرد؟ 
منابع بیشتر مطالعاتی 

مجموعه آثار, ج4. شهید مرتضی مطهری. 

تفسیر المیزان, محمد حسین طباطبایی. 

مرجعیت اهل بیت. ابراهیم امینی. 

مرجعیت دینی اهل بیت, علی اصفر رضوانی. 

ص: 316 


درس بیست و هشتم: شوون امام 2 (مرجعیت 2و رهبر ی( 


اشاره 

رآ و سا تا موش 

[] دلایل روایی مرجعیت دینی و علمی اهل بیت 
[| رهبری سیاسی جامعه 

[] دیدگاه امامیه 

[] دیدگاه اهل سنت 

ص: 317 


دلایل روایی مرجعیت دینی و علمی اهل بیت 


اشاره 


که در کتب روایی اهل سنت نیز وارد شده اشاره می 


این حدیث در مباحت گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا فقط به 
اين نکته اشاره می کنیم که تالی و همراه قرآن باید علم کامل به قرآن 
داشته باشد؛ و چون قران دریای بی کران علم است. پس مفشر ان نیز که 
اهل بیت هستند, از علم کاملی برخوردار بودند. و چون خود حجت و مرجع 
دینی و علمی اسلام است, لذا اهل بیت نیز که همراه قران و واجد علم به 
ان هستند نیز مرجع دینی و علمی و حجت خواهند بود. 


پیامبر فرمود: «مَتلَّ آهل بّیتی فیک گسفیته ُوح من رَکنها تجا و من تحت 
عنها غرق».(1) 


در جریان طوفان نوح, هیچ جایی به جز کشتی محل امن نبود,(2) زیر به 
تعبیر قران از 


ص: 219 


1- مجلسی, بحار الأنوار, ج 23, ص104 بعضی از منایع روایی اهل سنت: 
ص‌163, ش4720 نور الدین علی بن ابی بکر هیثمی, مجمع الزواید ومنیع 
الفوائد, ج9, ص‌265؛ طبرانی, معجم الصفیر, جح1, ص240, ش 391 و ج2؛ 
ص85 ش825؛ متقی هندی, کنز العمال, 12, ص178, ش 34151؛ ابن 
اثیر حزری» النهایه فی 0 الحدیت., 4 ص 98 2. 

2 «قال سآوی الی جَبل یعصمٌّنی من الماء قال لا عاصم الیو من آمر ال 
ال من رجم»؛ (هود/43). 


آتتمان اب هی بامیخه از ویو نیز آب می جوشید؛(1) و به عبارت دیگر, 
بلا از همه طرف مردم را احاطه کرده بود و انها را به نیستی و تباهی 
:| 


0 علامه ۳ و تم و 


( آن مق آهلنتی: ) فاظلمه وظلی: واشهها وشهها. اهل. العغدل»عالهبانته ( 
فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلک ) وجه التشبیه آن 
النجاه ثبتت لاأهل السفینه من قوم نوح فأثبت المصطفی(ص) لأمته 
بالتمسک بأهل بیته النجاه وجعلهم وصله الیها ومحصوله الحث علی التعلق 
بحبهم وحبلهم و شکر النعمه مبز وم والأخذ نوت ام فمن 
0 فی بحار الکفران وتیار الطغیان فاستحق النیران لما ان بعضهم 
سخبت انار کما خاعفی: ده اخبار کیت فهم ابتاه انمه آلقفی معضایه 
الدجی الذین اجتج الله بهم علی عباده وهم فروع الشجره المبارکه وبقایا 
الصفوه الذین آذهب عنهم الرجس وطهرهم وبرآهم من اافات وافترض 
خوتتیم فی ید من ا اه نم اعری ازع عون القیی عم آن 
العیاه باه ند قی هد اسمام العاماعسته اد ا کت غلی اس 
با هی اس را رن کات اس نها وغل دس 


حدبت امان 


تیه این وت شنز کذشت. آنعه.فر استحا فان کر است. که در سکن 
روایات در نبیین امان بودن اهل بیت؛ به اختلاف اشاره شده است. در 
روایتی از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین آمده است: 
«أَهْلٌ بتیتی ان لابی من الصلاله فی دهم لا بهلکون ما داة مهم من 
یثبغون هَدیةٌ و سْنتّه».(2) و در منابع اهل سنت این گونه نقل شد است: 
«أهل بیتی آمان لأمنی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا 
فصاروا حزب ابلیس».(3) محتوای 


ص: 19 


1- «و قیلّ یا َض ابْلعی ماعک و یا سَماء أقْلِعی»؛ (هود/44). 


تذکر: در کنار این احادیث به احادیثی مانند: پیامبر فرمود: «علی ه مع الحق 
الحو مع علی ندوه نما داز و بیامیر فرمویت هانا موه اه 
عَلی پابا»(2) نیز می توان استناد نمود. 


در پایان به این روایت زیبا توجه کنید: 


منصور بن حازم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کسی که 
بداند برای او پروردگاری است, سزاوار است که بداند برای آن پروردگار 
خرسندی و خشم است و خرسندی و خشم او جز به وسیله وحی یا 
فرستاده او معلوم نشود. و کسی که بر او وحی نازل نشود باید در 
جستجوی پیغمبران باشد, و چون ایشان را بیابد باید بداند که ایشان حجت 
خدایند و اطاعتشان لا زم است. من به مردم (اهل سنت) گفتم: آیا شما 
می دانید که پیغمبر حجت خدا بود در میان خلقش؟ گفتند: آری. گفتم: چون 
پیغمبر درگذشت, حجت خدا بر خلقش کیست؟ گفتند: قرآن. من در قرآن 
نظر کردم و دیدم سنی و تفویضی مذهب و زندیقی که به آن ایمان ندارد, 
برای مباحثه و غلبه بر مردان در مجادله به آن, استدلال من کننده (و آیات 
قرآن را به ری و نیمه کون مر سنعتقد کوو یی می. کنند) رشن 
دانستم که فران که را طبق واقع و حقیقت 
تفسیر کند) حجت نباشد و آن قیم هر چه نسبت به قرآن گوید حق است؛" 
پس به ایشان گفتم: قیم قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود قرآن را می 
دانست, عمر هم می دانست, حذیفه هم می دانست. گفتم: تمام قرآن را؟ 
کفتند: نه. من کسی را ندیدم که بگوید کسی جز علی علیه السلام تمام 
قرآن را می دانست, و چون مطلبی میان مردمی باشد که این گوید: نمی 
دانم و اين گوید نمی دانم و اين گوید نمی دانم و اين (علی بن ای طالب) 
گوید می دانم. یس گواهی دهم که علی غلیه السلام قیم. قرآن باشد و 
اطاعنتش لازم است و اوست حجت خدا بعد از پیغمبر بر مردم و 


ص: 220 


ضذوی. آمالی. حت نمی ارت خر ی 245 حا که 
دزیر المشتدر کی الصححین: 4 ص34 1 نس 12629 

2- ضدوق: افالی. ض 345 و 186 ؛ مجلسی, بخارالان‌ارن مرس 126 
ساکم تسا پورت:ر المشتور کعلن الصرینر ررض 1 


اوست که هر چه نسبت به قرآن گوید حق است. حضرت فرمود: خدایت 


در کش آهل مشته تیه فا نی عم احل مت ه آهکه اغلم احل مان 
خود بودند. بسیار اشاره شده است. 


نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه در کتب اهل سنت 
پیرامون بزرگان و علمایشان صحبت زیادی شده است از جمله این که 
شاگرد چه کسانی بوده اند, ولی با آنکه از علم وسیع اهل بیت سخن گفته 
اند, هیچ اشاره ای نشده است که آنها نزد کسی شاگردی کرده باشند. 


ب. رهبری سیاسی جامعه 


اشاره 


نیاز جامعه به حکومت و رهبری, حقیقتی غير قابل انکار است. امام علی 
علیه ااشلام فرجود: 

ان :5 لاس من آمیر بر و قاجر.. ,؛ ناچار برای مردم امیری لازم است 
واه ِِ بد کار باشد. مومن در امارت و حکومت او به طاعت 
مشغول است و کافر بهره خود را می یابد (همه با بودن امیر از هرج و 
مرج و اضطراب و نگرانی اسوده اند) و خداوند در زمان او هر که را به 
اجل مقذر می رساند (با نبودن امیر مردم به جان هم می افتند) و به 
توسط او مالیات جمع می گردد (تا در وقت حاجت به کار بندد) و با دشمن 
جنگ می شود و راهها (از دزدها و یاغیها) ايمن می گردد. و حقّ ضعیف و 
ناتوان از قوی و ستمکار گرفته می شود تا نیکوکار در رفاه و از (شرّ) بد 
کار اسوده ماند.(2) 


رهبری سیاسی جامعه در قالب حکومت و اداره امور جامعه مطرح می 
شود. عموم متکلمین اسلامی در بجت هدف و فلسفه امامت به ان 
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[- کته کافی, 0 1 ص 68 1. 
2و باه 40 


تن نام اشاخنه 
اشاره 


متعلمان امامیه درباره اهداف و اغراض امامت به مطالبی اشاره کرده آند 
که در فضای مرجعیت و رهبری سیاسی تحفق می پذیرد. مرحوم لا ماه 
حلی(1) در بیانی جامع در این باره گفته است: 


خن نام اخساعن تسلتانان 


برقراری نظم و امنیت در جامعه. مورد اهتمام ویژه شارع مقذس است. و 
این غرض و مقصود شرعی, بدون وجود امام و پیشوایی که اطاعت و 
پیروی از او بر دیگران واجب باشد, یه د ست نمی آید, زیرا| بشر مدنی 
بالطبع است و به تنهایی از عهده حل مشکلات و تأمین نیازهای خود بر نمی 
اید, و بلکه باید هر کس عهده دار مسئولیتی شود, و کارها با مشارکت و 
تعاون به انجام رسد. حال. ممکن است که برخی از افراد, از انجام دادن 
مسئولیت خویش شانه خالی کنند, ۰ و این امر, موجب اختلال نظام اجتماعی 
می , شود. برای جلوگیری از آن؛ وجود امام و پیشوایی لا زم است که با 
ات به ‏ ام اسسه وی ماس اد مور ام اما 
جلوگیری کند. 


خر ار غفا بت احساعی 


زندگی اجتماعی برای بشر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و در وجود 
انسان, علاوه بر عقل و فطرت انسانی, تمایلات و غرایز حیوانی نیز وجود 
دارد. هرگاه غرایز و تمایلات حیوانی, بر عقل و فطرت انسانی غلبه کند. 
انسان حریم قانونی را نقض کرده, و به حقوق دیگران تجاوز می کند, و در 
نتیجه. عدالت اجتماعی نقض می شود. این جا است که وجود زمامداری با 
کفایت و عدالت پیشه, می تواند از قانون شکنی و تعدّی و تجاوز به حقوق 
دیگران از سوی ظالمان و قانون شکنان جلوگیری کند. 


3 تکالیف اجتماعی 


در شریعت اسلام. یک سلسله تکالیف و احکامی وجود دارد که به صورت 
فردی به انجام نمی رسد, بلکه اجرای ان ها در گرو اجتماع و بسیج و 
همکاری عمومی است. جهاد با 
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اش و 


دشمنان از اين نوع است. از طرفی؛ انجام دادن اين گونه تکالیف, نیازمند 
برنامه ریزی مشخّص و روشن است که زمان و مکان و چگونگی انجام 
دادن تکلیف را روشن سازد. بدیهی است, این گونه مسائل. بدون تمرکز 
در برنامه ریزی و تصمیم گیری, به نحو مطلوب تحقّق نخواهد یافت, زیرا با 
توجه به اختلاف عقاید و سلایق و منافع افراد., اگر به صورت متمرکز و 
قاطع تصمیم گیری نشود, تفرقه و تشتت پدید می آید, فرصت از دست 
می رود, و در نتیجه. شکست در برابر دشمن. قطعی خواهد بود. بدین 
جهت, وجود امام و رهبری با کفایت و مدیر و توان مند. ضرورت دارد تا 
صفوف مردم را متّحد و منسجم سازد. و بدین طریق, به تکلیف شرعی 
جهاد و دفاع در راه دین جامه ی عمل بیوشاند. 


4 اجرای حدود الهی 


در شریعت اسلامی, برای برخی از گناهان مانند تهمت,؛ سرقت؛: () زناء 
(2) و... حدودی مقر شده است که اجرای آن ها نقش موثری در 
۱۳ از مفاسد و مظالم اجتماعی دارد, اما اگر اجرای آن ها به دست 
افراد سپرده شود نه تنها مانع از بروز و گسترش مفاسد و مظالم نمی 
شود, بلکه خود, از عوامل پیدایش هرج و مرج و تعذی و تباهی خواهد بود. 
از این روی, اجماع مسلمانان. بر این است که اجرای حدود شرعی از 
وس یت سای ماه استه 


فید کاخ ال فیزفت 


متکلمان معتزلی, بر این عقیده اند که فلسفه وجوب امامت, اقامه حد ود 


الهی است. زیرا اجرای جد ود الهی, واجب است. و از طرفی؛ وجوب آز: 
قه که هم فساهانان. با سای آبان: شنک باکم بر غفنم آهام. آتیت؛ 


قاضی عبدالجبار معتزلی؛ در این باره چنین گفته است : 


بدان جهت به وجود امام نیاز است که به احکام شرعی؛, مانند اقامه حد ود 


و حفظ 
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1- مائده/38. 
2- نور/2. 


کیان مملکت و مرزهای کشور و آماده ساختن و بسیح نیروهای رزمنده 
برای مبارزه با دشمن و اموری از اين قبیل, عینیت بخشد. هیچ گونه 
اختلافی در این وجود ندارد که این گونه امور, از شئون و وظایف امام 
است.(1) 


ا‌حفض تس اهداف و اغراض مات تن بان کرده ارزست 


1 تنفیذ و اجرای احکام اسلامی؛ 2. اقامه حدود اسلامی؛ 3. پاسداری از 
مرزها؛ 4. تجهیز نیروهای دفاعی؛ 5. گرفتن زکات و مالیات های شرعی؛ 
6 سرکوپی آشوب طلبان و دزدان و راهزنان؛ 7. اقامه نمازهای جمعه و 
در زمینه حقوق؛ 10. تقسیم غنایم و ثروت های عمومی.(2) 


ابوحامد غزالی درباره وجوب امام گفته است : 


بدون شیک نظام دین, مقصود شارء است و از طرفی؛ نظام دین»؛ جز با 
شا که اه اه مت سا انار انار انم رید 
نتیجه ی این دو مقدمه, وجوب نصب امام است. نظام دنیاء, , بدون امام و 
رهبر ثبات و استقرار نخواهد داشت و از طرفی نظام دنیا, در ثبات و 
استقرار نظام دین, ضرورت دارد 1۳ دنیاء, در رستگاری بشر و نیل به 
سعادت اخروی. امری است ضروری که مقصود همه پیامبران الهی بوده 
است.(3) 


سعد الدین تفتازانی از اقامه حدود, پاسداری از مرزهاء آماده سازی 
سپاهیان برای جهاد. امور مربوط به حفظ نظام و کیان اسلامی. به عنوان 
اهداف و ارمان های امامت یاد کرده است.(4) 
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1- شرح الاصول الخمسه, ص 009 د. 
رداص 9 
3- الاقتصاد فی الاعتقاد. ص147. 
شوم الحفاند ج کر در 


سوالات این درس 


2 دیدگاه علامه مناوی را در مورد مرجعیت اهل بیت بر اساس حدیت 


ی مر سا شتا ای ات و 
ای فا فالتا سم ی تفه تست سرت ؟ 

ی امه ای اس یت نان که 

پژوهش بیشتر 

1 از چه آیات دیگری برای مرجعیت دینی امام می توان استفاده کرد؟ 
2 رهبری سیاسی مردم را از منظر شیعه و اهل سنت مقایسه کنید. 
منابع بیشتر مطالعاتی 

مرجعیت دینی اهل بیت, علی اصفغر رضوانی. 

مجموعه آثار, ج3, شهید مرتضی مطهری. 

امامت در بینش اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 
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درس بیست و نهم. شوون امام 3 (ولایت 1) 


اشاره 

فسات تا میت 
[] بیان ولایت 

[| انواع ولایت 

[| مراتب ولایت تکوینی 
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ج. ولایت تکوینی و تشریعی 


اشاره 


مقام ولایت امام جایگاه بلندی در شئون و مناصب امام دارد. در قرآن کریم 
22 مورد خلافت امام علی علیه السلام و جانشینی ایشان برای پیامبر 
کر اه اسلام صلي الله علیه و آله از این عنوان استفاده شدو است: «[تما 
ولیکم اه و رَسوله و الذین منوا الذین یقیمُون الصّلاء و یوّْونَ لاه 5 
هم راکتون».(1) همچنین پیامبر بزرگوار اسلام در واقعه غدیر خم هنگام 
معرفی امام علی علیه السلام به عنوان جانشین خویش از این تعبیر 
استفاده کردند: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». 


بحت مفهوم شناسی آن در بخش کلیات گذشت. در اینجا به بررسی این 


1 گاهی بین ولی و مولی علیه, رابطه ای قراردادی و اعتباری وجود دارد. 
محدوده اختیار و تصرف در اینجا در حد ذ قرارداد بوده و لذا قابل تغییر و 
حتی نفی است., مانند ولایت پدر بر فرزند. گاهی رابطه بین این دو حقیقی 
و ان ی را رو 1 
چگونگی ارتباط وجودی بین این دو است. رابطه بین خداوند به عنوان خالق 
هستی بخش با مخلوق این گونه است. 


ی اس ات وی تاه ای هی اس ور 
ولایت ولیث بالاتر و تحت اراده و نفود او باشد. مانند ولایت پدر بر فرزند که 
در طول ولایت جد است. روشن 
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1- مائده/5د. 


است که ولایت طولی نیز می تواند جعلی و اعتباری باشد و در محجدوده 
جعل و قرارداد و می تواند تکوینی باشد و در محدوده رابطه تکوینی دو 
موجود. 


3. وجود ولایت بین دو موجود, می تواند غیر اختیاری باشد و مولی علیه در 
انتخاب ولوث و محدوده ولایت او اختیاری نداشته باشد, مانند ولایت پدر بر 
فررند کم ار ارف ند حفل دم آیمت تا ات کی دا بر مخاموات 
وهی وان اخبارق باشه به این ما کد. مولیت یا وی ارانه ‏ 
خواست خود اجازه نفوذ تأثیر را برای موجود دیگری فراهم کند. مانند 
ولایت خدا| بر بنده موّمن و ولایت طاغوت بر انسان کافر.(1) کفتی است 
که ولایت اختیاری فقط برای موجود دارای اختیار مانند انسان قابل تحفق 


است. 
انواع ولایت 
ولایت سه گونه منصور است: 


تکوینی؛ ولایت در اصل وجود موجود و چگونگی سیر و زندگی آن؛ مانند 
ولایت خداوند بر مخلوقات و يا ولایت نفس انسان بر قوای درونی خودش. 
هر انسانی نسبت به قوای ادراکی خود مانند نیروی وهمی و خیالی و نیز بر 
قوای تحریکی خویش مانند شهوت و غضب, ولایت دارد ؛ بر اعضاء و جوارح 
خود ولایت دارد؛ اگر دستور دیدن می دهد, چشم او اطاعت می کند و اگر 
دستور شنیدن می دهد گوش او می شنود. 


تشریعی(بر تشریع)؛ ولایت در قانون گذاری برای برنامه زندگی و مود 
(اختیار در برنامه ریزی زندگی موجود). ولایت برتشریع همان ولایت بر 
قانونگذاری و تشریع احکام است, یعنی اینکه کسی, سرپرست جعل قانون 
و وضع کننده اصول و مواد قانونی بازنند. این ولایت که در حیطه قوانین بین 
است و نه در دایره موجودات واقعی در مقام امتثال. قابل تخلف و عصیان 
است؛ یعنی ممکن است افرادی, قاتون را اطاعت نمایند و ممکن است 
دست به عصیان بزنند و آن را نیذیرند. و تنها قانون کامل و شایسته برای 
انسان, قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالم و حکیم 
است ؛ چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: 
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1- بقره/257. 


«ان الحکم الا لله».(1) 


شرعی(تشریعی, در تشریع)؛ نوعی سرپرستی است که نه ولایت تکوینی 
است و نه ولایت بر تشریع و قانون, بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و 
تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران و 
دیگری ولایت بر جامعه خردمندان. 


ولایت تشریعی با دو فقسمش, , از امور اعتباری و قراردادی است. ولایت در 
محدوده تشریع, در قرآن کریم و در روایات اسلامی, گاهی به معنای تصدی 
امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور, 
نمی توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور 
جامعه انسانی. به عنوان نمونه فرمایش رسول خداه در واقعه غدیر خم: 
«الست اولی بکم من انفسکم» و«من کنت مولاه فعلی مولاه» و همجنین 
آیاتی: قانند «التبی اولی بالمومنین من انفسهم» و «انما ولیکم الله و 
رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاه و یوّتون الزکوه و هم راکعون», 
باز گوکننده ولایت و سریرستی و اداره امور جامعه اسلامی است و از 
ان اه 1 
ی ار و ها ارات سس ی رن 
و محجوران است.(2) 


اگر انسان زندگی خود را منحصر به زندگی مادی دنیایی کرد و زندگی 
حقیقی و معنوی خود را فراموش نمود, برنامه ریزی و قانون گزاری برای 
زندگیش را خودش به عهده می گیرد. و انتخاب ولی و سرپرست و رهبر را 

نیز حق خود می داند ؛ (یعنی حو* قانون گزاری را برای خود ثابت می داند و 
آن گونه که امیال دنیایی او می خواهند قانون وضع می کند؛ و هر کس را 
بخواهد به عنوان ولی و سرپرست برمی گزیند)؛ اما اگر بعد معنوی و 
زندگی آخزتی. اش را .هم در تظر کرفت, و.زندهی دیا را -مقنمه زقد فی 
آخرت دانست, ولایت تشریعی و جعل قانون را فقط برای خدا تابت یف 
داند, و تنها به ولایت و سرپرستی او و خلیفه او تن می دهد. 
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1- جوادی آملی, عبدالله, ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت. ص124. 
2- همان. 


مراتب ولایت تکوینی 
لایت تکوینی مر احلی دارد: 
و مر ر 


فرحتة. او علایت بر کل غالم آهستی من شدای قاری عم تعالن خازی. 
عالم هستی است. لذا همه موجودات از ابتدا تا انتها از حیث وجودی با همه 
صفاتی که دارند (اختیار و ازادی و...) تحت این ولایت قرار می گيرند. 


مرحله دوم: ولایت در سیر زندگی اختیاری انسان. انسان چون مخلوق خدا 
و معلول اوست., بنابر این تحت اراده و نفوذ خداوند به عنوان علت وجودی 
اوست , صد ور افعال و آثار منرنب بر آنها نیز با خواست و اجازه خداوند 
است, و خداوند هر گونه که بخواهد در او نفوذ کرده و او را تدبیر می کند. 
البته این به معنای مجبور بودن انسان بیست. 


توضیح آنکه خداوند انسان را موجودی آزاد و دارای اختیار و حق انتخاب 
قرار داده است تا او در سایه این نعمات انچه را که می خواهد انجام دهد, 
ولی چون انسان مخلوق خدا| بوده و وجودش هميیشه وابسته به اوست (و 
هیچ زمانی یک معلول نمی تواند از علتش جدا و مستقل فرض شود), لذا 
اختیار او نیز تحت اراده و مشیت وامضای اوست و او در برابر خداوند 
هیچگونه استقلالی ندارد. بر این اساس. صادر شدن هر فعلی از او بر 
اساس خواست خداوند و امضای اوست؛ ۵ می تواند جلوی 
السلام سرد شد. سا اف حضرت ال ۳ السلاه 9 نشد)؛ و 
اوست که می تواند در وجود معلول و مخلوقش تصرف کند و او را به 
مسیری که می خواهد قرار دهد (هر چند انسان در ابتدا آن را اراده نکرده 
بود). همه رویدادهایی که ما از انها به عنوان امری تصادفی و اتفاقی باد 
می کنیم در اين راستا ارزیابی می شود. 


همچنین هر چند انسان بر اساس ویژگی «اختیار» که در وجود او نهاده 
شده است می تواند زندگی دنیایی خود را برنامه ریزی کرده و بر اساس 
آن حرکت کند, اما با توجه به ضعف وجودیش در مرحله انديشه و برنامه و 
عمل به این نتیجه رسیده است که نیازمند به موجود برتری است که به 
کی او اند رن کی وا را ترسیم نموده وا رذن وم آن .۱ دریابد و 
در آن مسیر حرکت کند. او نه تنها خود را در مرحله شناخت و تدوین برنامه 
زندگی محتاج مي داند و لذا به سوی الگو برداری از زندگی دیگران گام 
برمی دارد (و قران 


ص: 31 


ی اس ی بلکه در 
مر حله عمل نیز خود را بی نیاز از آن موجود برتر نمی بیند و سیر زندگی 
خود را (هرچند به صورت جزتئی) به او می سپارد و حالت سرسپرد گی را 
برای خود می پذیرد). البته هر مقدار اعتقاد او به آن موجود برتر بیشتر 
بانقید.ه خوح را به آه مخضنا تر اخساش کند واکداری آضون زند کین (به آن 
موجود) بیشتر می شود. 


انسان ها در این مرحله به دو گروه کلی تقسیم می شوند: گروهی ایمان 
اورده و ولایت خداوند را می پذیرند و گروهی دیگر راه کفر را پی گرفته و 
ولایت طاغوت و شیطان را انتخاب می کنند. انسان اگر به این نتيجه رسید 
کم کییییی سرخ ونم هتعال وولی و بر پر تست عصیعی تقی با وید یس می 
گوید: «أقوّض آمری ی اللّهٍ ان ال بَصیژٌ بالعباد* قوقاه ال سَیثاتِ ما 
مَکروا؛ من کار خود را به خدا| واگذارم کد خداوند نسبت به بندگانش 
بیناست »* خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگه داشت.».(1) و دائما 
ی ای تا ام اه 
خواست و آنچه مورد رضایت تو است بگیر(قرار بدم)». 


این انسان امورات زندگی خود را به خدا می سپارد, و خداوند نیز عهده دار 
سریرستی زندگی او شده و ولی او می شود. در این حالت است که ولایت 
تکوینی و تشریعی و شرعی برای شارع مقدس و خداوند تبارک و تعالی 
برای چنین انسانی معنا پیدا می کند و در ابعاد و شثون مختلف زندگی او 
(مادی, معنوی, جسمی, ِِِ , فردی و اجتماعي) جاری_می شود و این یه 
شریفه هفهوم لطیف خود را نشان می دهد: «اللهّ ولی الذین امَنوا يِخرِجُهُم 
من الظلّمات ای الُور» ,(2) برنامه: دین. بزای. وجخود اسان و زندکی 
اوست. او باید به تدریج بسط وجودی پیدا کند و به طرف حقیقت وجود, 
یعنی خداوند حرکت کند. حرکت کنات او نیاز به ابزار مادی یعنی بدن 
دارد و اين یعنی گره خوردن حیث مادی و معنوی انسان. عالم معنا با عالم 
ماده تانین وتان دارد پس زندگی مادی او (اموال. معاملات و...) هم باید 
تحت مدیریت و سرپرستی خدا قرار گیرد. چیزی که خورده می شود یا 
پوشیده می شود, چگونگی کسب و مقدار آن و.. همه از طریق شارع 
معین می شود. انسانی که با اختیار خود 


ص: 232 


1- غافر/45-44. 


2- بقره/257. 


کرده است. 


و اگر سریرستی شیطان و طاغوت را برای خود برگزید, خود را تحت 
بنمه او قرار مي دهد مصداق اين فراز از آیه شریفه می شود: :5 
الذین کقژوا أَوَلیاوَْمْ الطاعوث يجرجُوتَهْم من الّور [لی الظلمات».(1) 


مرحله سوم: ولایت برخی از افراد در امور عالم به صورت جزئی (البته 
تحت ولایت خدا)؛ که این حالت به چند صورت قایل تصویر است: گاهی به 
واسطه علومی که شخص واجد آن می شود: «قال الذی علده علم من 
الکتاب آتا آتیک به قَیْلَ آن یژتا الیک طَرْفکٍ»(2), و گاه خداوند چنین 
افکای اضر سای فرا یمن توص لا له ااحف و آهن را رای 
او (داوود) نرم کردیم».(3) 


ص: 333 
1- بقره/257. 


2- نمل/40. 
3- سبا/10. 


سوالات این درس 

1 انواع ولایت «قراردادی, طولی و اختیاری» را توضیح دهید. 
2 ولایت تکوینی. تشریعی و شرعی را تعریف کنید. 

3 ایا ولانت سریعی: فر اردادی است ۱ سین کنید: 

4 آیا ولایت تکوینی با اختیار انسان ناسا زگار نیست؟ توضیح دهید. 
۱ 
پژوهش بیشتر 

1 تفاوت بین جبر و ولایت تکوینی چیست؟ 

2 کی وم و من اسف کاس اما دام 
منابع بیشتر مطالعاتی 

ولایت تکوینی و تشریعی, لطف الله صافی گلپایگانی 

او فا مها هو ام حوازی امات: 

عقیق ولایت, اسماعیل منصوری لاریجانی. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود , شماره23. 

فصل نامه کلام تطبیقی, شماره1. 
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درس سی ام : شوون امام 4 (ولایت 2) 
اشاره 


فسات تا موی 
[] ولایت اهل بیت 

[] تکیه گاه تصرف تکوینی 

3 


ولایت اهل بیت 


اشاره 


ولایت در مورد این بزرگواران را بررسی کنیم. 


الف) ولایت شرعی (در تشریع) 


یعنی برنامه ریزی برای زندگی فردی و اجتماعی افراد که تصرف در امور 
اجتماعی به عنوان امر و نهی و مدیریت جامعه را شامل می شود؛ در این 
صورت افراد. برای انجام برنامه ها, اختیار دارند و امام هیچ تصرفی در 
ارات ها ی کت تا مت تا ایا فا ای کات نم 
زیرا لا زمه مقام ولایت و امامت بر مردم می طلبد که امام حق چنین 
تصرفاتی را داشته باشد. به علاوه که اولپن و روشن تربن معنایی که از 
یات شریفه ای مانند و «یأآیّا الذین عَامیُواً آطیقوا ال و طیقُوا لول و 
ّلی مر منکم».(1) و «لما ولیک اه و سول 5 الذین وا ادن 
یقیمُون الصَلوه و یوْئوَ الرٌکوة و هم راکمون»(2) و «الّبی اوّلی 
بالْموّمنین من آنفُسهم»(3) و کلام پیامبر حراضفه اسلام ۷۳۹ ای 
من آنفسکم...من کنت مولاه فهذا علی مولاه» در واقعه غدیر خم, اتتداد 

می شود معنای تصرف در امور است. 


ص: 336 
1- نساء/۱9. 


2 مائده/5د. 
0 


ب) ولایت تشریعی 


در این که مقام ولایت تشریعی بالاصاله و به صورت استقلالی مخصوص 
ذات مقدس الهی است و کسی غیر از او و یا بدون اجازه و امضای او حق 
جعل قانون ندارد جای هیچ شک و تردیدی نیست. اما جای این ات 
که آیا خداوند به صورت تبعی و محدود اين مقام را به فرد دیگری نیز 
عنایت کرده است يا خیر؟ 


مرحوم کلینی در اصول کافي کتاب الچجه بابی را گشوده است به نام 
وا ال ای سل ال ای اه فی ار ار سونو را 
و اس را ار 
در امور دینی لحت شر ایط حات اشاره شده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


محبت خود تربیت کرد و سپس فرمود: «تو دارای خلق عظیمی هستی» و 
آنگاه به او واگذار کرد و فرمود «هر چه را پیغمبر برای شما آورد بگیرید؛ و 
از هر چه منعتان کند باز ایستید» و باز فرمود «هر کس از رسول خدا 
اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است » سپس امام فرمود: پیغمبر خدا| 
کار را به علی واگذار کرد و او را امین شمرد. شما (شیعیان) تسلیم شدید 
و آن مردم (اهل سنت) انکار کردند, به خدا ما شما را دوست داریم که هر 
گاه بگوئيم بگوئيد. و هر گاه سکوت کنیم, سکوت کنید, و ما واسطه میان 
شما و خدای عز و جل هستیم. خدا برای هیچ کس در مخالفت امر ما خیری 
قرار نداده است.(1) 


در حدیثت دیگر تصریح شده است که پیامبر اموری را در دین قرار داد و 
خداوند انها را امضا کرد. 
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[- کافی, 1 ص 65 2, ح1. 


7 ص ِ ۳ 2 ۲ مد ب " ! 
و جل: «ما أتاکم الرَسول فحَذوة و ما تهاکم جِنْه قَانْتهُوا» و ان سول الله 
5 اف ی وت 2 و ۰ ۲ ۳ 1 0 ی ۳ ‌ - 
کان مسددا هَوَفقا بدا بژوح القدس لا یزل 3 یخطی ی شی ء ما 


تربیت کرد, چون تربیت او را تکمیل نمود, فرمود: «تو بر خلق عظیمی 
استواری» سیس امر دین و امت را به به او واگذار فرمود تا سیاست 
بندگانش را به عهده گیرد, سپس فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده 
اسشت وراه مارا قی کیان اه ار سل خر سل 2 
علیه و آله استوار و موفق و موّید به روح القدس بود, نسبت به سیاست و 


تدبیر خلق هیچ گونه لغزش و خطائی نداشت., به آداب خدا| تربیت شد. 
خدای عز و جل نمازهای پنجگانه را دو ٍکعت دو رکعت واجب ساخت تا ده 
رکعت شد. ۱۳۹ ۱29۳ 
(ظهر و عصر و عشا) دو رکعت و به مغرب یک رکعت افزود. و این 
اضافات با واجب خدای تعالی همدوش گشت., بطوری که ترک انها جز در 
سفر جایز نیست و چون در نماز مغرب یک رکعت افزود, آن را در سفر و 
حضر بر جا گذاشت. خدای عز و جل تمام این اضافات پیغمبر را اجازه کرد. 
(1) 


با دقت در روایات به دست می آید که اضافات پیامبر پس از گذراندن دو 
مرحله, داخل در امور دینی قرار گرفت: 


۳ تربیت ویژه پیامبر از ناحیه خداوند به گونه ای که پیامبر چیزی را اراده 
نمی کرد مگر آنکه خواست خدا را در آن می دید و لذا به روایاتی بر می 
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[- همان ح4. 


ِ 
ها 


ت۱۳ 


۳6۱ 


محمد بن سنان گوید: نزد امام محمد تقی علیه السلام بودم و اختلاف 
شیعه را مطرح کردم. حضرت فرمود: 
با مُحَقَدٌ ان ال تبارک و تعالی لَمْ یرل تقردا بفجدانیته یم حَلق مُحمّدا و 
علباً و قاطِعه قعکنوا آلت ذقر خَلَقَ جمیع لأشْیاء قأسْهدهَم حلقَها و 
ری طَاعَتهم علبها و قعم [فوزها البق قهم یجلون ما بشاغون و یعون 
ما بشاغون و لنْ یشَاءوا 1 ۳ له پبارک و تعالی ثم قال یا مُحَمَد 
قذه الصاتَة الی لتی من تقَمها مَرّق و عن تلف علها مُجق و من لزمها لجق 
۱ 
کاگ ای انا رس ی وا | 
آفرید, آنها هزار دوران بماندند, سپس چیزهای دیگر را آفرید, و ایشان را 
بر آفرینش آنها گواه گرفت و اطاعت ایشان را در میان مخلوق جاری 
ان 
ایشان هر چه را خواهند حلال کنند و هر چه را خواهند حرام سازند. ولی 
هرکز خز آنخه خدای تبارک و تعالی خواهد نخواهند. سپس فرمود: ای 
نک از دایره 
اسلام) بیرون رفته و هر که عقب بماند (و وارد دایره نشود) نابود گشته 
[دینش را باطل کرده] و هر که به آن بچسبد, به حق رسیده است, ای 
محمد همواره ملازم این دیانت باش.(1) 


مطلب دیگری که از روایات ای زوا می:منوه این است که د, بي اسلام در 
بر کابل گفت و لها روت ام است: «ان الا بای ۶ 
تقالی لم یلیم تبية علی اکقل لَمُ جمیع دینه في خلاله و خزایه».(2) و 
حدیث معروف «عَن زَُارة قال: سألث ابا عَبد له علیه السلام عن الْحلال 

و الحرام. ققال: حلال مُحَمَد لا ادا [لی یوم القیامه و حرَامه حَرَامْ دا 
ای یوم القیاهه»(3) مورد پذیریش همه مسلمین, قرار گرفته است که 
مطابق با آیه شریفه «الیوْم اکقلث لکم دید 2 آنففث علیکم نعمتی: ۶ 
رضیب آکخ الاسلام دیت»(4) است. بنابر این اثبات دخالت در 


ص: 339 


1- کافی, ج1, ص 441, ح5 
| 
3- کافی, ح1, ص‌58, ح19. 

4- مائده/د. 


تشریع امور دینی برای امامان کار آسانی نیست. البته باید توجه داشت 
بیان و تبیین احکام شرعی غير از جعل ان است. 


ج) ولایت تکوینی 


1. مرحله سوم از مراتب ولایت تکوینی هم از نظر تاریخ قابل اثبات است, 
ی ی و سس و 
بزرگواران همچون سایر اولیای الهی تصرفاتی در عالم وجود داشتند؛ 
خاک رافات اسان بر کایه‌های شیک یه است ۶ هم از آنن 
اه یا اس ایا ان امن 
بتواند تصرفات خاصی انجام دهد, چنانکه برای پیامبران نیز این مطلب 


2 مرحله دوم که همان تصرف در امور زندگی فرد و اراده و انتخاب 
اوست ؛ بدین معنا است که امام اراده و امور مربوط 7 
می کند , به گونه ای که گاه کارهایی بدون ارایه سل اد اسان صادر می 
شود و يا حوادثی برای او اتفاق می افتد که به گمانش تصادفی است. ولی 
در اصل با خواست امام و مدیریت و تصرف او تحقق پیدا کرده است. این 
نوع از ولایت مستلزم ان است که امام بر قلب و روح مردم احاطه داشته 
و بتواند در طول اراده و تصرف خدا| و با اجازه او در قلوب و اراده انسانها 
رک سس اه سرا ی ات 


1-2. مقام هدایت گری: توضیح این مقام در بحث حقیقت امامت آمد. 


2-2. تحقق مقدرات: با توجه به شب قدر و نزول ملائکه و تعیین مقدرات 
و اجرای انها توسط امام, احاطه امام بر قلوب و تصرف ایشان امری 


امام جواد از پدران گرامیش از امیرمو‌منان علی علیه السلام می فرماید: 


رسول خداه به اصحابش فرمود: آمئوا بلیله القدر قانه بزل فیها 39 
السته و ام لذلِک ولا من بقدی غلی تن آیی طالب و أعد عَشر من ولده؛ 
به شب قدر ایمان بیاورید, زیرا اهر سال دز آن شب نازل می شود و 
دست های توانائی از آن امر حفاظت می کنند و در اجرای آن می کوشند و 
انها علی و یازده فرزند او هستند.(1) 


ص: 20 


1- شیح مفید, الارشاد, ج 2 ص 45 3, 2 


3-2. واسطه فیض بودن امام در عالم وجود: بدین معنا که امام در مسیر 
فاعلیت و ربوبیت الهی, مجرای اراده خداوند در عالم هستی است. با تبیین 
این مطلب ولایت امام بر ما سوی الله در طول ولایت خدا| نیز ثابت می 
شود. 


توضیح آنکه تحقق ولایت خدا در عالم هستی و زندگی انسانها از طریق 
پیامبر و اهل بیت علیهم السلام می باشد. و این مهم بدان جهت است که 
خداوند اراده کرده است که نظام عالم هستی دارای سلسله مراتب 
وجودی باشد (و يا به تعبیر فلاسفه به علت سنخیت و تناسب بین علت و 
در نهایت درجه وجود است., باید عالم دارای مراتب وجود باشد), و مخلوق 
اول عالم هستی را خلقت نوری پیامبر و سیس سایر ذوات مقدس 
معصومین: قرار داد و از این ذوات نوپرانی عالم وجود را خلق کرد. از 
پیامبر _ نقل شده است: «اَوّل ما خَلقَ اللةْ توری».(1) لازمه اين مرتبه از 
و کی یا ات سا ور یل 
ولایت خداوند, دارای ولایت بر عالم امکانی هستند. 


البته برخی از صاحب نظران هرچند وجود چنین ولایت کلیه ای را برای 
ار ام خیم لمحت ایحا اه اه 
اثبات ان را مشکل برمی شمر ند و فقط ولایت امام را در امور اجتماعی 
ِِ ۰ اجازه تصرف تکوینی در برخی از امور عالم را ثابت می 
دانند.(2 


شهید مطهری می نویسد: 


نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته ِ 
این موجودی که به نام انسان در روی زمین پدید امده است و کمالاتی که 
این موجود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است.؛ واز طرف 
مور اه اس موی خی مقصود از ولایت تکوینی این 
است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت, به مقام قرب الهی تانل می 
شود و اثر وصول به مقام قرب -- البته در مراحل عالی ان -- این است که 
معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است., در 


ص: 1 


2- صافی گلپایگانی. امامت و مهدویت, ج1. 


وی متمرکز می شود و با داشتن آن معنویت, قافله سالار معنوبت, مسلط 
بر ضماثر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود. زمین, هیچ گاه از ولی 
که حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل خالی 


از نظر شیعه, در هر زمان. یک انسان کامل وجود دارد که برجهان و انسان 
نفوذ غیبی دارد و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب و دارای نوعی تسلط 
تکوینی بر جهان و انسان است ؛ همچنان که گفته اند؛ آیه کریمه "النبی 
اولی بالمومنین من انفسهم " " ناظر براین معنا از ولایت نیز بوده بااشد .(1) 


تکیه گاه تصرف تکویتی 


اساس جه حقیقتی می تواند در موجودات تصرف تکوینی داشته باشد. 


الف) نفس مجرد و قوی: برخی از صاحب نظران بر این مطلب تصریح 
دارند که نفس انسان در اثر رسیدن به مرحله ای از کمال نفسانی این 
قدرت را پیدا می کند که بتواند در عالم تکوین تصرفاتی داشته باشد. 3 
مقدار که به مراتب بالاتر از کمال نفس برسد دایره قدرت تصرف او نیز 
بیشتر خواهد بود. این مطلب نیاز به اثبات عقلی و نقلی خاصی ندارد, ۳ 
انتدانهایی هد کهبا ریات هر خند آر ر اه باطل. باشدا) در شرف 
را در محدوده خاصی پیدا کرده اند. 


بر در قرآن, کريم آمده است» فا ای هو علو موه الکاب 
انا آتیک یه قَبْلَ أن یرد [لیک طَرْفْک».(2) البته اين مطلب ثابت است که 
هرکس علم بیشتری داشته قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارد ؛ چنانکه 
فردوسی نیز می گوید: «توانا بود هر که دانا بود؟». 


ج) مقام هدایت گری انسان: کسی که واجد مقام هدایت گری بوده و از 


طرف خدا| فامور راهنمایی انسانها می شود ۳ مواردی نیاز به تصرف 


تکوینی پیدا می کند. این ولایت و تصرف تکوینی گاه در قالب معجزه نمود 
پیدا کرده و الهی بودن هادی را اثبات می کند, و گاه در قالب هدایت 


باطنی معنا می یابد که در بحث امامت توضیح آن خواهد آمد. 
ص: 22 


1- مجموعه از بح ولاءها و ولایت ها, ص 86-285 2. 
2- نمل/40. 


۳ مقام خلافت: روشن است که مقام خلافت و جانشینی اقتضا دارد که 
جانشین در محدوده خلافت قدرت تصرف داشته باشد. انسان کامل نیز که 
خلیفه خداوند است نیز چنین است. 


ص: 43 


سوالات این درس 
2 آبا اهل بیت دارای ولایت تشریعی بودند؟ توضیح دهید. 


ابا اه رای پات ری اضر نی تور افسان.ا 
را 


4 آیا اهل بیت بر «ما سوی الله» ولایت تکوینی دارند؟ 
5 تکیه گاه تصرفات تکوینی چه اموری است؟ توضیح دهید. 
پژوهش بیشتر 

1 آیا اهل بیت از ولایت تشریعی استفاده کردند؟ 

2. ولایت تکوینی اهل بر عالم مخلوقات را بررسی کنید. 
منابع بیشتر مطالعاتی 

ولایت تکوینی و تشریعی, لطف الله صافی گلپایگانی. 
مجموعه آثار, 3» شهید مرتضی مطهری. 

ادب فنای مقربان, عبدالله جوادی آملی. 

عقیق ولایت, اسماعیل منصوری لاریجانی. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود , شماره23. 
ص : 344 


درس سی و یکم: شوون امام 5 (خلافت) 


اشاره 

در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم: 
[| بیان خلافت 

[] انواع خلافت 

[| محدوده خلافت 

[] سر خلافت 

[] شرایط خلیفه 

[| استمرار خلافت 


ص: 5 


د. خلافت الهی 


اشاره 


9 این حقیقت؛ 0 نفتود: البته بخت مفغزوم 9 در من 
کلیات گذشت. قابل توجه است که در فرق بین خلیفه و امام گفته شده 
خلیفه ناظر , به گذشته و امام ناظر به آیتده اش چه.سبیق و لحوین زمائی 
بانتید وعه رتسی اکن کسیبهفشال صکری‌های او را اسفال کند حلیته نام 
دارد و اگر کسی راهنمای دیگران باشد و دیگران به او اقتدا کنند امام نام 
دارد. 0 یی و او رد 


کسانی که بر او مقذم بودند و امامتش نسبت به افرادی که از او متاخر اند 
و انسان کامل چنین است.(1) 
انواع خلافت 


با توجّه به آیات نورانی قرآن کریم دو نوع خلافت و جانشینی برای انسان 
مطرح است: 
الف) خلافت آ تا ۶ و مراد از آن این است که فردی خلیفه خداوند در 


زمین باشد, و هه روشٍین آن خلافت حضرت ادم است: 5 اد قال 1 
لماک انی جاعل فی الأرض خلیقه».(2) 


ب) خلافت زمینی (تاریخی): و مراد از آن این است که فرد یا گروهی به 
جای پیشینیان قرار گیرند, و یکی از نمونه های آشکار آن خلافت پاکان و 
مقمنان است: «وعد اللةّ الذین 

ص: 246 


2- بقره/30. 


َو ینک و عَملواً السَالْحات لیسْتَکلَلَهُم فی الأرْض کما استخْلّت الذِين 
من قبلهم» ۰() 


محدوده خلافت 


با توجّه به آیات نورانی قرآن,خلافت الهی انسان در گستره های زیر قابل 


بررسی است: 


آیت سس جوادی در مقام اثبات خلافت جصرت آدم علیه السلام از 4 
فرشنگان, جن, نسناس. نسل های گذشته) سار اایفی دارید که اه آن 


خلافت انسان از جن یا نسناس کرامتی برای او نبوده و نیازی به علم 
اسماء ندارد, به علاوه ظاهر این ایه و سخن خداوند این - که برای خود 
خلیفه تعیین می کند نه دیگران. چنان که سجده ملائکه نیز این مطلب را 
ی را را 
رسد به سجده بر خلیفه او), همچنین نسل های فراوانی یکی پس از 
دیگری آهدتد و خجانشین دیکرق بودند و آفریدکار همه آنها خدا بود, ولی 
هنگام آفریدن هیچ یک, فنحتی از خلاقت: ودره الا فرشکان عست نمی 
کردند (و چنین خلافتی نیز نه نیاز به علم خاصی داشت., و نه سجده ملائکه 
ی ای ار 
الهی است.(2) 


آیت الله جوادی در بخش دیگر از کلام خود و در مورد مطلق بودن خلافت 
ات 


سای آدشاجداست کدسراد از خافت ور ان خافت مظای ات رن 
این نشان می دهد که حوزه خلافت او همه غیب و شهادت است.(3) 


بر اقی الارض» اشارن یه این-داند که مدا اسان در قویین عون ماه 
ارضی و نیز جایگاه بدن عنصری اوء زمین است و حرکت وی از ماده و 


زمین آغان فن شود. به بیانی ویکزه قید «فی الارض» قید جعل است نه 


ص: 37 


1- نور/2د. 


2- تفسیر تسنیم, ج3, ص 6۵0. 
3- همان, ص 92. 


است و جعل آن مقید. از این رو کلمه «فی الارض» بر خلیفه مقذم شده 
است 1(۰) مقام خلیفه اللهی همان شجره طوبی است که «أصلها ثابث 5 
قَرَغُها فی السّماء».(2) از اين روء هم معلم اهل آسمان است: «قَال يادَمٌ 
نتم بأسقائهم»,(3) و در روایت منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم آمده است: «فسبَخْتا قَسَبّحتِ المَلائیِکة و هللتا هلت الْمََایْکة و 
کب تا قکبْرتِ المَلَاتکه»,( (4) و در روایتیٍ از امام علی علیه السلام نقل شده 
است: «لیا آل محَمَد کتا ائواراً حول الَعرش قَأْمرتا ال باللشبیح قَسَبّختا 
قستّحت ألمَلاکة بتسبیچتا» 9 


و هم معلّم اهل زمین که به تببین پیام خدا می پردازد: «یلْمَهمْ التاتِ و 
لحکته».(6) 


به بیان دیگر جمله «خدا خلیفه را در زمین قرار داد» با جمله «خدا خلیفه 
در زمین قرار داد» بسیار متفاوت است. در جمله اول هرچند محل 
استقرار خلیفه در زمین است. اما محدوده خلافت خلیفه الهی, گستره 
هستی را شامل می شود و تقیید آن به محدوده خاص دلیل می خواهد؛ 
ولی در جمله دوم محد وده خلافت زمین است و شمول ان به همه عالم 
هستی دلیل می خواهد و معنای ایه _شریفه, جمله اول است نه دوم. در 
مقایسه یه شریفه «انی جاعل, فی الارض خلیقه»,(7) با آیه شریفه «وعد 
اللَة الذین عَامَتُوا که 5 عَملوا الصَالحات لَيسَتَحلهَتَهُم فی الار زذض کمَا 
اسْتحْلَف الذین من قبلهم»(8) و تقذم نت «فی الارض» بر خلیفه در آیه 
اول و تأحُر آن در آیه دوم نیز این تفاوت و اثر مترتب بر آن به روشنی 
قابل استفاده است. 


پیامبر و اهل بیت طاهرین (صلوات الله علیهم اجمعین) در رأس این مقام 
بلتد فرار زارتجیزترا آنان اولین مخاوهی خدا و معلم اول هلا نک بودند. 


ص: 9« 


1- همان. ص8د. 

3- بقره/33. 

4 بحارالانوار. ج24, ص88, ح4. 

5- همان, ح3. 

6 بقره/129؛ آل عمران/164؛ جمعه/2. 


7- بقره/3)0. 
8- نور/2د. 


سَأَلّ الفْقصّل السَادق7: ما کثثم بل آن بخلق ۱ 
قَال 7: کنا آنواراً حول الَعزش : تسِبخ ال و نقَدسَةه خی حَلق اللهٌ سَبحاتة 
الْملایَكة, ققال لهمْ: سبجوا. ققالو ۰ با متا لا عم لت ققال لتا: سبخوا. 
فسبتا فسیحت. اما ککه با سل آق رت صادق (علیه السلام) 
پر سید. تاه نو دنه پیش از آفریتش آسمان ها و زمین ها؟ فرمود: ما 
انواری بودیم و دراطراف عرش به تسبیح و تقدیس خدا| اشتغال داشتیم تا 
ملاتکه را آفرید. پس به آنها فزمود؛ تسبیح کنید. عرض کردند: خدایا ما علم 
و اطلاعی نداریم. (خداوند) به ما دستور تسبیح داد. ما تسبیح نمودیم 
ملائکه از ما فرا گرفتند و تسبیح کردند».(1) 


و تبیین قرآن کربم. این کتاب جاودان هدایت؛ ۰ بر عهده پیامبر گِ آنرلا الیک 
الذ کر ین" لاس م تزل الیهم»(2) و پس از ایشان به نص قرآن « لا 
یمسه ۹ ال لَمَطیَُون»(3) و حدیت مشهور و متواتر ثقلین به به عهده امامان 


می ۳ 


‌ 
3 
کِ 
طً 
ِ‌ 
مت :۵ 


/ 


دو. کل زمین . یعنی انسان از طرف خداوند واجد مقام خلافت در روی 
زمین است. دوران ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و 
خلافت و حاکمیت ایشان از اين قسم می یاشد «وعد اللة الذین عَامَنوا 
منک" 5 عملوا الصالْحات لَيسْتكُلقلَمْم فی الرْض کما اشتکلّت الذین من 
قبلهم + خد| به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 
توعد کرحم کهشما وا در زفین‌خانشین دیکران کند آن جان کف مدشکان 
آنان را جانشین کرد» .)4 

خلافت در اینجا مسلط شدن بر کل زمین و استفاده از موهبت های آن را 
معنا می دهد. هر چند خداوند متعال خلافت روی زمین را به امتهای صالح 
پیشین (مانند قوم نوح و صالح) نیز عطا فرموده بود, ولی به نظر می آید 
مراد از این خلافت و حکومت در آیه, تنها اصل جانشینی است نه گستره و 
محدوده آن؛ ؛ یعنی, همان گونه که دیگران به حکومت و خلافت در زمین - 
هر چند در منطقه آای محدود - رسیدند. شما هم می رسید. 


اينکه چرا مراد از کلمه «الارض». همه زمین است., دلیل های متعدد دارد 
از جمله: 


ص: 29 


ای ری 34 
2- نحل/44. 

افو 

4- نور/2 د. 


1 اصل, «اطلاق» است.و قید زدن نیاز به دلیل دارد. 


ی و میت ات و انفت فان ای اقا ی ای که 
سراسر زمین تحت حاکمیت و سیطره اینان باشد. 


ای کرادت ات اسام ای له السا ور 
روایتی فرمود: 


لَم یجیء تَأویل هذه الایه و لو قاق قایمّناء پشیری من یدرِكة ما یکون من 
11 هذو الایه, ول ِ ,دینْ محمّد ما بلع الیل عیّی لایکون قشرک لین 
ظهّر الارض کما قال اللّه تعالی ویعبدوَتّبی لایش کون بی شَینا؛ تأویل و 
مصداق این آیه هنوز نیامده است. هنگامی که قائم ما قیام کند کسی که او 
وس رت رل آنی آنه زا میهف ماس که 
شب برسد, می رسد (همه کره زمین)؛ به صورتی که هیچ مشرکی بر روی 
زمین نخواهد بود ؛ همان گونه که خداوند فر مود: (یعبدوننی...).(1) 


له . بخشی از زمین که اسان ذن‌مجدوده خاصی از زمین به مهام عافت 
می رسد مانند خلافت حضرت هارون علیه السلام «قال مّوسی لأخیه 
هاژون اجْلَقنی فی قوّمی؛ موسی به برادرش هارون گفت: «جانشین من 
در میان قومم باش».(2) 

کر 

1 خلافت انسان در زمین همراه است با حاکمیت و سیطره بر موجودات 
که این تسلط می تواند ظاهری و آشکار بوده و خلیفه خداوند حکومت 
ظاهری در زمین را نیز داشته باشد و می تواند مخفی و در باطن باشد, 
بدین معنا که حاکمیت و ۲ ه بر مخلوقات هر چند در واقع و به شکل 
بر اشکار در اختیار خلیفه خدا| بوده و او از طرف خداوند بر موجودات 
تسلط دارد و آن ها وا اداره هن کنده ولی در ظاهر. ایجاد خکوعتی نیز 
برای او فراهم نشده است. 


2 راخ آمامان.تثرکوان علیهم السلاه ام خایقه رو خدا و اش 
اسر اه صلت ام اه هام ای مت هرا 
این است که این بزرگواران پس از پیامبر عهده دار وظایف 


ص: 350 


2- اعراف/142. 


ایشان بوده و سرپرستی مردم را داشتند. این مقام از همان ابتدای بعئثت و 
هنگام شروع دعوت علنی و در جمع بنی هاشم برای امام علی علیه السلام 


شد. 


محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ خود از حضرت علی علیه السلام نقل 
هیکند: وقنی این آده تال شدة هی آندر غضیرنی الافرسین ۱1۱۷ ساهتر هرا 
خواند و از من خواست طعامی تهیه کنم و بنی عبدالمطلب را جمع کنم تا 
پیامبر با آنان صحبت کند. پس من چنین کردم.40 نفر جمع شدند از جمله 
اماب میم اس اه سس اه ام سار عناسته نت 
کند, ابولهب با صحبت خود مجلس را متفرق کرد. پیامبر به من فرمود: 
فردا نیز چنین کن. پس روز دوم نیز طعام آماده کردم و آنها را دعوت 
تموذفه بسن از غدا ساهیر فرهود «اتی والله ما اعلم شایا فی العرب ساء 
قومه بأفضل مما قد جثتکم به, انی قد جثتکم بخیر الدنیا و الأخره, و قد 
امرتی اللم‌عالی ان ام که آله: ناکم بازرنی علی, هفا الامر علی اد 
یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم؟؛ قسم به خدا نمیشناسم مردی را در 
عرب که برای قومش آمده باشد افضل از آنچه من برای شما آمدهام. هرن 
آی‌ام‌شنها با یم بر سا و اعرت بر فا عاعرت را بران‌ضها آیرده 
ی ۳ 
شما مرا در اين امر یاری میکند تا برادر من و وصی من و خلیفه من در 
میان شما باشد». همه خودداری کردند و من از همه جوان تر بودم. من 
کم انا باق ال اکون ی کل من اه یحو اهر که بر ایاضر 
میباشم». پس پیامبر فرمود: «آن هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم, 
فاسمعوا له و اطیعوا؛ به درستی که این برادر من و وصی من و خلیفه من 
در میان شما است, پس به او گوش دهید و اطاعت او کنید. پس قوم 
خندیدند و به ابی طالب گفتند: به تو امر کرد که به حرف پسرت گوش 
دهی و از او اطاعت کنی» 2(۰) 


این مقام بنابر حدیث معروف دوازده خليفه. برای دوازده نفر ثابت است. 
پیافبر اکرم صلی اللة غلیه و اله و سلم قر مود: 


لایزال الدین قانها ی تقوم الساعه و یکوّن عَلیکم انتتی عشر خليفة کلهّم 
من فریش: 


ص: 31 


7 


دین اسلام برپا است تا قیامت و این که دوازده خلیفه برشما حکومت کنند 
که همه از قریش هستند. 


۰ ره 


با ان قیشغود! ان علی ! بن آبی طالب امَامْکم بَقدی و خلیقیی عَلَیکم قلذا 

ی قالحسَنْ و لخَسَین آثتای آقاماکم بقده و خلیفیی علیکم نم مسعر من 
ولد الخسین _واچه تقد واجد انعکم و خلقایی علیکم تاسفهم قانم آنتی 
لوْقا قعطاً و ولا کما مت ظلما و جقرا:ای ابن بسعود! علی بن آبی 
طالب پس از من امام و پیشوای شما و جانشین من است. و پس از او دو 
فرزندم حسن و حسین, و به همین ترتیب نه نفر از فرزندان حسین بن 
علی یکی پس از دیگری امام شما و جانشین من خواهند بود, و نهمین 
فرزند از اولاد حسین او پر از عدل 
وداد کنیس از انکه بر از بنداد.ة ستم شده است:(۱1 


با پذیرش خلافت الهی برای برخی انسان ها این سوال مطرح می شود که 
چرا باید برای خداوند خلیفه و جانشینی در عالم و يا زمین وجود داشته 
باشد؟ به این سوال دو گونه پاسخ می توان داد؛ 

1 عدم قابلیت خلایق؛ چون خلایق به علت قصور و ضعف وجودی, قادر 
نیستند از خداوند کسب فیض نمایند. لذا لازم است که برای خداوند خليفه 
ای باشد تا واسطه فیض شود و فیوضات الهی از طریق او شامل حال 
مخلوقات شود. مرحوم ایت الله کاشانی در این باره می فرماید: 


ظفتت آهو آمتر مان اسان مه حشت ااج‌حق عالی ند آن کنسس اروت 
که انت و سا هس که به خی قصوی روخ آ فول فم‌ تا خی 
امر او به غیر (وسط) است.(2) 


ص: 252 


[- احنجاج, ج1, ص 70. 


2 شرافت دادن به مخلوق؛ بدین معنا که اراده خداوند متعال به این قرار 
گرفته است که به برخی از انسان ها شرافت بخشیده و انان را خلیفه خود 
قرار دهد. 


مراد اد انخه بیان شد این است که با آنکه خداوند می توانست به صورت 
مستقیم و بدون واسطه به موجودات فیض برساند, ولی اراده او بر این 
قرار گرفته است که عالم. دارای سلسله مراتب وجود باشد و برخی 
اسان ها به ففاه خلاقت الیی در غالم هس تابل سید الشقرگر ساره 
انسانی ناگزیر از خلیفه خدا هستیم و این امر بدان علت است که انسان 
ها با توجه به زندگی اجتماعی خود از یک سوء و مجژد و غیر جسمانی بودن 
خداوند از سوی دیگر, نیازمند به خلیفه خدا از جنس خود هستند تا خواست 
پروردگار را در میان مردم پیاده نماید. 


شرایط خلیفه 


شباهت را با مستخلف عنه (کسی که برای او خلیفه کزان 9۱ همع نود 
داشته باشد و از حیث صفات نزدیکترین ن افراد به او باشد تا به بهترین 
صورت بتواند تام ات برآید و آنچه را که اراده مستخلف عنه 
است پیاده نماید. از این رو. کسی لیاقت مقام خلافت خداوند را دارد که 
پیشتر. از دیگران واجد صفات الهی بوده و مظهر صفات و اسمای حسنای 
الهی است. همچلین خليیفه باید به درستبی بتواند صفات متفاوت مانند 
رحمت و غضب را در خود تحمّل کند و همچون خداوند صفت رحمتش 
همواره غضبش را رهبری و هدایت کند. 


یکی از مباحث مهم در مسئله خلافت تعیین خلیفه است. در جایی که سخن 
جانشین به عهده کیست؟ 


خلافت 1 ات و مالک آن است. ی 
الهی چه در کل عالم هستی و چه در گستره زمین علاوه بر اين که تعیین 
خلیفه حق/ خداوند است و دیگران نمی توانند در این زمینه دخالت کنند, 


خداوند نیز در ایات متعدد قران, ان را یاداور شده است. برای نمونه, ایات 


2 


1و اد قال ریک ملک انی جَاعل فی الأَرّض خلیقه بو چون نزوزد کار ته 
به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت» (1) 


2یا داوَدٌ لا جَقلناک خَليقة فی الارْض؛ ای داوود! ما تو را خلیفه و 
(نماینده خود) در زمین قرار دادیم»؛(2) 


3.«وقد ال الْذین َامَتواً منکغ" و عملْواً الصالْحات لَيسْتَكُلتَلَهُم فی الأّّض 
کما اسَتحْلّف الْذينَ من قبّلهم».(3) 


کر شمه این مور تال صعل و اسشخاب تم خانفه خواوند است. 


دلیل دیگری که در بحث تعیین خلیفه خدا, انتخاب را فقط برای خداوند 
تانته مین کند و دست: دیحر ان :]در ضووی آن. کمتاه هی کف این اسنت: که 
اصولا انسانها توانایی شناخت فرد مناسب این مقام را ندارند تا بخواهند 
اظهار نظر کنند. زیرا اولاء انسان قدرت درک این مقام را ندارد؛ ثانیاء نمی 
تواند صفات لازم برای احراز این مقام را بشناسد؛ ثالثا, بر احوال انسانها 
آگاه نیست تا بتواند بفهمد چه کسی واقعا دارای صفات الهی بوده و 
شایستگی این جایگاه را دارد. 


امام رضا علیه السلام در حدیثی بلند به عدم صلاحیت انسانها برای انتخاب, 
به علت عدم شناخت انان از ان منزلت رفیع اشاره دارد: 

هل بغرفون هدر الٍعاعه و محَلها من الا قیجوز فبها اشتباژفم... قمن آین 
تاه هَوّلاء الجْهّال ان الامامقه هی مَنْرلَهٌ الأثبیاء ارت الوصا ار الامامة 
خلافقة الله و خلاقة آلرّسول؛آیا می دانند قدر و موقعیت امامت را در میان 
امت تا ار و انتدا آنان در آن روا باشد....اين نفهمها چطور برای خود 
امام می تراشند با انکه امامت مقام انبیاء و ارث اوصیاء است. امامت 
خلافت از طرف خدا و رسول خدا است.(4) 


ص: 24 


1- بقره/300. 

2 ص/26. 

3- نور/2د. 

4 کافی, ج1, ص‌198, ح1. 


بحث مهم دیگری که در مسئله خلافت مورد توجّه است استمرار وجود 
و بدین معنا که تا هر زمان که عالم هستی و 
تب طولی عالم وجود برقرار است. چون مخلوقات به کسب فیض از 
7 محتاجند و خود نمی توانند به صورت مستقیم از ذات اقدس 
الهی, فیض دریافت کنند (به علت قصور و ضعف وجودی, و به جهت آنکه 
نظام عالم چنین قرار داده شده), لذا باید خلیفه خدا باشد تا از طریق او 
اه رف دیکره تا شمان که خاععه امانن هت ار مت خایقه آلمین نید 
هست و لذا باید هميشه از طرف خداوند خلیفه ای در زمین و در میان 
مردم وجود داشته باشد. 
استمرار خلافت علاوه بر اين که از نظرگاه عقل قابل تبیین است از جهت 
نقل نیز قابل اثبات مي باشد, از جمله دلایل نقلی آیه شریفه «و لا قال 
وک امانکم اتیر خاعل فی الا رض حلیقه»(1) می باشد که اسمیّه بودن و 
استفاده از نوع جمله مشبهه به فعل «|نی_ جَاعل فی الارَض خلیقه» دلالت 
بر استمرار دارد. 


ص: 355 


1- بقره/30. 


سوالات این درس 

1 انواع خلافت برای انسان را توضیح دهید. 

2 با توجه به آیات قرآن, گستره و محدوده خلافت انسان را تبیین کنید. 
3 سر وجود خلیفه الهی را شرح دهید. 

4 تعیین خلیفه خدا يا رسول خدا با کیست؟ چرا؟ 

5 خرا باید تا اخر .عفر دنیار خلیفه خدا استمرار داشته باشد؟ 
پژوهش بیشتر 

1 پیرامون محدوده خلافت اهل بیت نسبت به کل عالم تحقیق کنید. 
2 حقیقت و سر خلافت انسان برای خداوند را واکاوی نمایید. 

منابع بیشتر مطالعاتی 

تفسیر تسنیم, ج3, عبدالله جوادی آملی. 

خلافه الانسان. محمد باقر صدر. 

فصل نامه علمی _ پژوهشی انتظار موعود , شمارگان37-4. 

ص: 356 


درس سی و دوم: نص و انتخاب در نگاه فریقین 1 
اشاره 


در این درس با مباحث ذیل آشنا می شویم : 
8 دیدگاه مذاهب اسلامی 
[] استدلال امامیه بر لزوم نص 


ص: 27 


یکی از بحث های اصلی امامت. راه تعیین امام است. بدین معنی که فردی 
که صلاحیت برای امامت دارد. تحقق عینی و اجرایی شدن این مقام برای 
او به عامل دیگری نیازمند است که متکلمان از آن با «طریق ثبوت 
امامت» يا «طریق تعیین امام» تعبیر کرده اند. 


ای نی مرت ای ای تا یر رامیت ره 
است: هفتم از مواضع اختلاف؛ ما به ینعقد الامامه؟؛ یعنی امامت به چه 
چیز منعقد می شود؟ ائفقت الائّه علی ان الرْجل لا بصیر اماما, بمجژد 
صاخ لاخ شور و استعا الیر انظ کی نز یم مر ار بح یه 
الامامها ل هی است کم رانی ان اسان کروه‌است ۱۱ 


سپس مرحوم لاهیجی ادامه می دهد که خلافی نیست میان افّت در اينکه 
نصْ موجب ثبوت امامت است., و زیدیه (غیر از گروه صالحیه) بر آنند که 
دعوت نیز طریقی است دیگر در ثبوت امامت و مراد از دعوت خواندن 
مردم به سوی خود است توسط شخصی که اهلیت امامت داشته باشد , به 
جهت مخالفت با ظلمه, و بالجمله خروج به سیف؛ و نزد جمهور اشاعره و 
معتزله و خوارج و صالحیه از زیدیه امامت منعقد شود به اختیار اهل حل و 
عقد, و بیعت کردن ایشان.(3) 


اسلامی بوده و در 


ص: 358 
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آن اختلافی وجود ندارد؛ هرچند در مورد این که نصی بر امامت کسی وارد 
شده باشد اختلاف نظر هست. البته در این که راه دیگری نیز برای تعیین 
امام هست. اختلاف می باشد؛ شیعه امامیه معجزه را نیز قبول دارد؛ 
زیدیه, علاوه بر نص, دعوت را نیز از راه های انتخاب می دانند. اهل سنت 


دیدگاه امامیه (نص و انتصاب) 


از منظر شیعه امامیه اصلی ترین راه برای تعیین امام نص است. و در کنار 
ان از معجزه نیز به عنوان راهی برای اثبات امامت یاد کرده اند. البته 


دانسته اند. 
فاضل مقداد گفته است: قال اصحابنا الامامیه: لاطریق الا النص.(1) 
ابن میثم بحرانی نیز گفته است: و لا طریق الی تعیینه الا بالاص.(2) 


برخی ازمتکلمان, نص را راه اصلی تعیین امام, و معجزه را به منزله نص و 
در حکم ان گفته اند. سدید الدین حمصی گفته است: فاما الطریق الی 
تعیین الامام, فعندنا انما هو النص من جهته تعالی او ما یقوم مقامه من 


المعجز.(3) 


برخی دیگر از متکلمان نیز از معجزه به عنوان دلیل يا راهی برای اثبات 
امامت در موارد خاص تعبیر کرده اند. بر این اساس, راه اصلی برای تعیین 
و تشخیص امام. نص شرعی است؛ ولی در مواردی نیز معجزه می تواند 
راهگشا باشد؛ بدین جهت توانایی بر انجام کارهای خارق العاده از شرایط 
امام به شمار آمده است. خواجه نصیر الدین طوسی گفته است: 

هفتمین شرط, این است که امام بتواند معجزاتی را که بر امامت او دلالت 
می کند انجام دهد؛ زیرا برخی اوقات. برای شناخت صدق مدعی امامت. 


برای مردم راهی جز معجزه وجود نخواهد داشت(4) ابن میثم بحرانی نیز- 
که منصوص بودن امام را واجب, 
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لا شاد الطالس ی رد 


2- قواعد المرام, ص 81 1. 


و راه نعیین امام را منحصر در ذص دانسته است - گفته است: امام, باید 
بتواند آیات و کراماتی را از جانب خداوند انجام دهد؛ زیرا گاهی برای 
تصدیق ادعای امامت به آن نیاز خواهد بود.(1) 


آفا از غبازات برعی تکلمان استفاده.می شود که معحزهه زاهی. فمتفل 


قالت الامامیه: لاطریق الیها الا الاص بقول النبی او الامام المعلوم امامته 
بالاص, او تحقق المعجز علی یده؛ عقیده امامیه بر این است که برای 
اثبات امامت فردی, راهی جز نص از پیامبر(ص) پا از امامی که امامتش با 
نص ثابت شده است., يا تحقق معجزه به دست او, وجود ندارد.(2) 


شاید بتوان گفت از دیدگاه شیعه امامیه, راه اصلی در نعیین امام, نص 
شرعی است و معجزه نیز می تواند نوعی نص شمرده شود. زیرا معجزه, 
عملی خارق العاده از طرف خداست که مدعی نبوت یا امامت برای تایید 
ادعای خود انجام می دهد. فاضل مقداد -که معتقد است از نظر امامیه. 
راه تعیین امام منحصر در ذص است- گفته است: 

نص؛ اه قولی است و گاهی فعلی, مانند آفریدن معجزه به دست 
مدعی امامت ؛ زیرا گاهی امام, برای اثبات مدعای خود به معجزه نیاز دارد. 
بدین جهت لازم است امام بتواند کارهای خارق العاده انجام دهد.(3) 

دید گام اسماخنلیه 


از نظر اسماعیلیه نیز انتخاب امام فقط به عهده خداوند است نه مردم» 
زیرا: 

1 شئون امام مانند علم و عصمت و استعداد و توانایی را خداوند عطا می 
قادر به شناخت و تشخیص نیست. 


2 امام عهده دار اجرای حدود و فرامین خدا| و نماینده اوست و نقش قائم 
مقامی خدا| و 
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رسول را دارد, و تشخیص و معرفی او به عنوان کسی که همه امور 
شریعت را به عهده دارد,. فقط با خداست. 


3 پیوسته امت ها ندانسته پا ناخواسته تسلیم ظاهری افراد شده و فریب 
خورده اند و فرد ناشایسته را انتخاب کرده اند. 


4 نبوت جانشینی خدا و امامت جانشینی پیامبر خداست. و همانگونه که 
جانشینی نبی به نص است. جانشینی امام نیز چنین است. 


5 خداوند فرموده است: «و ربک یخلق ما یشاء و یختار». پس از انتخاب 
امام به عهده خداست. 


0. خداوند ما را به وصیت اشر. کرده و بیامبز به.آن دستور داده است و 
چنین کاری در میان شرایع و اقوام و ملل رواح داشته است و عقل نیز بر 
1 و 


7. همانگونه که خدا| برای تأسیس و تشریع احکامش پیامبری دلسوز 
مبعوت کرد, به یقین برای بقای آن نیز مردم را در سرگردانی رها نمی 
کند. نبوت و امامت از حیث دین و حفظ آن در یک رتبه اند.(1) 


کند کاخ زیدبه (نص و دعوت) 


در دیدگاه زیدیه راه نعیین امام نص و دعوت است.آنان راه نص برای 
انتخاب امام را دو گونه می دانند: 


الف) نص جلی, یعنی فردی معین به اسم یا وصف از طرف پیامبر به 
پیشوایی مسلمانان برگزیده شود. زیدبه اینگونه نص را درباره امام علی, 
امام خسن ه اما سین غلیمم الا هار می‌تداند لد در بت اغامت 
تا امام سوم با شیعه امامیه هم عقیده هستند. 


تباقر فیرعت برای اماضم امصاف: و خر انط کلی بان شدم ارت و 
کسی که دارای 
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نویسندگان, اسماعیلیه, مجموعه مقالات؛ صص5)0 3-1 1. 


انم فحایظ بافید آمام اند نمی این اعصاف: هه قیرابظ. غبار ززو. 1 
فاطفین دق (از تس حضرت فاطمه هرا علیها السلام: غالم به. اخکام 
اسلامی, زاهد بودن؛ شجاع بودن, دعوت مردم به امامت خود و قیام 
مسلحانه برای یاری دین خدا.(1) 


البته بسیاری از زیدیه با نگاه ویژه به نص جلی و خفی, و برای رهایی از 
تنگنای اشکال بر صحابه نسبت به رد و انکار کلام پیامبر. بر این نظرند که 
نص جلی برای کلیتی اتفاق نیفتاده, و فقط نص خفی برای سه امام 
بزرگوار (امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام) بوده و بقیه 
امامان از طریق دعوت معین می شوند. یحیی بن حمزه زیدی در این باره 


ضرف آینکه. کسی صلاخیت آمافت رادار آمام تخواهد شد:بلکه امامت 
او درگروی عامل دیگری است و ان تک از سه چیز است: : ذص, دعوت و 
عقد (بیعت). نص,که یا از جانب خداوند است يا از طرف پیامبر يا از جانب 
اقام رمان و آن, قوکونه است نص حفی که مراد از انبه صورت: اشکار 
و بدیهی معلوم نیست و نص جلی که مراد از آن بدیهی است. نص جلی از 
نطر میدید برای هیع یی از آمامان: تایت فده است» ولی: اسافیه یه آن 
اعتقاد دارند. نص خفی درباره امامت سه امام (امام کل امام حسن؛ 
امام حسین علیهم السلام) ثابت شده است. و امامت امامان دیگر با دعوت 
ثابت می شود. مقصود از دعوت. این است که کسی که شایستگی امامت 
را دارد. از ظالمان فاصله بگیرد, امر به معروف و نهی از منکر کند و به 
پیروی از خود دعوت نماید. طریق عقد و اختیار. عقیده صالحیه از زیدیه, 
معتزله, اشاعره و خوارج است.(2) 


کی است برای زیدبه سه فرقه نام برده شده است: جارودیه, سلیمانیه 
(جریریه), صالحیه. آنچه درباره دیدگاه زیدیه درباره نص در امامت گفته 
شد, مورد قبول جارودیه است؛ ولی سلیمانیه و صالحیه به وجود نص در 
امامت معتقد نبودند و راه تعیین امام را بیعت و مشورت می دانستند. در 
هر حال. فرقه های یاد شده در تاریخ زیدیه دوام نیافتند و میان متاخران 
زیدیه خبری از آنان نیست. 
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اهل سنت به عبت ِِ پذیرش وجود نص 0 تعیین امام, راه بیعت و 


روش مورد قبول ما و معتزله و خوارج و صالحیه در ثبوت امامت برای فرد, 
ی و ی یت ی ۱ و 
امامت آ ثابت می شود؛ بدین جهت. 9 "۳ اثبات اعامت خود, 
منتظر نماند که خبر بیعت با او در شهرها منتشر شود و کسی هم در این 
باره با او مخالفت نکرد. نیز عمر به ابوعبیده گفت: دستت را دراز کن تا با 
تو بیعت کنم, و ابوعبیده گفت: آیا با حضور ابوبکر چنین پیشنهادی را به من 
می دهی؟ بدین جهت عمر با ابوبکر بیعت کرد. این مذهب اشعری است. 
به این شرط که بیعت در حضور عده ای باشد تا فرد دیگری مدعی نشود 
در پنهان, با وی به عنوان امام بیعت شده است. بیشتر معتزله بغداد پنج 
نفر از کسانی که صلاحیت بیعت را دارند, شرط کرده اند. آنان دز این بازه 
به جریان شورای شش نفره -که توسط عمر برای تعیین امام پس از وی 
تشکیل شد- استناد کرده اند.(1) 


استدلال شیعه امامیه بر لزوم نص در تعیین امام 


اشاره 


شیعه امامیه برای اثبات نظریه خود, دلایل عقلی و نقلی بسیاری آورده اند 
که به تبیین و بررسی برخی از انها می پردازیم. 


1 صفات امام 


مهم نرین دلیل متکلمان امامیه بر این که امام باید از راه دص شرعی 
معین شود صفات امام است. عصمت. افضلیت و علم امام از شرایط مهم 
برای امامت شمرده شده است. این صفات حالتی درونی بوده و ۱ آگاهی از 
وجود آنها در یک فرد, برای سایر افراد ممکن نیست : بنابراین, آنان نمی 
توانند فرد واجد این صفات را برای امامت تشخیص دهند. و چون خداوند 
س اصا سا ها سرا ی اه ارح ‏ آسس مه 
اه 
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سید مرتضی در تبیین این دلیل گفته است: 


با توجه به این که امام- براساس دلایلی که پیش از این بیان شد- باید 
نیلست؛ لذ| از وجوب نص بر فردی خاص به عنوان امام پا اظهار معجزه که 
جایگزین نص است. گریزی نیست؛ زیرا اگر امام از اين دو طریق تعیین 
نود ه. انتحات. اش تب افران ماو شووهسکنی. مالاظای خواف بو ود 
در ادامه گفته است: این دلیل: استوارترین دلیل عقلی بر وجوب ص در 
امامت است(1) 


وی در ادامه با اشاره به لزوم افضلیت امام می گوید: وقتی ثابت شد امام 
افص است ایکا ترازو افصل بودن اکشی از راة دایل و‌تتاهده 
دست یافت واجب است نص بر او بشود.(2) 


2 سیره پیامبر 


سرپرستی مردم در مدینه جانشین تعیین می کرد. ایا با توجه به چنین سیره 
ای, معقول است که در مساله مهم رهبری امت اسلامی پس از خود. 
تدبیری نیندیشیده و فرد پا افراد شایسته ای را برای این مسقولیت مهم و 
سرنوشت ساز تعیین نکرده باشد؟ !(3) 


محقق لاهیجی می گوید: 


انکه معلوم و مقطوع به از سیرت و عادت نبی صلی الله علیه و اله و سلم 
است, که در ادنی غیبتی از مدینه ترک استخلاف نکردی, و همچنین بیان 
۱ ۱ ۱ ۳ 09 0 ای ۱7۱۷ 
الحاجه, اهمال سمودی» و نیز 1 است از حال او9 که بر امت خود 
مهربانتر و مشفق تر از پدر مهربان بود بر اولادش, و معلوم است از 
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الشافی قی المامه, 25 ص‌5. همچتین ررک: شیخ طوسی, الاقتصاد 


ص296؛ علامه حلی, کشف المراد, ص366. 
2- «و |ذا ثبت کونه آفضل و لم یمکن التوصل الیه بالاأدله و لا بالمشاهده 
3- علامه خلون: کشف المراد, ص 366. 


عادت پدران که در حین وفات ترک وصیت به جهت اولاد خود نکنند؛ و 
تعیین» من یقیم بامورهم, کنند. پس مقطوع به باشد عادت عدم اهمال نبی 


اشکال: 


فاحداری. مساله آمافت: به. احل عل. و غفه. و اجان داشفتدان. تاقی 
اجتهاد صاحب نظران واگذار شده است.(2) 


سیف الدین آمدی گفته است: 


چه بسیار احکام و وقایعی در باب فرائض, معاملات, مناکحات. و احکام 
عبادات که پیامبر از دنیا رفت. بدون انکه انها را بیان کند. بیان نکردن نص 
بر امامت نیز از اين قبیل است.(3) 

پاسخ: 

امامت آنقدر اهمیت دارد که طبق نظر اهل سنت جمعی از صحابه, قبل از 
آن که بدن پيامبر زا به خاک بسپارند. در سقیفه بنی ساعده گردآمدند و 
درباره جانشین هنز . کف سردا ند اکنون جای این پرسش است که 
آبا براي,قسله اضرا اين اهمیت: سس اواد نود که بیامتر به وان صاتن 
شریعت و دلسوز ترین و داناترین ن افراد به سرنوشت مسلمانان, درباره آن 
ندبیری بیندیشد و با بیان_ حدود و شرایط آن؛ سفارشی بکند و یا فردی را 
پیشنهاد دهد؟ به راستی آپا طبق دیدگاه اهل سنت؛ نباید خلیفه اول و دوم 


را به جهت انتخاب جانشین و يا انتخاب شورای شش نفره. دلسوزتر و با 
درایت تر از پیامبر سبت به سرنوشت جامعه اسلامی دانست ؟ (یناه بر 
خدا) 


اما در مورد واگذاری بیان احکام به علما باید گفت لازمه اين حرف, یکی از 


چند وجه زیر است: 
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1- گوهر مراد ص‌483. 


3- غابه المرام فی علم الکلام, ص 80 3. 


۳ احکام مزبور, در شریعت اسلامی که بر بر پیامبر نازل شده؛ نبوده است؛ 


2 احکام نازل شده, ولی پیامبر له بی واسطه و نه با واسطه, صأموز ابلاغ 
آنها نبوده است ؛ 


کسام مرت سا واه یسمل ریم اس 


در نادرستی وجوه یاد شده تردیدی نییست؛ بنابراین, یگانه فرض باقی مانده 
این است که احکام نازل شده: «و ترّلْنا علیک الکتاب تیان لکل شي 1(,»۶) 
و بیان تفاصیل آنها نیز به پیامبر واگذار شده بود: + «و آیرّلنا ایک الدکت انبیخ 
لاس ها[ الیهم». (2) ولی با توجه به شرایط جامعه اسلامی, پیامبر 
بیان بخشی از انها را به جانشین خود سپرد, تا درباره تبیین آنها به گونه ای 
مناسب اقدام کند. ۳ فر ضء همان دیدگاه شیعه در باب امامت ۲۳ 


۳5 عدم مشروعیت روش انتخاب 


ان تعیین امام به انتخاب و بیعت مردم واگذار شده باشد, در تحقق آن: دو 
احتمال وجود دارد: 


الف) همه امت., بر امامت فردی اتفاق نظر داشته باشند؛ 


ب) برخی- اعم از اکثریت يا اقلیت- امامت فردی را بپذیرند و برخی دیگر 
تفاسم ری شاه هه 

فرح کت اي ی وه ان وا هسام انا 
نیز تحقق نیافته است), و فرض دوم با بحران مشروعیت روبرو است. زیرا 
ی ما را اراک ها را تس 


منصوب نیستند, حق‌ تصرف درامور دیگران را دارند, وجود ندارد ؛ بنابراین, 
امافت کی نب ره اتشات مردمن فاقد مشروعیت دینی است. 


اگر کسی بگوید شاهد (هرچند شاهد در انتقال مال از فردی به فرد دیگر) 
قدرت ندارد, ولی قاضی به اعتبار شهادت او تنفیذ حکم می کند, همچنین 
رای افراد باعث انتخاب امام 


ص: 366 


1- نحل/89. 
2- نحل/44. 


و نفود حکم او در امور مردم می شود ؛پاسخ می دهیم : نگ ولایت انفاذ 
دارد قاضی است و شهادت انفاذ حکم بیست, همچنین اعتبار شهادت شاهد 
به نص شرعی است, در حالی که اعتبار رآی مردم مستند شرعی ندارد؛ به 
علاوه صررمی کف«خق. اسعاب فاضف: دار نج کته حق اتخاب, آهام. که 
بالاتر از او است را دارند ۱1 


4 امامت, خلافت از پیامبری 


فا اس وا اه اما ات سا ات 
پیامبر استفاده کرده اند (نه واژه وکالت). تحقق عنوان خلافت و نیابت از 
باس و ای است اه ات ها یه اس 
را و رای ی ان ات اسر 
بر او مترتب نخواهد شد.(2) 


نقد؛ انتخاب مردم نشانه خواست و رضایت پیامبر است ؛ در نتیجه, امامی 
تسا کات مومس ماس کی است که ار رت فرع به عورح 


آنها گذاشته شده است. 


پاسخ: این ادعا زمانی قابل پذیرش است که این تکلیف (انتخاب امام) 


3 افاهت: عهد الهی 


از قران کزتم استفاده می شود که امامت عهد الهی بوده و جاعل آن فقط 
خداوند است. در قرآن کریم آمده است: «و اذ ابتلی ابراهیم رَبة یکلماتِ 
مهن قال نی خاعای لاس ماما قال و من ذرتتی قال لا ال عهّدی 
الطالمین؛ * و جون انزاهیم زا پروردگارزش با کلماتی,ببازهود, و وی ان همه 
1 به انجام رسانید, [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار 
دادم.» 


۱ 


ص: 27 


آ[معفی خلیرالمساک فی او الخص 1 2 مه عرآن 250 
مد خر مر اور خر 15 


۳ و 1 ۳ سر جح المقاصد, ح5 ص 56 2. 


[ابراهیم ] پرسید: «از دودمانم [چطور ]؟» فرمود: «پیمان من به بیدادگران 
نمی رسد.»».(1) طبق این ایه شریفه خداوند خود را جاعل امامت به 
خصرت راهم اه لاسام اش یواسم بسن ان 
مقام (عهدی) ان را دور از دسترس ظالمان بیان کره است. 


در تاریخ آمده است بنی عامر بن صعصعه خدمت رسول خدا رسیدند: 
حضرت آنان را به سوی خدا دعوت نمود. در این هنگام یک نفر از آن گروه 
به نام بیحره بن فراس گفت: اگر با تو بر اسلام بیعت کردیم و خداوند تو را 
بر مخالفینت غلبه داد, آیا ما در خلافت بعد از تو سهمی داریم؟ پیامبر 
فرمود: امر خلافت به دست خداست و هر جا بخواهد قرار میدهد. در این 
هنگام بحیره گفت: آیا ما جان خود را برای دفاع از تو بدهیم, ولی وقتی 
خداوند تو را بر دشمنان غلبه داد؛ خلافت به غیر ما برسد؟ ما احتیاجی به 
اسلام تو نداریم.(2) 


ص: 368 


1 بقرم/24 1 
2- «انه اتی بنی عامر بن صعصعه, فدعاهم الی الله, و عرض علیهم نفسه, 
فقال رجل منهم, یقال له بیحره بن فراس: و الله لو انی آخذت هذا الفتی 
من قریش لأکلت به العرب ثم قال له: | رایت ان نحن تابعناک علی امرک: 

تم اظیرک الله علی من حالفکه کف لا اهر هن بعدی؟ عالد آلامر ال 
ال یضعه حیث یشاء قال: فقال له: | فتهدف نحورنا للعرب دونک, فذا 
هریت کان الامر قیرط لا جاح لا یاضر قایها عم تربار ری در 
0 کر این فشافر الستره النتهن ۱24.1 


سوالات این درس 

1 دیدگاه شیعه در مورد تعیین امام را بیان کنید. 

2 دیدگاه اسماعیلیه و زیدیه در مورد تعیین امام چیست؟ 

3. نظر اهل سنت در مورد تعیین امام را بگویید. 

4 صفات امام چگونه دلیل بر تعیین و نصب الهی امام است؟ 


5. از راه سیره پیامبر چگونه می توان تعیین و نصب امام را ثابت کرد؟ 
توضیح دهید. 


پژوهش بیشتر 

1 نصب الهی امام را بر اساس آیات قرآن تحلیل کنید. 

یت تا نع وا زار 
منابع بیشتر مطالعاتی 

امامت در بینش اسلامی, علی ربانی گلپایگانی. 
ای اما ای 

گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی. 

30 


ص: 370 


درس سی و سوم: نص و انتخاب در نگاه فریقین 2 
اشاره 


فسات و تا میتی 
[| استدلال اهل سنت بر انتخاب 

[] عدم وجود نص 

[] بررسی و نقد 


ص: 31 


اتشولال ال خنشت بر اتتضاب 


اشاره 


اهل سنت هرچند با امامیه بر درستی روش نص برای انتخاب امام هم 
عقیده هستند, ولی بر این باورند که به علت عدم وجود نص برای امامت 
فردی از مسلمانان, تنها روش مشروع در تعین امام, انتخاب و بیعت است 
اه ات ری ۳ 


تفتازانی می گوید: «امامت نزد اکثر فرقه ها (عموم اهل سنت) با اختیار 
اهل حل و عقد است».(2) 


و در جای دیگر می گوید: 


اینکه ما بیعت و اختیار را طریق می دانیم از این جهت است که طریق 
(برای اثبات امامت یک فرد) يا نص است و با اختیار. و نص در مورد ابوبکر 
و علن. منتفی: است. با آنکه امامت ابوبکر به اجماع ثابت است؛ و نیز 
اتعال,ضحاه ند از وفات اسر و کته نی ان یه اای آمام و 
ععد تبون آکه نکر اد پم اختاع است س‌اسکه ای راه 
ام ۱ 


ص: 272 


1- رازی, فخرالدین, الأربعین فی اضول الدین, ج 2 ص 269؛ آمدی, سیف 
الدین, آبکار الافکار فی آصول الدین, ج 5, ص132. 
شرح المقاصد, ج 5, ص253. 
- «لنا علی کون البیعه و الاختیار طریفا آن الطریق اما النص و اما 
ِ ۵ نیقی خق. یت بکر (رتن اللّه تعالی عقه اجه گرم 
اماما بالاجماع, و کذا فی حق علی عند التحقیق, و آیضا اشتغل الصحابه 
(رضی الله عالی هم بعد. فان التی رعلی الاه علبه ع تلم و حفل 
عثمان (رضی الله تعالی عنه) باختیار الامام. و عقد البیعه من غیر نکیر, 
فکان اجماعا علی کونه طریقا».( شرح المقاصد. جح 5, ص 255). 


با دقت در کلمات متکلمان اهل سنت روشن می شود استدلال اهل سنت 
بر اثبات امامت از راه بیعت و انتخاب بر دو پایه استوار است: عدم نص بر 
امامت فردی از صحابه؛ رفتار صحابه در انتخاب امام. البته در کنار این 
استدلال به یک شبه دلیل (تعارض نصوص) نیز اشاره کرده اند. بنابر این؛ به 
یک بیان می توان گفت اهل سنت برای اثبات راه انتخاب. سه دلیل اقامه 
کرده اند: عدم وجود نص, رفتار صحابه, تعارض نصوص. اکنون به بررسی و 
تحلیل این دلایل می پردازیم. 


اشاره 


نشده است.(1) 
تفتازانی می گوید: 


اگر نص آشکاری در مثل چنین امر مهمی بود هرآینه مشهور و بر بزرگان 
ضحابه اشکاد فی هی آنانی. که به تیامیر ترزیک بوذته شن آنان در ادعان 
ار توقف نکرده و هنگام اجتماعشان برای تعیین امام نردید نکرده و در 
تفص آن اخلافی نمی کرو هصق یفن شیی ها نمی خاش (بنابر 
این؛ صی بر امامت کسی وجود نداشته است). و قول به کتمان نص از 
ری بغض, و حشند ۵ غناد و کبته: طعن و افتراء به بزرگان بلکه هرا رد 
قرآن است. و انسان عاقل منصف سوء ظن 9 ۳ 
آنها خیر الامم گفته و پیامبر آنان را امینان شریعت و هادیان طریقت 


دانسته است.(2) 


مستندات متعلمان اهل سنت برای عدم وجود نص را می توان چنین 
برشمرد: 


در صدر اسلام حوادت و وقایعی رج داد که با نگاهی مجموعی به آنها می 
توان به عدم وجود نص, قطع پید | کرد مانند: 


1 عباس (عموی پیامبر) به علی علیه السلام گفت: دستت را بده تا با تو 


2 عمر به ابوعبیده گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم؛ 
ص: 273 
[شیف الذین آمخون. ایکار الافکار فی اصول ایض د وا 


2- شرح المقاصد, ج 5, ص‌258؛ شهرستانی, نهایه الأقدام فی علم الکلام, 
ص 268. 


3. ابوبکر به حاضرین در سقیفه گفت: با عمر یا ابوعبیده بیعت کنید؛ 


6 لین ات المطام اه هار می‌خفا ی اه هه 


7. رین علیه السلام هنگام احتجاج با معاویه, به بیعت مردم با خویش 
استناد کرد نه به نص؛ 


8 علی علیه السلام در امور مردم به ابوبکر و عمر کمک می کرد و 
مشاوره می داد؛ 


9 علی علیه السلام در کلمات و خطبه هایش در مورد نص بر امامت 


0 ین علی با آن مفام بلتدق. که:داشت: و یر بسیاری. از بزر کان اهل 
بیت» نص بر امامت را منکر بودند.(1) 


سیف الدین آمدی به شواهد دیگری نیز اشاره کرده است: 


1 مردم بعد از رحلت پیامبر دچار اختلاف شدند و حتی گفتند: «متا امیر و 
منکم امیر», در حالی که اگر نصی بود جای اختلاف نبود و گفته می شد هذا 


پس کسی که بهتر از من بود جانشین انتخاب کرد - یعنی ابابکر- و اگر 
جانشین تعیین نکنم. کسی که بهتر از من بود جانشین تعیین نکرد - یعنی 


/ 


پیامبر- ؛ 


13. علی کژم الله وجهه (در بستر شهادت) فر موده بود: ترک می کنم شما 
دا فان کوند که ساهس تری کرد ناشیا اک هامید کر فد 
خیری ببیند, شما را بر خیر جمع می کند؛ چنانچه ما را بر خیر جمع کرد, 
یعنی بر ابابکر؛ 


4. هنگامی که پیامبر در بستر مرگ بودند عباس به علی کرژم الله وجهه 
گفت: بیا بر ایشان وارد شویم و از اين امر (خلافت) بپرسیم. پس اگر 
برای ما است تبیین کند و اگر برای غیر ما است. مردم را نسبت به ما 
(رعایت حال ما) توصیه کند.(2) 


ص: 274 


2 ایکا الافکار قی اصول الدین ج 5. ص135 


ایجی از متکلمان اهل سنت می گوید: 


اکر بز آمافت علی غلیه السلام تض اشکاری بوذ‌خما آن زا اظماز می گرد 
یاور و قدرت بود.(1) 


مسق 
عبدالقاهر بغدادی آورده است: 


اگر برای امامت نصی بود باید پیامبر بیان می کرد به گونه ای که امت به 
روشنی و اشکار آن را بدانند و در آن اختلاف نکنند. زیرا معرفت امامت 
نیز مانند سایر تکالیف واجب شامل همه مردم است مانند شناخت قبله و 
تعداد رکعات نماز, و اگر چنین نصی بود, امت به تواتر آن را نقل می کردند 
و بر درستی آن آگاه می شدند مانند سایر امور متواتر.(2) 


ص: 275 


شهرستانی, نهایه الأقدام فی علم الکلام. ص‌268. 
2- اصول الایمان, ص 222. 


سوالات این درس 
1 مستندات اهل سنت بر عدم وجود نص بر امام را بیان کنید. 
2 کیفیت استدلال اهل سنت بر پذیرش روش «انتخاب» چیست؟ 


3 وجه استدلال به حدیث «منزلت» به عنوان نص بر امامت را توضیح 
دهید. 


4 حدیث «دار» چیست و چگونه به عنوان نص بر امامت دلالت دارد؟ 


پژوهش بیشتر 


1 که تال امه سر شوه اناد مسر استاتسا سفانسه 
۳۳ 


منابع بیشتر مطالعاتی 

تام وو تن سا مور علن رات ایکا نها 
شرح المقاصد, ج5, سعد الدین تفتازانی. 
الغدیر. عبدالحسین امینی. 

ص: 376 


درس سی و چهارم: نص و انتخاب در نگاه فریقین 3 
اشاره 


قر او سا تا وتو 
[۱ ادامه بررسی و نقد 

[| رفتار صحابه 

[] بررسی و نقد 

[! تعارض نصوص امامت 

[] بررسی و نقد 


ص: 277 


بررسی و نقد 


اشاره 


در ابتدا تذکر این نکته لا زم است که این نوع روش استدلال. روش خلف 
فصو ارم اطال تیه نوم فا بر وی و اس ار نی 
شود؛ با این فرض که انکار و نادرستی هر دو نظریه برخلاف فرض مسلم و 
مورد قبول طرفین بوده و یکی از انها باید پذیرفته شود. 


یکم. وجود نصوص متعدد 


اشاره 


متکلمین شیعی در مقام جواب گفته اند که نصوص و فرمایشات متعددی از 
پیامبر وارد شده که با دقت در مجموعه انها نص پیامبر بر امامت علی علیه 
السلام به روشنی قابل استفاده است؛ علاوه بر اینکه برخی از آنها به 
تنهایی بر اثبات امامت امام علی (و حتی سایر امامان علیهم السلام) کافی 
تا رس ی وا ی ی 
روایی) پرداختیم, به آنها اشاره کردیم. در اینجا برخی دیگر از روایات نبوی 
را ذکر می کنیم. لازم به ذکر است که در این بخش نیز همانند بخش های 
پیشین از نصوص و اخباری سخن به میان می اید که در کتب معتبر اهل 


سنت مطرح شده است. 


صلی الله علیه و آله و سلم مطرح فرموده است. 
بخاری در صحیح خود در ذکر واقعه تبوک میگوید: 


پساختر تعبعلی لس لام فرضون لا فرضی ان نمی سگم سارت 
2 


ص: 79 


لیس نبی بعدی ؛(1) آیا راضی نیستی این که باشی نسبت به من به منزله 
هارون برای موسی به جز این که نیست پیامبری بعد از من.(2) 


تزا قهم کامل عیت م لت آن بزاسنن اتاست اتامغلی علید الیبلام 
باید به دو نکته توجه داشت: 


1 منزلتی که در این حدیث مطرح شده به صورت اسم جنس است.؛ 
بنایراین تمام منزلت هایی که حضرت هارون داشت را شامل میشود. برای 

تبنین این اذعا بایدفر استناء هلا کامل ودفت. داشت: جر | که اکر .همه 
مقام ها و منزلت های جناب هارون در رابطه با حضرت موسی مطرح نیو 
ات که اه اسشتا متام سفت افش و سار با این استا ۱ 
خوانسش اند که تیه ای زا رک ند نوخ هون که کسوه قیفر نکیه 
همان طور که جناب هارون پیامبر بود حضرت علی علیه السلام نیز پیامبر 
تابر معاففا ده شاما را رت ی علبه السلام نات است. 


2 منزلت و مقام هارون چه بوده است؟ قرآن کریم در اين باره میفرماید: 
ی ی سر ۳ نیوت و رسالت برگزیده شد؛ دعاهایی 
نمود از جمله: «و اجقل لی وزیرا مَنْ أهُلی * هار ژزون أخی * اشذاذ به أُری. 
آش که فن آفری» ۱-7 


طبق این ایات شب حضرت هارون ِ آمر تبلیغ 0 وزبر 0 
0 ۱ 


ص: 79 


1- صحیمحم بخاری, جظء ص 129, باب غزوه تبوک. 

2- بعضی دیگر از منایع عامه: صحیح مسلم, ج 7 کتاب فضایل الصحابه, 
ض 120 تن این عاجه. 1 ض 42 شش 115 ستن ترمذق: کم ص301 
ش3808 ؛ مستدرک حاکم. 2 ص 337 . بعضی از منابع شیعه: کافی, ج8, 
ص106 ش80؛ شیخ مفید, الفصول المختاره. ص28 و 252؛ شیخ 
طوسی, امالی: ص50 ؛ احتجاج طبرسی, ج1, ص 239. 


3- «و برای من وزیر(دستیاری) از کسانم قرار ده, هارون برادرم راء پشتم 


تج 9 ۰ 3 2 
است: «و لَقَذ ءاتیتا مُوسی الکتب و جعلتا معة اخاه هاژون وزیرا».(1) 


و به یکی از مقامهای حضرت هارون اشاره روشن تری 
نی فیکند .و ان مقام خلافت و جانشینی اوست: 5 قال مُوسی لاخیه هاژون 
اتف وین اسا ول کی سمل الخنسدین» 12 


به راستی, وقتی اين حدیث را با حدیث یوم الدار (یوم الانذار) که مربوط 
به دعوت اقوام بود کنار هم بگذاریم چه توضیحی برای آن میتوان گفت؟ آپا 
اه 


به علاوه که پیامبر در موارد متعدد اين منزلت را مطرح کرده است. 
قندوزی از احمد بن حنبل و موفق بن احمد از قول زید بن ابی اوفی نقل 
ی ۱ 0 
که مرا به نبوت مبعوت کرد تابر ندا نم تو را مگر برای خودم . فانک 
منی بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی فانت اخی و وارثی» 9 


حدیث دوم. حدیث دار 


محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ خود از حضرت علی علیه السلام نقل 
میکند که وقتی این ایه نازل شد: «و انذر عشیرتک الاقربین»(4) پیامبر 
مرا خواند و از من خواست طعامی تهیه کنم و بنی عبدالمطلب را جمع کنم 


با سامد,ا آنان ضضت کنفرس من نم کرد 80 تفر جمع شدند آز 
جمله ابوطالب. حمزه. عباس, ابولهب. پس از طعام تا پیامبر خواست 


صحبت کند ابولهب با صحبت خود مجلس را متفرق کرد. پیامبر به من 
فرمود: فردا نیز چنین کن. پس روز دوم نیز طعام اماده کردم و آنها را 
دعوت نمودم. پس از غذا 


ص: 380 


1- و ما به موسی کتاب (اتفضاتی] دادیم و برادرش هارون را یاور او قرار 
دادیم»؛ (فرقان/35). 

2- «و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش و 
(انها را ) اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما»؛ (اعراف/ 142). 


3- ینابیع الموده, ح1, ص 1<9, ش 1 3. 
4- و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن» ؛( شعر !۶/ 9214). 


پیامبر فرمود: «قسم به خدا نمیشناسم مردی را در عرب که برای قومش 
آمته اند کضل ار آ هن رای سا آمرهم مق امد امشم را وه کر 
ی ی وا سامت ما و 
ها وا نا ی ای ها اه 
ان ون آکن معصی سای ی شی دام کی اسشها مرا و این 
امر یاری میکند تا برادر من و وصی من و خليفه من در میان شما باشد. 


همه خودداری کردند و من از همه جوان تر بودم. من گفتم: «انا یا نب الله 
کون ورتری یه ؛ من آأی نبی خدا یاور تو بر این امر میباشم». . پس پیامبر 
فرمود: «آن هذا| اخی و وصیی و خلیفتی فیکم, فاسمعوا له و اطیعوا؛ به 


0 ۱ 
به او گوش دهید و اطاعت او کنید». 


پس قوم خندیدند و به ابیطالب گفتند: به تو امر کرد که به حرف پسرت 
گوش دهی و از او اطاعت کنی.(2) 


اين حدیث به قدری گوبا و واضح است که هیچ شرح و توضیحی لازم ندارد. 
البته در بعضی کتابها مانند تفسیر جامع البیان که نوشته همین آقای طبری 
است لفظ وصی و خلیفتی حذف شده و به جای آن کلمه کذا و کذا آمده 


است. 


حدیت سوم. حدیت هدایت 


ما در بحت ادله نقلی آیه شریفه «انما انت منذر و لکل قوم هاد» را 
بررسی کردیم. 


حدیبت چهارم. حدیبت عغدیر 


واقعه عدیر و آیات و اخباری که پیرامون نْ وارد شده است به قدری گوبا 
است که حجت را بر هر منصفی تمام می کند و راه عذر را می بندد. در 
های «الفغدیر» از مرحوم علامه امینی و «عبقات الانوار» اثر ارزشمند 


ص: 391 


1- «انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتکم به, 
انی قد جئتکم بخیر الدنیا و الاأخره, و قد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الیه». 


ما در اینجا اشاره کوتاهی به این حادثه می کنیم.(1) 


در سال دهم هجرت, پیامبر برای انجام مراسم حج به طرف مکه رهسپار 
شد و مردم را نیز به ان فرا خواند. هزاران نفر از مردم اعمال حج‌ن را 
همراه پیامبر انجام دادند. این حج که آخرین ج‌ن پیامبر بود به حجه الوداع 
معروف گشت. 


وور به اه ها دم ی و اهاز هب ها قباس 
نازل شد: «یاأآیا الرْسول لعْ ما آنرل الیک, من ریک ق | ن لَمْ تفقل قما 
بلْفّت رسالتة و اللّهْ یعَصِمّک من التّاس ان اللة لا بهّدی َو الکفرین :(2) 
ای پیامبر ! آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده است, (فت مردم) 
برسان, و اگر نکنی. رسالت او را انجام ندادهای. خداوند تو را از (خطرات 
احتمالی) مردم نگاه میدارد و خداوند, جمعیت کافران را هدایت نمیکند. 


پیامبر دستور توقف مردم را صادر نمود و فرمود کسانی که به جلو رفتند 
برگردند. مردم در منطقهای به نام غدیر خم که محل جدا شدن راه های 
مدینه و مصر و عراق بود اجتماع کردند. هوا چنان گرم بود که مردم بخشی 
از لباس خود را زیر پا و قسمت دیگری از آن:ز۱ روی سر انداخته بودند تا 
کمتر گرما را احساس کنند. پس از نماز ظهر, منبری از جهاز شتر آماده 
کردند و پیامبر بالای آن رفته و پس از حمد الهی و شهادت به توحید و 
رسالت فرمود: ای مردم زود باشد که دعوت حق را اعایت کیم.و از دیب 
تروم: از من و شما سوال ميشود, پس چه خواهید گفت؟ مردم گفتند: 
گواهی میدهیم تو پیام خدا را رساندی ه تصیحت کر دق و در این راه تلاش 
نمودی. پس خداوند به تو جزای خیر دهد. 


سپس پیامبر از مردم پیرامون عقاید یک مسلمان از مردم شهادت گرفت و 
فرمود: ایا شهادت ندادید که خدا یکی است و محمد عبد و رسول اوست و 
اینکه بهشت و جهنم حق است. موت حق است و ساعت (قیامت) حتماً 
میاید هو شعی در ان تیست: و خداوند. هر کسی: را از قیفر برفیا کیرد موم 
گفتند: شهادت میدهیم. پیامبر فرمود: خدایا تو شاهد باش. 


- سپس پیامبر ادامه داد: من قبل از شما بر حوض کوثر وارد میشوم و 
شما به من در 


ص: 292 


1- منابع این مطالب به ویژه از اهل سنت را می توانید از کتاب «الغدیر» 
مرحوم علامه امینی پیگیری کنید. 
2- مائده/67. 


(کنار) حوض وارد میشوید. مراقب باشید که چگونه با دو ثقل رفتار میکنید. 
شخصی پرسید: ای رسول خدا ثقلین چیست؟ پیامبر فرمود: ثقل اکبر 
کتاب خدا (قرآن) است که یک طرف آن در نزد خداست و یک طرف آن در 
دست شما.؛ بنین به: آن- تخسک. کنید تا کمراه نشو‌ند؛ و ثقل کوچکتر عترت 
من است. خداوند به من خبر داده که این دو از هم جدا نمیشوند تا در 
حوض بر من وارد شوند, پس برآن دو پیشی نگیرید که هلاک میشوید و 


- سپس دست علی علیه السلام را گرفت و بلند کرد تا قوم او را بشناسند, 


و فرمود: یا الثّاس من آولی النّاس بالمُوهنین من آنسهم؟ ای مردم چه 
کسی بر مقمنان از خود آنان و و سزاوارتر است؟ 


قالوا: الله و دورو 21 آعلم ؛ مردم گفتند؛ خدا و رسول داناترند. پیامبر فرمود: 
از ال حول رال ام ۱ ول مهن تس فان را 
مولای من و من مولای مومنانم و از آنان به خودشان اولی و سزاوارترم. 


- سپس پیامبر سه مرتبه فرمود: فمن کنت مولاه فعلی مولاه؛ پس هر کس 
من مولای اویم, کل مولای اوست. 


گاه پیامبر دعأ کرد: للمَة وال من والاه و5 عاد من عاداه و آچب 


تس 


. 


تم رل 


و آبفض من بِعَصَة و انضّر من تَضره واخدل من حذله, ی 
َعَة حیث دارّ, آلا قلیبلغ السْاهذ الغایب؛ خدایا دوست دار آن کس را که او 
(علی) را دوست دارد و دشمن دار آن کس را که با او دشمنی کند. ۳ 
او را پاری فرما و دشمنان او را خوار گردان, و حق را همواره همراه او 
تدار ماد کسحاضران اس رات بای را هععایان پوضا ند 


- هنوز مردم متفرق نشده بودند که آیه نازل شدز «ألیُوم خلت لکم دنک 
5 اتضفت. نکم رعش ۵ یت لکم الانسلام دینا؛ امروز کامل کردم برای 
شما دینتان را و تمام کردم بر شما نعمتم را و راضی شدم برای شما 
اسلام را 1 دین»؟. 


- پس پیامبر فرمود: ال آکبَرْ لی اکمال الدین و اتمام الّعمه و َضی 
الب برسالتی و الولایه لَعلیٌ هن بتعدی؛ الله ابر بر کامل کردن دین و 
ار 
من. 


ص: 383 


- در این هنگام مردم به حضرت علی علیه السلام تبریک و تهنیت گفتند و با 
ایشان 9 از فص هید بدا شیخان : یعنی مه ی 
کر و ۱ گواراباد بر تو ای پسر ایی طالب مولای من من و 
مولای هر مومن و مومنه ؟ 


اصا 


سپس حشان بن ثابت از پیامبر اذن گرفت و شعری سرود.(1) 


1 این حدیت به این کیفیت در کتب عامه نیامده است, بلکه به چند قسمت 
تفتبیم. نندم و به. صورت جدا از بکذیکر در کتب هتفدد آنان. دکر شده 
است. مرحوم علامه امینی در جلد اول راویان حدیث غدیر را در زمان های 
مختلف نام برده و سپس به معرفی سندهای اهل سنت در هر بخش 
پرداخته است, مثلا در چند کتاب از عامه نزول ایه ابلاغ را روز عدیر 
دانستهاند, و از چند تفر تزول آیه اکمال را در این روز ذکر کردهاند. 


2 در کتابهای ملق در فص تعاس فاههای. کوعیی وود دارده فا ور 
بعضی تعابیر آشده: «الست اولی بکم من انفسکم» پا «من کنت مولاه فهذ| 
علی مولاه». 


3 در بعضی کتب اضافه هایی نیز وجود دارد, فلا تین در ادامه حدیت 
امد و گفت: ای محمد ! امر کردی به توحید و رسالت تو, شهادت دادیم؛ و 
به نماز و روزه و حج و زکات امر کردی, از تو قبول کردیم؛ سپس راضی 
نشدی تا اینکه پسر عمویت را برما برتری دادی و گفتی: من کنت مولاه 
فعلی مولاه. آی این حرف از مور است يا 9 پیامبر فرمود: 9 
| 1 

بفرست. پس هنوز به اثاث خود نرسیده بود که سنگی بر او اصابت کرد و 
ال ی اه ها دا جات 
واقع».(2) 


و پا در بعضی کتب آمدن* رخ «الیوم ینس الذین کف وا من دینکم فلا 


ص: 394 


1- الغدیر, 1 ص 9. 
2- الغدیر, 1 ص 39 2. 


قبل از آیه اکمال در سوره مائده آیه سوم آمده مربوط به حادثه عغدیر 


ات 
دلاات تشر احاست ی ان الا 


عبارت «من کنت مولاه فعلی مولاه» بیانگر آن است که حضرت علی علیه 
السلام پس از پیامبر ولایت و سرپرستی مردم را به عهده میگیرد « واژه 
«مولی» که از ريشه «ولی» گرفته شده هر چند دارای معانی گوناگونی 
است, ولی در کتب به سه معنی تکیه شده: محب و دوستدار, ناصر و یاور, 
صاحب اختیار و سرپرست و اولی به تصرف. عامه دو معنای اول را برای 
مولی در حدبت بیان نمودهاند و شیعه معنای سوم را صحیح میداند. به 
راستی, کدام معنا صحیح تر است؟ با توجه به قراین متعدد میتوان با 


1 عبارت «من کنت مولاه...» بعد از عبارت «من اولی الناس...» که در 
رابطه با رهبری پیامبر میباشد ذکر گردیده است. تقارن این دو عبارت 
نشان میدهد مولی به همان معنای اولی است. 


اسر ادا خیم او لاصو ان اخعقارات ها کی کروه 
است و در ادامه مولی بودن امام کلف علیه السلام را ذکر نموده است. 
طبیعی است که معنای رهبری و امامت با اصول عقاید و نبوت سازگاری 
دارد نه صرف محبت و یاری ساده. 


3 با توجه به بیان ثقلین در خطبه, به دست میأید بین مولی بودن حضرت 


و ای اه اما اترشیی انامغای اه ام نا کاد 


۱ ت‌. 


5 پیامبر در پایان کلام خود دعا نمودند. فرازهای دعا به گونهای است که 
کاملاً روشن میکند مراد پیامبر از مولی همان معنای رهبری و سرپرستی 
است ؛ نه یک محبت و پاری ساده. 


6 شما وقتی به خود واقعه غدیر دقت میکنید: اجتماع مردم, هوای گرم, 
فرازهای خطبه. آن.وفت: از شود میتر شید آناتنه داش ان که میس یبن 


دوستی ساده این همه برنامه لازم داشت؟ و مگر دوستی و یاری ساده 
فقط برای حضرت علی علیه السلام ثابت است؟ 


ص: 385 


در روایات آمده است که پیامبر به صحابه فر مود: «سَلغُوا ۹ علی باقره 
امین ؛ سلام کنید بر علیْ به عنوان امیر و پیشوای مومنین».(1) 


دوم. احتجاج به تصوص 


با رجوع به تاریخ روشن می شود در همان ابتدا برخی از صحابه در اثبات 
امامت امام علی علیه السلام و بطلان خلافت ابوبکر به فرمایشات پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم در مورد ایشان احتجاج کردند. در اینجا مناسب 


است توضیحی داده شود. 


اننالب ووفن ات کم ابا ی اه لام ی بر ازصتام 
اعم از بنی هاشم و غیر انها به علت برنامه تجهیز بدن مبارک پیامبر در 
سقیفه حضور نداشتند. بنابر اين. چگونه امام علی علیه السلام می 
توانست در سقیفه احتجاج کند؟ و نیز پس از بیعت عده ای با ابوبکر چه 
وقت و چگونه به ایشان اجازه و فرصت احتجاج داده می شد؟ 


به علاوه, امام علی علیه السلام اثر احتجاج در آن وقت را چیزی جز فتنه و 
انشقاق در جامعه نوپای اسلامی نمی دید زیرا| از یک طرف وجود منافقان 
در مدینه, تهدیدی بزرگ محسوب می شد؛ ؛ از سوی دیگر اعراب اطراف 
مدینه تهدید دیگری به حساب می آمدند؛(2) و از سوی سوم خطر روم که 
با مسلمین نیز وارد جنگ شده بود و همچنین خطر ایران را 


ص: 386 


1- کلینی, کافی, ج1, ص292؛ مفید, ارشاد. ج1, ص‌48؛ قاضی نور الله 
شوشتری, احقاق الحق و ازهاق الباطل. ج4, ص276؛ علامه امینی, ج1؛ 
ص‌508. در کتاب های مرحوم شوشتری و امینی به منابع اهل سنت در این 
زمینه اشاره شده است. 

2- «و از (میان) اعراب بادیه نشین که اطراف شما هستند, جمعی منافقند 

و از اهل مدینه (نیز), گروهی سخت به نفاق بای: تذنده که انما را قمی 

۳ ولی فا آنها راقی: شتانسیم. بزودی آنها را دو با ی 
(: مجازاتی با رسوایی در دنیا, و مجازاتی به هنگام مرگ) سپس بسوی 
مجازات تشز کین (در قیامت) فرستاده می شوند» " (توبه/101). «سز اوار 
نیست که اهل مدیته, و بادیه تشینانی که اطراف آنها هستند: از رسول خدا 
تخلف جویند و برای حفظ جان خویش, از جان او چشم بپوشند! این بخاطر 


آن است که هیچ تشنگی و خستگی, و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی 
رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می شود برنمی دارند, و ضربه 
وش ی ور سکن آنگه به ساطو ارم یل صالحین ترا انا 
نوشته می شود زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند»؛ 
(توبه/120). 


باه تا ظ من کرد 


ضراعت ی سای و اه بت رس اه 
انجام شد. شاید مهم ترین انها را بتوان فعالیت حضرت زهرا علیها السلام 
و خطبه ایشان در مسجد النبی معرفی کرد. یکی از کهن ترین منابعی که 

به این احتجاجات اشاره کرده است کتاب سلیم , بن قیس است, و از 
۳۳ که به صورت خاص در این زمینه وارد شده کتاب «الاحتجاج ۳ 
اهل اللجاج» از مرحوم طبرسی است. 


در اینجا به یکی از احتجاج ها اشاره می کنیم. 


عثمان بن مغیره از زید بن وهب نقل می کند که گفت: کسانی که نب نشستن 
ابو بکر در مقام خلافت و پیشی گرفتن او بر علی بن ابی طالب را انکار 
کر خواری نف او عماران ماضان مد انا له یه اسلام 
مشورت کردند. حضرت به ایشان فرمود: شما نزد ان مرد بروید و انچه را 
که از پیامبرتان شنیده اید به او بگویید و او را در کارش در شبهه باقی 
ای ای کات مس ما 


آنها رفتند و روز جمعه دور منبر پیامبر جا گرفتند و به مهاجران گفتند: همانا 
خداوند در قران با شما شروع کرده و فرمود: «همأنا خداوند از پیامبر و 
فا ارو ات سا سار رون است س تن که 
که برخاست, خالد بن سعید بن عاص بود که نسبتی با بنی امیه داشت. پس 
گفت: ای ابو بکر ! از خدا پترس, تو خود می دانی که پیامبر خدا پیشتر در 
باره علی چه گفته است., آیا نمی دانی که پیامبر خدا به ما که در روز بنی 
قریظه دور آن حضرت تفه سای عودان مص ات فلت ها رم ای 
گروه مهاجران و انصار, به شما وصیتی می کنم آن را حفظ کنید و من 
چیزی را به شما می رساتم, آن را بپذیرید. آگاه باشید که علی امیر شما 
پس از من و جانشین من در میان شما است, پروردگارم این موضوع را به 
من سفارش کرده و اگر شما وصیت مرا در باره او حفظ نکنید و او را یاری 
نکنید,. در احکام دینتان دچار اختلاف می شوید و کار دینتان بر شما 


پس از وی؛ ابوذر, سلمان. مقداد, بریده الاسلمی, عبدالله بن مسعود, 
ایوب انصاری و زید بن وهب 


ص: 2397 


ن. گفزن ۵ زوفی پس از او برخا خخانند آه ت. گفنند. 


پس از این صحبت ها ابو بکر سه روز در خانه اش نشست., روز سوم 
محمد بن خطاب و طلحه و زبیر و عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف 
و سعد بن آبی وقاص و ابو عبیده جراح هر کدام همراه ده نفر از مردان 
ای سا را برهنه کرده بودند, آمدند و ابو بکر را 
از منزلش بیرون آوردند و به منبر بالا بردند و گوینده ای از آنان گفت: به 
خدا سوگند اگر از شما کسی برگردد و دفاده ان سانجا وین 
شمشیرهای خود را از او پر می کنیم, پس آنها در خانه هایشان نشستند و 
پشن از ان کسی سخن نکفت:(1] 


سوم. عدم امکان قیام علیه ابوبکر 


قیام و جنبش بر علیه ابوبکر در آن زمان و فضا نیاز به سه زمینه داشت: 
1 امام یاران کافی داشته باشد؛ 2. زمینه اجتماعی فراهم باشد؛ د3. 
مطابق مصالح مسلمین بوده و انشقاق در جامعه اسلامی و در ننیجه 
تضعیف و نابودی اسلام را به همراه نداشته باشد. که: این هرز سة در آن 
زمان مفقود بود. 


اقامعلت عله تسام می فرمانده 
تطرِ قلذا لیس لی مهین الا أهلْ بتییی قضنئث بهم ۶ غن العفت ۶ 


عَلی الْقَدّی و شریث عَلّی السَجَا و صَبرّث علّی و الکظم و علی مه ون 

طَغْم العلقم ؛(2) نگریستم و دیدم مرا یاری نیست. و جز کسانم ِِ 
نیست, دریغ آمدم که آنان دست به یاریم گشایند, مبادا که به کام مرگ در 
آیند, ناچا ر خار غم در دیده شکسته, تفس در سینه و گلو بسته, از حو" خود 


چشم پوشیدم و شربت تلخ شکیبایی نوشیدم. 


و در جایی دیگر می فرماید: 


۳ 1 


1 ‌ ۳ ۳ ۳9 ات " ار تس 
للم ٍثی آستغدیک عَلي فزیش و من أعَاتهم ام قَذ قَطَعوا رجمی و 
۶ -1 ۶ ۳۳ | 2 ب و [ و م2 2 
کقلواانی .و اعفوا علی فتلز کت جقا کت الب به من یری و فلوا (2 
أنْ فی الق ان باخده 5 فی الحخق ان تمبعه فاصبر مَعغمَوما او مت متاسفا 
فتظرّث فاذّا لیس لی رافد و لا داب و 


مُساعذ لا تیٍی قضتئث بهم عن العنیه قألَْیتْ عَلّی الْقَذّی 
جرغث ریقی عَلی السّجَا 5 صَبَرَنْ من کظم القیظ علّی أمَرّ من الَْلْقَم 
الم بِلقَلب من وخز السّقار:(2) بار خدایا ! از تو بر قریش 0 می خواهم 
که پیوند خویشاوندیم را بریدند. و کار را بر من واژگون گردانیدند و برای 
ستیز با من فراهم گردیدند در حقی- که از آن من بود نه آنان- و بدان 
سزاوارتر بودم از دیگران, و گفتند حق را توانی به دست آورد., و توانند تو 
را از آن منع کرد. ی ی 
نگریستم و دیدم نه مرا یاری است, نه مدافعی و مددکاری جز کسانم. که 
دریغ آمدم به کام مرگشان برانم. پس خار غم در دیده خلیده چشم پوشیدم 
و- گلو از استخوان- غصه- تاسیده اف دهان را جرعه جرعه نوشیدم, و 
شکیبایی ورزبدم در خوردن خشمی که از حنظل تلخ تر بود و دل را از تیغ 
برنده درد آورتر. 


اصا ها 


چهارم. امامت و سایر فرایض 
بین امامت با فراثّض دیگر مانند نماز و روزه تفاوت است. 


اولاء از نظر شیعه امامت از اصول دین و ادامه نبوت است و با فروع دین 
تفاوت ماهوی و اساسی دارد؛ نانیا, , در فروعات؛ چندان انگیزه ای برای 
اظهار نظر, تغییر و يا کتمان وجود نداشت؛ به خلاف امامت و امارت 
مسلمین (هرچند که ما در فروعات نیز شاهد اختلاف نه فقط بین شیعه و 
اهل سنت که حتی در بین اهل سنت هستیم و شاهد آن نیز وجود مذاهب 
متعدد است)؛ 


تالثا, الا در امافت بین شغه و احل شم اختلاف در اضل ان تست 
عهده دار سرپرستی مردم خواهد بود. 


پنجم. قرائن و شواهد 


شواهدی که توسط متکلمین اهل سنت در مورد فقدان نص ارائه شده 


اولاء برخی از موارد ذکر شده در کتب و منابع شیعه نه تنها وجود ندارد, 
بلکه روایاتی 
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دنر 217 اض 336 


برخلاف آنها نیز وارد شده است ؛ مانند نصوص بر امامت امام لین ع#لیه 
ام وا ایا ناه مت ی کم وا ع ین 
جانشین توسط حضرت علی علیه السلام هنگام شهادت ایشان؛ 


ثانیاء با مراجعه به تاریخ روشن می شود همکاری با خلفا و مشاوره دادن با 
آنها با احتساب مدت 25 سال دوره حکومت سه خلیفه, موارد محدودی 
بوده است که برخی از آنها به صورت اتفاقی و تصادفی و نه با زمینه قبلی 
بحوه سی ص بر براف نا جان ها مالیا ایو مسا سا اخام 
بوده است. در مواردی نیز با تنوجچه به رعایت مصالح اسلام و مسلمین 
حضرت مشاوره و همکاری داشتند. 


بز امس فا ادا شمه سا کار تست ات سرا افش 
امام علی علیه السلام در طول 25 سال حدود 110 مورد همکاری ثبت 
شده است. مراجعه مستفیم خلفا در طول این مدت. 34 مورد بوده که 
چهار مورد له هفده مورد شرعی و قضایی, و سیزده مورد امور دیگر 
مانند حکومتی و نظامی بوده است. 


ثالث؛ حضور امام علی علیه السلام در شورای شش نفره با توجه به مدارک 
شیعه از روی اختیار نبوده است. به علاوه اگر حضور در شورا برای گرفتن 
حق مشروع باشد. و امکان ظاهری ان نیز وجود داشته باشد, این شرکت. 
عاقلانه و منطقی نیز می تواند باشد, و راه بر خرده گیران نیز بسته می 
شود تا نگویند که چرا علی علیه السلام حضور در شورا را برای گرفتن حق 
خویش نپذیرفت؟ 


دایعا اهاه امیز المفمتین علیه السلام با مساوبه به بعت مصلمانان با آه: 
باه ات امس یس اما اه وان اعسی سای ارت 
اقام علیه السلام‌با. این فش واه هر کونه.بهانه خویی ۱۲ بر معاویه بست؛ 
زیرا او. بیعت را به عنوان راه تعیین امام در باره خلفای پیشین پذیرفته 
بود و اکنون می بایست به حکم همان منطق, امامت حضرت علی علیه 
الفنلام اضرا شوج هشیم اه کی حشرت ی علنه شام اکر ۲ 
تصوص امامت با وی احتجاج می کرد, معاویه می توانست به رفتار خلفای 
گذنشته در 9 نصوص خلافت و اعراض از آن ها 
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گر تم ال لیس اشفا 


استناد نماید, در آن صورت, احتجاج امام علیه السلام با اوء وی را مغفلوب و 
ی بات ۱ 


غانسا, رفتان عناس .عمهی سامیر در سعت با,امام غلی علیه التلام ی 
تواند به معنای اعلام حمایت باشد نه دادن مشروعیت؛ همچنانکه سخن 
ایشان مبنی بر استعلام از پیامبر در مورد خلافت می تواند به این معنا 
باشد که ایا اهل بیت به حق خود می رسند يا خیر؟ 


ب رفتار صحابه 


ی ی ای ی وی 
استتفاده کرفتوه اعتراض وکا مت ده ان نیم سم 


تفتازانی ی هایگ 


صحابه بعد از وفات بیامیر و کشته شدن عمان. به اختبار آمام وقعد بیعت 
با اه واه دمن اه سس ات شن احضا ات یب اک اشارسن 
عقد بیعت, راه تعیین امام است.(2) 


بررسی و نقد 


جمع شدن گروهی از صحابه پس از رحلت پیامبر در سقیفه بنی ساعده و 
انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین رسول خدا, اتفاق افتاده و تاریخ آن را 
ثبت کرده است. اما در این زمینه چند نکته محل دقت است: 

1 اجتماعی که در سقیفه بنی ساعده شکل گرفت, بخش بسیار کوچکی از 
صحابه را شامل شده بود, یعنی گروهی از افراد قبیله خزرج و اوس, که در 
ادامه اين اجتماع, چند نفر از مهاجرین (حدود 5 نفر) به آنها اضافه شدند. 
جای این سوال است که بقیه صحابه کجا بودند؟ چرا بقیه دعوت نشدند؟ 
آیا آنان از اهل حل و عقد محسوب نمی شدند؟ آیا نسبت به 


ص: 31 


1- ربانی گلپایگانی, علی, «بررسی نظریه انتخاب در تعیین امام». فصل 


2 «لنا علی کون البیعه و الاختیار طریقا... و آیضا اشتغل الصحابه (رضی 
ای یی فتاه ای اصلی ال لیم سم ول مان 
(رضی الله تعالی عنه) باختیار الامام, و عقد البیعه من غير نکیر, فکان 
اجماعا علی کونه طریقا»؛( شرح المقاصد, ج 5, ص 255). 


۷ پذیرش ابتدایی و با رغبت حکم و نتیجه سقیفه از طرف سایر صحابه و 
عدم مخالفت آنان با محصول سقیفه, نه تنها دلیلی ندارد, بلکه بنابر شواهد 
تأریخی, و ای او تن ای ام 
و در جمع مسلمانان و در مسجد النبی واقع شد. 


در تاریخ ثبت شده است که برخی صحابه از جمله عباس عموی پیامبر, 
زبیر بن عوام. سعد بن عباده, امام علی بن ابی طالب, و بنی هاشم در 
ابتدا بیعت نکردند. سعد بن عباده که تا پایان عمر بیعت نکرد. امام علی 
علیه السلام و بنی هاشم نیز تا رحلت حضرت زهرا علیها السلام (برخی از 
مورخان اهل سنت تاریخ رحلت ایشان را شش ماه پس از رحلت پیامبر 
ذکر کرده اند) با ابوبکر بیعت نکردند.(1) 


سنکوت, ۵ ظوم. فخالفتببا یک -عریان. لزوما به.ععنای, قیول. ان شوت 
بلکه می تواند به علت مصلحتی بالاتر و مهم تر باشد. عما اینکه 
افیز الم‌تین امام. علی. غلنه: السلام حفظ اسلام و رعایت: مضاحت 
مسلمین را سزاورتر از مقابله و ستیز برای گرفتن حق خود, دیدند. 


لاسام کی لت تام فومهه: 


انیم و لاس یقا من غیری و و اه لسن قا سلعث أموژ 
لین و لق یک فها جر لا قلی حاضه 2 الیماساً لاجر دک 2 

هدا فیما تَتَاقسَتَمَوه من رُخْرْفِه و زبرجه وا ار 
که سوگند به خدا! به آنچه انجام داده اید گردن 
می نهم, تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو براه باشد, و از هم نپاشد. و جز 


ج) تعارض نصوص امامت 


برخی از متکلمان اهل سنت بر تعارض نصوص امامت امام علی علیه 
السلام (به گمان شیعه) با 


ص: 292 


ره ۱10 


نصوصی که بر خلافت ابوبکر نقل شده اشاره کرده و بیعت را تمام کننده 
این اختلاف دانسته اند.(1) 


ایجی در این زمینه چنین می گوید: 


هذه التصوص التی تمسکوا بها فی امامه علی رضی الله عنه معارضه 
تاتضو لاله عی انامه آی‌نک و اش صوضیت کر اماایر امامت 
علم که ملاع تمسی کروه اند معارض است با نصوصی که دلالت بر 


امامت ابوبکر دارد. 
از جمله نصوص ارائه شده: 
تقوله ۳ افندها بالفین من یه آنی. نکر و قمد. 


و قوله ۲ فی مرضعز: ائتونی بکتاب و قرطاس اکتت کتابا لا تخقلفن: فیهة 
انتان. نم فال:یابی الله ه المستلفون الا آبا بکر. 
قال ی ی الا غتهاه لا تفیلی و سای قذمی: رمول: الم فا 


نوخرک, رضیک لدیننا (نماز خواندن ابوبکر هنگام بیماری پیامبر) فرضیناک 
لدنیانا.(3) 


بررسی و نقد 
این بیان بسیار موهن و سست است, زیرا: 


اولاٌ با مبنای اهل سنت در تعارض آشکار است. پایه استدلال عامه برای 
جراقت ابویکن؛ اجماع صحابه و اهل حلّ و عقد است. آنان انعقاد سقیفه و 


ثانیأ؛ نصوص ادعایی در مورد خلافت ابوبکر فقط از طریق اهل سنت نقل 
فد بیرآمون لا فت و آمامت: امام علی علية السلام هم دز کب شعه و 
هم احل. نت مشود آیبت: 


ثالثا این نصوص ادعایی با روایات ال بر عدم وجود نص بر خلافت پویکر 


ص: 393 


1- غزالی, الاقتصاد فی الاعتقاد, ص 151؛ 


من هو خیر منی ابو بکر و |ن آترک فقد ترک من هو خیر منی رسول الله 
صلی الله علیه و اله. به عمر پيشنهاد شد کسی را به جانشینی خود 
برگزیند. وی در پاسخ گفت: اگر جانشین تعیین کنم. کسی که از من بهتر 
بود؛ یعنی ابوبکر جانشین تعیین کرد, و اگر جانشین تعبین نکنم کسی که از 
ایآ یر سا وی 1 


رابعاء نصوص ارائه شده دارای دلالت صریح و آشکار نیست. در حالی که 
در نصوص مربوط به امام علی علیه السلام الفاظ و واژگان روشنی مانند 
ولایت و خلافت ده است. 


خانسا, شواهه تایرشن ضدر اسلام و عجم احتماخ یبد این روابات کشان مین 
دهد نلصی بر خلافت ابوبکر وجود ندارد و این روایات مجعول است ؛ازجمله: 


نفر یعنی عمر و ابوعبیده بیعت کنید, زیرا این سخن مناقض با کلام و فعل 
پیامبر (مبنی بر خلافت ابوبکر) است. 


۳ اگر خلافت منصوص بود؛ نمی گفت: ای کاش از پیامبر پرسیده بودم امر 


یک سوال مهم 


آح واقعاً نص روشن و آشکاری وجود داشت, چگونه ممکن است صحابه 
عموما آن را نادیده بگیرند و خلافت ابوبکر را بپذیرند؟ آیا می توان گفت 
عموم صحابه به دین پشت کردند؟ همه آنها با علی دشمن بودند؟ همه آنها 
دین را فدای خواست و امیال خود کردند؟ عموم آنها نفاق داشتند؟ 
اطرافیان پیامبر عموماً با یا هواپرست بودند؟ تکیه گاه پیامبر و حامیان 
دین خدا افرادی سست ایمان و دنیا پرست بودند؟ در حالی که در قرآن 
کریم مدح آنها شده است و خداوند در بیعت رضوان بر ایمان آنها مهر تأیید 
9 و رضایت خود ۳ از آنها اعلام فرموده است: «لَقَ رضی اللهٌ غن 
المَوّمنینَ اد یبایعوتک " نت السْجره ققلم ما فی فلَوبهم قَأیْرَل السَکيتة 
عَلَيهمْ و ایهم قح قریباه ‏ 0 از مومنان- هنگامی که در زیر آن درخت 
با تو بیعت کردند- راضی و خشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهایشان (از 
ایمان و 


ص: 294 


ش 3 682 1. 


صداقت) نهفته بود می دانست ؛ از اين رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد 
و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود».(1) 


پاسخ 


برای ارزیابی رفتار صحابه مناسب است به نکاتی اشاره شود تا روشن 
شود مخالفت بسیاری از صحابه با خلافت امیرالمومنین امام علی علیه 
دستورات پیامبر نیز در مواردی مخالفت عمومی داشتند. 


1 شیعه با همه احترامی که برای مسلمانان صدر اسلام و صحابه پیامبر 
قائل است, , رت وا اه ی 
می شوند: الف) افراد مومن و مسلمان ثابت قدم که در اما های 
متعدد و گوناگون الهی نمره قبولی گرفتند(2) ب) کسانی که کوتاهی کرده 
و مورد عتاب و سرزنش واقع شدند.(3)مثلا به خاطر تجارت و امور لهو 
پاختر زا هام مار رها کردند 3و عتی .هداد خسبت به ارنداد آنها داده 


شده است.(5) 


2 قرآن تنصریح مي کند برخی افراد که اعلام کرده اند ایمان آورده اند, 
خدعه کرده و واقعاً ایمان نیاورده اند؛(6) اینها را ظاهر [ می توان مسلمان 
نامید, ولی موّمن نیستند.() اینان همان منافقینی هستند که در بین 
مسلمانان حضور دارند و مقمنان از هویت واقعی و نفاق درونی 


395 * 

1 فبج/18. ان 

2 «من الموّمنین رجا کقذقوا قا خاقذو اللة عَلیه قَمتَهّم من قضی نجبة و 
منهّم من ینیَظر و ما 1 بدلوا تبدیلا» ؛ (احزاب/23). 

3- «یاپها الذین عَامَئوا ما لک" لا قیل کم انفژواً فی سّییل اللّه اثَاقنم 
الی الاض آ َضییم بالعیوو ایا من الاأخِتّه ما ماع الیو الظّیا فی 
اجره الا قلیل»؛ (تویه/389). 

4- «و آذا روا تجره أو َو انقصُواً الا و ترکوک قائجا فْلٌ مها عند ال یر 
الهُو و من جات و ال یر الژازفین»؛ (جمعه/ .)21‏ . 

5- «یایهّا الذین عَامَتَوا من يریّد ذ منکم عگن, دبنه فقسَوف با اللهٌ بقوّم هم 
ارله علی الم منین اعرم علی الْکافرین یجامدونَ فی سَبیل ال و 


ا یحَافون لَوَمَة لائمٍ دالک قصّل اللّه به یه بسَاء 5 ال واسع علیم»؛ 


من 
(مائده/4ظ). ر 
6- «و من الّاس_من یقول امن بالله و یالیقم الاح و قا هم یمَوّمنین * 
یخدِعُون ال و الذین منوا و یخدعون [ انقسَهَم و ما یشعرون» ؛ 
بقر/95) 9 


۰ «قالتِ 9 ام فل لَ نو مُوا و لاکن قولوا أسْلَفتا و لَمّا یدْخْلِ 


آنها آکان یود و انانررا آن‌خوومی شا رتووهو سوام ما اب 
متافقون 


و من أهلٍ المَدیته وه کل العاق لا ام خن یی تدرزم 
تین ه یردون الی عذاب عظیم 2۳ و از (میان) اعراب بادیه نشین که 
اطراف شما هستند, جمعی منافقند و از اهل مدینه (نیز), گروهی سخت به 
نفاق پای بندند. تو آنها را نمی شناسی. ولی ما آنها را می شناسیم. به 
زودی آنها را دو بار مجازات می کنیم (: مجازاتی با رسوایی در دنیاء 
فجازانین.به شام مرن سنش. یه سوظه شاه ات بر کی . ( دز ۳ 
فرستاده می شوند». 


نکته مهم این است که در منون حدیتی اهل سنت از زبان پیامبر آمده است 
که اینان به عنوان صحابه خوانده می شدند. در حدیث امده است در یکی 
از جنگ ها بین فردی از مهاجران و فردی از انصار نزاعی رخ داد؛ هر یک از 
ان دو گروه خود از مهاجران و انصار را فرا خواندند؛ پیامبر از اين جریان 
مطلع شد و فرمود این شعارهای جاهلی را رها کنید. عبدالله بن ابی سلول 
گفت: به مدینه که باز گردیم, عزیزها ذلیل ها را بیرون می کنند ۱ 
به گوش پیامبر رسید ؛ عمر گفت: ای پیامبر اجازه بده گردن او را بزنم ؛ 
پیامبر فرمود: «دعه؛ لا یتحدث الناس آن محمدا یقتل آصحابه؛ او را رها کن 
تا مردم نگویند محمد اصحابش را می کشد».(2) 


سخن به میان امده است. از پیامبر نقل شده است من قبل از شما نزد 
حوض خواهم بود که مردانی از شما به سوی من آورده شده و سپس از 
خطاب می اید «لاتدری ما احدثوا بعدک؛ نمی دانی که پس از نو چه 
کرده اند». پس من می گویم: «سحقاً" بت تا لمی غتر بعدی ؛ از رحمت خدا 
به دور باد کسی که (دین مرا) بعد ازمن تغییر داد». و در نقل دیگر عبارت 
چنین است: «لاتدری مشوا علی 


ص: 396 
1- توبه/1)01. 


2 صحیح بخاری. ج3, کتاب المناقب. ص1296, باب ما ینهی من دعوی 


ش4622 و ص‌1863, ش4624؛ صحیح مسلم, ج8, کتاب البر و الصله و 
الادسءض 9 بات تتضر الا خطاهضا ام فطل ماس 5 074 


القهقری». و در برخی نقل ها تنصریح به ارتداد شده است : «انهم ارتدوا 


علاء بن مسیب از پدرش نقل می کند که به براء بن عازب گفتم: 
حال تو که مصاحب پیامبر بودی و با او در زیر درخت (بیعت شجره) بیعت 
کرد آه کفت: یا این اخی, انک لا تدری.ها ادا شفدم اه 1 ! تو 
نمی دانی ما بعد از پیامبر چه چیزهایی ایجاد کردیم».(2) 


4 با مراجعه به تاریخ روشن می شود در مواردی بسیاری از صحابه حفظ 
جان و آسایش خود را بر پیامبر و حفظ دین ترجیح داده و نسبت به حضور 
در جنگ کوتاهی کرده و يا از جنگ فرار کردند؛ و حنی برخی از صحابه 
گاهی در برابر فرامین پیامبر واکنش منفی نشان داده و مخالفت می 
کردند. اکنون به چند واقعه اشاره می کنیم: 


الف) فرار از جنگ احد؛ « اد تصَعدُون و لا تلَوْنَ علی َحَد رٍ و الرَسُول یدعُوکم 
فی آخرثکم :(3) (به خاظر بیاوزیدا ضکامی. زا که از کمم:بالز میرفتیر (و 
جمعی در وسط بیابان پراکنده شدند و از شدت وحشت.) به عقب ماندگان 
نگاه نمی کردید. و پیامبر از پشت سر شما را صدا می زد». 


ب) فرار در جنگ چنین؛ «و یوم ختین بتکم کنرئکم قلم 2 نعن عَنکمٌ سَیا 
و صَاقت عَلیکمٌ الأرَضَ يمَا رَحَبَت نم " ولیثم مذیرین (4) و در روز حنین در 
آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت. ولی (اين فزونی 
جمعیت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش , بر شما تنگ شده 
سپس پشت (به دشمن) کرده, فرار نمودید ». 


ج) تخلف از فرمان پیامبر در صلح حدیبیه؛ بخاری نقل کرده است که وقتی 
کار صلح در 


ص: 297 


1- صحیح بخاری, ج6, کتاب الفتن, باب اول, ص2587, ش6642 و نیز 
کتاب الرقاق, باب الحوض, ص2404, ش 6205 و ص 2406, ش6211 و 

ص2407, ش6213 و 6214؛ صحیح مسلم, ج1, کتاب الطهاره, باب 
استجباب اطاله اه 5 الیل فی ۳ ۱ ص50 1, ش 605 ؛ ۰ م نیز ج 7 
کتاب الفضائل: باب تا حَوّض تبیتا و صقاته, وت ش6114 و ص 68, 


ش‌6118؛ و نیز ج8, الجنه و صفه نعیمها و آهلهاء باب قتاء الدلیا ‏ بیان 
الکشر یوم القیاقه. ص 157 ش7380. 

2 صحیح بخاری, ج4, کتاب المغازی. باب غزوه الحدیبه. ص‌1529, 
ش 3937. 

3 آل عمران/153. 

4- توبه/25. 


حد بببه تمام شد, پیامبر فرمود: ۰ فانحر وا ز ثم احلقوا؛ برخیزید و 
قربانی و حلق کنید»؛ و سه مرتبه این 9 عمر می گوید به 
خدا قسم هیچ کس دستور پیامبر را انجام نداد؛ پیامبر به نزد ام سلمه رفت 
هب اه این ماعراها کفت ام سلمده عروض کرو‌ سم خووان: اول انحام 
دهید بدون آنکة با کسی حرفی بزنید. اصحاب که چنین دیدند با ناراحتی 
سار ی او یی ال ات اه را شام در 


د( کوتاهي نسبت به حضور در جنگ تبوک؛ «فرح الَعْحلفون بمفعد هم < لاف 
سول الله و کرهُواً آن بخاهژوا بأمَوالهم و أنقُسهم فی سبیل الله 7 | 7 ا 

تنفرژوا فی الجْر قَل تاژ جَهَتَم آن سَد دا لو کاثو فتففن 9 حای حمیان. از 
خی و ی 9۰ خوشحال شدند و کراهت داشتند که 
با اموال و جان های خود, در راه خدا جهاد کنند و (به یکدیگر و به مومنان) 
گفتند: «در این گرماء (به سوی میدان) حرکت نکنید» (به آنان) بگو: 
«آتش دوز خ از اين هم گرمتر است » اگر می دانستند ». 


0( تغییر حکم طلاق ؛ از عبدالله بن عباس نقل شده است که در زمان 
پیامبر و نیز ابوبکر و ابتدای زمان عمر سه طلاق در یک دفعه حکم یک 
طلاق را داشت؛ ولی در زمان عمر حکم سه طلاق پیدا کرد.(3) 


و) تحریم متعه حح؛ افرادی که به ححج می رفتند بین عمره تمتع و حح تمتع 
اجازه داشتند از همسران خود تمتع ببرند. عمر اين را حرام کرد.(4) 


ز) تحریم ازدواج موقت؛ در اين که ازدواج موقت در قرآن مطرح شده و 
جایز دانسته شده است سخنی نیست (5) اما عمر بن الخطاب این نوع را 


کت 
ص: 398 


1- صحیح بخاری, ج2, کتاب الشروط, باب الشروط فی الجهاد و المصالحه 
مع هل الحرب و کتابه الشروط, ص974, ش2581. 

3- «کان الطلاق علّی هد سول ال .صلی الله علیه وسلم: وبی تکرِ 

وستکین من خلاقه مر طلاز 6 الاب واجدة ققال مر ین الحخطاب ان 

الّاس قد استعجلوا فی آقر قَذ کاتت لهْمْ فیه تاه قَلو آمصتا عم 


- 


قأمصاه عَلَيهمٌ» ؛ (صحیح مسلم, ج4, کتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث. 
ص183 ش 3746). 

4- صحیح مسلم, ج, کتاب الحح. باب فی الَمَثعه بالحخٌ والعْمَرّه, ص38 
ش 3006, و نیز باب جواز التمتع. , 

5- «فما استمتعتم به مِنقّنّ فائوهنٌ أَجُورَهُتٌ قریصَة؛ ؛ و زنانی را که متعه 
[ازدواح موقت ] می کنید, واجب است مهر آنها را بپردازید»؛ (نساء/24). 


متعددی را نقل می کند که اين نوع ازدواج در زمان پیامبر جایز بوده و پس 
از اسان متیع سنده ات ۱۱۱ 


با دقت در آنچه بیان شد روشن شد متأسفانه صحابه پیامبر در طول حیات 
رسول خدا۲ دا موارد گوناگون رفتار ناصواب داشتند و حتی مورد توبیج 
قرآن نیز قرار گرفتند و از چنین افرادی پشت کردن به حرف پیامبر بعد از 
خلت اشان دصر ان رن مست ها وه که اسان اضاد سک ار ونر 
رد کردن سخن پیامبر, نپذیرفتن وصیت ایشان در مورد خلافت و جانشینی 
مق انم اشاره فد که این انکار جه مراحلی را شنت سر کداشت .و 


ص: 399 


1 «عنْ اسماعیل عَن قیس قال سَمعث عبد اللّه ول کت تغژو مع سول 
الله صلی الله علیه وسلم- لیس تا نساء قَفْلتا الا تشتخضی قتهاتا غن دلک 


تَحْريمَةهٌ الی یوم القیاقه, ص130, ش3470), «عَن جاير بن عَبد الله 
وَسَلْمَه بن الأکقع قالاً رح ج عَلیتا مُتادی سول اللْه ءصلي الله علیه وسلم- 
فقال ان سول | 1 قد آدن لَکم ان سَتمَیعوا. 
یغنی نع اللسَاء» ؛ (ش 3479). «عَنْ ای تَطْرع قال کنث عند جابر بن عَبد 
الله قَأتاغ آتِ ققال این عَبّاس و تین فقال جابر 
قعلتَاهما ‏ مع سول ال عضای آللد علیه و و 
لمما» + (ص 131 ش‌3483). مو نیز: «قال عَبَدٌ الله بُنْ شقیق کان عُنْمَانْ 
بلقی عم المْعه وکان عَلی یأمَر يها ققال مان + لعلی کلعَه 2 قاز علی 
آقد علنکه ابا فد تعتعتا مع رسول آلاد ی اس وا 
ولکتّا کتا خائفین»؛ (ج4, کتاب الحح. باب جواز التمتع. ص‌46, ش 3021). 


سوالات این درس 


اه امامت دای علی یه شام اسان ار وی استا و 
برخی صحابه انجام شده بود؟ 


2 آبا امام علی علیه السلام برای رسیدن به حق خود می توانست بر علیه 
ابوبکر قیام کند؟ توضیح دهید. 


ك آیا قرائن و شواهدی که اهل سنت بر عدم وجود نص ارائه کرده اند 
تمام است؟ توضیح دهید. 


بررسی کنید. 


که الا اسان خاسیت ‏ لا اهل سا ای رس ی 


1 علت رها کردن نصوص امامت امام لین علیه السلام توسط صحابه 
پیامبر را تحلیل کنید. 


2 در قرآن و روایت و تاریخ چه تخلفاتی از صحابه نسبت به فرمایشات 


پیامبر ثبت شده است؟ 

منابع بیشتر مطالعاتی 

اما در شش اس ی ای کیان 
احقاق الحق و ازهاق الباطل, قاضی نورالله شوشتری. 
المراجعات. عبدالحسین شرف الدین. 

ص: 400 


کتابنامه 
الف) کتاب ها 
قرآن کریم. 
نهج البلاغه. 


سا سا مه و1 


2آموزش عقاید, مصباح یزدی, محمد تقی, ناشر: مرکز چاپ و نشر 
فا سای را ال اس اه 


کار الافکار فی: اضول, آلوین: آمففتد: سف. الدین. ناشد: چار الکتت: 
قاهره. سال1423ق, تحقیق احمد محمد مهدی. 


5.اثبات آلهداه بالتصوص و المعجزات, مب ی ار ای مروت 
سال 1425 ق, عاب اول: 


6الاحتجاج علی آهل اللجاج( للطبرسی), طبرسی, احمد بن علی, ناشر: 
محمد باقر. 


7.احقاق الحق و ازهاق الباطل, قاضی نور الله. مرعشی شوشتری, ناشر: 
مکتبه آیه الله المرعشی النجفی, قم, سال‌1409ق, چاپ اول, ملاحظات: 
عقدفه وعایها شن از ایت الله العصامی ری موی 


ص: 401 


8 احقاق الحق و ازهاق الباطل, مرعشی, قاضی نورالله, ناشر: مکتبه آیه 
الله المرعشی النجفی, قم, سال‌1409ق, چاپ اول. مقدمه و تعلیقات: 
ایتالله العظمی مرعشی نجفی. 


9حکام السلطانیه, ماوردی, ابو الحسن اه بن محمد؛, ناشر: دار 
ال فا همرس 


مارا را ای ان ای ایس ی ال اس 
نافرع دا الیل سوعت ال 12400 


1.حکام القرآن (جصاص), جصاص, احمد بن علی, ناشر: دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. سال 1405, تحقیق: محمد صادق قمحاوی. 


سال ۱ ای 0 


ال ایا 


4.الربعین فی آصول الدین, رازی, فخرالدین, ناشر: مکتبه الکلیات 
الازهریه, قاهره. سال 1986م, چاپ اول. 


ال تاش ار الا لس عات یمسا 1416 ات ال 


6 زرشاد الطالبین الی؛نهچ المسترسدین, فاضل مقذاد تانشر: اشضارات 


ای این ها اد ی ولا موش تا ای 
دار الت امه سرمت ال ۱۹16 ۵ات ال مات ان آن 


8.شاره السبق الی معرفه الحق, حلبی, ابو الحسن:؛ ناشر: موسسه 
التشر ااسل ی ممه‌سال 1۳۱۸ جات ام[ مسفن ار اه مادرت. 


ات ره ی ی ار یا 


0 ضول الایفان (اضول. الذین اه بعدادیه عیدا فا هر تارفن دار مه مکننه 
الهلال, بیروت؛ سال2003م, ملاحظات: به تحقفیق ابراهیم محمد رمضان. 


1 او العارف. فیض کاشانین. تاره ذفتر لیعات. اشلامی:. نقم 
سال 1375ش, چاپ سوم, ملاحظات: تعلیق و تصحیح و مقدمه از سید 
جلال الدین اشتیانی. 


2 طبت البان فی شیر آلفرآن: طیب»شید ید آلحنین: تاش 
انا ات اساام مرا سا 17ات وم 


ص: 402 


القی اش الم لین اش المتی قم سال 414 انم 


4(معتماد فی شرح واجب الاعتقاد. فاضل مقداد, ناشر: مجمع البحوت 
الاسلامیه. سال1412ق. چاپ اول, تحقیق ضیاء الدین بصری. 


اه و ی ی سیر ال ای رال شام 
سوریه, سال1415ق, چاپ چهارم. 


6 القتصاد الهادی الی طریق الرشاد. طوسی, محمد بن حسن, ناشر: 
انتشارات کتابخانه. سال 1375 ق, چاپ اول. 


7.الاقتصاد فی الاعتقاد, غزالی, ابو حامد, ناشر: دار الکتب العلمیه, 


6 نت الا سیک ال اش کتا شا ارت: ۱[ 


9.الاألفين, علامه حلی.حسن بن یوسف بن غلن بن مطهر, ناشر: هجرت, 


0 اشات علی ی الای ده اسف ره ال سای خی ای 
ار کر الخالفی تلور اسات اسلا مه ممسال لاحاب شوم 


1 امالی( للطونتی ار:طونستی/ صحمد بن حسن: ناشر: داز التقافهر قم, 
سال1414ق, چاپ اول. 


2مام شناسی. حسینی تهرانی. سید محمد حسین, ناشر: علامه 


بوستان کتاب, قم. سال 1387ش, چاپ دوم. 


ماه و ات فص کمیال ی ه وع وت 1 


انتشارات حضرت معصومه, قم. سال1380ش, چاپ دوم. 


7سسمامه. موسوی شفتی. سید اسدالله. ناشر: مکتبه حجه الاسلام 


وان الشییلن فان ناویل امه خدالله بو عم تشن کار 
الرحمن: المرعشلن. 


ص: 4103 


ال ماب تلهم تشر ام ای شا ها مه شرس 
البحوث الاسلامیه, مشهد. سال1420ق, چاپ اول, تحقیق علی حاجی 
ابادی و عباس جلالی نیا. 


0. آنوار الملکوت فی شرح الیاقوت, علامه حلی,حسن بن یوسف بن علی 


2 نس المه‌حفیته رامین .ملا نی تاشیت افسهار ات ال فراع هدان: 
سال‌1369ش. چاپ دوم . 


آداتل. المقالاتتفی. العداهی و الفخارا شم مفیه رمخمه بن ححمم 
ناشر: الموتمر العالمی للشیخ المفید, قم, سال1413ق, چاپ اول. 


4 اباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح الباب. علامه 
حلی.حسن بن یوسف بن له بن مطهر, علامه حلی- فاضل مقداد- 
ابوالفتح بن مخدوم حسینی؛ ناشر: موسسه مطالعات اسلامی, تهران 
سال 1365ش, چاپ اول. مقدمه و تحقیق: دکتر مهدی محقق. 


5.الباب الحادی عکشر» علامه حلی.حسن بن یوسف بن غلین بن مطهر, 
خی شمه مطالعات اسلا یرآ سال دم دا ات ال 


وبحاز. الانوارن الچامفة لدرر. اخبار الائمه الاظهار: .مجلتنتی» محهد بافر: 


7ص سبط یات ای تا سم ی ای 


وت اف انار ی اه سای یی تا شاه تشن . ات 
الاقلایت فسشته الامام الصا مب فا 11و بسا وم 


9.بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه, خرازی. سید محسن؛ 
پات موه الیش الاسلا مهم یال 1417 عات جرا رم 


ال نش انم اس لداع آسمال ‏ مهن بو نامر 
الدششمی: اناعیل ‏ عفرهت ایس فان احباعالترات القریین پوت 
سال 909-۵1405 [مرخاب اول صحفم* علی سبری. 


البعثه- قم. 


تال هر 


ص: 404 


4.بصائر الدرجات فی فضائل آل محشد صلّی الله علیهم. صفار, محمد بن 
حسن(م290ق), ناشر: مکتب آیت الله مرعشی نجفی, قم. سال1404ق, 
چاپ دوم. 


5.بلاغی تجفی: محمد جواده الا الرحمن فی. تفسیر القران: ناشر؛ بنیاد 
بعثت» قم, سال1420ق. 


ها ده هن الا با ی ی ین اف رف 
تامر. 
۳ 


سال 09( چاپ دوم, تحقیق خلیل شحاده. 


9 تاریخ الیعقوبی» یعقوبی, احمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح 
الکاتب العباسی, ناشر: دار صادر, بیروت. 


تاره یزیر یویر ارف عم بن سر زرم ناشن دار الکتت: | لعافینه,: 
بیروت, چاپ دوم. سال1408ق -1988م. 


ار وه ی اش اش ا حلسم علی اضف اش شا ات 
اساظیر تهران:سال376ش,» جاپ دوم. 


ناویل الابات الظاهرمه کشستی. ابر آبادی سید یرف الوین.علی؛ 
ناشر: دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه . قم. 
سال 1409 جاپ اول: 


ات ی ی ای کی 
تحقیق احمد قصیرعاملی. 


العربی,بیروت, بی ۳ 


قم ها فاد اس مهار مان شا عاا ات وان ال ۱ وم 
چاپ اول. 


6 تدکره الحفاظء. فجمد تن اخمد بن عتمان اآلذهبی. الباشر: دار الکتب 
العلفیهر روت سال راب اول تعف ق ر گرا عمیردات: 
7 تسلیک النفس الی حظیره القدس. علامه حلی.حسن بن یوسف بن 


غلی ین مامیه اش متسه السام الضاد تم ال ۱26 وواحات 


ص: 4105 


تسه الم اایم اه ی لاسرا اسر دای تاره مرک 
الحقائق الاسلامیه, قم. سال1427ق, چاپ چهارم. 


2 اب تفارق: 


(0.تفسیر انا عشری؛ حسینی شاه عبدالعظیمی, حسین بن احمد, ناشر: 


العران اتف اس ام ام اي اش اف تا شا خی سول 
محمد, ناشر: مکتبه نزار مصطفی الباز, عربستان سعودی, سال‌1419ق. 


2.تفسیر القران العظیم (ابن کثیر), ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر 
القرشی الدمشقی, اسماعیل بن عمرو, ناشر: دار الکتب العلمیه, 
منشورات محمد علی بیضون. بیروت. سال1419, چاپ اول. تحقیق: 
محمد حسین شمس اآلدین. 


3 شش آلفران: الکرشت ( رات ی تسه یه انلس تاره ار البلاعه 
الظاعه و لنش سزوت,سال 51112 


فتیر القران المجیده مفید. :مخمد ین مجمند.. نانشتر: مرکزانتشارات 
علی ایازی. 


تسیر الذر ای هرفن احید بن. مرش اوه دار اکاو: ازور از 
العربی, بیروت . 


ی الم ار ان از کی یا وم سم ان تا 
مصر, بی تأ. 


تأ. 


ارموی ( محدت). 
ی اهر ار ها ان اس الم ی 
تحقیق: شیخ زکریا عمیرات. 


الملاک للطباعه و النشر, بیروت؛ سال‌1419ق. چاپ دوم. 


ص: 06 


3.تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین, کاشانی, ملا فتح الله, 
ناشر: کتابفروشی محمد حسن علمی, تهران» سال‌1336ش. 


یلعای فلا الشن ‏ ال ای و او 
ند آله ر اطعا پوت یال ۱6 و کات 


6.تلخیص المحصل المعروف بتقد المحصل, طوسی, خواجه نصیرالدین,؛ 
ناشر: دار الاضواء, بیروت؛ سال 1405ق. چاپ دوم. 


7 الا دایص لالز تا مان آبگر کات موه الکیت 
النقافیه, بیروت, سال1414ق. 


ی القواعد اشسحن حفین. ماتستی: ابفا شا اش ار الفرت 
الاسلامی:سصرعت:سال 995 1 عاب افل, تحفیق عیدا کید گر کین 


9.جامع الأصول فی آحادیث الرسول, مجدالدین آبوالسعادات المبارک بن 
محمد الجزری ابن الأثیر, الناشر : مکتبه الحلوانی - مطبعه الملاح - مکتبه 
دار البیان, سال‌1389ق -1969م, چاپ اول, , تحقیق : عبدالقادر الارنقوط. 


امه البتان فی: مسر الفرآنتظیریر وید ند بن جر ارت 
دار المعرفه, بیروت؛ سال‌1412ق. چاپ اول. 


1.الجامع الصحیح سنن الترمذی. محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذی 
السلمی, الناشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت, تحقیق : احمد محمد 
شاکر واخرون. 

2.الجامع لأحکام القرآن, قرطبی, محمد بن احمد, ناشر: انتشارات ناصر 
خشیرو,:تهران: سال 64 دشن چاب اول. 


3.جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر یزدی مطلق, امامت پژوهی 
(بررسی دیدگاههای امامیه, معتز له و اشاعره), ناشر: دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی, مشهد. سال 1381ش, چاپ اول. 


4.جوادی آملی, عبدالله. تفسیر موضوعی قرآن کریم*هدایت در قرآن, 


جواهر الحسان فن تفسیر القر ان تعالییت عبدالرخهن تن مخمدر تارتیر 
دار احیاء التراث العربی. بیروت. سال1418ق. چاپ اول. تحقیق: شیخ 
محمد علی معوض و شیخ عادل احمد عبدالموجود. 


ص: 407 


6. جودت علی کسار (محاوره)؛ حیدری؛ سید کمال. بحت حول الامامه, 
ناشر: دار الصادقين, قم, سال1419ق. 


7.اسحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید, اردبیلی, احمد, ناشر: دفتر 
تبلیغات اسلامی, قم. سال‌1419, چاپ دوم, تحقیق احمد عابدی. 


سال1393ش. 


سال‌1383ش. چاپ سوم ملاحظات: به تصحیح صادق حسن زاده. 


ی این ناوات تایه ای 
تا 


2 ابرم الفغارف قران کزیم:. مر کر . فرهنی» وفعارف. فرازم ات 
موسسه بوستان کتأب: قم, سال‌1389ش. چاپ دوم. 


4. در المنثور فی تفسیر المأئور. سیوطی, جلال الدین, ناشر: کتابخانه 
آیه الله مرعشی نجفی, قم, سال1404. 


5. اذخیره فی علم الکلام, سید مرتضی, ناشر: موّسسه النشر 


6 راهنماشناسی, مصباح یزدی. محمد تقی, ناشر: مرکز مدیریت حوزه 


[0 


ری زا ی تا تامهم ورین مایت وق 
سال 1407ق. 


ی از اه ری ی ماهتا ار 


الاسلامی, قم, سال1414ق, چاپ دوم. 


هی اف شا تاره مره ال کم 
مطهری, تهران. سال1387ش, چاپ اول. 


ص: 09 


2 روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم, آلوفتنت: سید محمود, ناشر: 
دار الکتب: العلبه: بیروت: سالی 1415, جاپ اول, تحقیق : علی عبدالبازی 


3.روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر الفرآن, ابوالفتوح رازی. حسین 
بن علی, ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی. مشهد. 
سال 1408, تحقیق: دکتر محمد جعفر یاحقی- دکتر محمد مهدی ناصح. 


4.راد المسیر فی علم التفسیر. ابن جوزی, ابوالفرج عبدالرحمن بن 
عبدالرزاق المهدی. 


تال 42 ای او ها ارف اسا ی 


6.زیدیه. صبحی, احمد محمود. ناشر: دار النهضه العربیه. بیروت. 
سال 1411 ق. 


1117 .سنن ات داود, سلیمان بن آشعت بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن 
عمرو الأْزدی السجستانی, آبوداود, ناشر: المکتبه العصربه, صید | -بیروت؛ 
بی تا, تحقق: تمه محیی آلوین عبر لخن 


119 .سنن البیهقی الکبری, بیهقی, آحمد بن الحسین بن علی بن موسی 
اکن ناشر. عکتید. داز با هک الفکر‌شد:. سال 2۵1414 1994 
تحقیق: محمد عبدالقادر عطا. 


9سنن الدارقطنی, دار قطنی البغدادی, علی بن عمر آبوالحسن , 
الناشر: دار المعرفه, بیروت, 1386 - 1966م, تحقیق: السید عبدالله 
هاشمی مانی المدنی. 


0 تن اد ارفیتارفف وله بن عبدال رفن انومکفمی تفر وان 
الکتات امسر مت سال ۱۸07 ات آول: 


1 سنن النسائی بشرح السیوطی و حاشیه السندی, آبوعیدالرحمن احمد 
تن تنتغیب التسائی: ناشر؛ دارالقعرفهة, بنروت» سال1420ق: چاپ بتجم. 


جبرئیلی. محمد صفر, ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.قم. سال 
9ش, چاپ اول. 


3 اسلسيره النبویه, آبن هشام, عبد الملک بن هشام الحمیری المعافری, 
رها ار اس سای الا ای اه الا 


سال1410ق, چاپ دوم, تحقیق سید عبد الزهراء حسینی. 


5شرح تجرید الاعتقاد. قوشچی, علاءالدین علی بن محمد., ناشر: بیدار, 


ص: 009 


6 ترش اصول: الکافی. الضون الفالهین: ضدد. .الالفین راز 
فرهنگی, تهران. سال1366ش, چاپ اول, ملاحظات: به تصحیح محمد 
خواجوی و تحقیق علی عابدی شاهرودی. 


7.شرح الأصول الخمسه, قاضی عبدالجبار معتزلی, ناشر: دار احیاء 
الترات العربی, بیروت:.سال 1422 ق:. جاب. اول: تعلیق از احقد بن. خسین 
ابی هاشم. 


8شرح العقائد النسفیه, تفتازانی. سعد الدین, ناشر: مکتبه الکلیات 
الازهریه, قاهره. سال 1407ق, چاپ اول. 


سال 1409ق, چاپ اول, مقدمه و تحقیق و تعلیق از دکتر عبدالرحمن 
عمیر ه. 


فا ۱ ات ال تصت بر ال سای 


ای ی فا ی ال میا وف سا 
اسلامی, قم, سال1381ش, چاپ سوم. 


2.شرح فروع الکافی مازندرانی. محمد هادی بن محمد صالح, (للمولی 
محمد هادی بن محمد صالح المازندرانی). ناشر: دار الحدیث للطباعه و 
النشر, قم, سال 1429ق, چاپ اول. محقق / مصحح: محمودی. محمد جواد 
و درایتی, محمد حسین. 


3.شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. حسعانی, عبیدالله بن احمد, ناشر: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی, تهران. سال 1411ق. 
چاپ اول, تحقیق: محمد باقر محمودی. 


4.شیعه در اسلام. طباطبایی,. سید محمد حسین, ناشر: دفتر نشر 


تا تیه این بان آلمیفی. اتیب مخند ین با دنت اخفو. ابوحانم: 


شنت الا نها 


6.صحیح بخاری, محمد بن |سماعیل, آبوعبدالله البخاری الجعفی, ناشر: 
دار ابن کثیر, الیمامه-بیروت؛ سال 1407ق. چاپ سوم تحفیق : مصطفی 


7 یه میامن مفیلم یی العاهر ابوالهشیین ری تساه ری ات 
دار احیاء التراث العربی, بیروت, تحقیق: محمد فوّاد عبدالباقی. 


ان اه ات ال یی موی شا تاه ]ان 
المرتضویه. سال1384ش, چاپ اول. 
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9 اصواعق المحرقه علی آهل الرفض و الضلال و الزندقه, هیتمی 
ِِِ الاتصاری: مات الدیی یه لاسام اخمد نن محفدسن لین 

ابوالغیافن تشر مقشسه الرشاله» لبان‌بسسال 1117 وب جات او 
0 عبدالرحمن بن عبدالله الترکی - کامل محمد الخراط. 


14 الطیقات الگبری: الیضری الزفری .متفه بن شعد بن فقیم آبهغبدالله 


1.طوسی, خواجه نصیرالدین, ( مع تعلیقات السبحانی), تجرید الاعتقاد, 
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی. سال 1407ق. چاپ اول. تحقیق حسینی 
جلالی. 


2 ماهر آلاوار قی آمایم الا ار ییاشم سر ای 
کاتانه نمی ماش لته کل ینماان 
سال1366, چاپ دوم. 


13 عقانئد الامامیه الاثنی عشریه. موسوی زنجانی, سید ابراهیم, ناشر: 
محمشته از غلمی‌رسومی سا 11 یعاس نومه 


4 اععقاند الجعفربه, طوسی, محمد بن حسن؛ ناشر: دفتر تبلیغات. قم, 
ات ول 


5 ففیدمخنم. الشفهد غامد امد بر مان خاش ان الطییه, 
ریاض, سال1405ق. 


6 علاقه التجرید, غلوی. عاملی فیز سید محمده ناشر: اتجمن آنار :5 
تحقیق حامد ناجی. 


7علل الشرائع. شیخ صدوق, ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویه 


8علی و الخلفاء. العسکری, نجم الدین جعفر بن محمد. ناشر: دار 
الزهراء, بیروت, سال1414م. 


9 عمده القاری شرح صحیح البخاری, بدرالدین العینی, محمود بن آحمد 


تايه اتصرام فی ام الکلاش اه یت او شخ دای کت 


و یمین الا ماه ای مه تخس ی کر 


داز السلال بترفت‌سال 1 11 


153.الغیبه للنعمانی, نعمانی, ابی زینب محمد بن ابراهیم, ناشر: نشر 


ص: 411 


شال 1411 9 


5 فتح الباری شرح صحیح البخاری. عسقلانی الشافعی, احمد بن علی 
نن: حجر, آنوالفضل, تانفیرد داز, المعرففر سرفت: ال 7 دشر تحفیو: 
اتمهن یش ی افص الخطلا نی الشاففه. 


6 فص القوتری شه گام هس علین اش زار این وان الگا 
الط دش روت شال 1۱ 12 و حان او 


7 لفصول المختاره, مقید, محمد بن محمد. تاشر: الموتمر العالمی 


8 فلسفه امامت با دو رویکرد فلسفی و عرفانی, یثربی, سید یحبی, 
ناشر: سازمان 0 و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, قم,؛ 
سال 1385ش, چاپ سوم 


9.,افواند البهیه فی شرح عقائد الامامیه. محمد جمیل حمود, ناشر: 
موسسه الاعلمی, بیروت؛ سال 1421 ق. چاپ دوم . 


0فی ظلال القرآن, شاذلی. سید بن قطب بن ابراهیم , ناشر: دار 


1 ی الم شتا لخامه | اضف ان امه الما هرهس لد 
شخمد آاهدعم دار توف ال اخی مات کته لاه الکرم سصر: 
سال1356ق, چاپ اول. 


و هی ای یی اه تیا لدم( ات رسای 
ناشر: موسسه امام صادق , قم, بی تأ. 


پا هی ای اه یم رل 


اف تاه ان کر لین انم خفن وت ای الک 
بیروت؛ دار صادر - دار بیروت؛ سال 1395ق. 


2 سش. چاپ دوم. 


تفر تانق وا ابرم مور مهو تاش وا 
الکتاب العربی, بیروت. سال 1407ق, چاپ سوم. 


107 کشف: الاسر ار و دم لایر ارم-فمدی: رشیدالدین. اجمد. دنه اب فد 
ناشر: انتشارات امیرکبیر. تهران. سال 1371ش, چاپ پنجم. تحقیق: علی 
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8 کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. علامه حلی.حسن بن یوسف 
چهارم. تصحیح و مقدمه و تحقیق و تعلیقات از ایت الله حسن زاده املی. 


9 کش و اسان غ تس فان نی سفالوری ابو اسان 
اد اراس تا را اه ارات ار سرت سار وهای 
چاپ اول. 


1 کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال, المتقی الهندی, علی بن حسام 
الدین؛ ناشر: موسسه الرساله, بیروت؛ سال 89 19م. 


ات اس فا ال ده شا تمعن و تست 


ان عرش ان ای او ان ایآ همست 
شال 1408 خاب اول. 


ال امه انس فا تام خر ور مات ان ای اور وه 
چاپ دوم. 


جواد بلاغی. 


۵ مه وان مس‌مع القوای هرادن غلی و آمی. سک ااششن: 
التاشن دار القکره شرت سال 1412 


شال 377 1 


اس الا اتف مصیی الم ال اش ای ات 


2محاضرات فی الالهیات. تلخیص از علی ربانی گلیایگانی. سبحانی, 
جعفو, ناسر موه آمام‌ضازی. قم. سال 1828 و جات نارذهم: 


ص: 413 


احو امش ی وی الکای افو اس قطان اندلزی باه 
بن غالب, ناشر: دار الکتب العلمیه, بیروت. سال1422, چاپ اول. تحقیق: 
عبدالسلام عبدالشافی محمد. 


4ممراح لبید لکشف معنی القرآن المجید, نووی جاوی, محمد بن عمر, 
ناشر: دار الکتب العلمیه, بیروت. سال 1417ق, چاپ اول, تحقیق: محمد 
امین الصناوی. 


5 ,سممسائل الجارودیه, مفید. محمد بن محمد, ناشر: الموتمر العالمی 
للشیخ المفید, قم, سال1413ق, چاپ اول. 


60 الستتدرک: علی الضحیحین: حاکم تیشایوری:. ابو عید. الله: محمد ین 
کید اه ناسر نان الکت اماصهه سرت ال ۱111و کات اول, 


17 الفسلک: فن: اضول ادن و الرهاله الما تعیهر علامه لین سین 
یوسف بن علی بن مطهر, ۳ مجمع البحوث الاسلامیه, مشهد. 
سال1414ق, چاپ اول, تحقیق: رضا استادی. 


8مسند آحمد بن حنبل, آحمد بن حنبل, آبو عبدالله الشیبانی, ناشر: 
عالم. الکت: سرت صال ۱۱19 ور ات تاول: تحفیف الید ابو الععاطن 
النوری. 


9اصسمصاح المنیر, فیومی, احمد بن محمد, ناشر: موسسه دار الهجره, 


0 ات انیا اقفر اتشم یه یی ات ین زان 
ناشرون, بیروت. سال2001م, چاپ اول. 


191 المظالب العالیه پرواند الشانید مایت عسلانین الشافعن: احیه 
فش یس خر وال الا یس ای العامه ار اافیت لد 
سال1419ق, چاپ اول. 


2معارج الفهم فی شرح النظم, علامه حلی.حسن بن یوسف بن لین 


3 معالم التنزیل فی تفسیر الق رآن, بعوی, حسین بن مسعود, ناشر: دار 
احیاء التراث العربی, بیروت, سال1420ق, چاپ اول, تحقیق: عبدالرزاق 
المهدی. 


سم | اضعی لایر انش ی انوم یمان ین اخشی بی یوت 
الناشر: المکتب الاسلامی, دار عمار, بیروت, عمان, سال1405ق, 1985م, 


چاپ اول, تحقیق: محمد شکور محمود الحاج امریر. 
ص : 414 


7معجم مقاییس اللفه, ابن فارس, احمد بن فارس. ناشر: مکتب 
الاعلام الاسلامی. قم. سال1404, چاپ اول. محقق/ مصحح: هارون. 
عبدالسلام محمد. 


8 الغعنین فی. آبواب التوجید, و العدل: فاضی, غبدالجبار معتر لی::نا شیر" 
الدار المصریه, قاهره. سال1965- 1962م, تحقیق جورج قنواتی. 


9مفاتیح الفیب, رازی: فخرالدین, ناشر: دار احیاء التراث العربی, 


0 ات سای اش ار ال مس 2126 
چاپ چهارم. 


1 مقدمه ابن خلدون. ابن خلدون. عبدالرحمان. ناشر: شرکت انتشارات 


ار مها اس هی سس ی اس 


3مناهج الیقین فی آصول الدین, علامه حلی,حسن بن یوسف بن علی 
شت مطفن ناسر دان الامتوم: مران: تال 1 14 و جات او 


4 مصسمسمنقذ من التقلید. حمصی رازی, سدید الدین؛ ناشر: موسسه النشر 
الاسلامی, قم, سال1412ق, چاپ اول. 


5منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه و القدریه, حرانی , آحمد بن 
فیدالی. اس بفیه ماش تاش ار ااکتت: اعاممن سووت؛ 
سال1420ق, چاپ اول. 


6منهاج الکرامه فی معرفه الامامه, علامه حلی.حسن بن یوسف بن 
7 سممیزان فی تفسیر القرآن, طباطبایی, سید محمد حسین, ناشر: دفتر 


8النص الجلی فی اثبات ولایه علی علیه السلام. بروجردی, 
محمدحسین, ناشر: استان قدس رضوی. مشهد. سال1425ق, چاپ اول. 


9.النکت الاعتقادیه. مفید, محمد بن محمد, ناشر: کنگره شیخ مفید. قم, 
سال1413ق, چاپ اول. 


0 تور الافهام: فی علم. الکلام : خستی: لواشانی:سید خسن تاش 


1,نهایه الأقدام فی علم الکلام, الملل و النحل, ناشر: دار الکتب العلمیه, 
بیروت؛ سال 1425 ق. چاپ اول؛ تحقیق احمد فرید مزیدی. 


ص: 415 


2 2 النوایه. فن: غریی الخفیت و الاتی. این انیزء عباری. این این مکره 
ناشتر :دار الفغر فه: بینوت: سال 1422 قجاب آول: 


213 نهح الحق و کشف الصدق, علامه حلی.حسن بن یوسف بن علی بن 
مطهر, ناشر: دار الکتاب اللبنانی, بیروت؛ سال 1982م, چاپ اول, 
ملاحظات: تعلیقات از عین الله حسنی ارموی. 


4وسائل الشیعه, شیخ حر عافملی: محمد بن حسن؛ ناشر: موسسه آل 
البیت علیهم السلام. قم. سال1409ق. 


شرا مالعا وحم 


یواست اس مه ی 
چاپ اول. 


7 هزار و یک کلمه. حسن زاده آملی. حسن, ناشر: دفتر تبلیغات 


8سلیاقوت فی علم الکلام. نوبختی, ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت. ناشر: 
9 ابیع الموده لذوی القربی, قندوزی حنفی, سلیمان بن ابراهیم. ناشر: 
دار الاسوه, قم, سال1416ق, چاپ اول. تحقیق: سید علی جمال اشرف 


ب) مجلات 


1 فصلنامه علمی- پژوهشی انتظار موعود. مرکز تخصصی مهدویت حوزه 


2 مجله تخصصی کلام اسلامی, موّسسه امام صادق. مرکز تخصصی کلام 
حوزه علمیه قم. 


ص: 416 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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